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معرفت اقتصاد اسلامي، نشريه‌اي علمي در حوزه مطالعات اقتصاد اسلامي است كه به صورت دوفصل نامه و براي نيل به اهداف 
ذيل انتشار مي‌يابد:

1. بررسي و نقد نظريه ها و انديشه هاي اقتصاد متعارف از منظر آموزه هاي اقتصاد اسلامي؛
2. بررسي و نقد مباني فلسفي و روش شناسي اقتصاد متعارف از منظر اقتصاد اسلامي؛

3. معرفي و تبيين مباني فلسفي و روش شناسي اقتصاد اسلامي؛
4. نظريه پردازي در زمينه مكتب و نظام اقتصادي اسلام؛

5. نظريه پردازي در تبيين و پيش بيني واقعيت ها و رفتارهاي اقتصادي از منظر اقتصاد اسلامي؛
6. ارائه سياست هاي اقتصادي براي حل مشكلات اقتصادي و دستيابي به پيشرفت اقتصادي بر اساس آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي

7. احياي ميراث انديشه اقتصادي انديشمندان مسلمان؛
8. آسيب شناسي اقتصاد ايران و جهان از منظر اقتصاد اسلامي؛

9. مباحث فقه اقتصادي اسلام در زمينه هايي همچون فقه بانكداري، ماليات، بودجه‌ريزي، بيمه، فقرزدايي، و تأمين اجتماعي؛
10. نظريه پردازي براي تدوين شاخص هاي اقتصادي از منظر اقتصاد اسلامي.

ضمن استقبال از دستاورد تفكرات و تأمّّلات اقتصادی، پيشنهادها و انتقادهاي شما را در مسير كمال و بالندگي نشريه 
پذيراييم. خواهشمنديم مقالات خود را از طريق تارنماي نشريه: http://nashriyat.ir/SendArticle ارسال 

فرماييد.
اشتراك: قيمت هر شماره مجله، 4,000،000 ريال، و اشتراك دو شماره آن در يك سال، 8،000،000 ريال است. در 
صورت تمايل، وجه اشتراك را به حساب شبايIR910600520701102933448010  بانك مهر ايران، واريز، 

و اصل فيش بانكي يا تصوير آن را همراه با برگ اشتراك به دفتر مجله ارسال نماييد.

اهداف و رويكرد نشريه معرفت اقتصاد اسلامي



راهنمای تهیه و تنظیم مقالات
الف( قلمرو

معرفت اقتصاد اسلامي، دوفصل نامه اى علمى در زمينه اقتصاد اسلامي است. قلمرو مسائلى كه در حيطه اين نشريه قرار مى گيرد، 
شامل مقايسه، نقد و بررسى مبانى و نظريات اقتصادي با رويكرد اسلامي، بررسى مباني فلسفي نظريه هاي اقتصاد اسلامي، بررسي 
ارائه نظريات و مدل هاي اقتصاد اسلامي و تجزيه و تحليل مسائل اقتصاد  تطبيقى انديشه هاى اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامي، 
ايران با رويكرد اسلامي است. توليد علم در زمينه مسائل مختلف مکتب، نظام و علم اقتصاد اسلامي و ارائه سياست هاي اقتصادي 

بر مبناي آموزه هاي اسلامي از اهداف اين نشريه است.
ب( شرايط عمومي

مقالات ارسالي بايد برخوردار از صبغه تحقيقي ـ تحليلي، ساختار منطقي، انسجام محتوايي، و مستند و مستدل بوده و با قلمي .1	
روان و رسا به زبان فارسي نگارش يافته باشند.

مقالات خود را در محيط WORD با پسوند Doc از طريق وبگاه نشريه به http://nashriyat.ir ارسال نماييد..2	
حجم مقالات حداكثر در 25 صفحه )300 كلمه‌اي( تنظيم شود. از ارسال مقالات دنباله‌دار جدا خودداري شود..3	
مشخصات كامل نويسنده شامل: نام و نام خانوادگي، مرتبه علمي / تحصيلات، نشاني كامل پستي، نشاني صندوق الكترونيكي، .4	

شماره تلفن تماس، شماره دورنگار، مؤسسه علمي وابسته، همراه مقاله ارسال شود.
مقالات ارسالي نبايد قبلًا در نشريات داخلي و يا خارجي و يا به‌عنوان بخشي از يك كتاب چاپ شده باشند. و نيز همزمان براي .5	

چاپ به ساير مجلات علمي ارسال نشده باشند.
از ارسال مقالات ترجمه شده خوداري شود. نقد مقالات علمي و يا آثار و كتاب‌هاي منتشر شده، كه حاوي موضوعات بديع يا .6	

نكات علمي ويژه، كه با مقتضيات و نياز جامعه علمي تناسب داشته باشد، امكان چاپ دارند. البته، چاپ مقالات پژوهشي و تأليفي 
بر اين‌گونه مقالات اولويت خواهد داشت.

ج( نحوه تنظیم مقالات
مقالات ارسالی باید از ساختار علمی برخوردار باشند؛ یعنی دارای عنوان مشخصات نویسنده، چكیده، كلیدواژه ها، مقدمه، بدنه اصلی، 

نتیجه و فهرست منابع باشند.
چكیده: چكیده فارسی مقاله)در صورت امكان به همراه چكیده انگلیسی( حداكثر 150 كلمه تنظیم گردد و به اختصار شامل: .1	

بیان مسئله، هدف پژوهش، روش و چگونگی پژوهش و اجمالی از یافته‌های مهم پژوهش باشد. در چكیده از طرح فهرست 
مباحث یا مرور بر آنها، ذكر ادله، ارجاع به مأخذ و بیان شعاری خودداری گردد.

كلیدواژه‌ها: شامل حداكثر 7 واژه كلیدی مرتبط با محتوا كه ایفاكننده نقش نمایه موضوعی مقاله باشد..2	
مقدمه: در مقدمه مقاله، مسئله تعریف، به پیشینه پژوهش اشاره، ضرورت و اهمیت پژوهش طرح، جنبه نوآوری بحث، سؤالات اصلی .3	

و فرعی، تصویر اجمالی ساختار كلی مقاله براساس سؤالات اصلی و فرعی مطرح و مفاهیم و اصطلاحات اساسی مقاله تعریف گردد.
بدنة اصلی: در سامان‌دهی بدنة اصلی مقاله، یكی از شرایط زیر لازم است:.4	

الف( ارائه كننده نظریه و یافتة جدید علمی؛ ب( ارائه كننده تقریر و تبیین جدید از یك نظریه؛ ج( ارائه كننده استدلال جدید برای 
یك نظریه؛ د( ارائه نقد جامع علمی یك نظریه.

نتیجه‌گیری: نتیجه بیانگر یافته‌های تفصیلی تحقیق است كه به‌صورت گزاره‌های خبری موجز بیان م‌یگردد. از ذكر بیان مسئله، .5	
جمع‌بندی، مباحث مقدماتی، بیان ساختار مباحث، ادله، مستندات، ذكر مثال یا مطالب استطرادی در این قسمت خودداری شود.

فهرست منابع: اطلاعات كتاب‌شناختی كامل منابع و ماخذ تحقیق )اعم از فارسی، عربی، و لاتین( در انتهای مقاله براساس .6	
شیوه زیر آورده م‌یشود:

نام خانوادگی، نام نویسنده، سال نشر، نام كتاب، ترجمه یا تحقیق، نوبت چاپ )بجز چاپ اول(، محل نشر، ناشر.
نام خانوادگی، نام نویسنده، سال نشر، »عنوان مقاله«، نام نشریه، شماره نشریه، صفحات ابتدا و انتهای مقاله.

د( یادآوری
حق رد یا قبول و نیز ویرایش مقالات برای مجله محفوظ است..1	
مجله حداكثر پس از شش ماه از دریافت مقاله، نتیجه پذیرش یا عدم پذیرش را به نویسنده اطلاع خواهد داد..2	
حق چاپ مقاله پس از پذیرش برای مجله محفوظ و امكان نقل مطالب در جای دیگر با ذكر نشانی نشریه بلامانع است..3	
مطالب مقالات مبیّن آراء نویسندگان آنهاست و مسئولیت آن نیز بر عهده آنهاست..4	
مقالات دریافتی، نرم‌افزارها، و... در صورت تأیید یا عدم تأیید بازگردانده نم‌یشود..5	
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Abstract
Despite the emphasis of Islamic banking on partnership contracts, the 
actual share of these contracts in the banking system is small. One of the 
obstacles to development of these contracts is the risk of default due to 
malpractice in conditions of asymmetric information; where the bank, as 
the owner of capital, faces execution risks due to the lack of transparency 
of the agent's behavior. This research aimed to assess the feasibility of 
managing the risk of default due to malpractice in partnership contracts 
and with an emphasis on the moderating role of Web 3 technology. The 
study was conducted with a mixed approach and sequential exploratory 
design. In the qualitative section, the Delphi method was used to identify 
the components of malpractice and three main factors were extracted. 
In the quantitative section, the model Partial least squares structural 
equations (PLS-SEM) were used to test conceptual relationships. Data 
were collected through a questionnaire with the participation of 289 
banking and fintech experts. According to the findings of the article, 
Web 3 technology, with tools such as smart contracts, distributed ledger, 
and data-driven monitoring, is effective in reducing malpractice risks; 
this technology has a significant moderating effect on the relationship 
between malpractice and default risk; also, information asymmetry has 
a significant effect on the occurrence of malpractice and the diversion of 
resources from contractual goals. Overall, the research provides a practical 
framework for managing default risk and utilizing new technologies in 
Islamic banking in Iran.
Keywords: Islamic banking, malpractice, default risk, collaborative con-
tracts, Web 3 technology
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چکيده
علیرغم تأیکد بانکداری اسلامی بر عقود مشارکتی، سهم واقعی این عقود در نظام بانیک اندک 
است. یکی از موانع توسعه، ریسک نکول ناشی از کژمنشی در شرایط اطلاعات نامتقارن است؛ 
با ریسکهای اجرایی  جایی که بانک به عنوان مالک سرمایه به دلیل عدم شفافیت رفتار عامل 
مواجه میشود. این پژوهش با هدف امکان سنجی مدیریت ریسک نکول ناشی از کژمنشی در عقود 
مشارکتی و با تأیکد بر نقش تعدیل گر فناوری وب ۳ انجام شد. مطالعه با روکیرد تریکبی و طراحی 
اکتشافی متوالی صورت گرفت. در  بخش یکفی، روش دلفی برای شناسایی مؤلفه های کژمنشی 
بهکار رفت و سه عامل اصلی استخراج گردید. در‌ بخش کمی، مدل معادلات ساختاری مبتنیبر 
حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) جهت آزمون روابط مفهومی استفاده شد. داده ها از طریق 
پرسش نامه و با مشارکت ۲۸۹ خبرۀ بانیک و فین تک گردآوری شد. مطابق یافته‌های مقاله، فناوری 
وب ۳ با ابزارهایی چون قراردادهای هوشمند، دفتر کل توزیع شده و نظارت داده محور، در کاهش 
مخاطرات کژمنشی مؤثر است. این فناوری اثر تعدیل‌گر معناداری بر رابطۀ کژمنشی و ریسک نکول 
دارد؛ همچنین عدم تقارن اطلاعات اثر قابل‌ توجهی بر بروز کژمنشی و انحراف منابع از اهداف 
قراردادی دارد. در مجموع، پژوهش چارچوبی کاربردی برای مدیریت ریسک نکول و بهره گیری از 

فناوریهای نوین در بانکداری اسلامی ایران ارائه میدهد.

کليدواژه ها: بانکداری اسلامی، کژمنشی، ریسک نکول، عقود مشارکتی، فناوری وب ۳.
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مقدمه

بانکداری اسلامی به عنوان یکی از مهم‌ترین نظام های تأمین مالی مبتنیبر اصول شریعت، بر استفاده از ابزارهایی 
چون عقود مشارکتی )نظیر مضاربه و مشارکت مدنی( تأیکد دارد؛ ابزارهایی که بر اساس مشارکت در سود و زیان 
و اصل عدالت در توزیع منافع طراحی شده‌اند. بااین حال، تجربۀ عملکرد بانکهای اسلامی، به‌ویژه در ایران، نشان 
م‌یدهد که سهم واقعی عقود مشارکتی در سبد تسهیلات بانکها بسیار کمتر از سطح مطلوب است. یکی از مهم‌ترین 
موانع تحقق کامل این نوع از قراردادها، کژمنشی )Moral Hazard( طرف قرارداد به‌ویژه در شرایط اطلاعات 
نامتقارن است؛ شرایطی که در آن، بانک به عنوان تأمینکنندۀ سرمایه، به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات دقیق از 

.)Stiglitz & Weiss, 1981( عملکرد شرکی، توان نظارت مؤثر بر جریان فعالیت های اقتصادی را ندارد
در چنین بستری، عدم شفافیت رفتاری سرمایه پذیر میتواند به بروز رفتارهای فرصت طلبانه، کاهش تلاش 
اجرایی و در نهایت، افزایش ریسک نکول منجر شود. این مسئله نه تنها سودآوری بانکها را تهدید مکیند، بلکه 
اعتماد به کارایی ابزارهای مبتنیبر مشارکت را نیز کاهش م‌یدهد. از سوی دیگر، فناوریهای نوین نظیر وب ۳ که 
مبتنیبر بلا‌کچین، قراردادهای هوشمند و معماری غیرمتمرکز هستند، قابلیت های کم نظیری در ارتقای شفافیت، 
اعتماد و کنترل سیستمی رفتار شرکا فراهم میسازند )Tapscott & Tapscott, 2016(. وب ۳ این امکان را 
فراهم مکیند که اطلاعات مالی و عملکردی به صورت زنجیره‌ای، غیر قابل تغییر و قابل ردگیری ثبت شود و به 

این ترتیب، شکاف اطلاعاتی میان بانک و سرمایه پذیر کاهش یابد. 
بر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که آیا استفاده از فناوری وب ۳ میتواند امکان 
مدیریت ریسک نکول ناشی از کژمنشی در عقود مشارکتی را در شرایط اطلاعات نامتقارن فراهم سازد یا خیر؟ در این 
راستا، پژوهش با روکیردی تریکبی و بهره‌گیری از روش دلفی برای شناسایی مؤلفه‌های کلیدی و مدل‌سازی معادلات 
ساختاری )PLS( برای ارزیابی روابط میان متغیرها انجام شده است. یافته های این پژوهش میتواند زمینه ساز طراحی 

الگویی فناورانه برای افزایش اثربخشی عقود مشارکتی در بانکداری بدون ربای ایران باشد. 

1. مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

1ـ1. مخاطرۀ اخلاقی در عقود مشارکتی

مخاطرۀ اخلاقی )کژمنشی( به وضعیتی گفته میشود که یکی از طرفین قرارداد پس از انعقاد آن، به ‌دلیل عدم تقارن 
اطلاعات، رفتاری مغایر با منافع طرف دیگر انجام م‌یدهد که قابل مشاهده یا قابل تأیید کامل توسط طرف مقابل 
نیست. در عقود مشارکتی )مانند مضاربه و مشارکت در بانکداری اسلامی(، بانک به عنوان مالک سرمایه و کارآفرین 
به عنوان عامل فعالیت وارد شراکت میشوند. در این شرایط عدم تقارن اطلاعات میان بانک و عامل میتواند به 
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انتخاب نامساعد پیش از قرارداد و مخاطرۀ اخلاقی پس از قرارداد منجر شود Salman, 2023)(. به عبارت‌دیگر، 
کارآفرین ممکن است پس از دریافت سرمایه، سطح تلاش خود را کاهش داده یا سود واقعی را کمتر از واقع گزارش 
کند؛ زیرا بانک توان مشاهدۀ مستقیم تمامی اقدامات یا وضعیت پروژه را ندارد. این مشکل نمایندگی )اصل ـ عامل( 
ریشه در نظرۀی اقتصاد اطلاعات داشته و از دهۀ 1990 به بعد، به طور جدی در حوزۀ مالی اسلامی مورد توجه قرار 
گرفته است )بهاروندی و احمدی حاجیآبادی، 1391(. طبق نظرۀی نمایندگی، کژمنشی هنگامی رخ م‌یدهد که 
قرارداد به گونه‌ای تنظیم نشده باشد که منافع عامل و صاحب سرمایه را همسو کند؛ درنتیجه عامل انگیزه مییابد 
رفتاری پرریسکتر یا کم‌تلاش تر از حد بهینه انجام دهد که احتمال نکول یا عدم تحقق سود مورد انتظار را افزایش 

 .)Aggarwal & Yousef, 2000( م‌یدهد
در زمینۀ بانکداری و مالی اسلامی، پژوهشگران از همان ابتدای دهۀ 1990 دریافته اند که عقود مشارکتی 
علیرغم انطباق بالا با موازین شرعی، در عمل با چالش های اطلاعاتی مواجه‌اند. برخی مطالعات کلاسکی مانند 
(Khan & Mirakhor, 1990) اشاره مکینند که در نظام بانیک مدرن، ریسک نکول ناشی از مخاطرۀ اخلاقی 

یکی از موانع جدی گسترش ابزارهای مشارکتی بوده است. بانکهای اسلامی به طور ایدئال قصد داشته اند از 
قراردادهای مشارکت در سود و زیان )PLS( استفاده کنند، اما تجربه نشان داده که در بسیاری از کشورها این 
عقود سهم محدودی در پرتفوی بانکها داشته اند. برای مثال، پژوهشی توسط آگاروال و یوسف )2000( نشان 
داد که در عمل کمتر از ۵٪ تسهیلات بانکهای اسلامی به مشارکت و مضاربه اختصاص یافته و عمدۀ تأمین 
 مالی آنها به روش های مبتنیبر بدهی )مانند مرابحه( صورت میگیرد. دلیل اصلی این گرایش به ابزارهای با 
بازدهی ثابت را میتوان اجتناب از ریسکهای اطلاعاتی دانست. به بیان دیگر، بانکها ترجیح میدهند به جای 
مواجهه با عدم شفافیت سود واقعی مشارکت ها، سراغ قراردادهایی بروند که بازدهی از پیش تعیین شده و معین 

 .(Dar & Presley, 2000) دارند
اید ئال‌های  بین  یاد میشود، نشان‌دهندۀ فاصله  به عنوان »سندروم مرابحه«  از آن  پدیده که گاهی  این 

 .(Maouchi, 2024) مشارکت محور در مالی اسلامی و واقعیت های عملیاتی بانکهاست
مطالعات ایرانی نیز این معضل را تأیید کرده اند. برای نمونه، بهاروندی و احمدی حاجیآبادی )1391( بیان 
مکینند که با گذشت نزدکی به سه دهه از اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران، هنوز تمایل چندانی به 
استفادۀ گسترده از عقود مشارکتی در بانکها دیده نمیشود و مخاطرۀ اخلاقی یکی از اصلیترین علل این 
بیرغبتی محسوب میشود. وجود مسئلۀ کژمنشی باعث شده است تأمین مالیهای غیرمشارکتی با بازدهی ثابت 
)نظیر فروش اقساطی و مرابحه( نزد بانکها ترجیح داده شوند. به بیان لشکری و همکاران )1402( رابطۀ بانک 
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و گیرندۀ تسهیلات در عقد مشارکت مستعد مشکلات اطلاعاتی است و همین عامل مانع از کاربرد گستردۀ این 
عقود در بانکداری اسلامی شده است. همچنین طالبی و یکایی )1391( در تحقیقات مالی اسلامی با ریشهیابی 
چالش های بهکارگیری مشارکت در نظام بانیک ایران، نتیجه م‌یگیرند که عدم انطباق ساختار و رویه‌های بانکداری 
فعلی با الزامات مشارکت واقعی و نیز کمبود تخصص بانک در مشارکت و نظارت، اجرای صحیح این عقود را 
دشوار کرده است. بسیاری از بانکها به علت فقدان سازوکارهای مؤثر کنترلی و هزینه های نظارتی بالا، در عمل 
قادر به تأمین اطمینان از صحت عملکرد عامل نیستند و درنتیجه از منافع مشارکت بهرۀ کامل نم‌یبرند )بهاروندی 
و احمدی حاج‌یآبادی، 1391(. این یافته‌ها در مجموع نشان م‌یدهد که مخاطرۀ اخلاقی و به طورکلی عدم تقارن 
اطلاعاتی، از دیدگاه نظری و عملی یکی از موانع کلیدی مشارکت های مالی اسلامی بوده و توجه محققان را به 

خود جلب کرده است. 
2ـ1. رویکردهای نظری به مدل سازی کژمنشی در عقود مشارکتی

برای مقابله با مخاطرۀ اخلاقی، پژوهشگران به مدل سازیهای مختلفی متوسل شده اند تا امکان سنجی مدیریت 
 (Principal–Agent) ریسک نکول ناشی از کژمنشی را بررسی کنند. در سطح نظری، مدل های اصل ـ عامل
ابزار اصلی تحلیل بوده اند. این مدل ها تلاش مکینند با در نظر گرفتن تابع مطلوبیت صاحب سرمایه )بانک( و 
عامل )کارآفرین( و اطلاعات نامتقارن، قرارداد بهینه یا مکانیزم های انگیزشی مناسب را طراحی کنند که رفتار 
عامل را منطبق با منافع اصل کند. زاهدیوفا و قوامی )1390( یکی از نخستین مدل های بومی در این حوزه را 
ارائه دادند. آنها با بهره گیری از الگوی مدیر ـ عامل در نظرۀی نمایندگی، الگوی مضاربۀ بهینه در شرایط کژمنشی 
را استخراج کردند. نتیجۀ کار ایشان نشان داد که میتوان با تنظیم نسبت های مناسب سهم سود برای بانک و 
عامل و قرار دادن شروط تشویقی و تنبیهی در قرارداد، انگیزه های عامل را در جهت مطلوب هدایت کرد. به طور 
مشابه، در پژوهشی دیگر، طغیانی و همکاران )1394( جنبه های اطلاعات نامتقارن در عقود مشارکتی بانکداری 
اعتبارسنجی دقیق  پروژه‌ها،  مالی  بهبود شفافیت اطلاعات  راهکارهایی همچون  را تحلیل کرده و  ربا  بدون 
متقاضیان مشارکت و اخذ وثایق یا تضامین را برای کاهش مخاطرات اخلاقی پیشنهاد کرده اند. هرچند اخذ وثیقه 
در مشارکت مطابق مبانی تئوری مشارکت اجباری نیست، اما در عمل برخی بانکهای اسلامی برای کاهش 
ریسک نکول ناشی از تقلب یا قصور عامل، نوعی وثیقه یا ضمانت شخص ثالث مطالبه مکینند. این تمهیدات 

تا حدی نقش بیمه ای ایفا مکیند و احتمال رفتارهای پرخطر یا سوءاستفاده عامل را کاهش میدهد. 
علاوه بر مدل های تحلیلی، پژوهشگران از روکیردهای عددی و شبیه سازی نیز برای بررسی کژمنشی سود 
ابتکاری، مدلی مبتنیبر گزینۀ واقعی (Real Option) در  با روکیردی  الفقیر و همکاران )2020(  جسته اند. 
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قرارداد مشارکتی پیشنهاد کرده‌اند که به عامل )مدیر شرکت( اختیار م‌یدهد به‌تدریج سهم شرکی مالی )بانک( را 
در پروژه بخرد. این اختیار خرید تدریجی سهام باعث میشود منافعی که در آینده نصیب عامل میشود با عملکرد 
بهتر پروژه گره بخورد و انگیزۀ گزارش‌دهی صادقانۀ سود و تلاش مضاعف افزایش یابد. آنها با شبیه‌سازی عامل‌بنیان 
(Agent-Based Simulation) نشان دادند که افزودن این گزینۀ واقعی در متن قرارداد مضاربه، میزان تقلب 

در گزارش سود را به طور محسوس کاهش م‌یدهد و درنتیجه ریسک نکول یا عدم‌النفع بانک کمتر م‌یشود. به بیان 
دیگر، همسوسازی منافع بلندمدت عامل با موفقیت پروژه از طریق ابزارهایی مثل اختیار خرید، راهکاری کمی برای 

تعدیل مشکل کژمنشی است که میتواند عملًاً توسط بانکهای مایل به مشارکت بهکار گرفته شود. 
روکیردهای نظرۀی بازیها نیز در ادبیات موضوع اطلاعات نامتقارن دیده م‌یشود. عبدلی و همکاران )1396( 
با بهره‌گیری از بازیهای بیزین نشان دادند که چگونه رعایت موازین اخلاقی در بانکداری اسلامی )مانند صداقت 
در گزارش دهی( را میتوان در چارچوب نظرۀی بازیها مدل کرد. مدل آنها تأیکد دارد که در صورت وجود اعتبار 
عرفی یا معنوی برای عامل درستکار )مثلًاً ایجاد شهرت برای کارآفرینان خوش سابقه(، تعادل بازی به سمت 
کاهش رفتارهای کژمنشانه سوق پیدا مکیند. این یافته با مفهوم علامت دهی نیز مرتبط است؛ به این معنا که 
عاملان خوش نیت میتوانند از طریق اقداماتی سیگنال صداقت و تلاشی بودن خود را به بانک ارسال کنند. 
رنجبر )1396( در مطالعه ای تجربی ـ نظری نشان داد نسبت های تسهیم سود در عقد مضاربه میتواند نقش 
سیگنال را بازی کند. بدین صورت که کارآفرینان بایکفیت تر حاضر به پذیرش نسبت سهم سود بالاتری برای 
بانک هستند )زیرا اطمینان دارند پروژه شان سودآور است(؛ درنتیجه بانک م‌یتواند از روی پیشنهاد تقسیم سود، 
تا حدی یکفیت پروژه ها را تشخیص داده و مسئلۀ انتخاب نامساعد را تعدیل کند. هرچند این روکیرد به طور 
مستقیم مخاطرۀ اخلاقی پس از عقد را حل نمکیند، اما با بهبود تریکب پروژه های انتخاب شده، احتمال وقوع 

رفتار کژمنشانه )که معمولًاً در پروژه های ضعیف یا کارآفرینان کم انگیزه بیشتر است( را کاهش میدهد. 
3ـ1. شواهد تجربی و مطالعات موردی

در کنار مدل سازیهای نظری، برخی مطالعات به شواهد تجربی در مورد مخاطرۀ اخلاقی در عقود مشارکتی 
پرداخته اند. هرچند گردآوری داده های میدانی دربارۀ میزان تقلب یا قصور عامل در پروژه های مشارکتی دشوار 
است )زیرا این رفتار پنهان است(، اما به شکل غیرمستقیم میتوان اثرات کژمنشی را در عملکرد و ترجیحات 
مؤسسات مالی مشاهده کرد. برای مثال لیو و چانگ )2009( با بررسی بانکهای اسلامی مالزی دریافتند که 
سهم عقود مشارکتی در این بانکها بسیار اندک بوده و حتی در موارد مشارکت، بانکها مکانیسم هایی برای 
محدودسازی ریسک خود بهکار بسته‌اند. این شواهد آماری مؤید آن است که بانکها به دلیل ریسک اخلاقی بالا 
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تمایل دارند از مشارکت اجتناب یا آن را مشروط کنند. همچنین در کشورهای سودان و پاکستان، اگرچه قانون و 
بستر شرعی برای مشارکت مهیاست، اما نرخ نکول در پروژه های مشارکتی بالاتر گزارش شده که بخشی از آن به 
دشواری نظارت بر این پروژه ها نسبت داده میشود. سلمان )2023( در کی مطالعۀ تطبیقی بین نظام‌های بانکداری 
اسلامی بنگلادش، اندونزی و سودان، نشان م‌یدهد چالش های کژمنشی و انتخاب معکوس در این کشورها چگونه 
به الگوهای متفاوتی از قراردادهای مشارکتی منجر شده است. به‌طور مثال، بانکهای اسلامی اندونزی جهت کاهش 
مخاطرۀ اخلاقی بیشتر به مشارکت‌های محدود و مقید )مضاربۀ مقیده( روی آورده‌اند که طی آن بانک محدودیت‌هایی 
بر نوع کسب‌وکار و نحوۀ مصرف سرمایه اعمال مکیند تا نظارت آسان تر باشد. در سودان، تجربۀ مشارکت کشاورزی 
از طریق عقود مشابه مزارعه نشان داد که حضور ناظر مقیم بانک در پروژه میتواند جلوی بسیاری از رفتارهای 
فرصت طلبانه را بگیرد، ولی این کار مستلزم هزینۀ عملیاتی بالاست (Salman, 2023). مجموع شواهد تجربی 
تأیید مکیند که بدون سازوکارهای کنترلی کافی، عقود مشارکتی با ریسک نکول بیشتری همراه‌اند و این واقعیت 
در عملکرد بانکها منعکس شده است. بااین حال. هرجا که تدابیری برای افزایش شفافیت و نظارت اندیشیده شده 

)چه از طریق قرارداد یا فناوری(، نتایج بهتری به‌دست آمده است. 
4ـ1. راهکارهای سنتی برای مدیریت ریسک نکول ناشی از کژمنشی

ادبیات پژوهش هم در ایران و هم در جهان مجموعه‌ای از راهکارهای مدیریتی و قراردادی را برای مهار کژمنشی 
پیشنهاد کرده است. بسیاری از این راهکارها پیش از ظهور فناوریهای نوین مطرح شده اند و میتوان آنها را 
روکیردهای سنتی یا مبتنیبر مکانیزم های داخلی قرارداد دانست. یکی از مهم ترین راهبردها افزایش نظارت 
است. بانک به عنوان صاحب سرمایه میتواند با تشیکل کمیته های نظارت و بازرسی و انجام بازرسیهای مستمر 
از وضعیت مالی و عملیاتی پروژه، رفتار عامل را زیر نظر بگیرد )بهاروندی و احمدی حاجیآبادی، 1391(. این 
راهکار که در بانکداری متعارف نیز برای وام های پرریسک بهکار میرود، در کاهش احتمال تقلب یا کمکاری 
مؤثر است، اما همان طور که بهاروندی و احمدی حاجیآبادی اشاره کرده اند، هزینۀ نظارت مستقیم بسیار بالاست 
و بانکها در عمل نسبت به مقرون به‌صرفه بودن آن تردید داشته اند. افزون بر آن، قراردادهای تشویقی میتواند 
به عنوان راهکاری مکمل مطرح شود. برای مثال، در کی قرارداد مضاربه میتوان شرط کرد اگر سود پروژه از 
مقدار معینی بیشتر شد، درصدی اضافه تر از سهم سود به عامل تعلق گیرد. این پاداش دهی بر مبنای عملکرد 
انگیزۀ عامل را برای تلاش حداکثری افزایش م‌یدهد و از سوی دیگر گزارش‌دهی دقیق‌تر سود را تشویق مک‌یند 
یا  انجام شود تا خود باعث سوءاستفاده  با دقت  باید  البته طراحی این مشوق ها  )زاهدیوفا و قوامی، 1390(. 

انگیزه های منحرف شده نشود. 
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راهکار دیگر، انتخاب بهینۀ شرکی یا همان کاهش مسئلۀ انتخاب معکوس در مرحلۀ اعطای تسهیلات 
است. اگر بانک بتواند پروژه ها و کارآفرینان را به درستی غربال کند، احتمال اینکه فردی با نیت سوء یا انگیزۀ 
پایین وارد قرارداد شود، کمتر خواهد بود. در همین راستا، ایجاد رتبه بندی اعتباری ویژه مشارکت ها یا استفاده از 
علائم بازار )مانند میزان سرمایه گذاری هم زمان کارآفرین در پروژه یا نسبت پیشنهادی تسهیم سود( توصیه شده 
است )رنجبر، 1397(. سرمایه گذاری هم‌زمان کارآفرین )سهم‌آوری وی در سرماۀی پروژه( خود نوعی وثیقۀ ضمنی 
محسوب میشود که نشان میدهد او نیز در زیان سهیم خواهد بود و بنابراین کمتر احتمال دارد دست به رفتار 
پرخطر بزند. مطالعاتی نظیر نصرآبادی و شعبانی )1387( نیز، تأیکد کرده اند که طراحی صندوق های پروژه محور 
میتواند راهگشا باشد. در این صندوق ها، منابع بانک و سایر سرمایه گذاران در قالب کی نهاد واسط صرف پروژة 
مشخصی میشود و از این طریق مدیریت حرفه ای پروژه و نظارت مالی شفاف تر اعمال خواهد شد. به بیان 
ساده، به جای آنکه بانک مستقیماًً با ت‌کتک کارفرمایان وارد مضاربه شود، میتواند از طریق کی صندوق تخصصی 
)مثلًاً صندوق سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی یا کشاورزی( مشارکت کند. مدیران صندوق بر پروژه‌ها نظارت 

کرده و گزارش های دقیق ارائه میدهند و بدین ترتیب احتمال مخاطرۀ اخلاقی کاهش مییابد. 
از منظر فقهی و حقوقی نیز ابزارهایی مطرح بوده است. شروط ضمن عقد یکی از آنهاست. بانک میتواند 
در قرارداد مشارکت شروطی بگنجاند که اختیار فسخ یا جریمه را در صورت تخلف یا قصور عامل به وی بدهد. 
برابر  بازدارنده در  از شرط م‌یتواند نقش  مانند خیار تخلف  برخی پژوهش ها نشان م‌یدهد که برخی شروط 
کژمنشی داشته باشد و به کاهش عدم تقارن اطلاعات کمک کند. هرچند اجرای این شروط در عمل نیازمند 
اثبات تخلف است، اما صرف وجود آن در قرارداد ممکن است اثر بازدارندگی داشته باشد. همچنین بیمه‌ کردن 
پروژه های مشارکتی ایدۀ دیگری است که مطرح شده؛ بدین صورت که کی شرکت بیمه، در قبال کارمزد، 
ریسک عدم النفع بانک را در صورت تقلب یا قصور عامل پوشش دهد. البته این راه حل به دلیل ماهیت غرری و 
ابهام در تعیین تقلب، کمتر در عمل مشاهده شده و از جهت شرعی نیز پیچیدگیهای خود را دارد، اما به هر حال 

نشان دهندۀ تلاش برای برون سپاری ریسک به کی نهاد ثالث است )زاهدیوفا و قوامی، 1390(. 
5ـ1. نقش فناوری های نوین وب ۳ در کاهش مخاطرۀ اخلاقی

در سال های اخیر، ظهور فناوری بلاکچین و وب ۳ افق های تازه ای برای حل مشکلات اطلاعاتی و مخاطرۀ 
اخلاقی در قراردادهای مالی گشوده است. فناوری دفتر کل توزیع شده )DLT( این امکان را فراهم مکیند که 
تمامی تراکنش ها و فعالیت های مربوط به کی قرارداد، به صورت شفاف، غیر قابل تغییر و آنی ثبت شود. این 
ویژگیها میتواند به طور چشمگیری عدم تقارن اطلاعات را کاهش داده و جلوی بسیاری از رفتارهای کژمنشانه 
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را بگیرد. قراردادهای هوشمند که برنامه های خوداجرا روی بستر بلا‌کچین هستند، امکان اتوماسیون اجرای قرارداد 
را فراهم مکینند (Li, 2025)؛ بدین معنا که مفاد قرارداد مشارکتی میتواند در قالب کد رایانه‌ای تعریف شود تا 
بدون نیاز به مداخلۀ انسانی و به صورت خودکار اجرا گردد. به عنوان نمونه، کی قرارداد هوشمند مضاربه میتواند به 
نحوی برنامه‌ریزی شود که در بازه های زمانی معین، داده های مالی پروژه )مانند فروش یا سود ثبت شده( را از منابع 
معتبری )اوراکل های اطلاعاتی( دریافت کرده و بر اساس آن سهم سود بانک و عامل را محاسبه و توزیع کند. در 
چنین فضایی، امکان گزارش سود نادرست یا تأخیر عمدی در تسویه حساب از بین م‌یرود؛ زیرا سیستم به محض 
ثبت تحقق شرط ها، اقدامات مربوطه )مثلًاً واریز سود به حساب ها( را انجام م‌یدهد (Hassain, 2024). به تعبیر 
لی)2025(، کاربرد بلا‌کچین در ثبت حقوق مالیکت و بهکارگیری قراردادهای هوشمند برای اجرای اعمال حقوقی، 
سه پیامد عمده دارد: ۱. صاحبان حق میتوانند حقوق خود را به صورت مستقیم اعمال کنند؛ ۲. متعهدله هیچ فرصتی 
برای نقض تعهد نخواهد یافت؛ ۳. تمامی اقدامات و تعهدات به صورت آنی و شفاف افشا میشود. این شرایط در 
مجموع باعث حذف واسطه های انسانی و جایگزینی اعتماد به اشخاص با اعتماد به کد غیر قابل‌ دستک‌اری م‌یشود 

 .(Li, 2025) که نهایتاًً پدیدۀ مخاطرۀ اخلاقی را به حداقل م‌یرساند
یکی از مصادیق روشن فناوری وب ۳ در کاهش کژمنشی، افزایش شفافیت پس از عقد است. در کی قرارداد 
مشارکتی سنتی، بانک ناچار بود به گزارش های ارسالی از سوی عامل یا حسابرس اعتماد کند، اما با بهره گیری 
از بلاکچین، کلۀی تراکنش های مالی پروژه میتواند روی کی زنجیرۀ بلویک ثبت شود که هم بانک و هم عامل 
به آن دسترسی خواندن دارند. این شفافیت لحظه ای سبب میشود که هر هزینه یا درآمد فوراًً قابل  مشاهده و 
ردیابی باشد و عملًاً فضای کمی برای پنهانکاری باقی بماند (Hassain, 2024). در مطالعه ای پیرامون تأثیر 
فناوری بلاکچین بر نظام مالی اسلامی اشاره مکیند که ماهیت تغییر ناپذیر و شفاف بلاکچین خطر مخاطرۀ 
اخلاقی میان طرفین را از بین میبرد؛ زیرا هر تراکنش، غیر قابل  برگشت و قابل پیگیری ثبت میشود و هیچکی 
از شرکا نمیتواند تاریخچۀ فعالیت مالی را دستکاری یا کتمان کند. به بیان این پژوهش، عدم امکان تغییر 
سوابق و رهگیری کامل جریان وجوه منجر به از میان رفتن فرصت تقلب و سوءاستفاده م‌یشود و حتی فرآیندهای 

 .(Hassain, 2024) راستیآزمایی خودکار بدون نیاز به ممیز انسانی انجام میگیرد
سازوکارهای نظارتی خودکار از دیگر قابلیت های وب ۳ هستند که در کاهش ریسک کژمنشی نقش دارند. 
به عنوان مثال، میتوان در قرارداد هوشمند مشارکت شروطی گنجاند که به  محض انحراف کی شاخص کلیدی 
از محدودۀ مجاز، اقدامات نظارتی یا کنترلی به صورت خودکار فعال شود. فرض کنید نسبت بدهی به دارایی 
پروژه از حد معینی فراتر رود یا موجودی کالای انبار بسیار کمتر از سطح برنامه ریزی شود، در کی سیستم سنتی 
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بانک ممکن است دیر از این موارد مطلع گردد، اما قرارداد هوشمند قادر است بلافاصله هشدار به ذینفعان 
بفرستد یا مثلًاً پرداخت های بعدی را به حالت تعلیق درآورد تا بررسی انسانی صورت گیرد. چنین کنترل های 
خودکاری عملًاً نقش ناظران انسانی را شبیه سازی کرده، اما با سرعت و دقت بیشتر اجرا مکینند. علاوه بر این، 
اینترنت اشیا (IoT) در کنار بلاکچین میتواند نقش بسزایی داشته باشد. سنسورها و دستگاه های هوشمند 
میتوانند داده های واقعی عملیات )مثل میزان تولید، حمل‌ونقل کالا، فروش لحظه‌ای، دوربین‌ها و...( را جمع‌آوری 
و روی زنجیره ثبت کنند؛ درنتیجه، بانک به جای اتکا صرف به گزارش عامل، داده های عینی و برخط از وضعیت 
پروژه دریافت مکیند که امکان تطابق آن با گزارش های اعلام شده وجود دارد. این سطح از شفافیت و نظارت 

دیجیتال، احتمال رفتارهای مضر را شدیداًً کاهش میدهد. 
در عرصۀ بین‌المللی، مفاهیم وام‌دهی غیرمتمرکز اسلامی (Islamic DeFi) و صکوک هوشمند نیز در حال ظهور 
هستند که تریکبی از اصول مالی اسلامی و فناوری بلا‌کچین را بهکار م‌یگیرند. ماوچی )2024( استدلال مکیند که 
بلا‌کچین میتواند به عنوان کی راه‌حل نهادی برای غلبه بر سندروم مرابحه عمل کند و کاربرد عقود مشارکتی را آسان‌تر 
سازد. به عقیدۀ وی، بسیاری از مشکلات اطلاعاتی مشارکت )مخاطرۀ اخلاقی و انتخاب معکوس( در واقع ناشی از 
فاصله گرفتن نظام مالی مدرن از بسترهای نهادی گذشته )مانند روابط مبتن‌یبر اعتماد و نظارت نزدکی در مشارکت‌های 
سنتی( است. بلا‌کچین با ایجاد کی چارچوب اعتماد جدید مبتنیبر شفافیت و نظم خودکار، م‌یتواند بخشی از آن خلأ 
نهادی را پر کند و زمینه را برای احیای مشارکت واقعی فراهم آورد(Maouchi, 2024) . نمونه هایی همچون اجرای 
صکوک مبتنیبر بلا‌کچین توسط پلتفرم های اسلامی )مانند صکوک خرد Blossom در اندونزی( نشان داده‌اند که 
امکان کدنویسی مقررات شریعت و شروط قراردادی در کی ساختار دیجیتال وجود دارد و ضمن رعایت اصول فقهی، 
ریسکهای اجرایی را کاهش م‌یدهد. در صکوک هوشمند بلا‌کچینی، وجوه سرمایه‌گذاران نزد کی قرارداد هوشمند 
امانی نگهداری شده و تنها مطابق شروط از پیش تعیین شده به پروژه تخصیص مییابد و سپس عواید نیز به همان 
نسبت بین سرمایه گذاران تقسیم میشود. این فرآیند به صورت خودکار نیز حسابرسی میشود؛ چراکه تمام جریان ها 
در دفتر کل شفاف ثبت گردیده و هرگونه تخطی از شرایط قرارداد عملًاً ناممکن است. بدین ترتیب، نقش فناوری 
وب ۳ در افزایش اعتماد و شفافیت پس از عقد و کاهش نیاز به اعتماد نهادی، نویدبخش کاهش چشمگیر مخاطرات 

اخلاقی در انواع عقود مشارکتی است. 
بررسی پیشینۀ پژوهش نشان م‌یدهد که در طی سالیان متمادی، تمرکز عمده بر شناسایی مشکل و ارائۀ 
راه حل های نظری و قراردادی بود. مطالعات کلاسکی در حوزۀ بانکداری اسلامی تأیکد داشتند که مخاطرۀ اخلاقی 
و عدم تقارن اطلاعاتی مهم ترین موانع بر سر راه مشارکت های واقع‌یاند و همین عوامل موجب رجحان عقود با 
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ایرانی نیز همسو با همتایان بین‌المللی، ضعف  بازدهی معین )نظیر مرابحه( در عمل شده است. پژوهشگران 
زیرساخت های نظارتی و هزینه های بالای کنترل را از عوامل عدم موفقیت مشارکت‌ها برشمرده و راهکارهایی برای 
بهبود شرایط ارائه دادند. رفته‌رفته با گسترش دانش اقتصاد اطلاعات و ابزارهای کمی، روکیردهای نوینی چون 
مدل های بازی، شبیه سازیهای رایانه‌ای و تحلیل های تجربی وارد عرصه شدند تا ابعاد پنهان مخاطرۀ اخلاقی را 
بیشتر روشن کرده و روش های مهار آن را بیابند. جمع بندی این مطالعات سنتی حایک از آن بود که همسوسازی 

منافع، تقویت نظارت و شفافیت، و طراحی قراردادهای منعطف ارکان اصلی مدیریت ریسک کژمنشی هستند. 
ورود فناوریهای نوین بلا‌کچین و وب ۳ در دهۀ 2010 به بعد، فصل تازه‌ای در پیشینة این موضوع گشود. 
آنچه قبلًاً به صورت دستی و پرهزینه از طریق کمیته های نظارتی یا شروط قراردادی انجام میشد، اکنون به‌ کمک 
کدهای خوداجرا و دفاتر کل شفاف قابل تحقق است. پیشینۀ پژوهش اخیر نشان م‌یدهد تریکب اصول مالی اسلامی 
با ظرفیت های فناوری غیرمتمرکز، میتواند بسیاری از چالش های دیرین مشارکت را حل کند. قراردادهای هوشمند 
با حذف عامل انسانی از اجرای تعهدات و شفافیت لحظه‌ای اطلاعات، فرصت های سوءاستفاده را به حداقل رسانده 
و به قول محققان، اعتماد را از افراد به سیستم تبدیل مکینند (Li, 2025). البته هنوز این روکیردها در ابتدای راه 
هستند و ادبیات موضوع ضمن امیدواری، به موانع اجرایی و فنی )مانند مسائل قانونی، پذیرش کاربران و کیپارچه‌سازی 
با سیستم های مالی موجود( نیز اشاره کرده است (Hassain, 2024; Maouchi, 2024). بااین حال، روند کلی 
تحقیقات نشان م‌یدهد که کاربست فناوری وب ۳ در طراحی مکانیسم های نظارتی خودکار و افزایش شفافیت 
قراردادها به عنوان روکیردی تریکبی از اقتصاد اطلاعات و نوآوری دیجیتال، در حال شکل‌دهی آیندۀ مدیریت ریسک 
در عقود مشارکتی است. به بیان دیگر، پیشینۀ نظری و تجربی سه دهة اخیر، ما را به این نقطه رسانده که برای 
سنجش و کاهش اثر کژمنشی باید هم‌زمان از مبانی اقتصادی )تئوری نمایندگی، سازوکارهای انگیزشی( و ابزارهای 
فناورانه )بلا‌کچین، قرارداد هوشمند( بهره گرفت. تنها در این صورت میتوان انتظار داشت که عقود مشارکتی به 
شکل گسترده تر و مطمئن تری در بانکداری اسلامی و سایر حوزه های مالی بهک‌ار گرفته شوند و فاصلة بین ایدئال 

و عمل در این زمینه کاهش یابد. 

2. روش پژوهش

مطالعۀ حاضر از نظر هدف، کاربردی است؛ چراکه درصدد ارائۀ راهکارهای عملی و بومی برای بهبود مدیریت 
ریسک در نظام بانکداری بدون ربا در ایران میباشد. از نظر ماهیت، پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و از نوع تریکبی 
است؛ بدین معنا که  بخش یکفی، نقشی اکتشافی و نظری برای شناسایی متغیرها و سازه های کلیدی ایفا مکیند 

و سپس  بخش کمی با مدل سازی روابط علّیّ میان آنها، یافته های مرحلۀ اول را آزمون تجربی مینماید. 
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1ـ2. ضرورت استفاده از رویکرد ترکیبی
موضوع پژوهش حاضر، تلفیقی از مسائل رفتاری، قراردادی، اطلاعاتی و فناورانه است. ازآنجاکه مفاهیمی همچون 
کژگزینی ذاتاًً انتزاعی بوده و در بافت اسلامی ـ ایرانی بانکداری بدون ربا ویژگیهای خاصی مییابند، استفاده 
از روش یکفی جهت اکتشاف ابعاد آنها الزامی بود. درعین حال، برای اعتباربخشی به چارچوب نظری و سنجش 

تجربی تأثیر فناوری وب 3، استفاده از روکیرد کمی نیز ضروری به نظر میرسید. 
روکیرد تریکبی در این پژوهش از نوع طراحی متوالی اکتشافی بوده است؛ بدین معنا که ابتدا از روش‌ یکفی 
)دلفی( برای شناسایی عوامل و متغیرهای مهم استفاده شده و سپس با استفاده از داده های کمی، مدل مفهومی 
مورد آزمون قرار گرفته است. این نوع طراحی، به دلیل نو بودن موضوع و کمبود چارچوب های آماده در حوزۀ 

بانکداری اسلامی مبتنیبر فناوری وب 3، از بیشترین انطباق با اهداف تحقیق برخوردار بوده است. 
2ـ2. فرآیند اجرایی پژوهش

پژوهش حاضر در سه گام اصلی اجرا شده است.

1ـ2ـ2. تحلیل کیفی اکتشافی
اجرای روش دلفی برای استخراج عوامل شکل دهندۀ کژگزینی در عقود مشارکتی. 

PLS 2ـ2ـ2. طراحی مدل های مفهومی
ـ استخراج سازه ها و متغیرهای پنهان از یافته های یکفی.

ـ طراحی مدل برای تحلیل رابطۀ بین عوامل اطلاعاتی، رفتاری و نقش فناوری وب 3 در کاهش ریسک نکول

3ـ2ـ2. تحلیل کمی و آزمون مدل ها
ـ طراحی پرسش نامۀ ساختیافته برای سنجش متغیرها.

ـ جمع آوری داده ها از خبرگان، مدیران بانیک و متخصصان حوزۀ فین تک اسلامی.
ـ تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SmartPLS و آزمون برازش مدل ها.

3ـ2.  بخش کیفی پژوهش
با توجه به ماهیت اکتشافی بخشی از مسئلۀ پژوهش، به ویژه در شناسایی عوامل مؤثر بر بروز کژگزینی در عقود 
اسلامی، ابتدا از روکیرد یکفی استفاده شده است. این  بخش از طریق اجرای روش دلفی برای شناسایی و اجماع 

بر عوامل شکل دهندۀ کژگزینی انجام شده است. 

1ـ3ـ2. روش دلفی

1ـ1ـ3ـ2. هدف از اجرای دلفی

هدف اصلی از اجرای تکنکی دلفی، دستیابی به اتفاق نظر میان خبرگان بانیک و دانشگاهی دربارۀ مهم ترین 
با توجه به پیچیدگی و ناهمگونی تجربیات  تأثیرگذار بر بروز کژگزینی در عقود مبادله ای بوده است.  عوامل 
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بانکهای ایرانی در زمینۀ مدیریت اطلاعات اعتباری، دلفی امکان استخراج متغیرهای پنهان و معنادار برای 
مدل سازی در  بخش کمی را فراهم ساخت. 

2ـ1ـ3ـ2. مراحل اجرای دلفی

روش دلفی در سه مرحله پیدرپی اجرا گردید.

الف( مرحلۀ اول )اکتشافی(

پرسش نامه ای باز شامل ۴ سؤال اصلی برای عقود مبادله ای طراحی و برای ۱۸ نفر از خبرگان )اساتید اقتصاد 
اسلامی، مدیران اعتبارات و مشاوران ریسک بانیک( ارسال شد. تحلیل پاسخ ها منجر به تولید اولۀی 9 عامل 

پیشنهادی گردید. 

ب( مرحلۀ دوم )نظرسنجی بسته(

این عوامل در قالب پرسش نامه ای با طیف لکیرت پنج درجه ای برای خبرگان ارسال شد. شاخص های اجماع 
)میانگین بالاتر از 5/3 و انحراف معیار کمتر از ۱(، ملاک تأیید عوامل بود. 

ج( مرحلۀ سوم )بازخورد و اجماع نهایی(

عواملی که در دور دوم در آستانة حذف یا ابهام بودند، مجدداًً با ارائۀ نتایج کلی برای خبرگان ارسال شد و در 
نهایت، 3 عامل نهایی به عنوان ورودی مدل مفهومی تأیید شدند. 

3ـ1ـ3ـ2. جامعۀ خبرگان و روش نمونه گیری

جامعۀ هدف شامل اساتید دانشگاهی متخصص در حوزۀ بانکداری اسلامی، مدیران ریسک، مشاوران نظام بانیک 
و مدیران اعتبارات بانکها بود. روش نمونه گیری، هدفمند و گلوله برفی )snowball( بود. 

4ـ1ـ3ـ2. ابزار گردآوری و تحلیل دلفی

ـ ابزار گردآوری داده ها: پرسش نامة باز و بسته.
ـ تحلیل داده ها: آمار توصیفی )میانگین، انحراف معیار، درصد توافق(، نمودارهای هم گرایی و واگرایی پاسخ ها.

ـ شاخص اجماع: تأیید عامل در صورت میانگین ≥ ۳. ۵ و انحراف معیار ≤ ۱.
.Excel ـ ابزار نرم افزاری

5ـ1ـ3ـ2. نتایج نهایی دلفی

عوامل نهایی تأییدشده که پایه گذار مدل  PLS شدند عبارت اند از: 

کژمنشی در عقود مشارکتی

۱. نبود پایش عملکرد مشتری
ـ عدم کنترل تحقق طرح های مشارکتی.

ـ عدم بررسی پیشرفت فیزیکی یا مالی پروژه.
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۲. نبود گزارش دهی مالی منظم
ـ خوداظهاری غیرشفاف توسط شرکی.

ـ عدم الزام به ارائۀ صورت های مالی مستند.
۳. انحراف منابع از هدف قرارداد

ـ مصرف سرماۀی بانک در پروژه های خارج از قرارداد.
ـ ورود شرکی به فعالیت های غیرتوافق شده.

این عوامل به عنوان متغیرهای پنهان در مدل  ساختاری PLS مورد استفاده قرار گرفتند. 
 )PLS-SEM( 4ـ2. تحلیل کمی

در اين‌  بخش داده‌‌هاي گردآوري شده توسط پرسش‌نامه مورد تجزيه‌وتحليل قرار گرفته‌اند و در خصوص فرضيات 
مطرح شده نتيجه گيري آماري شده است. در اين  بخش ابتدا به توصيف آماري داده‌‌‌هاي حاصل از اجراي پرسش‌نامه 
پرداخته شده و سپس مفروضات مطرح شده مورد آزمون قرار گرفته است. به منظور توصيف داده   هاي مذكور 
شاخص‌‌هاي فراواني، درصد فراواني به‌دست آمده و در سطح استنباطي پس از بررسي پايايي و روايي پرسش‌نامه، 

.(Wu, 2018).استفاده شده است )SEM( براي بررسي روابط از مدل يابي معادلات ساختاري

1ـ4ـ2. ضریب اطمینان در این پژوهش
ضريب اطمينان تحقيق حاضر 95 درصد در نظر گرفته شده است. به عبارت ديگر، احتمال پنج درصد خطا در 

نتايج پيش بيني و تحمل مي شود. بدين ترتيب ضريب خطا برابر0.05 است. 

2ـ4ـ2. بررسی مدل مفهومی پژوهش
مدل سازی معادلات ساختاری با روکیرد حداقل مربعات جزئی، کی روکیرد آماری برای مدل سازی روابط چند 
متغیره پیچیده در بین متغیرهای مشاهده شده و پنهان است. به بیان دیگر، کی روکیرد مدل سازی علّیّ است 
که با هدف به حداکثر رساندن واریانس تشریحی سازه های پنهان وابسته عمل مکیند، و این برخلاف هدف 
مدل سازی مبتنیبر کوواریانس (CB-SEM) است که به بازتولید ماتریس کوواریانس نظری بدون تمرکز بر 
واریانس تشریحی م‌یپردازد. این روکیرد علاوه بر مناسب بودن برای استفادۀ پژوهش‌های با اندازۀ نمونۀ کوچک، 
برای استفاده مدل هایی با نمونه های بزرگ تر به تحلیل با این روکیرد قدرت میبخشند. این موارد، بخشی از 
برداشت های سطحی به روکیرد PLS-SEM است؛ چراکه روش PLS-SEM هنگامی که به درستی اعمال 

شود دارای مزایای قابل توجه  ای است که توسط روکیرد CB-SEM ارائه نشده است. 
مدل مفهومی این پژوهش از سازه های مراتب بالاتر تشیکل شده است. محققین چندین روش برآوردی برای 

چنین مدل هایی ارائه نموده‌اند که برجسته ترین آنها روکیرد شاخص های تکرارشونده و روش دو مرحله‌ای است. 
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روکیرد دو مرحله ای خود به دو نوع تقسیم میشود: 1. روکیرد دو مرحله ای جایگزین شده؛ 2. روکیرد دو 
مرحله ای مجزا. این دو روکیرد از لحاظ مشخصات مدل در دو مرحله تفاوت اندیک با هم دارند. به عنوان مثال، 
در روکیرد جایگزین شده کل ساختار مرتبۀ بالاتر در مرحلة اول اجرا میگردد، اما در روکیرد مجزا در ابتدا فقط 
از اجزای مرتبۀ پایین استفاده میشود. ازآنجاکییه هر دو نسخه از روکیرد دو مرحله ای به نتایج مشابهی منجر 
میشود، هیچ دلیل قانعکننده ای برای ترجیح دادن یکی بر دیگری وجود ندارد ،(sarsted at el, 2109) اما با 
توجه به اینکه نیاز است  بخش اندازه گیری سازه ها هم در مرتبۀ پایین تر و هم در مرحلۀ بالاتر بررسی شود، در 

این پژوهش از روکیرد دو مرحله ای مجزا جهت بررسی اعتبار مدل مفهومی پژوهش بهره گرفته شد. 
PLS 5ـ2. جامعۀ آماری و شیوۀ نمونه گیری در روش

جامعۀ آماری پژوهش شامل سه گروه اصلی است: 
1. مدیران و کارشناسان اعتباری و ریسک در بانکهای دولتی و خصوصی؛

2. اساتید دانشگاه و پژوهشگران فعال در حوزۀ بانکداری اسلامی؛
3. مشاوران فنی و حقوقی در عقود اسلامی و فین تکهای مالی.

ــد  ــلی پژوهــش، از روش نمونه گیــری غیرتصــادفی هدفمن ــه پیچیــدگی موضــوع و هــدف تحلی ــا توجــه ب ب
)Purposive Sampling( اســتفاده شــد. ملاکهــای انتخــاب شــامل تجربــۀ بــالای حرفــه ای، تســلط بــر 
مفاهیــم ریســک و شــناخت ســاختارهای بانــیک بــود. حجــم نمونــه در هــر مــدل 289 نفــر بــوده کــه بــرای 

.(Hair & et al. , 2017) با در نظر گرفتن »قاعدۀ ۱۰« کاملًاً کفایت دارد PLS مدل سازی

تصویر 1: مدل مفهومی پژوهش کژمنشی در عقود مشارکتی
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6ـ2. بررسی برازش مدل اندازه گیری

1ـ6ـ2. معیارهای روایی و پایایی مدل

روایی و پایایی سنجش ها، معیارهای ضروری در تعیین دقت و صحت سنجش میباشند. پایایی شرط لازم برای 
روایی است؛ چنانچه سنجه‌ای دارای پایایی نباشد، نمیتواند مقدار درست و واقعی کی پدیده را نشان دهد. پایایی 
با کاهش خطای  افزایش دقت  بنابراین  اندازه گیری مرتبط است؛  با خطای تصادفی و روایی با خطای منظم 
تصادفی، پایایی را بالا میبرد و افزایش صحت ناشی از کاهش خطای منظم بوده که روایی را بالا میبرد. روایی 
نشان دهندۀ صحت اندازه گیری است. در اعتبارسنجی ابزارها، سنجش روایی باید پس از تأیید پایایی صورت 
گیرد. شرط لازم برای روایی کی آزمون پایایی آن است، ولی شرط کافی نیست و برای اینکه کی آزمون معتبر 
باشد باید پایا باشد، اما به طورکلی اعتبار و پایایی از هم جدا نبوده و با افزایش پایایی، روایی آن هم افزوده م‌یشود 
و البته پایین بودن پایایی نیز سبب کاهش روایی میگردد و نشان دهندۀ مجموعه ای از خطاهایی است که در 
اندازه گیری رخ میدهد. معیارهای تعیین پایایی برای برازش مدل اندازه گیری انعکاسی در اسمارت پی. ال. اس. 
شامل سه معیار قابلیت اطمینان شاخص، پایایی تریکبی و آلفای کرونباخ است و معیارهای تعیین روایی برای 

برازش مدل در اسمارت. پی. ال. اس. معیار روایی هم گرا میباشد. 

پایایی

پایایی مشخص مکیند ابزار اندازه گیری اگر در شرایط کیسان مجدداًً اجرا شود، چه اندازه نتایج کیسانی خواهد 
داشت. در مدلیابی معادلات ساختاری بر اساس روکیرد حداقل مربعات جزئی یکی از معیارهای برازش مدل 
اندازه گیری انعکاسی، پایایی شاخصی است که از طریق سه معیار قابلیت اطمینان شاخص، پایایی تریکبی و 

آلفای کرونباخ معین میگردد. 
روایی هم گرا، میزان هم‌گرایی سازه برای تبیین واریانس شاخص های خودش است. از معیارهای پایایی شاخص‌ها 
و متوسط واریانس استخراج شده، برای ارزیابی روایی هم گرا استفاده میگردد. چنانچه مقدار بار عاملی گویه‌ها بزرگ‌تر 
از مقدار 7/0 باشد که نشان م‌یدهد سازه بیش از 50 درصد واریانس گویه را تبیین مکیند، میتوان نتیجه گرفت 
که شاخص از پایایی لازم برخوردار است. از طرفی جهت تأیید روایی هم گرای کی سازه مقدار به‌دست آمده برای 

 .(Hair & et al., 2019, p. 8) شاخص متوسط واریانس استخراج شده نیز، باید بزرگ تر از مقدار 50/0 باشد

1ـ1ـ6ـ2. بررسی ثبات درونی و روایی هم گرا

جدول ذیل نتایج مربوط به روایی هم گرای متغیرهای مدل را ارائه میدهد. 
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جدول 1: نتایج بررسی ثبات درونی مدل کژمنشی در عقود مشارکتی

بار عاملیشاخصمؤلفهبار عاملیشاخصمؤلفه

عدم تقارن اطلاعات

0/717سؤال 1

فناوری وب ۳

0/839سؤال 16

0/857سؤال 0/71717سؤال 2

0/831سؤال 0/718سؤال 3

0/823سؤال 0/79119سؤال 4

0/818سؤال 0/7120سؤال 5

0/834سؤال 0/71921سؤال 6

0/824سؤال 0/81122سؤال 7

0/787سؤال 8

کژمنشی

0/896سؤال 23

0/853سؤال 0/78424سؤال 9

0/871سؤال 0/81325سؤال 10

0/868سؤال 0/79126سؤال 11

0/865سؤال 0/70627سؤال 12

0/748سؤال 13

ریسک نکول

0/865سؤال 28

0/875سؤال 0/73929سؤال 14

0/845سؤال 0/70930سؤال 15

0/824سؤال 31

0/881سؤال 32

منبع: یافته های پژوهش

برای تأیید پایایی مدل اندازه‌گیری، اولین گام بررسی قابلیت اطمینان شاخص بارهای عاملی است. مطابق با گفتة 
جوزف هیر و همکاران )2017(، باید بیشتر از0/7 و حداقل در سطح 0/4 باشند. همان گونه که در جدول بالا نیز 

نمایان است، بار عاملی تمام شاخص های مدل کژمنشی در عقود مشارکتی بزرگ تر از مقدار 0/717 است؛ 
دومیـن گام بـرای تأییـد پایـایی مدل اندازه گیـری آلفای کرونبـاخ و پایـایی تریکبی، هرکدام از سـازه های 
پژوهـش اسـت. مطابـق با جوزف هیـر و همـکاران )۲۰۱۷(، آلفای کرونباخ بایـد برای هر سـازه بالاتر از مقدار 
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0/7 باشـد. البتـه اشـاره مکیننـد اگـر آلفـای کرونبـاخ در بازۀ مـورد نظر قـرار نداشـت، قبل از اقـدام به حذف 
شـاخص بـا بـار عامـلی کمتـر، ابتـدا پایـایی تریکبی بررسی شـود. اگـر پایـایی تریکـبی از مقدار حداقـلی 0/7 
بیشـتر باشـد، نیـازی بـه حـذف شـاخص نیسـت )در تحقیقات اکتشـافی مقـدار پایـایی تریکـبی از 0/6 به بالا 
مـورد تأییـد اسـت(؛ بـه دلیـل آنکه آلفـای کرونباخ معیار سـنتی سـخت گیرانه برای سـنجش پایایی محسـوب 
میشـود، امـا در نرم افـزار pls این امکان با اسـتفاده از روش مدرن پایایی تریکبی پوشـش داده میشـود؛ چون 
در روش پایـایی تریکـبی، پایایی سـازه ها تنها به صورت مطلق سـنجیده نمیشـود، بلکه با توجه به همبسـتگی 
سـازه ها بـا هـم محاسـبه میگـردد کـه موجب برتـری پایـایی تریکبی نسـبت به آلفای کرونباخ گشـته اسـت، 

و معیار پایایی تریکبی معیاری واقعیتر از معیار آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی محسوب میشود. 
سومین گام بررسی روایی هم گرای هرکی از سازه های مدل اندازه گیری، انعکاسی میباشد. مطابق مطالعات 

جوزف هیر و همکاران )2017(، روایی هم گرا باید از مقدار 4/0 بالاتر باشد. 
در جدول ذیل نتایج مربوط به روایی هم گرا مدل کژمنشی در عقود مشارکتی آورده شده است. 

جدول 2: نتایج بررسی روایی هم‌گرا مدل کژمنشی در عقود مشارکتی

متوسط واریانس استخراج شدهپایایی ترکیبیآلفای کرونباخمؤلفه

0/8870/9180/691انحراف منابع از هدف قرارداد

911/00/9330/737ریسک نکول

941/00/9480/551عدم تقارن اطلاعات

0/9260/940/693فناوری وب 3

0/8550/8990/643نبود پایش عملکرد شریک

0/8940/9230/708نبود گزارش دهی مالی منظم

0/920/40/758کژمنشی

منبع: یافته های پژوهش

همان گونه که در جدول )2( مشاهده میشود، مقدار آلفای کرونباخ و پایایی تریکبی بزرگ تر از مقدار 0/7 و 
مقادیر متوسط واریانس استخراج شده بزرگ‌تر از مقدار 0/4 میباشند؛ لذا ثبات درونی و روایی هم‌گرای مؤلفه‌های 

مدل کژمنشی در عقود مشارکتی مورد تأیید قرار میگیرد. 
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2ـ6ـ2. بررسی معیارهای مدل ساختاری

1ـ2ـ6ـ2. هم خطی

هم خطی چندگانه زمانی اتفاق میافتد که دو یا بیش از دو متغیر توضیح دهنده )مستقل( در کی رگرسیون چند 
متغیره نسبت به کیدیگر از همبستگی بالایی برخوردار باشند. منظور از همبستگی در اینجا وجود کی ارتباط 
خطی بین متغیرهای مستقل است. بسته به شدت همبستگی بین متغیرهای مستقل میزان و نوع هم‌خطی متفاوت 
خواهد بود. هم خطی در همۀ مدل های رگرسیون موجود است. آنچه مهم است شدت هم خطی بین متغیرهای 
مستقل است؛ وجود هم خطی کامل موجب نقض فرض های کلاسکی مدل رگرسیون میشود. بررسی هم خطی 
بر اساس معیار vif صورت میگیرد که مقدار آن باید از 5 کم تر باشد. ضرایب مدل ساختاری برای روابط بین 
سازه ها از برآورد کیسری معادلات رگرسیونی مشتق شده است. قبل از ارزیابی روابط ساختاری، هم خطی باید 
ارزیابی  نااریب است. این فرایند شبیه به  نتایج رگرسیون  مورد بررسی قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که 
مدل های اندازه گیری تکوینی میباشد، اما نمرات متغیرهای نهفتۀ سازه های پیش بینکیننده در رگرسیون جزئی 

برای محاسبۀ مقادیر vif استفاده م‌یشود. 
نتایج مربوط به آزمون هم خطی مدل ساختاری کژمنشی در عقود مشارکتی در جدول ذیل به دست  آمده که در 

سطحی پایین تر از مقدار 5 قرار دارند. 
جدول 3: نتایج بررسی هم خطی مدل ساختاری مدل کژمنشی در عقود مشارکتی

شاخص Vifعامل
1/241کژمنشی

1/753فناوری وب 3
1/574عدم تقارن اطلاعات

منبع: یافته های پژوهش

مقادیر بالای 5 برای vif بیانگر وجود مشکل هم خطی بین سازه های پیش بین است. همان گونه که مشاهده 
میشود مشکلی از بابت هم خطی در مدل وجود ندارد. 

7ـ2. آزمون فرضیه ها

بـا توجـه بـه توضيحـات قبل، مدل برآوردشـدۀ کژمنـشی در عقود مشـارکتی و ضرايـب آن به این قرار اسـت: 
نتایـج لازم بـرای تأییـد و رد فرضیـات مسـتقیم مدل کژمنـشی در عقود مشـارکتی، در جدول ذیل نشـان داده 
شـده اند. اگـر آمـارۀ تی از 64/1، 96/1 و 57/2 بیشـتر باشـند، فـرض مـورد نظر در سـطح اطمینـان 90، 95 و 

99 درصد مورد تأیید خواهد بود. 
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جدول 4: نتایج بررسی فرضیات مدل ساختاری کژمنشی در عقود مشارکتی

مقدار احتمالآمارۀ tضريب مسیرمسیر

0/89488/1750/000عدم تقارن اطلاعات -< انحراف منابع از هدف قرارداد

0/212/8870/005عدم تقارن اطلاعات -< ریسک نکول

0/59514/4310/000-عدم تقارن اطلاعات -< فناوری وب 3

0/88657/1620/000عدم تقارن اطلاعات -< نبود پایش عملکرد شریک

0/929130/6580/000عدم تقارن اطلاعات -< نبود گزارش دهی مالی منظم

0/3386/8030/000عدم تقارن اطلاعات -< کژمنشی

0/1973340/003-عدم تقارن اطلاعاتی در وب 3 -< ریسک نکول

0/2152/8560/005-فناوری وب 3 -< ریسک نکول

0/2994/8310/000کژمنشی -< ریسک نکول

0/1452/5920/011-کژمنشی در وب 3 -< ریسک نکول

منبع: یافته های پژوهش

نتایج جدول )4( نشان میدهد، اعداد معنیداری تمام روابط مفروض در مدل مفهومی پژوهش در سطحی بالاتر 
از مقدار 96/1 قرار داشته و روابط تعریف شده بین متغیرهای مدل همگی معنیدار میباشند. معنیداری متغیر 
تعدیل گر وب 3 رابطۀ کژمنشی و ریسک نکول را در سطح 95 درصد، و رابطۀ عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک 
نکول را در سطح 95 درصد تعدیل مکیند؛ لذا با توجه به اینکه تمام شاخص های مورد بررسی مدل ساختاری 

در سطح مطلوبی قرار دارند، مدل ساختاری کژمنشی در عقود مشارکتی اعتبار لازم را دارا میباشد. 

نتیجه گیری و ارائۀ پیشنهادات

جمع بندی و نتیجه گیری

این پژوهش با هدف بررسی امکان سنجی مدیریت ریسک نکول ناشی از کژمنشی در عقود مشارکتی تحت 
شرایط اطلاعات نامتقارن، به تحلیل نقش فناوری وب ۳ به عنوان راهکاری نوین برای بهبود شفافیت، نظارت 
و کاهش مخاطرات نمایندگی پرداخت. یافته ها بر پاۀی تحلیل یکفی )روش دلفی( و تحلیل کمی )مدل سازی 
معادلات ساختاری( نشان داد که فناوری وب ۳ میتواند به عنوان متغیر تعدیل گر مؤثر، شدت اثر کژمنشی بر 

ریسک نکول را کاهش دهد. 
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در  بخش یکفی، خبرگان بانیک و دانشگاهی سه بُعُد اصلی از کژمنشی در عقود مشارکتی را شناسایی کردند: 
۱. نبود پایش عملکرد شرکی؛ ۲. نبود گزارش دهی مالی منظم؛ ۳. انحراف منابع از هدف قرارداد. این عوامل با 

عدم تقارن اطلاعاتی رابطۀ مستقیم دارند و موجب افزایش احتمال نکول میشوند. 
در  بخش کمی، نتایج مدل PLS نشان داد که: 

ـ عدم تقارن اطلاعاتی نقش کلیدی در بروز کژمنشی دارد. 
ـ کژمنشی اثر مثبت و معناداری بر ریسک نکول دارد. 

ـ فناوری وب ۳ به صورت معنادار، رابطۀ بین کژمنشی و ریسک نکول را تعدیل مکیند و اثر کاهنده دارد. 
ـ ابزارهای وب ۳ مانند قراردادهای هوشمند، ثبت غیر قابل تغییر تراکنش‌ها و نظارت لحظه‌ای، امکان کنترل 

سیستماتکی را بدون نیاز به افزایش هزینه های انسانی فراهم میسازند. 
این نتایج به طور ضمنی بیان مکینند که در شرایطی که نظارت سنتی پرهزینه و ناکارآمد است، بهره گیری از 

فناوریهای نوین میتواند به طور مؤثر مسئلۀ کژمنشی را در عقود مشارکتی مدیریت کند. 
پیشنهادهای راهبردی پژوهش

بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهادهای ذیل برای بانکها، نهادهای قانون گذار و توسعه دهندگان فناوری در 
حوزۀ بانکداری اسلامی ارائه میشود: 

۱. طراحی و پیاده سازی قراردادهای هوشمند مشارکتی
بانکها باید در همکاری با فین تکهای اسلامی، الگوهای استانداردی از قراردادهای هوشمند مضاربه و مشارکت 
مدنی طراحی کرده و برای کنترل خودکار شرایط عقد، اعمال شروط مالی و گزارش دهی از آنها استفاده کنند. 

۲. ایجاد بستر بلاکچین داخلی در بانکهای اسلامی
تراکنش های مشارکتی و شفاف‌سازی  برای ثبت لحظه‌ای  اختصاصی  پیشنهاد میشود زیرساخت بلا‌کچین 
جریان وجوه توسعه یابد. این اقدام باعث کاهش وابستگی به اعتماد انسانی و افزایش اعتماد سیستمی میشود.

۳. توسعۀ شاخص های سنجش رفتار عامل در طول اجرای قرارداد
بانکها باید شاخص های کمی و داده محور برای رصد عملکرد شرکای تجاری در طول دورۀ مشارکت تعریف 
کنند و از آنها در قراردادهای هوشمند استفاده نمایند )مانند نسبت سودآوری ماهانه، تطابق مصرف سرمایه با 

بودجه، نسبت تحقق اهداف عملیاتی و...(. 
۴. استفاده از اینترنت اشیا )IoT( در پروژه های بزرگ

در پروژه هایی مانند کشاورزی، تولید صنعتی یا حمل‌ونقل، داده‌های محیطی و عملیاتی م‌یتواند از طریق حسگرها 
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جمع آوری شده و به بلاکچین ارسال گردد. این داده ها میتوانند مبنای تحلیل رفتار و تشخیص انحراف در 
عملکرد عامل قرار گیرند. 

۵. بازنگری در ساختار حقوقی و فقهی قراردادهای مشارکتی
قانون گذاران و نهادهای نظارتی باید چارچوب های فقهی ـ حقوقی لازم برای بهک‌ارگیری فناور‌یهای نوین مانند 
بلاکچین، قراردادهای هوشمند و توکن سازی داراییها را بازبینی کرده و راهکارهای شرعی قابل  اجرا برای آن 

تدوین کنند. 
۶. آموزش و فرهنگ سازی در بانکها

پیشنهاد میشود دوره های آموزشی در حوزۀ اقتصاد اطلاعات، قراردادهای هوشمند و فناوری وب ۳ برای مدیران 
ریسک و اعتبارات بانکها طراحی گردد تا درک درستی از ظرفیت این فناوریها در کاهش کژمنشی ایجاد شود.

پیشنهادهای پژوهشی آتی

با توجه به یافته های پژوهش، زمینه های ذیل برای مطالعات آینده پیشنهاد میشود: 
ـ مطالعۀ تجربی موردی بر روی اجرای قراردادهای هوشمند در یکی از بانکهای اسلامی منتخب.

ـ بررسی موانع حقوقی و فقهی پیاده سازی قراردادهای مبتنیبر بلاکچین در نظام بانکداری اسلامی ایران
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Abstract
One of the challenges of the Iranian economy is the incompatibility 
between the increasing accumulation of liquidity and the lack of 
financial resources for the implementation of development projects. 
This research, using a descriptive-analytical method and a conceptual 
approach, using theoretical foundations, international experiences and 
local considerations, seeks to design a “Proposed Model for Financing 
Large Projects (FLP)”. In the following, to evaluate the effectiveness 
of the model, the following methods are used: System dynamics and 
agent-based simulation are used. Public participation and bank leverage 
are the two main components of the model; as well as distributive justice 
is one of its consequences. This research, using data from the country's 
household income-expenditure plan - including two and a half million 
heterogeneous agents - arrived at an agent-based model. The findings 
show that the proposed model is not only able to fully finance a large 
project within eight months, but also leads to a significant improvement 
in distributive justice indicators; such that the Gini coefficient decreases 
by 0.041 units. The results indicate that the FLP model, beyond a mere 
financial tool, can be used as an integrated and justice-based model to 
achieve economic growth and targeted use of liquidity in the economy.

Keywords: Islamic economics, project financing model, public participation, 
bank leverage, justice Distribution
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چکيده
یکی از چالش های اقتصاد ایران، ناسازگاری میان انباشت فزایندة نقدینگی و کمبود منابع مالی برای 
اجرای پروژه های عمرانی است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و به شیوه ای مفهومی، با 
بهره گیری از مبانی نظری، تجارب بین المللی و ملاحظات بومی، در پی طراحی »الگوی پیشنهادی 
تأمین مالی پروژه های کلان (FLP)« است. در ادامه، برای ارزیابی کارآمدی الگو، از روش های 
پویایی سیستمی و شبیه‌سازی مبتنیبر عامل استفاده شده است. مشارکت مردمی و اهرم‌سازی بانیک 
دو مؤلفة اصلی الگو هستند؛ همچنانکه عدالت توزیعی از پیامدهای آن است. این پژوهش، با استفاده 
از داده های طرح درآمد ـ هزینة خانوارهای کشور ـ شامل دو و نیم میلیون عامل ناهمگون ـ به کی 
الگوی عامل مبنا رسید. یافته ها نشان میدهد که الگوی پیشنهادی نه  تنها قادر به تأمین مالی کامل 
کی پروژة کلان ظرف مدت هشت ماه بوده، بلکه به بهبود معنادار شاخص های عدالت توزیعی نیز 
منجر میشود؛ به گونه اکیه ضریب جینی به میزان 0/۰۴۱ واحد کاهش مییابد. نتایج حایک از آن 
است که مدل FLP، فراتر از کی ابزار مالی صرف به‌مثابة الگویی کیپارچه و مبتنیبر عدالت، م‌یتواند 
در جهت تحقق رشد اقتصادی و بهره گیری هدفمند از نقدینگی موجود در اقتصاد بهکار گرفته شود

کليدواژه ها: اقتصاد اسلامی، الگوی تأمین مالی پروژه، مشارکت مردمی، اهرم سازی بانیک، شبیه سازی عامل مبنا، 
عدالت توزیعی.
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مقدمه

اقتصاد ایران طی دهه های اخیر با کی تناقض ساختاری و تاریخی روبه‌رو بوده است که م‌یتوان آن را »پارادوکس 
نقدینگی« نامید. این پدیده از شکاف عمیق میان انباشت فزایندة نقدینگی که در سال ۱۴۰۲ نزدکی به 8 هزار 
هزار میلیارد تومان رسیده است )بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۴۰۳، ص22( و محدودیت های جدی 
به رکود  این شکاف مزمن که  زیربنایی کشور نشئت م‌یگیرد.  پروژه های عمرانی و  به  منابع  در تخصیص 
سرمایه گذاری و اختلال در تأمین زیرساخت های حیاتی کشور انجامیده، پیامدهایی چون رکود تولید، افزایش 

بکیاری و تورم های مزمن )با نرخ 40/7 درصد در سال ۱۴۰۲( به  همراه داشته است. 
بودجة دولت  وابستگی شدید  را میتوان در سه عامل اصلی جست‌وجو کرد: ۱.  این وضعیت  ریشه های 
به‌خصوص بودجة عمرانی به درآمدهای ناپایدار نفتی که بیش از ۷۰ درصد آن را تشیکل م‌یدهد؛ ۲. محدودیت‌های 
ناشی از تحریم های بین المللی که دسترسی به بازارهای مالی جهانی را به  شدت محدود کرده؛ ۳. ناکارآمدی 
سازوکارهای سنتی تأمین مالی که توان بسیج منابع گستردة داخلی، به ویژه سرمایه های خرد مردمی را ندارند. 
در این چارچوب، سه پرسش اساسی پژوهش عبارت اند از: الف( مکانیزم اهرم‌سازی الگوی پیشنهادی تأمین 
مالی پروژه های کلان (Proposed Model for Financing Large-Scale Projects) که در این مقاله 
به اختصار FLP نام گذاری شده، چگونه بر پویایی تأمین مالی و ریسک سیستمکی تأثیر میگذارد؟ ب( ساختار 
حاکمیتی و مشارکتی مدل چه سهمی در تحقق عدالت توزیعی دارد؟ ج( الزامات نهادی و زیرساختی لازم برای 
ارزیابی  اجرای موفق و تاب آور این مدل کدام اند؟ این پرسش ها مبنای طراحی مفهومی، تحلیل سیستمی و 

کاربردی مدل در ادامة پژوهش قرار گرفته اند. 

پیشینه 

در ادبیات علمی تأمین مالی دنیا تحقیقاتی دربارة تأمین مالی پروژه ای مانند کتاب تأمین مالی پروژه: مهندسی 
مالی مبتنیبر دارایی اثر جان دی. فینرتی )2016(، تأمین مالی مدرن پروژه‌ اثر بنجامین سی. استی )2006( و... 
انجام شده است. همچنین تحقیقات متعددی در ایران به صورت کلی تأمین مالی پروژه ای یا تسهیلات دهی 
بانکها را مورد بررسی قرار داده اند، اما تحقیقی در عنوان تأمین مالی کلان پروژه ها در مطالعات نظام مالی ایران 

مشاهده نشد. 
اغلب مطالعات پیشین یا بر سودآوری درون سازمانی بانکها متمرکز بوده اند، یا به تحلیل های کلی از آثار 
تسهیلات بسنده کرده اند و در موارد اندک نیز که به تأمین مالی پروژه محور پرداخته شده، جنبه های نظری و 

حقوقی، بیش از طراحی عملیاتی مدل ها مورد توجه بوده است. 
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مرور ادبیات موضوع نشان میدهد که اغلب مطالعات پیشین در چهار دسته قابل طبقه بندیاند: نخست، 
روکیردهای بان‌کمحور مانند پژوهش موحد و همکاران )1396( که هرچند بر ظرفیت های نظام بانیک در تأمین 
با پرتفوی تسهیلات نظیر  ابعاد عدالت توزیعی غفلت کرده اند؛ دوم، مطالعات مرتبط  از  اما  تأیکد دارند،  مالی 
نظیر تحقیق عزیزی و همکاران )1399( و مهرآرا و همکاران  عسکرزاده )1385(؛ سوم، مطالعات کلان نگر 
)1398( که چارچوب های نظری نسبتاًً دقیقی ارائه داده اند، ولی فاقد مدل اجرایی هستند؛ چهارم، روکیردهایی 
از طراحی ساختارهای  و  مالی تیکه کرده  تأمین  بر روش‌های سنتی  نظیر ک‌سنوی و همکاران )1400( که 

مردمیمحور و مشارکت پذیر غافل مانده اند. 
این خلأهای مفهومی و اجرایی، زمینه ساز لزوم توسعة مدل های نوآورانه، چندلایه و مبتنیبر مشارکت گسترده 
در چارچوب اقتصاد مقاومتی شده اند. تحقیق حاضر، به دنبال رفع این نقیصه و ارائة کی الگوی تأمین مالی کلان 

پروژه ها و آزمون آن با استفاده از داده های اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است. 

1. چارچوب نظری و تجارب بین المللی

چارچوب نظری تأمین مالی تریکبی بر تحول نقش دولت از »تأمینکنندة مستقیم« به »تسهیل گر راهبردی« 
استوار است. این روکیرد، با تیکه بر مبانی مدیریت دولتی نوین و اقتصاد نهادگرا، به جای اتکا بر منابع عمومی، 
بر بسیج سرمایة  بخش خصوصی از طریق کاهش ریسک و ایجاد انگیزه تمرکز دارد. طیف متنوعی از مدل های 
الگوهای مشارکت  و  اوراق موضوعی  تا  اهرمی  از مشارکت های عمومی ـ خصوصی و صندوق های  اجرایی، 
مردمی، ذیل این چارچوب قرار میگیرند. نقطة مشترک همة این مدل ها، بهره گیری هوشمندانه از منابع عمومی 

برای جذب سرمایه های چندبرابری و توزیع بهینة ریسک میان ذینفعان است. 
تجارب جهانی نشان م‌یدهد که تأمین مالی تریکبی به عنوان راهکاری مؤثر، به بسیج منابع برای پروژه های 
زیرساختی و پایدار در شرایط محدودیت منابع عمومی کمک شایانی کرده است )Torfing & et al, 2024(. این 
روکیرد با تریکب منابع دولتی، سرمایه گذاری خصوصی و ابزارهای مالی تخصصی، زمینه‌ساز کاهش ریسک، ارتقای 

اعتماد و توزیع بهینة مسئولیت ها میان ذینفعان شده است. 
نخستین مورد از انواع تأمین مالی تریکبی، مشارکت های عمومی ـ خصوصی )PPP(، به ویژه در کشورهایی 
مانند استرالیا، با استفاده از قراردادهای استانداردسازیشده و مکانیزم های شفاف ریسک، باعث جذب سرمایة 
خصوصی و تسریع اجرای پروژه ها شده‌اند )Gonzalez-Ruiz & et al, 2018(؛ دوم، تجربة صندوق سرمایه‌گذاری 
استراتژکی اروپا )EFSI( نشان میدهد که منابع عمومی با ایفای نقش اهرمی و پذیرش ریسک اولیه، میتوانند 
چندین برابر سرمایة خصوصی را تحرکی کنند )Sulistiyo & Fitriati, 2023(؛ سوم، کشورهایی چون تایوان 
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با ایجاد نهادهای تخصصی PPP، موفق به تقویت اعتماد نهادی و هماهنگی میان دولت و  بخش خصوصی 
 .(Tserng & et al, 2012) شده اند

همچنین در حوزه هایی چون اقتصاد سبز، انرژیهای تجدیدپذیر و مناطق در حال توسعه، مدل های تریکبی 
با موفقیت بهکار گرفته شده اند؛ از جمله ابتکار اوراق قرضة سبز چین و تجارب کشورهای جنوب افریقا نشان 
 .(Sternik, 2024; Taera & et al, 2025) میدهد که این ابزارها حتی در شرایط پرریسک نیز اثربخش اند
مهم ترین درس آموخته های این تجارب که مبنای طراحی برخی از ابعاد مدل FLP قرار گرفته اند، در جدول )1( 

خلاصه شده است. 
جدول 1: تجارب بین المللی

کاربست در مدل FLP شرح / تجربة بین المللیدرس آموخته شده

 )PPP( مشارکت عمومی ـ خصوصی
به عنوان ستون فقرات تأمین مالی ترکیبی

تجربة استرالیا با ساختارهای BOT و 
DBFO و مکانیسم های شفاف 

تخصیص ریسک

استفاده از ساختارهای قراردادی 
انعطاف پذیر و جذب سرمایه گذاری 

غیردولتی در قالب عقود اسلامی

نقش دولت در کاهش ریسک

)De-risking( 

صندوق سرمایه گذاری استراتژیک اروپا 
)EFSI( با ضمانت نامه و پذیرش 

ریسک اولیه

استفاده از منابع عمومی برای 
اهرم سازی و کاهش ریسک های 

اولیة پروژه ها

ضرورت چارچوب نهادی و 
اعتمادسازی

تشکیل واحدهای PPP تخصصی در 
تایوان و تعریف شفاف نقش ها و منافع 
برای کاهش بی اعتمادی میان بازیگران

 FLP طراحی نهاد پشتیبان در مدل
برای سامان دهی مشارکت ها، 

تسهیل تعاملات و نظارت شفاف

قابلیت تطبیق با حوزه های پرریسک 
)اقتصاد سبز، مناطق محروم(

اوراق قرضة سبز چین و تجربة 
کشورهای افریقایی در حوزة انرژی های 

تجدیدپذیر، پسماند و زیرساخت

تمرکز مدل FLP  بر پروژه های 
زیرساختی حیاتی با رویکرد 
عدالت محور و محیط زیستی

منبع: یافته های محقق

این تجربه ها نشان م‌یدهند که تریکب هوشمندانة‌ ابزارهای مالی دولتی، بانیک و بازار سرمایه، به همراه ساختارهای 
حقوقی شفاف و نظارت مؤثر، میتواند زیرساخت لازم برای اجرای موفق پروژه های کلان را فراهم آورد. 

با تلفیق این دو منظر، خلأ پژوهشی این مقاله به شکل دقیقی مشخص میشود. درحالکیه تجارب موفق 
بین المللی، امکان پذیری الگوهای تأمین مالی تریکبی را اثبات مکیند، ادبیات نظری داخلی بر ضرورت طراحی 

کی مدل کیپارچه، بومی و مشارکت محور تأیکد میورزد. 
بااین حال، هیچکی از الگوهای بین المللی، سه ویژگی اصلی مورد نظر این پژوهش را به صورت هم زمان در 
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خود ندارند: ۱. مشارکت مستقیم و گستردة سرمایه های خرد مردمی؛ ۲. اهرم سازی بانیک به ازای آوردة مردم؛ 
۳. انطباق کامل با چارچوب های فقهی اقتصاد اسلامی. از سوی دیگر، پژوهش های داخلی نیز در ارائة کی مدل 

عملیاتی که این سه وجه را کیپارچه کند، موفق نبوده اند. 
بنابراین پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ مفهومی و عملی، به طراحی و ارزیابی »الگوی پیشنهادی 
تأمین مالی پروژه های کلان )FLP(« میپردازد؛ مدلی تریکبی که با بومیسازی تجارب موفق جهانی و تلفیق 
آن با ظرفیت های اقتصاد اسلامی و مشارکت مردمی، راهکاری نو برای چالش تاریخی »پارادوکس نقدینگی« 

در ایران ارائه میدهد. 

 FLP 2. چارچوب مفهومی مدل

مدل پیشنهادی این پژوهش، به عنوان کی راهکار ساختاری برای حل پارادوکس مزمن نقدینگی در اقتصاد ایران 
طراحی شده است. معماری این مدل بر سه رکن مکمل و درهم تنیده استوار است که هرکی، از مبانی نظری 
مشخصی الهام میگیرند. ساختار کلی این سه رکن در شکل )۱( نمایش داده شده است. رکن نخست، مکانیزم 
تأمین مالی دووجهی؛ مردمی ـ بانیک است که با اتکا بر جذب سرمایه های خرد مردمی و اهرم سازی منابع بانیک 
عمل مکیند. این روکیرد از کیسو ریشه در اصل ممنوعیت کنز و راکد نگه داشتن ثروت دارد )توبه: 34( و از 
سوی دیگر، بر نظریة هدایت اعتبار به  سمت فعالیت های مولد (Wang & et al, 2024) و اصل مشارکت 

مردمی (Ostrom, 1990) استوار است. 
با سازوکار نظارت چندلایه است که شالودة  پیشنهادی، طراحی ساختار حاکمیتی شفاف  رکن دوم مدل 
مفهومی آن نه بر مبنای نظریة قرارداد اجتماعی متعارف، بلکه بر پایة اصول اقتصاد اسلامی و در راستای تحقق 
عدالت اجتماعی بنا نهاده شده است. در چارچوب اسلامی، عدالت صرفاًً به معنای بازتوزیع ثروت پس از وقوع 
از تمرکز قدرت  ابتدا  از همان  نهادینه سازی ساختارهایی است که  به معنای طراحی و  بلکه  نابرابری نیست، 
اقتصادی، انباشت نامتوازن منابع و انحصار فرصت ها جلوگیری کنند. این نگرش در آموزه های علوی، به ویژه در 

عهدنامة امیر المؤمنین؟ع؟ به مالک اشتر، به صراحت بیان شده است )نهج البلاغه، نامة ۵۳(. 
در تبیین نظری این روکیرد، شهید سیدمحمدباقر صدر )۱۴۳۴ق، ج۳، ص۳۳۱( دو اصل »تکافل عمومی« 
و »توازن اجتماعی« را به عنوان بنیان های اقتصاد اسلامی معرفی مینماید. اصل تکافل عمومی، ناظر بر تعهد 
متقابل آحاد جامعه نسبت به تأمین حداقلی از رفاه و معیشت برای همة افراد است؛ درحالک‌یه اصل توازن اجتماعی 
بر ضرورت ممانعت از تعمیق شکاف طبقاتی و ایجاد سازوکارهایی جهت تعادل در بهره مندی اقتصادی تأیکد 
دارد. این اصول، بر خلاف مبانی عدالت در نظریات لیبرال چون نظریة عدالت جان رالز (Rawls, 1971) که 
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بیشتر ناظر بر عدالت در توزیع نهایی است، بر عدالت در فرآیند شکل گیری ساختارهای اقتصادی و نهادهای 
تخصیص دهنده تأیکد میورزند. 

مدل حکمرانی مبتنیبر ساختار FLP در راستای تحقق همین اصول شکل گرفته است. این مدل از طریق 
طراحی سازوکارهایی همچون تعیین سقف برای سرمایه گذاری فردی، مشارکت جمعی در پروژه ها و توزیع سود 
در میان طیف وسیعی از ذینفعان، مانع تمرکز ثروت و قدرت میگردد و تحقق عملی اصل »توازن اجتماعی« 
را هدف قرار میدهد. افزون بر این، با فراهم سازی بستر حضور آحاد جامعه در پروژه های زیربنایی و ملی، زمینة 
مشارکت گستردة مردم در فرآیند توسعة اقتصادی را مهیا میسازد که خود تجلی مفهوم »تکافل عمومی« در 

ساحت سرمایه گذاری کلان است. 
از این منظر، ساختار حکمرانی مدل پیشنهادی، نه تنها ناظر بر کارآمدی اقتصادی در تخصیص منابع است، 
بلکه واجد کی بنیان فلسفی و ارزشی مبتنیبر عدالت اجتماعی و همبستگی نهادی است. این ساختار را میتوان 
نوعی »میثاق اقتصادی« در درون چارچوب جهان بینی اسلامی تلقی کرد که در آن، نهادهای مالی و حکمرانی 
اقتصادی موظف به نهادینه سازی عدالت از طریق طراحیهای پیشینی در سطح ساختار و فرآیند هستند، نه صرفاًً 

اصلاحات پسینی در سطح پیامدهای توزیعی. 
رکن سوم که در واقع شالوده و منبع مشروعیت دو رکن دیگر است، استواری بر پایه های مستحکم فقهی 
و حقوقی میباشد. این رکن تضمین مکیند که الگوی مشارکت، در چارچوب ضوابط و عقود شرعی )همچون 

مرابحه( عمل کرده و مشروعیت لازم را برای اجرا در کی نظام اقتصادی اسلامی کسب نماید. 
)FLP( 1ـ2. طراحی مدل تأمین مالی و سرمایه گذاری مردمی

در این  بخش یافته های پژوهش که منجر به طراحی کی مدل نوین با عنوان »مدل تأمین مالی و سرمایه گذاری 
به سمت  مالی خرد مردمی و هدایت آن  منابع  به منظور تجهیز  این مدل  مردمی« گردیده، تشریح میشود. 
پروژه های مولد اقتصادی، ضمن رعایت کامل موازین شرعی و تضمین منافع عمومی طراحی شده است. جزئیات 

مربوط به مکانیزم اجرایی، پارامترهای حاکم و مبانی فقهی آن در ادامه ارائه میگردد. 

مکانیزم اجرایی و فرآیند عملیاتی مدل

الگوی پیشنهادی تأمین مالی پروژه های کلان، بر مبنای کی فرایند ساختی‌افته و چندمرحله ای طراحی شده 
است که از جذب سرمایه های خرد مردمی آغاز میشود و از طریق اهرم سازی بانیک، به تأمین مالی گسترده 
برای پروژه های عمرانی منتهی میگردد. این فرایند در کی فلوچارت اجرایی قابل ترسیم است که طی آن، 
سرمایه گذاران خرد از طریق بسترهای الکترونیکی معتبر در طرح ها مشارکت مکینند، منابع جمع آوریشده در 
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صندوق های واسط تجمیع شده و سپس با اتکا به ضریب اهرمی بانیک، تأمین مالی نهایی پروژه انجام میگیرد. 
در مرحلة اجرا، نظارت مستمر هیئت مدیرة منتخب و انتشار عمومی صورت های مالی، شفافیت و پاسخ گویی را 

تضمین مینماید. 

شکل 1: ساختار مفهومی مدل پیشنهادی FLP و ارکان اصلی آن

مؤلفه های اصلی مدل

اثربخشی مدل FLP به مجموعه ای از پارامترهای کلیدی وابسته است که با هدف ایجاد توازن میان کارایی 
اقتصادی و عدالت اجتماعی طراحی شده اند. اولین پارامتر، تعیین »سقف فردی سرمایه گذاری« به میزان 0/001 
درصد از کل سرمایة هدف گذاری شده )در مثال این پژوهش پنجاه هزار میلیارد تومان( است. توجیه اصلی این 
محدودیت، جلوگیری از تمرکز ثروت و انباشت قدرت در دست افراد معدود و فراهم آوردن فرصت مشارکت 
برای طیف وسیع تری از جامعه است. مؤلفة دوم، »دورة بازدهی« است که بین ۵ تا ۸ سال متغیر در نظر گرفته 
شده تا با چرخة عمر و دورة بلوغ پروژه های زیرساختی و تولیدی بزرگ مقیاس تناسب داشته باشد. در نهایت، 
مؤلفة سوم به »تریکب هیئت مدیره« میپردازد که به صورت کی هیئت ۷ نفره با اکثریت ۴ عضو منتخب از 
سوی سرمایه گذاران مردمی تعیین شده است. دو عضو دیگر از هیئت مدیره توسط دولت تعیین میشود تا نقش 
نظارتی حاکمیت بر پروژه حفظ شده، و نفر هفتم این هیئت توسط بانک تسهیلات دهنده تعیین میشود، تا منافع 
بانک و سپرده گذاران آن نیز مد نظر قرار گیرد. صندلی هفتم از هیئت مدیره تا تسویة کامل تسهیلات پرداختی 
بانک متعلق به بانک بوده، و پس از تسویة تسهیلات، به سرمایه گذاران مردمی تعلق میگیرد )5 عضو توسط 
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سرمایه گذاران مردمی و دو عضو توسط دولت تعیین میشوند(. این ساختار، تضمینکنندة نظارت مستقیم مردمی 
بر حسن اجرای فرآیندها و حفاظت از منافع آنان به عنوان صاحبان اصلی سرمایه است. این مؤلفه ها به گونه ای 

تنظیم شده اند که هم زمان کارایی عملیاتی، پایداری مالی و الزامات عدالت محور را تأمین نمایند )جدول 3(. 
لازم به ذکر است که تحقق این سطح از شفافیت و نظارت، هزینه های اجرایی و مدیریتی را به همراه دارد. 
بر اساس برآوردها، فرآیندهایی نظیر حسابرسیهای ماهانه، مدیریت بسترهای الکترونیکی و هزینه های هیئت‌مدیره 
و نظارت، حدود 1/5 درصد از کل ارزش پروژه را به خود اختصاص میدهد. این هزینه، در واقع سرمایه گذاری 

ضروری برای جلب و حفظ اعتماد عمومی و تضمین کارایی بلندمدت مدل است. 
جدول 2: مؤلفه‌های اصلی مدل

دلیلمقدارمؤلفه

جلوگیری از تمرکز ثروت )مستند به اصل عدالت توزیعی(0/001 درصد سرمایةs کلسقف فردی

تناسب با چرخه زمانی پروژه های زیرساختی و مولد۵ـ8 سالدورة بازدهی

تضمین نظارت مردمی و پاسخگویی به ذی نفعان7 نفر )۴ عضو منتخب مردم(ترکیب هیئت مدیره

منبع 2: یافته های پژوهش

3. چارچوب انطباق شرعی و سازوکارهای نظارتی 

یکی از ویژگیهای متمایز مدل FLP، انطباق کامل آن با اصول فقه اسلامی است. از منظر ساختار حقوقی ـ 
شرعی، این مدل بر دو پایة اساسی استوار است: نخست، استفاده از عقود اسلامی معتبر برای تأمین مالی؛ و دوم، 
تعبیة سازوکارهای نظارتی چندلایه به منظور تضمین اجرای صحیح و شفاف فرآیندها. در ادامه، هرکی از این 

ارکان به تفصیل تشریح خواهد شد. 
 FLP 1ـ3. تحلیل فقهی ـ اجرایی عقد بیع مرابحه در مدل

برای تحقق اهرم سازی بانیک به شیوه ای منطبق بر موازین شرع، مدل FLP از سازوکار بیع مرابحه به عنوان 
ابزار اصلی استفاده مکیند. عقد بیع مرابحه، مبتنیبر افشای قیمت تمام شده و سود مورد توافق، این امکان را 
فراهم میسازد که تأمین مالی از قالب کی »وام پولی ربوی« به »معامله ای مبتنیبر بیع« تبدیل شود و بدین 

ترتیب، مشروعیت فقهی فرآیند را تضمین کند. 
فرآیند اجرایی این عقد که جریان آن در شکل )۲( به تصویر کشیده شده است، به شرح ذیل میباشد: 

1. ثبت درخواست از سوی نهاد مجری پروژه: »نهاد مجری پروژه« که شخصیت حقوقی مستقل و نمایندة 
سرمایه گذاران مردمی است، نیازهای واقعی پروژه )مانند ماشین‌آلات، مواد اولیه یا خدمات پیمانکاری( را شناسایی 
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کرده و درخواست تأمین مالی آن را به بانک عامل ارائه میدهد؛ 
2. خرید توسط بانک: بانک، کالاها یا خدمات مورد نیاز را از تولیدکننده یا فروشنده به صورت نقدی خریداری 
کرده و به تملک واقعی و قطعی خود درم‌یآورد. این مرحله که حساس ترین و چالش‌برانگیزترین ‌بخش در اجرای 
صحیح مرابحه است، رکن اساسی صحت عقد محسوب میشود. تحقق این تملک، ولو برای مدتی کوتاه، ریسک 
معامله را به بانک منتقل کرده و آن را از کی وام صوری متمایز میسازد. تحقق این مرحله و اصالت این فرآیند، 

همان طور که در ادامه خواهد آمد، توسط سازوکارهای نظارتی مدل تضمین میگردد؛ 
3. فروش نسیه به سرمایه گذاران خرد )عقد مرابحه(: در این مرحله، بانک کالای تملکشده را با سازوکار 
مرابحه و به صورت نسیة اقساطی به سرمایه گذاران خرد واگذار مکیند. نقش »نهاد مجری پروژه« در این فرآیند، 
نمایندگی و کارگزاری قانونی سرمایه گذاران در انعقاد قراردادهاست. درنتیجه، بدهی نهایی و تعهد بازپرداخت 
به صورت مستقیم در ذمة هر سرمایه گذار قرار میگیرد و از سوی دیگر، توزیع ریسک اعتباری بانک میان تعداد 

زیادی از افراد، احتمال بروز نکول گسترده و سیستماتکی را به نحو قابل  توجهی کاهش میدهد؛
 (Compound Interest) 4. ثبات دین و اجتناب از ربح مرکب: نکتة اصلی در این فرآیند، اجتناب از ربح مرکب
است. ازآنجاکه سود بانک حاصل از کی معاملة بیع مشخص و در ابتدای قرارداد به صورت کی مبلغ ثابت تعیین 
شده است، این سود با گذشت زمان یا تأخیر در پرداخت اقساط، افزایش نمییابد. کل دین از ابتدا تا انتهای دورة 
بازپرداخت، ثابت باقی میماند، و این مهم ترین تفاوت آن با سازوکار بهره در وام‌های متعارف است که در آن، بدهی 

به صورت روزشمار و بر اساس ماندة بدهی افزایش مییابد. 
نکتة قابل تأمل در این میان این است که مشکل انباشت معوقات به چه صورت حل خواهد شد؟ پاسخ این است 
که اولًاً با توجه به خرد بودن تسهیلات پرداختی و حسن سابقة تسهیلات خرد در نظام بانیک، معوقات کم خواهد 

بود؛ و ثاناًًی میتوان قبل از پرداخت تسهیلات از کی نظام اعتبارسنجی منسجم و معتبر استفاده نمود. 
بدین ترتیب، مدل FLP با استفاده از عقد مرابحه، سازوکار تأمین مالی اهرمی را در کی چارچوب حقوقی 
ـ فقهی شفاف، قابل دفاع و به دور از نوسانات بهرة بانیک بهکار میگیرد و از این طریق به تقویت اعتماد عمومی 

و مشروعیت شرعی کل فرآیند کمک شایانی مکیند. 
 FLP 2ـ3. سازوکارهای نظارتی و تضمین شفافیت در مدل

برای تضمین اجرای صحیح فرآیندهای مالی و حفاظت از منافع عمومی، دو سازوکار نظارتی کلیدی در مدل 
FLP تعبیه شده است: نخست، کی هیئت شرعی مستقل متشکل از متخصصان فقه معاملات، بر تمامی قراردادها 

و عملیات مالی نظارت مستمر دارند. هدف این هیئت، اطمینان حاصل کردن از انطباق کامل این عملیات با 
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موازین شرعی است. این هیئت به طور دائم به ارزیابی و بررسی قراردادها میپردازد تا از هرگونه تخلف شرعی 
جلوگیری شود و فرآیند تأمین مالی کاملًاً مطابق با قواعد فقهی اسلامی پیش رود. یکی از وظایف اصلی و 
مشخص این هیئت، راستیآزمایی فرآیند تملک کالا توسط بانک عامل پیش از اجرای عقد مرابحه است. این 
هیئت با بررسی اسناد خرید و کنترل فیزیکی یا سیستمی، از تحقق مالیکت واقعی بانک اطمینان حاصل کرده 
و از تبدیل شدن مرابحه به کی معاملة صوری جلوگیری مینماید. این سازوکار نظارتی، پاشنه آشیل اجرای 
مرابحه )صوری بودن( که عموماًً در نظام بانیک رخ میدهد را هدف قرار داده و مشروعیت عملیاتی مدل را 
تضمین مکیند؛ دوم، در راستای اصل شفافیت و پاسخگویی که در قاعدة فقهی »لاضرر« نیز ریشه دارد، نهاد 
مجری پروژه موظف به انتشار دوره ای صورت های مالی حسابرسیشده به صورت ماهانه است. این اقدام باعث 
تقویت اعتماد عمومی و مشتاق نگه داشتن مردم به شفافیت مالی میشود و مشروعیت عملکرد مدل را در نزد 
مردم و نهادهای ناظر تضمین مکیند. علاوه بر این، این سازوکار به نهادهای ناظر اجازه میدهد که از کارایی 

و درستی فرآیندهای مالی اطمینان حاصل کرده و به نظارت و ارزیابی دقیق تر بپردازند. 
در مجموع، طراحی مدل FLP نشان میدهد که تریکب طراحی اقتصادی کارآمد با ملاحظات شرعی و 
سازوکارهای نظارتی چندلایه، میتواند الگوی نوآورانه ای برای تأمین مالی عدالت محور در بستر اقتصاد مقاومتی 
ارائه دهد. این مدل نه تنها به برآورده کردن نیازهای مالی کشور کمک مک‌یند، بلکه اعتماد عمومی و پاسخگویی 

شفاف را نیز تضمین مکیند. 

شکل 2: جریان عملیاتی تأمین مالی در مدل FLP مبتنی بر بیع مرابحه
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4. تحلیل دینامیک های سیستمی: ارزیابی کیفی سیستم

 (Causal Loop Diagram - CLD) برای درک روابط علّیّ و بازخوردهای کلیدی سیستم، از نمودار حلقة علیت
استفاده شد. این نمودار یکفی، فرضیه های اصلی رفتار سیستم را شکل م‌یدهد. تحلیل دینامیکی نشان م‌یدهد که 

معماری مدل، دو حلقة بازخورد قدرتمند را فعال مکیند: 
1. نخست، کی حلقة بازخورد مثبت )R1( با عنوان »موتور رشد و اعتماد«: این حلقه نشان میدهد که 
موفقیت اولیة مدل در جذب مشارکت مردمی، به افزایش سرمایه و تسریع پیشرفت پروژه منجر میشود. این 
پیشرفت محسوس، سودآوری و شفافیت را افزایش داده و به نوبة خود، اعتماد عمومی را تقویت و ریسک ادرا‌کشده 
را کاهش م‌یدهد که در نهایت منجر به جذب بیشتر سرمایه‌های مردمی میشود. این کی چرخة خودتقویتک‌ننده 

است؛
2. حلقة بازخورد منفی )B1( تحت عنوان »مکانیسم ثبات و کنترل تورم«: این حلقه نشان میدهد که جذب 
نقدینگی سرگردان به سمت مدل FLP، باعث کاهش منابع در بازارهای موازی و سوداگرانه )ارز، طلا( شده و 
فشار تورمی را کاهش میدهد. این ثبات اقتصادی، جذابیت سرمایه گذاری مولد در قالب FLP را نسبت به 

سفته بازی افزایش داده و به طور خودکار به مهار تورم و هدایت پایدار نقدینگی کمک مکیند. 
این دو حلقه در کنار کیدیگر، ظرفیت مدل برای ایجاد رشد پایدار و هم زمان، ثبات بخشی به اقتصاد کلان را 

تبیین مکینند )شکل ۳(. 

شکل 3: پویایی های سیستمی مدل FLP شامل حلقه های بازخورد تقویتی و تعادلی

5. مدل سازی شبیه سازی مبتنیبر عامل: رویکرد کمی

به منظور سنجش عملیاتی کارایی، تاب‌آوری و آثار توزیعی الگوی پیشنهادی FLP در بستری نزدکی به شرایط 
واقعی اقتصاد ایران، از روش شبیه سازی مبتنیبر عامل استفاده شد. این روش، برخلاف مدل سازیهای کل نگر 
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و ایستا، امکان بازنمایی تعاملات ناهمگن و خردنگر میان کنش گران اقتصادی و مشاهدة پویاییهای غیرخطی 
و پدیده های نوظهور را فراهم میسازد، به ویژه در شرایط بیثباتی و نابرابری اطلاعاتی، این نوع شبیه سازی 

ظرفیت ممتازی برای تحلیل سامانه های نهادی پیچیده دارد. 
به منظــور اعتبارســنجی تجــربی و ارزیــابی کــمی مــدل، از روش شبیه ســازی مبتنیبــر عامــل 
(Agent-Based Model - ABM) اســتفاده شــد. فضــای شبیه ســازی بــرای یــک پروژة ســرمایه گذاری 

کلان بــا حجــم پنجــاه هــزار میلیــارد تومــان و بــا حضــور دو و نیــم میلیــون عامــل اقتصــادی ناهمگــون 
طــراحی گردیــد. ایــن تعــداد عامــل، بــا هــدف بازنمــایی یــک مشــارکت گســترده و واقــعی انتخــاب شــد 
کــه در آن متوســط ســرمایه گذاری مــورد نیــاز بــرای هــر فــرد در ســطح ســرمایه های خــرد )حــدود ۱۰ 
ــیک مجمــوع  ــه شــدن اهــرم تســهیلات بان ــا اضاف ــوق ب ــغ ف ــد. حاصــل مبل ــاقی بمان ــون تومــان( ب میلی

دارایی جمع آوریشــده برابر با پنجا هزار میلیارد تومان است. 
ویژگیهای هر عامل، از جمله ثروت، تمایل به ریسک و دانش مالی، به منظور بازنمایی دقیق تری از ساختار 
اجتماعی ـ اقتصادی کشور، بر اساس داده های طرح درآمد ـ هزینة خانوار مرکز آمار ایران تنظیم گردید. در این 
مدل، هر عامل به صورت پویا و بر اساس متغیرهایی چون سطح اعتماد فردی و ارزیابی از عملکرد پروژه، تصمیم 
به سرمایه گذاری میگیرد. علاوه بر این، متغیرهای کلان محیطی نیز در مدل لحاظ شدند. برای مثال، نرخ تورم 
)۴۵٪( و نرخ سود بانیک )۲۳٪( که از آخرین داده های رسمی استخراج گردیده اند، تأثیرات مهمی در فرآیند 
تصمیم گیری دارند. نرخ تورم بر اساس داده های رسمی )40/7٪( و با در نظر گرفتن حاشیه ای برای وضعیت های 

بدبینانه، حدود ۴۵٪ تعیین گردید. 
لازم به ذکر است که در این شبیه‌سازی، تسهیلات، معادل آوردة نقدی سرمایه‌گذار خرد به عنوان اهرم بانیک است. 

به منظور تمرکز بر دینامکیهای کلان رفتاری، از پیچیدگیهای محاسباتی دقیق عقود اسلامی صرف نظر گردید. 
1ـ5. وضعیت پایه: پویایی تأمین مالی و آثار توزیعی

در وضعیت‌ پایه که شرایط نسبتاًً ایدئال )ضریب اهرمی برابر با کی و سطح شفافیت اطلاعاتی ۹۰ درصد( را 
بازتاب م‌یداد، روند تجمیع سرمایه از الگویی غیرخطی و منحنیشکل تبعیت کرد. در مراحل نخست، نرخ مشارکت 
پایین بود که علت آن، نبود اعتماد کافی در آغاز پروژه بود. با انتشار منظم اطلاعات شفاف و دقیق، اعتماد 
به تدریج به عنوان کی پدیدة نوظهور در سیستم شکل گرفت و نرخ مشارکت افزایش یافت؛ به‌طورک‌یه در نهایت 
طی هشت ماه کل سرمایه مورد نیاز پروژه تأمین گردید. این روند، گواهی بر تحقق حلقة بازخورد مثبت »رشد 

مبتنیبر اعتماد« است که پیش تر در چارچوب نظری الگو تبیین شده بود. 
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از منظر توزیعی، الگو به بهبود معنادار شاخص عدالت اقتصادی منجر شد. ضریب جینی ثروت که در نقطة 
شروع بر اساس آمار رسمی سال ۱۴۰۲ برابر با 0/3979 در نظر گرفته شد )مرکز آمار ایران، ۱۴۰۳، ص۵(، پس 
از اجرای مدل به 0/3569 کاهش یافت. بررسی دقیق تر نشان داد که بیشترین بهبود در دهکهای چهارم تا 

هفتم حاصل شده و این امر بیانگر توان بالای الگو در تقویت طبقة متوسط و ارتقای انسجام اجتماعی است. 
2ـ5. تحلیل وضعیت های تنش زا: تاب آوری و آسیب پذیری در شرایط بحرانی

برای ارزیابی پایداری ساختاری الگو، مجموعه ای از وضعیت های تنش زا مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن 
در جدول )۴( به صورت خلاصه ارائه شده است: 

1. در شرایط کاهش شفافیت به ۶۰ درصد، مدت زمان تأمین مالی به ۱۸ ماه افزایش یافت و سیستم در 
برابر شایعات و اخبار نادرست دچار آسیب پذیری شدید شد. این یافته، جایگاه شفافیت را به عنوان متغیر محوری 

و ستون فقرات شکل گیری اعتماد و حفظ انسجام سیستم به  روشنی تأیید مکیند. 
2. افزایش ضریب اهرمی به 1/5، گرچه زمان تأمین مالی را به پنج ماه کاهش داد، اما ریسک سیستماتکی 
را به  شدت افزایش داد. در این حالت، وقوع شوکهای کوچک منفی در پروژه منجر به زنجیره ای از کاهش 
اعتماد و خروج سرمایه گذاران گردید. این تجربه نشان میدهد که تنظیم دقیق نسبت های اهرمی برای ایجاد 

تعادل میان سرعت جذب سرمایه و پایداری ساختاری، ضروری است. 
3. در مواجهه با شوک تورمی ناگهانی )افزایش ۲۰ درصدی نرخ تورم(، کاهش موقت مشارکت و اعتماد 
مشاهده شد. بااین حال، به دلیل ساختار شفاف و بازدهی واقعی پروژه، سامانه توانست در مدت کوتاهی به وضعیت 
تعادل بازگردد. این ویژگی »خودترمیمی سیستم« از جمله مزایای راهبردی الگو در بستر اقتصاد ناپایدار به شمار 

میرود.
تأثیر  با وجود کاهش سرمایه‌گذاری دولتی،  نفت،  4. وضعیت شوک خارجی: کاهش ۵۰ درصدی قیمت 
محدودی بر مدل داشت؛ چراکه FLP به بودجة دولت وابسته نیست. این نتیجه، تاب‌آوری مدل در برابر شو‌کهای 

خارجی را تأیید مکیند. 
یافته های حاصل از شبیه سازی نشان میدهد که الگوی FLP واجد ویژگیهای کی سامانة تطبیقی پیچیده 
است که موفقیت آن در گرو تحقق توازن میان سه مؤلفة بنیادی ـ مشارکت مردمی، تأمین مالی بانیک مبتنیبر 
اهرم و حکمرانی شفاف ـ است. این الگو نه صرفاًً ابزاری برای تأمین مالی، بلکه سازوکاری نهادی برای تولید 
و بازتولید اعتماد عمومی، ارتقای سرمایة اجتماعی و توزیع منصفانة فرصت ها در جامعه محسوب میشود. کارایی 
و تاب آوری این سامانه نه امری تضمین شده، بلکه حاصل اجرای دقیق، منسجم و شفاف سازوکارهای نظارتی 



47تأمين مالی پروژه های کلان مدل پويا؛ مبتنی بر مشارکت، اهرم سازی بانکی و عدالت توزيعی / محمدجمال شاکری شمس و ... 

تنظیم مقررات و تدوین  این مطالعه میتواند مبنای طراحی سیاست ها،  یافته های  ازاین رو  و حکمرانی است؛ 
چارچوب های حقوقی متناسب با اقتضائات اقتصادی و نهادی کشور قرار گیرد. 

جدول 3: تحلیل عملکرد و تاب آوری الگوی تأمین مالی مشارکتی )PLP( در وضعیت های پایه و تنش زا

نتایجفرآیندهاوضعیت

وضعیت پایه 

 ـ٪90(  ـ1، شفافیت  )ضریب اهرمی 

نرخ مشارکت اولیه پایین، شکل گیری 
تدریجی اعتماد، تأمین مالی کامل

 در 8 ماه

کاهش ضریب جینی از 0/3979 به 
0/3569؛ تقویت دهک های ۴ تا 7؛ تقویت 

طبقة متوسط و انسجام اجتماعی

کاهش شفافیت به ٪۶0
افت اعتماد عمومی، انتشار شایعات، 

تأخیر در گردش اطلاعات
افزایش زمان تأمین مالی به 18 ماه، 

آسیب پذیری شدید سیستم

افزایش ضریب اهرمی به 1/5
افزایش سریع تأمین مالی، 

آسیب پذیری به شوک های کوچک، 
تشدید رفتارهای توده ای

زمان تأمین مالی به ۵ ماه کاهش یافت، 
افزایش ریسک سیستماتیک، فرار سرمایه 

در صورت شوک منفی

شوک تورمی ٪20
افت موقت مشارکت و اعتماد، خود 
ترمیمی با توجه به ساختار شفاف و 

سوددهی واقعی

بازگشت سیستم به تعادل در مدت کوتاه، 
بروز ویژگی »خودترمیمی«

شوک خارجی:

 کاهش ۵0٪ قیمت نفت
کاهش سرمایه گذاری دولتی، عدم 

وابستگی FLP به بودجة دولت
تأثیر اندک بر الگو، حفظ ثبات تأمین مالی، 
اثبات تاب آوری در برابر شوک های برون زا

منبع 3: یافته های پژوهش

6. تحلیل نتایج

نتایج حاصل از طراحی و شبیه سازی »مدل تأمین مالی و سرمایه گذاری مردمی« )FLP( با روش SWOT مورد 
تحلیل و تفسیر قرار میگیرد و سرانجام با الگوهای متداول تأمین مالی مقایسه میشود. 

یافته های شبیه سازی نشان میدهد که: 
 الف( در وضعیت پایه با ضریب اهرمی ۱، ریسک به شکل مؤثری میان دو و نیم میلیون مشارکتکننده و 
نظام بانیک توزیع میشود، اما وضعیت ۲ )اهرم 1/5( آشکار ساخت که اهرم سازی بیش از حد، ضمن تسریع 
تأمین مالی، ریسک سیستماتکی را به شدت افزایش داده و مدل را در برابر شو‌کهای کوچک آسیب‌پذیر مک‌یند؛ 

بنابراین مکانیزم اهرمی تنها در صورت تنظیم دقیق و محافظهکارانه به کاهش ریسک منجر میشود؛ 
 ب( مدل با جذب سرمایه های خرد و توزیع سود میان عموم، توانست ضریب جینی را به میزان 0/041 واحد 
کاهش دهد. این بهبود که عمدتاًً در دهکهای میانی جامعه رخ داد، مستقیماًً به رکن »حاکمیت مشارکتی« 
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)اکثریت مردمی هیئت مدیره( و »محدودیت سقف سرمایه گذاری فردی« برمیگردد که از تمرکز منافع جلوگیری 
کرده و به تحقق عدالت توزیعی کمک مکیند؛ 

 ج( آسیب پذیری شدید سیستم در وضعیت ۱ )کاهش شفافیت به ۶۰٪( و افزایش ۱۸ ماهه زمان تأمین مالی، 
به روشنی نشان میدهد که شفافیت کی انتخاب نیست، بلکه کی الزام زیرساختی برای تاب آوری مدل است. 
این یافته، ضرورت تصویب »قانون حامی تأمین مالی مشارکتی« و ایجاد کی »سامانة نظارتی کیپارچه و شفاف« 

را به عنوان پیش نیازهای قطعی موفقیت مدل تأیید مکیند. 
SWOT 1ـ6. تحلیل

برای بررسی جامع تر مدل FLP، تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها )SWOT( صورت گرفته است 
)جدول 5(. از جمله نقاط قوت مدل، میتوان به کاهش ریسک سیستمی از طریق توزیع گستردة سرمایه گذاری 
)توزیع ریسک( و بهبود شاخص عدالت توزیعی از طریق افزایش دسترسی عمومی اشاره کرد. در مقابل، نیاز به 
زیرساخت های پیشرفته برای مدیریت حجم بالای مشارکتکنندگان و حساسیت عملکرد مدل به نوسانات نرخ 

سود در اقتصاد کلان، از مهم ترین نقاط ضعف آن محسوب میشود. 
در  بخش فرصت ها، مدل ظرفیت جذب نقدینگی سرگردان موجود در اقتصاد و توسعة بازار سرمایة اسلامی 
را داراست، اما در مقابل، تغییرات ناگهانی در سیاست گذاری‎ های دولتی و مقاومت احتمالی شبکة بانیک سنتی 
در برابر نوآوریهای مالی، میتوانند تهدیدهایی جدی برای اجرای مدل باشند. در مقابل، نیاز به زیرساخت های 
پیشرفته IT و همچنین بالا بودن نسبی هزینه‌های اجرایی ناشی از سازوکارهای شفاف ساز )مانند حسابرس‌یهای 
ماهانه( که حدود 1/5٪ برآورد میشود، از جمله نقاط ضعف مدل به شمار میروند. این تحلیل نشان میدهد که 

موفقیت مدل، مشروط به چاره اندیشی دقیق در مواجهه با ریسکهای اجرایی و نهادی است. 
SWOT جدول 4: تحلیل

تهدیدهافرصت هاضعف هاقوت ها

کاهش ریسک 
سیستمیک

 IT نیاز به زیرساخت
پیشرفته

تغییرات سیاست گذاری دولتیجذب نقدینگی سرگردان

بهبود شاخص عدالت
نرخ  نوسانات  به  حساسیت 

سود
توسعة بازار سرمایة 

اسلامی

مقاومت شبکه بانکی سنتی

بالا بودن هزینه های اجرایی و 
نظارتی )حدود 1/5 ٪(

منبع 4: یافته های پژوهش
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2ـ6. مقایسه با الگوهای موجود

برای سنجش مزیت نسبی مدل پیشنهادی FLP در مقایسه با سازوکارهای رایج تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی، 
کی مقایسة تطبیقی میان این مدل و سه الگوی جایگزین، تأمین مالی دولتی سنتی، اوراق مشارکت متعارف و 

مشارکت عمومی ـ خصوصی )PPP( انجام شده است. 
مدل FLP در معیارهای »بسیج نقدینگی خرد«، »عدالت در توزیع منافع«، »فشار حداقلی بر بودجة دولت« 
و »سطح بالای شفافیت و نظارت عمومی«، نسبت به سایر مدل ها از برتری مطلق برخوردار است. برخلاف 
مدل های سنتی که عمدتاًً بر منابع محدود بودجه ای دولت متیکاند، FLP با طراحی ساختار مشارکت مردمی و 
اهرم سازی بانیک، امکان جذب سریع منابع پراکندة نقدی در جامعه را فراهم م‌یسازد. این مزیت، علاوه بر تسریع 

فرآیند تأمین مالی، به کاهش فشار بر تراز مالی دولت نیز میانجامد. 
از منظر توزیع ریسک، درحالکیه الگوی PPP رایج، توانسته است میان دولت و  بخش خصوصی تعادل 
ایجاد کند، اما FLP با درگیر ساختن سه ضلع دولت، شبکة بانیک و مردم، الگویی متکثرتر و مقاوم‌تر ارائه م‌یدهد 
که از تمرکز ریسک بر کی نهاد جلوگیری مکیند. همچنین در بُعُد عدالت اقتصادی، این مدل با تخصیص 
بخشی از سود پروژه ها به مشارکتکنندگان خرد، از تمرکز منافع نزد نهادهای بزرگ اقتصادی پیشگیری مک‌یند؛ 
برخلاف مدل های متداول مشارکت عمومی ـ خصوصی که منافع عمدتاًً در اختیار شرکی خصوصی باقی م‌یماند.
نکتة مهم دیگر، ساختار نظارتی و حکمرانی مدل FLP است. با طراحی هیئت مدیرة متشکل از نمایندگان 
منتخب مردم و نظارت هیئت شرعی مستقل، این مدل سطح بیسابقه ای از شفافیت و پاسخ گویی را به نمایش 
میگذارد که در سایر الگوهای تأمین مالی به ندرت مشاهده میشود. این ویژگی، به ویژه در اقتصادهایی با سطح 

بالای بیاعتمادی عمومی نسبت به پروژه های دولتی، از اهمیت راهبردی برخوردار است. 
در نهایت، تحلیل زمان تأمین مالی نیز نشان میدهد که FLP با استفاده از ظرفیت هم زمان نظام بانیک و 
مشارکت مردمی، فرآیند تأمین مالی را به طور چشمگیری تسریع میبخشد. همان طور که نتایج شبیه سازی نشان 
داد، دستیابی به تأمین مالی کامل در حدود هشت ماه، در قیاس با بازه های زمانی طولانی در مدل های سنتی، 

گواهی بر این مزیت است. 
نرخ بازدة پیشنهادی برای مشارکتکنندگان، پس از کسر هزینه ها و پوشش ریسکها، به طور متوسط بین 
۲۲٪ تا ۲۵٪ برآورد میشود که از بازدة مورد انتظار اولیة ۳۰ درصدی پروژه نشئت میگیرد. این نرخ نه تنها از 
مدل های اوراق مشارکت رایج جذاب تر است، بلکه مشوقی مؤثر برای مشارکت گسترده تر اقشار متوسط و پایین 

محسوب میشود. 
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در مجموع، میتوان گفت که مدل FLP با ارائة الگویی چندبعدی و تلفیقی، هم زمان به سه هدف اصلی 
سیاست گذاری مالی ـ تأمین منابع پایدار، توزیع عادلانة منافع و تقویت شفافیت نهادی ـ پاسخ داده و زمینه را 

برای شکل گیری کی بازار مالی مشارکتی، مردم پایه و عدالت محور فراهم میسازد. 
جدول 5: تحلیل تطبیقی عملکرد مدل پیشنهادی )FLP( در برابر الگوهای تأمین مالی رایج

مدل FLP )پیشنهادی(معیار ارزیابی
تأمین مالی دولتی 

)سنتی(
اوراق مشارکت 

متعارف
مشارکت عمومی ـ 
)PPP( خصوصی

تجمیع منابع مالی خرد
بسیار بالا

)با مشارکت میلیون‌ها عامل(
بسیار پایین )منحصر به 

بودجة دولت(
متوسط

)از طریق بازار سرمایه(
پایین )سرمایه گذاران 
عمده بخش خصوصی(

توزیع ریسک
بالا

)میان مردم، بانک، دولت(
متوسطپایین )تمرکز بر دولت(

بالا )میان دولت و 
 بخش خصوصی(

عدالت در توزیع منافع
بالا

)سهم‌ بردن عموم مردم(
متوسطپایین )متمرکز بر دولت(

پایین )تمرکز بر  بخش 
خصوصی(

شفافیت و نظارت 
عمومی

بسیار بالا )هیئت مردمی 
+ حسابرسی ماهانه(

پایین )محدود به دیوان 
محاسبات(

پایین
متوسط )نظارت های 

قراردادی محدود(

فشار بر بودجة دولت
بسیار پایین 

)اهرم سازی مالی(
بسیار بالا )مبتنی بر 

تخصیص بودجه(
پایینمتوسط

سرعت تأمین مالی
سریع )حدود 8 ماه طبق 

شبیه سازی پایه(
پایین )وابسته به فرآیند 

بودجه ریزی(
متوسط

پایین )فرآیند طولانی 
مذاکرات قراردادی(

نرخ بازدهی واقعی 
مشارکت مردمی

بالا*

)22٪ تا ٪50(

صفر

)مردم مشارکت ندارند(

متوسط**

)18٪ تا ٪22(
پایین یا نامشخص

محدود به دولتعدالت دسترسیپوشش جمعیتی
محدود به دارندگان 

اوراق
محدود به نهادهای 

بزرگ
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* این بازدهی بر اساس نرخ بازدة مورد انتظار کل پروژه )۳۰٪( که در مدل‌سازی فرض شده، برآورد گردیده 
است. پس از کسر هزینه های اجرایی و مدیریتی پروژه )حدود ۲٪( و سهم سود نهاد بانیک به عنوان شرکی 
تأمینکنندة اهرم مالی )مثلًاً معادل ۴٪ از کل سود(، بازدهی خالص برای مشارکتکنندگان مردمی در محدودة 
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تقریبی ۲۴٪ قرار میگیرد. 
** این نرخ، بازدهی اسمی مؤثر اوراق مشارکت دولتی و گواهیهای سپردة بانیک در سال ۱۴۰۲ را نمایندگی 
مکیند. در این سال، نرخ های سود اسمی به تدریج افزایش یافت و در این محدوده قرار گرفت )بانک مرکزی 

جمهوری اسلامی ایران، ۱۴۰۳، ص۲۱(. 

نتیجه گیری و پیشنهادها

نتایج این پژوهش نشان م‌یدهد که مدل پیشنهادی FLP واجد ظرفیت‌های بالایی برای حل هم‌زمان معضلات 
نقدینگی سرگردان، کسری بودجة عمرانی و نابرابری اقتصادی است. این مدل، از طریق اهرم سازی منابع بانیک 
در کنار مشارکت خرد مردمی، م‌یتواند منابع عظیمی را بدون ایجاد فشار بر شبکة بانیک تجهیز کند. شبیه‌ساز‌یها 
نشان داد که این الگو قادر است ضریب جینی را به میزان معناداری بهبود بخشد )0/041 واحد( و درعین حال، 
ساختار حاکمیتی آن، سطح بالایی از شفافیت و پاسخ گویی را تضمین مکیند. با وجود این، باید توجه داشت که 
تحقق این ظرفیت ها در عمل، امری تضمین شده نبوده و موفقیت نهایی مدل، مستلزم اجرای پروژه‌های آزمایشی 

برای اعتمادسازی و همچنین توسعة بسترهای فناورانة کارآمد است. 
یافته های تحقیق بیانگر آن است که مدل FLP صرفاًً کی ابزار مالی نیست، بلکه کی نظام نهادی مبتنیبر 
مشارکت، اعتمادسازی و بازتولید سرمایة اجتماعی است. تحلیل دینامکی سیستمی نشان میدهد که اجرای 
موفق پروژه ها، سطح اعتماد عمومی را ارتقا داده و همین اعتماد به جذب سرمایه های بیشتر منجر میشود؛ 
با  را تضمین مکیند. در مقایسه  پایداری و رشد مدل  تقویتی درون زا شکل میگیرد که  ازاین رو کی چرخة 
الگوهای متداول همچون تأمین مالی دولتی، اوراق مشارکت و مدل های PPP، مدل FLP در معیارهایی چون 
تجمیع سرمایه های خرد، توزیع منافع، شفافیت و کاهش فشار بودجه ای، عملکرد بهتری داشته و نوآوری آن در 

»مردمیسازی تأمین مالی کلان« کاملًاً برجسته است. 
نوآوری این پژوهش در سه سطح قابل شناسایی است: 

۱. ارائة کی مدل تریکبی که سرمایه های خرد مردمی را با نظام بانیک اهرم سازی مکیند؛ 
۲. طراحی کی ساختار مشارکتی و پاسخ گو که نظارت مردمی را در کانون تصمیم گیری مالی قرار میدهد؛

۳. بهره گیری از چارچوب های تحلیلی چندوجهی )سیستمی، شبیه سازی، تطبیقی( برای ارزیابی مدل که 
فراتر از توصیف صرف، به تحلیل روابط علّیّ، دینامکی رفتاری و مقایسة عملکردی پرداخته است. 

محدودیت ها و پیشنهاد برای پژوهش های آتی

اگرچه مدل FLP در سطح مفهومی و یکفی توسعه یافته، اما فاقد ارزیابی تجربی و داده محور است. برای تعمیق 
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و توسعة این مدل، پژوهش های آینده میتوانند در مسیرهای ذیل گام بردارند: 
1. کیپارچه سازی مدل عامل مبنا با مدل های کلان )ABM-DSGE(: برای تحلیل دقیق تر اثرات متقابل 
مدل FLP بر متغیرهای کلان مانند تورم و رشد اقتصادی، میتوان مدل عامل  مبنای فعلی را به کی مدل 

تعادل عمومی پویای تصادفی )DSGE( متصل کرد؛ 
2. مدل سازی درون زای رفتار نظام بانیک: در مدل فعلی، بانکها به صورت عامل های با رفتار ثابت فرض 
شده اند. در پژوهش های آتی میتوان کی  بخش بانیک با عامل های ناهمگون )بانکهای دولتی و خصوصی( با 

استراتژیهای رقیب برای مدیریت ریسک و سودآوری طراحی کرد؛ 
3. انجام تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای رفتاری: وزن های بهکار رفته در تابع تصمیم گیری عاملان 
(w1, w2, w3) بر اساس فرضیات مشخصی تنظیم شده‌اند. پیشنهاد میشود در پژوهش‌های آتی، کی »تحلیل 

حساسیت (Sensitivity Analysis)« جامع بر روی این پارامترها انجام شود. این تحلیل میتواند با اجرای 
وضعیت های متعدد با وزن های متفاوت )مثلًاً وضعیتی که در آن وزن جذابیت مالی w1 بالاتر از وزن اعتماد 
w2 باشد(، نشان دهد که نتایج کلان مدل )مانند سرعت تأمین مالی و آثار توزیعی( تا چه حد نسبت به تغییر 

مفروضات رفتاری عاملان، مقاوم و پایدار است؛ 
4. آزمون وضعیت جایگزین برای سقف مشارکت: در مدل فعلی، سقف سرمایه گذاری فردی برای تحقق 
عدالت توزیعی در نظر گرفته شده است. پیشنهاد میشود در پژوهش های آتی، وضعیت جایگزینی آزموده شود 
که در آن سقف سرمایه گذاری فردی برداشته شده، اما اهرم بانیک تنها تا سقف معینی از آورده هر فرد )مثلًاً تا 
۵۰ میلیون تومان( اعمال میشود. این سازوکار میتواند ضمن حفظ انگیزة مشارکتکنندگان خرد )که از اهرم 
کامل بهره مند میشوند(، راه را برای جذب سریع تر منابع کلان از سرمایه‌گذاران بزرگ تر نیز هموار کرده و سرعت 

تأمین مالی را افزایش دهد؛ 
5. بهره‌گیری از فناوریهای نوین برای شفافیت: مدل فعلی بر انتشار دوره‌ای صورت‌های مالی حسابرس‌یشده 
برای تضمین شفافیت تیکه دارد. پیشنهاد میشود در مطالعات آتی، استفاده از فناوری زنجیرة بلویک )بلاکچین( 
برای ثبت آنی و تغییرناپذیر تمام تراکنش های مالی پروژه بررسی شود. این فناوری میتواند با ایجاد کی دفتر 

کل توزیع شده و غیرمتمرکز، سطح بیسابقه ای از شفافیت و اعتماد را برای تمام ذینفعان فراهم آورد؛ 
6. آزمون مدل در حوزه های پرریسک و راهبردی: شبیه سازی فعلی بر کی پروژة عمرانی عمومی متمرکز 
بازدهی  یا  بالاتر  با ریسک  تأمین مالی حوزه هایی  FLP در  است. پیشنهاد میشود کارایی و تاب آوری مدل 
بلندمدت تر، نظیر پروژه های مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر، دانش بنیان یا توسعة مناطق محروم، مورد مطالعه 
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و شبیه سازی قرار گیرد تا قابلیت انطباق مدل در بسترهای اقتصادی گوناگون سنجیده شود؛ 
7. تحلیل حقوقی تطبیقی در خصوص موانع قانونی اجرای این مدل و پیشنهاد اصلاحات مقرراتی؛ 

8. اجرای آزمایشی میدانی در کی پروژة ملی متوسط‌ مقیاس برای آزمون عملیاتی و سنجش ریسکهای 
واقعی مدل. 

پیشنهادهای سیاستی

بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهادهای ذیل به نهادهای سیاست گذار ارائه میشود: 
1. به مجلس شورای اسلامی: تدوین و تصویب »قانون توسعة مشارکت های مالی مردمی در پروژه های 

ملی« به منظور ایجاد چارچوب حقوقی برای مدل FLP؛ 
2. به بانک مرکزی: ایجاد صندوق ضمانت تسهیلات اهرمی با سرمایة اولیة مشخص )۲۰ هزار میلیارد 

تومان( برای پوشش ریسک بانکها و اعتمادسازی؛ 
3. به قوة قضائیه: تشیکل هیئت داوری تخصصی اختلافات مشارکتی برای تسریع در حل وفصل دعاوی 

میان مردم و نهادهای مجری. 
در گام نخست، تشیکل کارگروهی ملی متشکل از نهادهای کلیدی همچون بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و 
دیوان محاسبات برای طراحی آیین نامة اجرایی و انتخاب کی پروژة پایلوت پیشنهاد م‌یشود. این اقدامات م‌یتواند 

گام نخست برای خلق کی نظام مالی مشارکتی عدالت محور در ایران باشد. 
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Monetary Stability Model in Islamic Economy 
Focusing on Credit Quality Controls:

 Overlapping Generations (OLG) Modeling Approach

Abstract
In conventional economic literature, monetary policymaking is based 
on the “money market” approach and the use of the “interest rate” as 
a nominal anchor. This approach is rejected in the Islamic economic 
system due to its usurious nature and the inherent disconnect between 
the monetary and real sectors. The present study aims to design an 
alternative model, theoretically explain and mathematically prove 
“credit quality controls”. The research method is descriptive-analytical 
using Overlapping Generations (OLG) modeling is in an interest-
free environment. The research findings show that not only does the 
elimination of interest rates not lead to instability, but also provides a 
necessary and sufficient condition for a stable equilibrium if “monetary 
governance” based on directing credit to productive sectors is applied. 
The model results indicate that qualitative intervention by the Islamic 
state (through tools such as targeted credit lines and increasing the assets 
of low-income groups) without the need for price instruments ensures 
the proportionality between money flow and production and restores 
distributive justice as an endogenous variable of monetary stability.
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چکيده
در ادبیات اقتصاد متعارف، سیاست گذاری پولی بر روکیرد »بازار پول« و استفاده از »نرخ بهره« 
به عنوان لنگر اسمی استوار است. این روکیرد به دلیل ماهیت ربوی و گسست ذاتی میان  بخش 
پولی و  بخش واقعی، در نظام اقتصادی اسلام مردود است. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی 
جایگزین، به تبیین نظری و اثبات ریاضیاتی »کنترل های یکفی اعتبار« میپردازد. روش تحقیق، 
توصیفی ـ تحلیلی با بهره گیری از مدل سازی نسل های هم پوشان (OLG) در محیطی بدون بهره 
است. یافته های پژوهش نشان میدهد که حذف نرخ بهره نه تنها منجر به بیثباتی نمیشود، بلکه 
در صورت اعمال »حکمرانی پولی« مبتنیبر هدایت اعتبار به سمت  بخش های مولد، شرط لازم 
و کافی برای تعادل پایدار فراهم میگردد. نتایج مدل حایک از آن است که مداخلة یکفی دولت 
اسلامی )از طریق ابزارهایی مانند خطوط اعتباری هدفمند و افزایش دارایی طبقات پایین درآمدی( 
بدون نیاز به ابزارهای قیمتی، تناسب میان جریان پول و تولید را تضمین کرده و عدالت توزیعی را 

به عنوان متغیر درون زای ثبات پولی احیا مکیند.

کليدواژه ها: حکمرانی پولی اسلامی، کنترل یکفی اعتبار، مدل نسل های هم پوشان،  بخش واقعی اقتصاد، هدایت اعتبار.
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الگوی ثبات پولی در اقتصاد اسلامی با محوریت کنترل های کیفی اعتبار:
)OLG( رهیافت مدل سازی نسل های هم پوشان 
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مقدمه

سیاست گذاری پولی، به عنوان یکی از ارکان کلیدی مدیریت اقتصاد کلان، همواره در کانون تلاش ها برای 
برقراری ارتباط مؤثر میان  بخش واقعی و  بخش پولی قرار داشته است. سیاست گذاری پولی به مجموعه اقداماتی 
اطلاق میشود که بانک مرکزی کی کشور برای تنظیم و کنترل عرضة پول و نرخ سود در اقتصاد انجام میدهد 
از رشد  تورم، حمایت  اقتصادی، کنترل  ثبات  به  این سیاست‌ها، دستیابی  (Mishkin, 2019). هدف غایی 

.(Friedman, 1968) اقتصادی پایدار و کاهش بکیاری است
در نظام پولی مدرن، اتخاذ نوع سیاست گذاری پولی وابستگی مستقیمی به درک ما از ماهیت پول دارد. پول، 
در کارکرد سنتی خود، واسطه ای برای مبادلة کالاها و خدمات است (Smith, 1776). بااین حال، در اقتصادهای 
امروزی، پول ماهیتی کاملًاً اعتباری یافته و عمدتاًً به صورت درون زا توسط نظام بانیک و با پشتوانة پول پرقدرت 
دولت خلق میشود (Tobin, 1963). از دیدگاه اقتصاددانان کلاسکی و یکنزی، پشتوانة اصلی این اعتبار، تولید 
ناخالص داخلی (GDP) کشور است و لذا حجم پول در گردش باید متناسب با سطح عمومی قیمت ها و تولیدات 

.(Keynes, 1936) کشور باشد تا از بیثباتی اقتصادی و تورم فزاینده جلوگیری شود
ابزارهای سیاست گذاری پولی به طورکلی در دو روکیرد اصلی قابل تقسیم بندی هستند: ۱. کنترل بازاری؛ ۲. 
مدیریت مستقیم اعتبار (Goodhart, 1989). در هر دو روکیرد، مدیریت حجم پول از طریق یکی از دو مکانیزم 

قیمت )نرخ بهره( یا مقدار )حجم اعتبار( انجام میگیرد. 
تفاوت های بنیادین این دو نوع ابزار در دو محور خلاصه میشود: 

مکانیسم اثرگذاری: ابزارهای مستقیم از طریق تنظیم گری، تعیین مقررات و اعمال محدودیت ها، قیمت یا 
مقدار اعتبار را تعیین یا محدود مکینند؛ درحالکیه ابزارهای غیرمستقیم )بازاری( از طریق تأثیرگذاری بر شرایط 
عرضه و تقاضا در بازار عمل مکینند (Bernanke & Blinder, 1992). سه نوع اصلی ابزار غیرمستقیم پولی 

.(Blanchard, 2021) شامل عملیات بازار باز، ذخایر قانونی و عملیات تنزیل هستند
هدف گذاری ترازنامه: ابزارهای مستقیم عمدتاًً ترازنامة بانکهای تجاری را هدف قرار میدهند؛ درحالکیه 
.(Cecchetti & Schoenholtz, 2021) ابزارهای غیرمستقیم غالباًً بر ترازنامة بانک مرکزی متمرکز هستند
و  اقتصادی است. مکتب یکنزی  اقتصادی، محل مناقشة مکاتب  فعال  لزوم سیاست گذاری  بر سر  بحث 
طرف داران آن، مسیر پیشرفت اقتصادی را منوط به مداخلة فعال و مدیریت مؤثر  بخش پولی برای تقویت  بخش 

.(Keynes, 1936) واقعی میدانند
در مقابل، اقتصاددانان پول گرا همچون میلتون فریدمن، هرچند منشأ تحولات اقتصادی را در حوزة پول 
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.(Lucas, 1972) م‌یدانند، اما با اتکا بر مکتب کلاسکی، به عدم دخالت فعال در حکمرانی پولی توصیه مک‌ینند
با پذیرش این فرض که حکمرانی پولی فعال میتواند نقشی محوری در رشد اقتصادی ایفا کند )همان گونه 
که در دهه های پس از جنگ جهانی دوم در اقتصادهای توسعهیافته مشاهده شده است(، این مقاله نیز روکیرد 
سیاست گذاری پولی فعال را مبنا قرار میدهد. در همین راستا، اقتصاد اسلامی با کی مسئلة بنیادین روبه رو است

با روکیرد متعارف، چه مکانیسم جایگزینی میتواند وظیفة  بازار پول  بهره و عدم پذیرش  نرخ  در غیاب 
تنظیم گری و مدیریت پولی را بر عهده گیرد تا ثبات اقتصادی تأمین شود؟ 

با هدف  اقتصاد اسلامی است.  اعتبار در  الگوی بهینة کنترل  این پژوهش، بررسی چیستی  مسئلة اصلی 
پاسخگویی به این سؤال بنیادین، پژوهش حاضر در پی پاسخ به دو سؤال فرعی ذیل است: 

ـ اصول کلی حاکم بر سیاست گذاری پولی صحیح در اسلام کدام است؟ 
ـ الگوی مطلوب و بهینة کنترل اعتباری مبتنیبر اصول پیش گفته در اقتصاد اسلامی چیست؟ 

فرضیة اصلی ما این است که »کنترل یکفی اعتبار« با هدف »هدایت جریان پول به  بخش واقعی« )و نه 
معاملة پول در بازار پول(، بالاترین سطح تعادل و کارایی را میان تسهیلات دهندگان و تقاضای اعتبار  بخش 
حقیقی به ارمغان میآورد. در این چارچوب، پول دیگر کالایی برای معامله نیست، بلکه حکم »جریان خون« را 

در رگ های  بخش واقعی اقتصاد دارد که مدیریت آن مستلزم »حکمرانی« است نه »بازاریابی«. 
این مقاله پس از مقدمه، در دو  بخش کلی به سؤالات فرعی پاسخ میدهد: ابتدا اصول کلی سیاست گذاری 
پـولی در اقتصـاد اسلامی و نقـش کنترل هـای یکـفی و کـمی در آن مشـخص میشـود؛ سـپس مبتنیبـر این 
اصـول و پـس از تحلیـلی عمیـق از کنترل هـای موجود، کنتـرل یکفی اعتبـار به عنوان الگوی مطلـوب و بهینه 

در اقتصاد اسلامی ارائه و تبیین میگردد. 

پیشینه 

تا  ابزارهای کمی مبتنیبر نرخ بهره  از  ادبیات موضوع در حوزة سیاست گذاری پولی، سیر تحولی گسترده ای 
ابزارهای یکفی مبتنیبر هدایت اعتبار را پیموده است. در ادامه، سیر این مطالعات ابتدا در آثار لاتین و سپس در 

پژوهش های داخلی بررسی میشود. 
الف( مطالعات لاتین

میلتون فریدمن )1968( در تبیین دیدگاه پول گرایانه، مدیریت رشد حجم پول را پیش شرط اصلی برای دستیابی 
به ثبات اقتصادی دانسته و بر کنترل مقداری متمرکز است. بااین حال، روکیرد فریدمن صرفاًً بر »کمیت« پول 

تأیکد دارد و از نقش حیاتی »یکفیت« و محل اصابت پول در  بخش های مختلف اقتصادی غافل است. 
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برنانکه و بلایندر )1992( به بررسی مکانیسم انتقال سیاست پولی پرداخته و کانال های نرخ بهره، نرخ ارز 
و قیمت داراییها را به عنوان مسیرهای اثرگذاری بانک مرکزی بر متغیرهای کلان معرفی کرده‌اند. در این تحلیل 
»نرخ بهره« به عنوان لنگر اسمی سیستم معرفی شده که در نظام پولی بدون ربا کارایی خود را از دست میدهد.

میشیکن )2019( در آثار جامع خود، ابزارهای کمی نظیر عملیات بازار باز و ذخیرة قانونی را به عنوان ارکان 
کنترل حجم و هزینة اعتبار در اقتصاد متعارف تشریح کرده است. در این روکیرد، سیاست‌گذاری عمدتاًً به مدیریت 
متغیرهای قیمتی )نرخ بهره( تقلیل مییابد و از ظرفیت های »کنترل یکفی« و هدایت اعتبار که میتواند بدون 

دستکاری نرخ بهره به ثبات منجر شود، چشم پوشی میشود. 
عمر چاپرا )1996( از پیش گامان اقتصاد اسلامی، نشان داده است که ابزارهای یکفی نه تنها جایگزینی برای 
ابزارهای ربوی هستند، بلکه در جلوگیری از انحراف منابع به سمت فعالیت‌های سوداگرانه مؤثرند. اگرچه چاپرا مبانی 
نظری قدرتمندی ارائه م‌یدهد، اما اثر وی فاقد کی مدل سازی صوری و ریاضی )مانند مدل های تعادل عمومی یا 

نسل های هم پوشان( است که بتواند پایداری تعادل پولی ناشی از این ابزارها را به زبان ریاضی اثبات کند. 
اقبال و میرآخور )2013( بر لزوم تغییر روکیرد از کنترل حجم به کنترل نحوة تخصیص اعتبار و انطباق با 
شریعت تأیکد ورزیده و هدایت اعتبار به  بخش های مولد را تجویز مکینند. بااین وجود، پژوهش ایشان بیشتر 
جنبة تجویزی و نهادی دارد و کمتر به تحلیل دینامکیهای بلندمدت و نحوة اثرگذاری دقیق این کنترل ها بر 

عدالت توزیعی در قالب کی مدل بستة اقتصادی پرداخته است. 
ب( مطالعات فارسی

ندری و یکائی )۱۳۸۷( در پژوهش خود استدلال مکینند که حرمت ربا، مبنای نظری لازم برای چرخش به سوی 
ابزارهای یکفی را فراهم کرده است. بااین حال، این پژوهش بیشتر بر »چرایی« و ضرورت فقهی این جایگزینی تمرکز 
دارد و به »چگونگی« کارکرد فنی و اثبات ریاضیاتی ثبات بخشی این ابزارها در غیاب ابزارهای کمی ورود نکرده است.

نونژاد و همکاران )۱۳۹۱( رابطة مستقیم میان افزایش نقدینگی و تورم داراییها )مانند سهام( را در اقتصاد 
ایران تأیید کرده‌اند. این مطالعه اگرچه آسیب های رشد کمی نقدینگی را نشان م‌یدهد، اما راهکار ایجابی مشخصی 
در قالب مدل های هدایت اعتبار برای قطع این رابطه و کانالیزه کردن نقدینگی به‌ بخش حقیقی ارائه نمیدهد.

شهبازی غیاثی، نظریپور و فراهانیفرد )1395(، اهداف سیاست پولی اسلامی را در سه محور کنترل تورم، 
تخصیص عادلانه و ثبات حقیقی دسته بندی کرده اند. با وجود دسته بندی دقیق اهداف، این پژوهش فاقد ارائة 
کی مکانیسم عملیاتی مشخص یا الگوی ریاضی است که نشان دهد چگونه میتوان هم زمان و بدون ابزارهای 

قیمتی متعارف، به هر سه هدف دست یافت. 
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شاهچرا و مشعل )۱۳۹۷( در مطالعة خود رابطة مثبت میان سودآوری بانک و یکفیت اعتباردهی را تأیید 
مکیند. این پژوهش اگرچه بر اهمیت مدیریت ریسک تأیکد دارد، اما تمرکز آن بر سطح خرد )ترازنامة بانک( 

است و اثرات کلان سیاست های هدایت اعتبار دولتی بر تعادل عمومی اقتصاد را پوشش نمیدهد. 
رجائی، فراهانیفرد و مختاربند )۱۳۹۹( طی کی تحلیل نظری نشان دادند که جهت گیری یکفی تخصیص 
اعتبار میتواند اثرات پایداری بر توازن اقتصادی و توزیع درآمد داشته باشد. بااین حال، این مطالعه نیز در سطح 
 )OLG( تحلیل های نظری باقی مانده و از آزمون این فرضیات در قالب مدل های پویا نظیر نسل های هم پوشان

برای سنجش پایداری بین نسلی غفلت ورزیده است. 
پاشازاده و همکاران )۱۴۰۲( بر تعامل سیاست های پولی و احتیاطی کلان تمرکز کرده و تریکب بهینة این دو را 
برای ثبات بانیک پیشنهاد م‌یدهند. کاستی این پژوهش در آن است که مسئله را بیشتر از زاویة سلامت بانیک م‌یبیند 

تا حکمرانی پولی، و نقش متغیرهای توزیعی )عدالت( را به عنوان عامل درون‌زای ثبات پولی در نظر نگرفته است. 
نیز بر اصول مکتبی نظیر تناسب‌ بخش پولی و واقعی و  میثمی، موسویان )۱۳۹۷( و میرمعزی )۱۴۰۳( 
حکمرانی دولتی بر خلق پول تأیکد داشته اند. آثار این بزرگواران عمدتاًً به تبیین مبانی فقهی و فلسفی پرداخته 
و جای خالی کی مدل اقتصادی که بتواند این مبانی را به زبان متغیرهای ریاضی ترجمه و اثبات کند، همچنان 

احساس میشود. 
ج( جمع بندی کاستیها و خلأهای تحقیقاتی

با مرور دقیق آثار فوق، میتوان سه خلأ اساسی را در ادبیات موجود شناسایی کرد که پژوهش حاضر درصدد 
رفع آنهاست: 

فقر مدل سازی صوری: غالب مطالعات اقتصاد اسلامی به تحلیل‌های توصیفی و مفهومی بسنده کرده‌اند و فقدان 
کی مدل ریاضی صریح نظیر )OLG( که پایداری تعادل پولی را در غیاب نرخ بهره اثبات کند، مشهود است. 

غفلت از افق بلندمدت و عدالت توزیعی: عمدة پژوهش ها اثرات کوتاه مدت را سنجیده اند؛ درحالکیه پژوهش 
حاضر به دنبال تبیین اثرات تراکمی هدایت اعتبار بر عدالت توزیعی و پایداری بلندمدت است. 

فقدان روکیرد جایگزینی کامل: اکثر پژوهش ها به اصلاح حاشیه ای ابزارهای موجود پرداخته اند، اما این 
پژوهش به دنبال اثبات این گزاره است که »کنترل یکفی« نه کی مکمل، بلکه شرط لازم و کافی برای تعادل 

پایدار در اقتصاد اسلامی است. 

روش  شناسی 

این پژوهش از منظر هدف، در زمرة مطالعات توسعه ای و نظری طبقه بندی میشود؛ چراکه تمرکز اصلی بر 
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تدوین و بسط چارچوب های مفهومی و روابط تئورکی است و به دنبال ارائة کی مدل تحلیلی پیشنهادی برای 
درک عمیق تر سازوکارهای سیاست پولی اسلامی است )نه آزمون تجربی آنها(. از منظر ماهیت روش، تحقیق 
حاضر تحلیلی ـ استنباطی است؛ به این معنا که پس از تحلیل مفاهیم موجود، از طریق منطق قیاسی، چارچوب 

نظری جدید و مدل ریاضی مربوطه استنتاج میگردد. 
فاز اول؛ تحلیل مفهومی و تدوین چارچوب نظری

در گام نخست، به منظور تبیین مبانی و استخراج چارچوب مفهومی سیاست گذاری پولی در نظام اقتصادی اسلام، 
روش مطالعات کتابخانه ای و بررسی نظام مند ادبیات موضوع اتخاذ شده است. این بررسی شامل منابع معتبر 

داخلی و بین المللی در دو حوزة ذیل است: 
اقتصاد متعارف: مروری بر ابزارهای کمی رایج )نظیر نرخ بهره، عملیات بازار باز و نسبت ذخیرة قانونی( و 

مکانیسم های انتقال سیاست پولی. 
اقتصاد اسلامی: تبیین اصول بنیادین حاکم بر سیاست گذاری پولی )مانند حرمت ربا، عدالت توزیعی و لزوم 

پیوند  بخش پولی و حقیقی( و شناسایی نقاط تمایز سیاست های کمی و یکفی. 
حاصل این فاز، تبیین اصول حاکم بر سیاست گذاری پولی اسلامی است که بر مبنای آن، کنترل های یکفی 

اعتبار به عنوان ابزار تصمیم گیر اصلی پذیرفته میشوند. 
فاز دوم؛ مدل سازی صوری و تحلیل پایداری تعادل

در گام دوم، جهت مدل سازی ریاضی و آزمون نظری استنتاج فاز اول، از روش مدل سازی صوری بهره گرفته 
شده است. این مدل سازی بر پایة الگوی نسل های هم پوشان در کی محیط اعتباری باز طراحی شده است. 

مدل با فروض مشخص در خصوص ساختار دارایی و الگوی مصرف سه گروه اصلی اقتصادی )پس‌اندازکنندگان 
با دارایی اندک، پس اندازکنندگان با دارایی زیاد و وام گیرندگان( طراحی شده است. هدف، استخراج معادلات 

تعادل در محیطی است که کنترل های مقداری اعتبار )نظیر نرخ بهره( حذف شده اند. 
پس از استخراج معادلات، از روش تحلیل قیاسی برای بررسی شرایط لازم و کافی استفاده شده و پایداری 

تعادل پولی در فضای تحت مداخلة ابزارهای یکفی، مورد ارزیابی قرار میگیرد. 
بدین ترتیب، تحقیق حاضر با تلفیق عمیق مطالعة نظری و مدل سازی ریاضی، نشان میدهد که پایداری 
تعادل اقتصادی، حتی در غیاب ابزارهای قیمتی بر پایة ربا، تحت تأیکد کنترل های صرفاًً یکفی میسر است. 
ازآنجاکه این پژوهش بر تحلیل و بهینهیابی ریاضی مبتنیبر اصول پذیرفته‌شده نظری تمرکز دارد، از داده های 

میدانی و آزمون های تجربی بخش حقیقی اقتصاد استفاده نشده است. 
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1. مبانی نظری سیاست گذاری پولی 

سیاست گذاری پولی به عنوان یکی از ارکان مدیریت کلان اقتصادی، ناظر بر مجموعه تدابیر اتخاذشده توسط بانک 
مرکزی است که هدف اصلی آن کنترل حجم پول، نقدینگی و شرایط اعتباری در اقتصاد، با نتیجة نهایی حفظ ثبات 

(Mishkin, 2019). قیمت ها، مهار تورم، دستیابی به اشتغال کامل و تضمین رشد اقتصادی پایدار است
در ادبیات اقتصاد متعارف، نقش بانک مرکزی حول تنظیم گری متغیرهای کلیدی اقتصاد حقیقی میچرخد. 

ابزارهای مورد استفاده در این سیاست گذاری معمولًاً در دو دستة اصلی ذیل طبقه بندی میشوند: 
ابزارهای قیمتی: تدابیری که با هدف گذاری یا تنظیم قیمت اعتبار )نرخ بهره(، به صورت غیرمستقیم بر مقدار 

نقدینگی و تقاضای اعتبار در بازار تأثیر میگذارند. 
ابزارهای مقداری: تدابیری که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر حجم کلی ذخایر پولی و عرضة پول در 

سیستم بانیک متمرکز هستند تا قیمت اعتبار )نرخ بهره( را مدیریت کنند. 
انتخاب میان روکیرد قیمتی )هدف گذاری نرخ بهره( و روکیرد مقداری )مانند کنترل ذخیرة قانونی(، تابعی 
از کارایی نسبی انتقال اثر سیاست در شرایط ساختاری و مالی هر اقتصاد است. تغییر روکیرد از اواخر دهة ۱۹۸۰ 
در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته به سمت هدف گذاری نرخ بهره، عمدتاًً به  دلیل افزایش پیچیدگی بازارها و 

.(Taylor, 1993) نیاز به شفافیت سیاستی و انتقال مؤثرتر سیگنال های پولی به بازارهای مالی بوده است
در تقسیم بندی ثانویه، سیاست پولی بر اساس نحوة تأثیرگذاری بر حجم یا جهت اعتبار به دو زیرشاخة 

تخصصی تقسیم میشود: 
سیاست پولی کمی: این روکیرد به ابزارها و تدابیری اطلاق میشود که برای کنترل حجم کلی نقدینگی و 
عرضة پول در سیستم اقتصادی بهکار گرفته میشوند و تأثیر آنها به صورت کیسان بر تمام  بخش ها اعمال 

میگردد. مهم ترین ابزارهای کمی عبارت اند از: 
عملیات بازار باز: خریدوفروش اوراق قرضة دولتی توسط بانک مرکزی برای تغییر در حجم ذخایر بانکهای 

تجاری و درنتیجه، تأثیر بر نرخ بهرة بین بانیک. 
نـرخ ذخیـرة قانـون: تعییـن حداقـل نسـبتی از سـپرده های بانـیک کـه بایـد به صـورت ذخیـره نـزد بانک 

مرکزی نگهداری شود. 
نرخ تنزیل تسهیلات بانک مرکزی: نرخ بهره‌ای که بانک مرکزی برای وام‌دهی به بان‌کهای تجاری تعیین مکیند.
سیاست پولی یکفی )کنترل انتخابی اعتبار(: سیاست پولی یکفی، برخلاف ابزارهای کمی که بر حجم کلی 
پول تمرکز دارند، بر جهت دهی و نحوة تخصیص اعتبار به  بخش ها و فعالیت های اقتصادی خاص متمرکز است. 
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این ابزارها برای رفع عدم تعادل های ساختاری و مهار سوداگری در  بخش های مشخص )مانند  بخش مسکن یا 
سهام( طراحی شده اند. برخی از این ابزارها عبارت اند از: 

کنترل های انتخابی اعتبارات: تعیین سقف وام‌دهی به ‌بخش‌های خاص یا تعیین حداقل حاشیه برای وام‌های 
مرتبط با داراییهای سوداگرانه )مانند سهام و املاک(. 

سقف های اعتباری: تعیین حد مجاز رشد وام دهی برای هر بانک یا برای کل سیستم بانیک. اگرچه این ابزار 
کمیّّت اعتبار را محدود مکیند، اما ماهیت آن در دخالت مستقیم در تخصیص و مدیریت ریسک نهفته است. 

ترغیب اخلاقی: استفاده از نفوذ و ارتباطات مستقیم بانک مرکزی برای متقاعدسازی بان‌کها به هدایت منابع 
به سمت اهداف کلان اقتصادی. 

دستورالعمل های احتیاطی: وضع مقررات برای حفظ سلامت و ثبات مالی سیستم بانیک نظیر نسبت کفایت 
.(Mishkin, 2004) سرمایه که به طور غیرمستقیم بر یکفیت و جریان اعتبارات تأثیر میگذارد

تفاوت در نرخ تنزیل: تعیین نرخ بهرة متفاوت برای وام دهی بانک مرکزی به بانکهای تجاری بر اساس 
نوع اسناد یا بخشی که وام در آن استفاده شده است )مثلًاً نرخ پایین تر برای بخش کشاورزی(. 

در نگرش حداکثری به دین، سیاست گذاری پولی نه صرفاًً کی فن اقتصادی، بلکه جزئی از شئون حاکمیت 
تلقی میشود که مستقیماًً در قلمرو دین و تضمین سعادت ابدی و عدالت اقتصادی جامعه قرار میگیرد. بر این 
اساس، حکمرانی پولی و تنظیم گری آن در حوزة اختیارات دولت / حاکم اسلامی قرار دارد )موسویان، ۱۳۹۷(. 
مسئولیت اساسی حاکم اسلامی در این زمینه، نه فقط کنترل تورم، بلکه تضمین ثبات پولی و ایجاد تناسب 
 )Iqbal & Mirakhor, 2013 میرمعزی، ۱۴۰۳؛( اقتصاد است  واقعی  پولی و ‌بخش  ضروری میان  بخش 
سیاست های پولی باید به گونه ای طراحی شوند که همسو با مناطات و اهداف شریعت باشند تا ضمن تأمین رشد، 

.(Khan,1986) از بروز شکاف های اقتصادی و مالی جلوگیری شود
نقطة تباین اصلی میان سیاست گذاری پولی متعارف و اسلامی، حذف نرخ بهره )ربا( از فضای مالی است. 
در اقتصاد اسلامی، سیاست گذاری پولی نمیتواند بر مبنای هدف گذاری نرخ سود یا استفاده از آن برای کنترل 
مقداری پول امکان پذیر باشد. پیش فرض مکانیسم انتقال سیاست در اقتصاد متعارف که رابطة مستقیم و منفی 
میان نرخ بهره و حجم ذخایر پولی را مفروض میگیرد، در اینجا نقض م‌یشود. در کی محیط پولی اسلامی، 
نرخ سود )که ناشی از عقود مشارکتی و مبادلات حقیقی است( صرفاًً به شرایط واقعی اقتصاد )ریسک و بازدهی 
تولید( وابسته است؛ ازاین رو تغییر در میزان ذخایر پولی، به‌ تنهایی و بدون لحاظ تحرکات  بخش واقعی، بر نرخ 

سود تأثیر نمیگذارد. 
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2. سیاست گذاری پولی در نظام اقتصادی اسلامی

چهارچوب الگوی صحیح سیاست گذاری پولی در اسلام بر اصولی استوار است که ماهیت پول و خلق اعتبار را 
تنظیم مکیند.

1ـ2. لزوم تناسب میان  بخش پولی و واقعی 

اقتصاد اسلامی بر این اصل تأیکد دارد که ارزش اقتصادی باید منحصراًً از فعالیت‌های مولد و مبادلات واقعی نشئت 
گیرد و پول نباید به عنوان کی دارایی سرمایه‌ای دارای ارزش ذاتی و مولد بهره تلقی شود (Siddiqi, 1981). در 
این مکتب، پول تنها به عنوان واسطة مبادله در نظر گرفته میشود؛ بنابراین استفاده از پول به عنوان کی دارایی 
مستقل که از طریق بهره )ربا( ارزش ‌افزوده ایجاد کند، با اصول عدالت اقتصادی مغایرت داشته و منجر به نابرابری 
و نوسانات اقتصادی میشود (Chapra,1985). حضور عقود مشارکتی و مضاربه در تأمین مالی اسلامی گواهی بر 

ضرورت پیوند میان  بخش پولی و  بخش حقیقی اقتصاد و تقویت وابستگی پول به تولید است )صدر، ۱۹۸۲(. 
2ـ2. ممنوعیت انحصار در موجودی و خلق اعتبار 

یکی از اصول سیاست گذاری اقتصادی در اسلام، جلوگیری از تمرکز و انحصار ثروت و خلق اعتبار در دستان 
اقلیتی از جامعه است. عدالت اقتصادی به عنوان کی اصل شرعی انکارناپذیر، دولت اسلامی را مکلف مکیند تا 
از طریق ابزارهای مالی و سیاست های توزیعی )مانند زکات و خمس( از انحصار اقتصادی جلوگیری کرده و 
گردش صحیح ثروت را تضمین کند )صدر، ۱۹۸۸، ص۳۲۸ و ۳۸۱(. ازآنجاکه پول و خلق اعتبار، تسهیل گر 
مبادلات  بخش واقعی است، انحصار در مدیریت آن توسط گروه های خاص میتواند اقتصاد را مطابق با منافع 
صاحبان پول و نه مصالح عمومی جامعه هدایت کند؛ ازاین  رو مدیریت و حکمرانی  بخش پولی و خلق اعتبار باید 
در دست حاکمیت دولتی اسلامی باشد تا آن را مطابق با مصالح مشروع عموم مردم و نیازها‌ی بخش حقیقی 

تنظیم و کنترل کند. 
3ـ2. پول به عنوان یک کالای عمومی

پول و خلق پول بانیک به دلیل آثار عمومی که بر کل جامعه و ثبات اقتصادی دارد، در ابعاد مهمی واجد ویژگی 
کالای عمومی است )Samuelson1954؛ صدر، ۱۹۸۸، ص۲۱۵(؛ ازاین‌رو حکمرانی پولی دولتی به‌عنوان حافظ 
منافع عمومی، نقش کلیدی در نظارت بر فرآیند خلق پول و کنترل عرضة آن ایفا مکیند. نظارت دولت اسلامی 
بر این امر از این جهت ضروری است که از هدایت خلق پول درون زای بانیک به سمت فعالیت های سفته بازانه، 

غیرمولد و فساد اقتصادی جلوگیری شود. 
با توجه به اصول سه گانة پیش گفته، میتوان نتیجه گرفت که سیاست های پولی یکفی از اصالت و تقدم 
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نسبت به سیاست های مقداری محض در فضای اسلامی برخوردارند: 
1. در نظام اسلامی، یکفیت و نحوة تخصیص اعتبارات بر میزان کلی کمی اعتبارات اولویت دارد. 

2. کنترل های یکفی نقشی اساسی در هدایت اعتبارات به سمت‌ بخش های مولد مورد نظر سیاست گذار ایفا 
مکینند. این هدایت میتواند به معنای تسهیل یا توسعة اعتبار در‌ بخش های ضروری یا ممانعت و تضییق اعتبار 

در فعالیت های سوداگرانه باشد. 
3. حکمران پولی در اسلام ابتدا باید اهداف پیشرفت اقتصاد حقیقی را در نظر بگیرد و سپس مبتنیبر میزان 
رشد کمی و سهم  بخش های اقتصادی از این رشد، میزان اعتبار را متناسب با تقاضای حقیقی اعتبار تنظیم گری 

و مدیریت نماید. این روکیرد، تناسب  بخش پولی و واقعی را عملًاً تضمین مکیند. 

3. الگوی پیشنهادی؛ تقدم کنترل کیفی اعتبار در قالب یک سیاست ترکیبی 

ضرورت اعمال کنترل پولی فعال در نظام اقتصاد اسلامی، مستقیماًً از اصل پاسخگویی کامل حکمران پولی 
دولتی نسبت به نیازهای حقیقی و پولی  بخش واقعی اقتصاد نشئت میگیرد. برخلاف روکیرد انفعالی که در 
برخی مکاتب پولی مطرح است، حاکمیت اسلامی به دلیل مسئولیت خود در قبال عدالت اقتصادی و ثبات  بخش 

حقیقی، مکلف به تنظیم گری فعالانة جریان پول و اعتبار است. 
نحوة اعمال این کنترل پولی در فضای اقتصاد اسلامی مسئلة مورد توجهی است. ازآنجاکه نرخ بهره )ربا( به‌عنوان 
مکانیسم اصلی تنظیم گری و انتقال سیاست پولی در اقتصاد متعارف حذف شده است، سیاست گذار پولی در اسلام باید 

بر ابزارهایی متیک باشد که بدون اتکا به متغیر قیمتی ربا، تناسب میان  بخش پولی و واقعی را حفظ نماید. 
سؤال کلیدی که مطرح میشود این است: آیا صرفاًً سیاست های پولی یکفی میتوانند تعادل بهینه را برقرار 

سازند یا تریکبی از سیاست های یکفی و کمی اعتبار لازم است؟ 
الگوی سیاست گذاری پولی در اسلام باید اصول هنجاری شریعت را محقق سازد؛ اصولی نظیر ممنوعیت 
انحصار پول، حفظ پول به عنوان واسطة مبادله، و ضرورت پیوند  بخش پولی با تولید حقیقی. کنترل های یکفی 

به بهترین شکل ممکن میتوانند خواسته های این ساختار هنجاری را تأمین کنند: 
1. حاکمیت ابزاری پول: با توجه به تعریف پول اعتباری به عنوان ابزاری حاکمیتی جهت تسهیل مبادلات و 
لزوم  از  بخش واقعی،  پولی  پیروی  بخش  بنیادین  بر اصل  تأیکد  با  نیز  ربا، و  نه کی دارایی سرمایه ای مولد 

کنترل های یکفی و نقش اصیل آن در سیاست گذاری پولی آشکار میشود. 
2. هدایتگری و نظارت: حکمران پولی در اعمال کنترل یکفی اعتبار، به‌ دنبال هدایتگری و مواظبت از جریان 
عرضة پول به نحوی است که کاملًاً متناسب با مسیر الگوی پیشرفت و اولویت‌های توسعه‌ای کشور تخصیص یابد.
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هدف اساسی سیاست گذار پولی در اقتصاد اسلامی، نظارت و هماهنگی جهت استحکام هرچه بیشتر ارتباط 
میان  بخش پولی و  بخش واقعی است. از این منظر، کنترل های یکفی اعتبار میتوانند مهم ترین و مؤثرترین 
روکیرد در اتخاذ ابزار سیاست گذاری پولی تلقی شوند. آنچه برای حکمران پولی در درجة اول اهمیت است، 
کنترل میزان اعتبار متناسب با تقاضای حقیقی  بخش های متقاضی اعتبار است. مدیریت یکفی اعتبار این تضمین 
بانیک( در  )اعتبارات موجود و خصوصاًً خلق شدة درون زای  اعتبارات  را به سیاست گذار میدهد که تخصیص 
راستای اولویت های اقتصاد ملی و با تأیکد بر عدالت اجتماعی صورت پذیرد؛ چیزی که از آن در ادبیات به هدایت 

اعتبار بخشی نام برده میشود. 
با وجود اولویت و اصالت سیاست های یکفی، نظام پولی اسلامی نمیتواند از کنترل های کمی چشم پوشی کند. 
اگرچه نظریه پردازان مقداری پول معتقدند کنترل های کمی )مانند کنترل حجم نقدینگی( از بیثباتیهای ناشی از 
رشد بیش از اندازة بخش پولی نسبت به  بخش واقعی ممانعت مکینند (Sargent & Wallace, 1982)، اما تعادل 
حاصل از این کنترل ها لزوماًً حالت بهینه و مورد نظر شریعت )یعنی توأم با عدالت تخصیصی و عدم انحراف به 
سمت سفته بازی( را ارائه نم‌یدهد (Thomas & Sargent and Neil Wallace, 1982). روکیرد بهینه در کی 

فضای باز اعتباری اسلامی، کی روکیرد تریکبی است: 
تقدم اصولی: کنترل های یکفی )مانند سقف های اعتباری بخشی، تفاوت در نرخ تنزیل بر اساس‌ بخش و 
تا یکفیت و جهت  به عنوان محور اصلی سیاست گذاری عمل مکینند  احتیاطی تخصصی(  دستورالعمل های 

تخصیص اعتبار تضمین شود. 
ثبات‌ساز کلان عمل  به عنوان عامل  قانونی(  )مانند نسبت ذخیرة  نقش پشتیبان کمی: کنترل های کمی 

مکینند تا از رشد غیرمتناسب و مازاد عرضة پولی جلوگیری کرده و انضباط پولی را حفظ نمایند. 
در این الگوی تریکبی، کمیت اعتبارات )حجم پول( تابعی از یکفیت و تقاضای حقیقی اعتبارات در‌ بخش 
واقعی اقتصاد است. حکمران پولی ابتدا باید اهداف و نرخ رشد  بخش های اقتصادی را در نظر بگیرد و سپس بر 
اعتبار  با تقاضای حقیقی  را متناسب  اعتبار  اساس میزان پیش بینی رشد و سهم حقیقی  بخش ها، حجم کلی 

تنظیم گری و هدایت کند. 

4. مدل سازی ریاضی؛ اثبات پایداری تعادل بدون بهره

آنچه در مقام اثبات در این  بخش به دنبال آن هستیم، امکان‌سنجی اجرای کنترل‌‌های یکفی صرف بدون هیچ‌‌گونه 
محدودیت کمی برای اعتبار م‌یباشد. فرضیه آن است که بدون محدودیت‌گذاری مقداری بر اعتبار توسط حکمران 
پولی  پیشرفت، سیاست  گذار  الگوی  اعتبار در مسیرهای پیش  فرض در  قرارگیری  از  با مواظبت  پولی و صرفاًً 
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م‌یتواند در نهایت با برخی کنش‌گر‌یهای فعال در بهک‌ارگیری ابزارهای یکفی اعتبار، شرایطی بهینه را در فضای 
پولی برقرار سازد. 

پیش  فرض این مدل آن است که  بخش واقعی اقتصاد به صورتی واقعی و به‌ دور از سفته  بازیهای مخرب 
عمل مکیند. تقاضا در این‌ بخش واقعی بوده و ناشی از نیاز به مصرف است. واضح است که در صورت پیچیده 
شدن مدل و افزوده شدن کالاهای تولیدی نیز این فرض برقرار خواهد بود. تقاضای غیرواقعی پول هنگامی 
شکل میگیرد که ساختارهای  بخش واقعی اقتصاد مانند کشاورزی و صنعت به خوبی و مطابق با برنامة پیشرفت 
عمل نکنند. دولت اسلامی در این زمان م‌یبایست با کنترل اصلاح ساختارهای ‌بخش واقعی به مدیریت تقاضای 

پول بپردازد؛ آنچه برای حکمران پولی مهم است مدیریت عرضة پول میباشد. 
1ـ4. تصریح مدل

ما تحلیل خود را در کی محیط نسل  های هم پوشان بین دو نسل پیر و جوان در رسیدن به تعادل بهینه‌ پیاده 
مکینیم. تحلیل ما در نظامی پولی بدون پشتوانه یا پول فیات ارائه میگردد که با پول درون  زایی که توسط‌ 
بخش غیردولتی خلق میگردد جانشینی کامل دارد. در کی محیط کاملًاً آزاد پولی، به گونه  اکیه وام  گیرندگان 
بدون محدودیت مقداری به هر میزان که میخواهند میتوانند اوراق )جایگزین پول دولتی( ارائه کنند، مشاهده 
میشود که تعادل پولی تحت کی شرط لازم و کافی میتواند برقرار باشد. در این فضا، آنچه برای حکمران پولی 
مهم است برقراری پایدار تعادل میان تقاضای حقیقی و میزان عرضة اعتبار است که هدف اساسی در سیاست‌‌گذاری 

پولی اسلامی است.
نرخ بهره در این مدل صفر در نظر گرفته میشود و تنها چیزی که کی مصرفکننده با آن مواجه است، 

شرایط واقعی تجاری است. 
دولت برای برقراری شرط لازم و کافی برقراری این بهینه‌گی پولی و تحقق عدالت توزیعی م‌‌یتواند از طریق 
اعطای خطوط اعتباری ویژه در برخی  بخش  های اقتصادی مانند مسکن یا اقناع اخلاقی، میزان پس  انداز فقرا و 
حتی در شرایطی ثروتمندان را افزایش داده و موجب برقراری کی تعادل پولی پایدار گردد. ابزارهای کنترل یکفی 
اعتبار که توسط حکمران پولی اعمال میگردد در این مقاله با متغیر Ins نشان داده میشود. این متغیر مستقیماًً 
میزان پس  انداز افراد جامعه را تحت تأثیر قرار داده و با توجه به شرط تعادل که میآید، برقراری کی تعادل پولی 

پایدار در محیطی بدون محدودیت  های اعتباری مقداری را ضمانت مکیند. 
QP (Qualitative Monetary Instrument) = ins

 t مورد مطالعه قرار میگیرد. در هر زمان N در این تحلیل، الگوی نسل  های دو دوره  ای هم پوشان با اندازة
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که t 1 ≤ است، کی کالای مصرفی غیرتولیدی و غیر قابل ذخیره وجود دارد. هر عضو h از نسل s )جوان در 
 t دارای کی تابع مطلوبیت متقارن کاب ـ داگلاس است که ترجیحات آن بین مصرف در زمان )t+1 و پیر در t

و در زمان t+1 از کی کالا بیتفاوت است. 
افراد در هر نسل، هرچند ترجیحات کیسانی دارند، اما از نظر میزان و تریکب بین  نسلی دارایی متفاوتی دارند 

که مطابق با آن، آنها را به سه گروه تقسیم مکینیم: 
ws  آوردة عضو h در زمان t از نسل s باشد، داریم: 

h (t) با فرض اینکه
[ws

h  (t),ws
h  (t+1)]=

(α,0)for h=1,2,…,N1  and t≥1,

(β,0)for h=N1+1,N1+2,…,N1+N2  and t≥1,

 (0,yt )for h=N1+N2+1,N1+N2+2,…  and t≥1           1

N-N1-N2=N2

N1 پس انداز فقیر با دارایی (α، 0) و N2 پس  انداز ثروتمند با دارایی (β، 0) تعریف میشود. 

اوراق بهادار خصوصی توسط  »قرض گیرنده« با دارایی )yt، 0( صادر میشود. 
تعداد پس اندازکنندگان ثروتمند و تعداد وام گیرندگان را کیسان N2 در نظر میگیریم. 

اقتصاد در این مدل از t=1 به بعد در کی تعادل رقابتی تحت کی رژیم باز اعتباری تکامل مییابد. در زمان 
t=1، علاوه بر N عضو از نسلN ،1 عضو از نسل صفر »قدیمی« نیز وجود دارد. جهت بهینهیابی پولی، ما فرض 

مکینیم تمامی افراد در مجموع دارای  واحد پول دولتی بیرونی بدون‌ پشتوانه یا فیات بوده و هر شخص تلاش 
مکیند مصرف کالای مصرفی پیش  گفته را در زمان 1 به حداکثر برساند. 

هر عضو در زمان t چگونه کی بستة مصرف مادام العمر بین دو نسل را انتخاب مکیند؟ تابع مطلوبیت هر 
شخص به صورت تابع کاب ـ   داگلاس میباشد که با توجه به قید شرایط تجاری معین بین  نسلی بین زمان t و 

زمان t+1 حداکثر میگردد: 
U: cs

h (t).cs
h (t+1)

با قید: 
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cs مصرف کالا در زمانt توسط عضو h از نسل Rh(t) و s شرایط تجاری واقعی است که عامل h در 
h (t)

زمان t با آن مواجه است 
با حل این معادله با استفاده از شرایط کان تاکر به این تابع پس  انداز میرسیم: 

 

حال این تعادل را در شرایط باز اعتباری میسنجیم و بهینهیابی را آزمون مکینیم:
فرض مکینیمp(t)  قیمت کی واحد پول دولتی بر حسب کالای زمان t باشد. شرایط تجاری واقعی در 

نگهداری پول دولتی از t تا زمان (t + 1) درصورتکیه p(t)>0 باشد p(t+1)/p(t) میباشد.  
در شرایط عدم کنترل‌های مقداری، مفروض است که هیچ محدودیتی مانع وام‌‌گیرندگان در انتشار اوراق نم‌یشود 
و این اوراق جایگزین هایی کامل برای پول دولتی در پرتفوی پس‌انداز افراد م‌یباشد؛ ازاین‌‌رو اوراق منتشر‌شدة 

خصوصی در حالت تعادل م‌یبایست همان بازدة واقعی را به عنوان واحد پول داشته باشند. موارد ذیل را داریم: 
با توجه به فروض سابق، کی تعادل پولی در شرایط فقدان کنترل  های مقداری اعتبار، کی دنبالة مثبت 

p(t),t≥1 است؛ به طورکیه برای همه t≥1 داریم:  

و

رابطة 5 تابع پس  انداز همة جوانان )نسل جوان( در زمان t را با استفاده از رابطة 3 و با تنزیل داراییهای 
نسل  های پیر به زمان t ارائه مکیند. این رابطه در واقع میزان عرضة پول اسمی را مشخص مکیند. 

رابطة 5 را بر اساس رابطة 1 بازنویسی مکینیم: 
تعادل پولی در کی محیط باز، کی دنبالة مثبت p(t) است که در تمامی نسل  ها t≥1 وجود دارد. 
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برای حل تعادل پولی و به  دست آوردن دنبالة مثبت {p(t)}، معادلة 6 را میتوان به این صورت بیان کرد:  
t≥1

این کی معادلة تفاضلی خطی در سطح قیمت (p(t))/1 با ضرایب متغیر زمانی است که جواب کلی آن به 
این صورت است: 

A>0 در صورتی برقرار است کهθ>1 باشد؛ بنابراین A>0 شرط لازم و کافی برای وجود کی تعادل پولی یا کی 

دنبالة قیمتی مثبت در شرایط عدم کنترل‌های مقداری اعتبار است. با فرض A>0 ، هر k≥0 منجر به کی توالی تعادل 
مثبت از قیمت‌ها م‌یشود. ازآنجاکییه θ>0 ،A>1 را نشان م‌‌یدهد، همة راه حل‌های با k>0، دلالت بر ارزش حدی 

صفر برای پول دولتی را دارند؛ ازاین‌رو ما k=0 را جهت به‌دست آوردن کی تعادل پولی در نظر م‌‌یگیریم: 
گزارة 1: نقطة تعادل بهینة پولی 

اگر
دنبالة مثبت 

p̂̂ کی تعادل پولی در کی محیط باز اعتباری بدون کنترل های مقداری اعتبار است.  i

در این تعادل، با توجه به شرایط واقعی تجاری )معادلة 4( نرخ بهرة اسمی همیشه صفر است و در نقطة تعادل سطح 
قیمت در نوسان است. در این تحلیل تمایز بین نوع دارا‌ییها وجود ندارد؛ بنابراین هیچ پس‌‌اندازکننده‌‌ای به تریکب پرتفوی 
خود بین ذخیرة پول صادرشده توسط دولت و دارایی اوراق بهادار صادرشده توسط وام‌‌گیرندگان تفاوتی قائل نم‌یشود. 
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بنابراین عرضة پول اسمی در زمان t برابر با ارزش اسمی همة داراییهاست: 
این میزان با توجه به تقاضا برای اعتبار خصوصی نوسان پیدا مکیند؛ زمانی که تقاضا برای اعتبار خصوصی 
زیاد باشد، عرضة اسمی پول زیاد است و بالعکس. در این مدل، ثبات »تعادل واقعی« را داریم که به معنای 

تناسب کامل بین پول و سطح قیمت میباشد. با توجه به شرط 
گزارة 2: شرط لازم و کافی تعادل بهینة پولی و نقش دولت در پایداری مدل 

تنها درصورتکیه A>0 باشد، برای گزارة 1 تعادل بهینة پولی داریم. 
حکمران پولی دولتی جهت پایداری این تعادل پولی موظف است، فعالانه کنشگری داشته باشد. 

N2 نشانگر  بخش تقاضای پول است که متناسب با دارایی آیندة بخشی از 
2 y1 y2 یعنی ،A بخش دوم رابطة

افراد جامعه، در زمان حال از پس‌‌اندازکنندگان اعتبار تقاضا م‌یشود. این  بخش خارج از حیطة تسط حکمران پولی 
است و فرض آن است که این تقاضا مطابق با نیازهای واقعی اقتصاد انجام م‌یشود.‌ بخش ابتدایی این رابطه، 
یعنی2(N1α+N2β) میزان عرضة پول توسط پس‌‌اندازکنندگان را نمایش م‌‌یدهد. با توجه به فرض مدل مبنیبر 
عدم وجود کنترل‌های مقداری اعتبار، حکمران پولی صرفاًً م‌یتواند از طریق ابزارهای یکفی در این رابطه پایداری 
تعادل پولی را تضمین کند. با تغییر متغیر α و β به (α+ins1) و insi، (β+ins2)، متغیر ابزاری یکفی معرفی 

م‌یشود که با افزایش آوردة پس‌‌اندازکنندگان فقیر یا حتی ثروتمند میزان عرضة پول را تحت تأثیر قرار م‌یدهد: 

برخی از ابزارهای سیاست پولی یکفی در اینجا میتواند مورد استفاده قرار گیرد. این ابزارها تا آنجا مفید است 
که  بخش ابتدایی رابطه را بیش از  بخش دوم نگه دارد.

حکمران پولی میتواند از طریق اقناع اخلاقی پس  انداز ثروتمندان را از طریقins2 افزایش داده و موجب 
تضمین پایداری مدل شود. با توجه به اینکه میل نهایی مصرف در فقرا پایین است، حکمران پولی میتواند جهت 
برقراری عدالت توزیعی خطوط اعتباری مسکن یا کالاهای ضروری در اختیار فقرا قرار دهد؛ درنتیجه، با افزایش 
ins1 که بخشی از دارایی فقراست، پس  انداز این گروه بیشتر شده و پایداری تعادل در مدل تضمین خواهد شد. 

اعطای خطوط اعتباری به  بخش هایی مانند مسکن‌ بخش مهمی از دغدغة مصرفی فقرا را برطرف کرده و باعث 
پس‌‌انداز بیشتر در میان آنها خواهد شد. مشاهده م‌یشود که کنترل‌های یکفی در راستای عدالت اجتماعی م‌‌یتواند 

تعادل پولی را پایدار سازد. 
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2ـ4. تست پایداری مدل )تحلیل حساسیت(

مدل ریاضی پیش  گفته پایداری تعادل پولی را تنها با وجود شرط: 

محقق م‌‌یداند.‌ بخش اول، یعنی2(N1α+N2β) نمایندة عرضة پس‌انداز معادل در اقتصاد بوده و  بخش دوم، 
N2 نمایندة تقاضای واقعی اعتبار است. تا زمانی که عرضة واقعی از تقاضای واقعی بیشتر باشد، تعادل پایدار 

2y یعنی
برقرار میماند. تست یکفیت بررسی مک‌یند که با تغییرات کوچک در پارامترهای حساس مدل )مثل 𝛼 و 𝛽( آیا این 

شرط همچنان برقرار است یا نه؟
 𝛽 و 𝛼 جهت انجام این تحلیل، ابتدا عددهای فرضی برای پارامترهای مدل در نظر م‌یگیریم؛ سپس به طور مجزا
را در بازة ±۱۰٪ تغییر داده و مقدار A را دوباره محاسبه مک‌ینیم. تا زمانی که تغییرات معقول در 𝛼 و 𝛽 منجر به 

منفی شدن A نشود، م‌یتوان گفت مدل از نظر پایداری مقاوم است.
مرحلة اول: تعریف سناریوی پایه 

فرض اعداد واقعی برای همة پارامتر  های مدل: 
N1 =50,          N2=50,          α=3,          β=5,          y=2,          H=100

محاسبةA در حالت پایه: 
Abase=(50×3+50×5)2-502×2=(150+250)2-5000=4002-5000=160000-5000=155000

مشاهده میشود ازآنجاکه Abase>0، مدل تعادل پایدار دارد.
 𝛽 و 𝛼 مرحلة دوم: ایجاد تغییرات کوچک در پارامترهای

افزایشα به اندازة ٪10:  

کاهشα به اندازه ٪10:

افزایش𝛽 به اندازة ٪10:

کاهش𝛽 به اندازة ٪10:

αnew=3.3

αnew=2.7

βnew=5.5

βnew=4.5
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مرحلة سوم: محاسبة دوبارة A و بررسی برقراری شرط  
جدول 1: پارامترهای پایداری مدل

نتیجة پایداری )A>0(مقدار Aحالت پارامتر

پایدار155000سناریو پایه
α +10%722516پایدار
α -10%143225پایدار
β +10%175625پایدار
β -10%135625پایدار

 𝛼 نتایج این تحلیل نشان میدهد که مدل پیشنهادی ما نسبت به نوسانات کوچک در پارامترهای کلیدی، یعنی
و 𝛽 مقاوم بوده و شرط پایداری همچنان برقرار است. این امر نشان میدهد که مدل دارای پایداری ساختاری 

بوده و در قالب سناریوهای واقع بینانة اقتصادی نیز میتواند پایداری خود را حفظ کند. 

نتیجه  گیری

این پژوهش با تحلیل ساختار هنجاری و فقهی سیاست گذاری پولی در اقتصاد اسلامی، بر این امر تأیکد دارد که 
هدف اصلی سیاست های پولی، باید تضمین پیوند مستحکم و تناسب ذاتی میان‌ بخش واقعی )تولید و صادرات( و 

 بخش پولی باشد. این چارچوب مکتبی، مستلزم رعایت اصولی چون عدم انحصار پول و حکمرانی دولتی است. 
نتایج تحلیل ها نشان میدهد که به دلیل ممنوعیت شرعی نرخ بهره )ربا( و احتمال بالای انحراف منابع در 
استفاده از ابزارهای صرفاًً کمی )بازاری(، نقطة ثقل سیاست گذاری پولی اسلامی باید بر روی کنترل های یکفی 
اعتبار متمرکز شود. این کنترل ها به طور ذاتی، توانایی تضمین هدایت هدفمند و تخصیصی اعتبارات را دارند که 

پیش نیاز تحقق اصول مکتبی است. 
یافتة کلیدی و مهم مقاله حایک از آن است که در سیستم پولی اسلامی، امکان دستیابی به کی تعادل بهینة 
اقتصادی و تخصیصی وجود دارد که محوریت آن، ابزارهای یکفی است. در این سناریو، حتی در شرایطی که 
کنترل های مقداری اعتبار در سطح کلان حذف شوند، کنترل های یکفی میتوانند نقش حیاتی خود را ایفا کنند. 
یکفیت تخصیص مقدم بر کمیت عرضه است؛ به این معنا که عرضة پول باید تابعی از تقاضای حقیقی و یکفیت 
تخصیص مورد نیاز  بخش واقعی اقتصاد باشد. این مدل اثبات مک‌یند با اتکای صرف بر ابزارهای یکفی، حکمران 
پولی میتواند شرط لازم و کافی را جهت جلوگیری از تورم ناشی از تقاضای غیرحقیقی و نیز تضمین عدالت 
تخصیصی برقرار سازد؛ درنتیجه، تمرکز بر هدایت هدفمند و تخصیصی اعتبارات، راهکار اصلی برای حفظ ثبات 

پولی و رشد پایدار در غیاب مکانیسم نرخ بهره است. 
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Abstract
Although theorizing in Islamic economic knowledge does not have a long 
history, this knowledge has taken a growing path. In this article, using an 
analytical method, I evaluate the history of Islamic economic knowledge 
and take a forward-looking look at its future status. Based on the research 
findings, Islamic economic theorists have theorized in various theoretical 
and applied fields. After developing the theoretical foundations of Islamic 
economics, they have gradually entered the field of systematization and 
economic policymaking from the perspective of Islamic economics in 
areas such as the financial system, the currency system, the social security 
system, and the budgeting system. Of course, in this path, there are 
problems such as the lack of development of some fields of study, the 
lack of second-rate studies in philosophy and methodology of economics, 
and insufficient entry into the field of operational models and patterns 
of Islamic economics, which can slow down the development process of 
knowledge. Slow down Islamic economics. In order to move faster in 
the path of producing theoretical and applied ideas, Islamic economics 
should follow directions such as expanding studies of Islamic economic 
philosophy and methodology, modeling and operationalizing Islamic 
economic ideas, seriously entering the field of planning and budgeting for 
progress, redesigning economic subsystems such as the financial system, 
social security system, budgeting system, and expanding and expanding 
the production of Islamic economic indicators including input, process, 
and outcome indicators.
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چکيده
هرچند نظریه پردازی در دانش اقتصاد اسلامی سابقۀ طولانی ندارد، اما این دانش مسیر روبه رشدی 
را طی کرده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی ضمن ارزیابی سابقۀ دانش اقتصاد اسلامی، 
نگاهی آینده پژوهانه به وضعیت آتی آن داریم. بر اساس یافته های پژوهش، نظریه پردازان اقتصاد اسلامی 
در حوزه های مختلف نظری و کاربردی اقدام به نظریه پردازی کردند. آنها پس از بسط مبانی نظری 
اقتصاد اسلامی، به تدریج وارد حوزۀ نظام سازی و سیاست گذاری اقتصادی از منظر اقتصاد اسلامی در 
محورهایی همچون نظام مالی، نظام ارزی، نظام تأمین اجتماعی و نظام بودجه‌ریزی شده‌اند. البته در 
این مسیر مشکلاتی همچون عدم بسط برخی حوزه های مطالعاتی، کمبود مطالعات درجۀ دوم فلسفه 
و روش شناسی اقتصاد و ورود ناکافی در حوزۀ مدل ها و الگوهای عملیاتی اقتصاد اسلامی به چشم 
میخورد که میتواند روند توسعۀ دانش اقتصاد اسلامی را کند کند. اقتصاد اسلامی برای حرکت سریع‌تر 
در مسیر تولید اندیشه های نظری و کاربردی باید جهت‌گیریهایی همچون گسترش مطالعات فلسفه و 
روش شناسی اقتصاد اسلامی، مدل سازی و الگوسازی عملیاتی اندیشه های اقتصاد اسلامی، ورود جدی 
به حوزۀ برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی پیشرفت، بازطراحی زیرنظام های اقتصادی مانند نظام مالی، نظام 
تأمین اجتماعی، نظام بودجه‌ریزی، و بسط و گسترش تولید شاخص های اقتصاد اسلامی مشتمل بر 

شاخص های ورودی، فرآیندی و نتیجه را دنبال کند.

کليدواژه ها: اقتصاد اسلامی، آیندۀ اقتصاد اسلامی، مکتب اقتصادی اسلام، علم اقتصاد اسلامی.
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مقدمه

آینده پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی میتواند کمک زیادی به پیشبرد این دانش داشته باشد. در این زمینه 
باید برداشتی از وضعیت آتی این دانش داشت. پیش بینی وضعیت آتی اقتصاد اسلامی منوط به ارزیابی وضعیت 

کنونی این دانش و چشم اندازهای آتی آن با توجه به ظرفیت های نهادی موجود است. 
آینده پژوهی دانش اقتصاد اسلامی صرفاًً تحلیلی توصیفی از آینده نیست، بلکه میتواند حاوی پیشنهاداتی 
برای بهبود روند تحولی باشد. این مهم با استفاده از یافته های تحلیلی فلسفۀ اقتصاد اسلامی قابل تحقق است. 
بخشی از یافته های تحلیلی فلسفۀ اقتصاد اسلامی به حوزۀ آسیب شناسی روند شکل گیری دانش اقتصاد اسلامی 
اختصاص دارد. این آسیب شناسی با اتخاذ نگاهی درجۀ دوم به بررسی نقاط قوت و ضعف در روند شکل گیری 

نظریات اقتصاد اسلامی و کاربرد آنها میپردازد. 
در این مقاله جهت بررسی آیندۀ دانش اقتصاد اسلامی، ابتدا به بررسی وضعیت کنونی دانش اقتصاد اسلامی 
میپردازیم؛ در ادامه مروری بر مرزهای نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی مکینیم. در این بررسی، مهم ترین 
به آسیب‌شناسی  بعدی مقاله  به‌اختصار معرفی م‌یشود؛ ‌بخش  اقتصاد اسلامی  ارائه شده در حوزۀ  نظریه های 
وضعیت کنونی دانش اقتصاد اسلامی اختصاص دارد. این بررسی آسیب شناسانه زمینه را برای ارائۀ راهبردهای 

بهبود روند رشد مطالعات اقتصاد اسلامی فراهم مکیند. 

پیشینۀ تحقیق

در زمینۀ تحلیل وضعیت کنونی دانش اقتصاد اسلامی و امتداد آن در آینده، پژوهش های پردامنه ای انجام نشده 
است. در ادامه به برخی آثار در این زمینه اشاره میشود: 

1. یوسفی )1395( در کتاب سیر اندیشۀ اقتصادی متفکران مسلمان، به بررسی اندیشه های اقتصادی متفکران 
مسلمان بدون ارائۀ دسته بندی از اندیشه ها و تحلیل روند آنها پرداخته است. 

2. غفاری و ابوالحسنی )1401( در کتاب تاریخ اندیشه های اقتصادی متفکران مسلمان، به بررسی اندیشه های 
اقتصادی ارائه شده توسط متفکران مسلمان به ترتیب تاریخی و هر نویسنده پرداخته اند، ولی تحلیلی از وضعیت 

نظریات و روند آن ارائه نداده اند. 
3. اکرم خان )1991( در مقاله ای با عنوان »آیندۀ اقتصاد اسلامی«، به بررسی ظرفیت های اقتصاد اسلامی برای 
این  رایج نمیتواند  اقتصاد  بکیاری پرداخته و استدلال کرده است که  حل مشکلات کنونی همچون تورم و 

مشکلات را حل کند. 
4. چودری و حفیظ عبدالرحیم )2016( در نقد روند مطالعات اقتصاد اسلامی و تأمین مالی اسلامی عنوان کرده‌اند 
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که این مطالعات مبتنیبر همان هدف اقتصاد رایج، یعنی هدف بیشینه سازی ثروت و متیک بر دانش قدیمی 
اقتصاد هستند، لذا فاقد نوآوریاند. 

5. مارینی اسکوایر )2013( به تأثیرپذیری دانش مدرن اقتصاد اسلامی از نظرۀی اقتصادی سکولار و تنش هویتی 
ناشی از آن اشاره مکیند و پیشنهاداتی برای رفع این نقیصه ارائه میدهد. 

اقبال )2024( بین چند مکتب اقتصاد اسلامی شامل مکتب اقتصادی شهید صدر، مکتب متعارف اقتصاد   .6
اسلامی و مکاتب انتقادی تفکیک مکیند و مختصات هرکی را برمیشمارد. 

در این مقاله برای تکمیل روند مطالعات صورت گرفته، از کیسو به بررسی مرزهای نظریه پردازی در اقتصاد 
اسلامی میپردازیم و سپس با آسیب شناسی آن بر اساس مطالعات فلسفۀ اقتصاد اسلامی، راهبردهایی برای 
بهبود روند رشد مطالعات اقتصاد اسلامی ارائه میشود. در هر سه سطح تحلیل وضعیت کنونی، آسیب شناسی و 

ارائۀ راهبرد، مقاله دارای نوآوری است.

1. وضعیت کنونی دانش اقتصاد اسلامی

اندیشۀ اقتصاد اسلامی هم زمان با ظهور اسلام در سال 622 میلادی معرفی و محور ایجاد و ادارۀ تمدن بزرگ 
اسلامی در آن زمان قرار گرفت. بااین‌وجود، سابقۀ اندیشۀ مدون اقتصاد اسلامی را باید در قرن اخیر دنبال کرد؛ 
زمانی که شهید سیدمحمدباقر صدر با انتشار کتاب اقتصادنا در سال 1340 هجری شمسی )1960م( به معرفی 
اقتصاد اسلامی در مقایسه با اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی پرداخت. ایشان علاوه بر ارائۀ نظرۀی تطبیقی 
نظام اقتصادی اسلام، اقدام به ارائه و بسط مباني فلسفي و روش شناسي اقتصاد اسلامي کرد. دستاوردهای شهید 
صدر در زمینۀ اقتصاد اسلامی در این سطح باقی نماند، بلکه به حوزۀ سیاست‌گذاری اقتصاد اسلامی و الگوهای 

عملیاتی اقتصاد اسلامی، از جمله ارائۀ الگوی بانکداری بدون ربا گسترش یافت. 
با  ایشان  اقتصاد اسلامی بیبدیل است.  دستاوردهای شهید صدر در زمینۀ مبانی فلسفی و روش شناسی 
گسترش ظرفیت های اصول فقه زمینه را برای تقویت فقه اقتصادی و در ادامه نظریه پردازی اقتصاد اسلامی 
فراهم کرد. روش کشفی شهید صدر در واقع روکیردی است که بین فقه و اقتصاد اسلامی پل مستحکمی بنا 
مکیند. ایشان این ایده را مطرح کرد که قوانین فقه اقتصادی روبناهایی میباشند که مبتنیبر اصول مکتبی 
اقتصاد اسلامی میباشند. شهید صدر هم روش کشف این اصول مکتبی را تبیین کرد و هم خود به صورت عملی 
به استخراج آنها همت گماشت. ایشان با تفکیک بین مکتب و علم اقتصاد به مقابله با شبهه عدم امکان داشتن 
اقتصاد اسلامی رفت. از نگاه ایشان همان طور که در اقتصاد متعارف میتوان بین مکتب و علم اقتصاد تفکیک 
کرد، تفکیک مشابهی در اقتصاد اسلامی ممکن است. وی استدلال کرد که اسلام مکتبی اقتصادی ارائه مکیند 
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که متمایز از سایر مکاتب اقتصادی است. 
کتاب اقتصادنا شهید صدر را میتوان به مثابۀ کی کتاب نظام اقتصادی تطبیقی قلمداد کرد. ایشان آموزه های 
مکتبی نظام اقتصادی اسلام را در مقایسه با اقتصادی سوسیالیستی و سرمایه داری معرفی مکیند. در این بررسی 
ابتدا شهید صدر به نقد و بررسی مبانی نظام اقتصادی سوسیالیستی و مارکسیستی میپردازد؛ در ادامه ایشان به 
نقد مبانی نظام اقتصادی سرمایه داری میپردازد؛ سپس ایشان ضمن تبیین مبانی نظام اقتصادی اسلام، ابعاد 

نظری آن شامل نظرۀی تولید، مصرف و توزیع را بیان مکیند. 
شهید صدر در کتاب الاسلام یقود الحیاة، اصول حاکم بر سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی را در حوزه های 
تولید، مبادله، مصرف و توزیع تبیین مکیند. وی 13 اصل محوری اقتصاد اسلامی را بیان مکیند. شاید بتوان 
گفت شهید صدر از معدود علمای حوزه است که کتابی در طراحی بانکداری بدون ربا مینویسد. ایشان با تغییر 
روکیرد استفتائی متداول بین فقها، روکیرد تأسیسی اتخاذ کرده و ضمن ارائۀ مباحث فقهی، اقدام به طراحی و 

پیشنهاد سازوکارهای بانکداری بدون ربا مکیند. 
آنچه شهید صدر در زمینۀ اقتصاد اسلامی ارائه داد زیرساختی برای اکثر نظریه پردازیهای اقتصاد اسلامی 
پس از وی شد. این روند به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تقویت شد. در دهه های اخیر محققان 
اقتصاد اسلامی به بسط نظریات متعددی در زمینه هایی همچون الگوی بانکداری اسلامی، فقه اقتصادی، تاریخ 
اندیشۀ اقتصاد اسلامی، نظرۀی اقتصاد جمعیت، نظام اقتصادی اسلام، مبانی و فلسفۀ اقتصاد اسلامی، اقتصاد 

خرد و کلان با نگرش اسلامی، اقتصاد ایران، الگوی اسلامی توسعه و پیشرفت و اقتصاد مقاومتی پرداختند. 
شهید صدر محور تحلیل خود در اقتصاد اسلامی را بر تفکیک میان مکتب و علم اقتصاد اسلامی گذاشت. 
وی تلاش عمدة خود را بر کشف نظریات مکتب اقتصادی اسلام گذاشت. در تحلیل شهید صدر، علم اقتصاد 
اسلامی از جهت رتبی پس از مکتب اقتصاد اسلامی قرار دارد. ایشان در بخشی از کتاب اقتصادنا عنوان میدارد 
که اقتصاد اسلامی علم نیست. بااین وجود، وی تحقق علم اقتصاد اسلامی را امکان پذیر میداند و حتی مباحثی 
در زمینۀ روش شناسی علم اقتصاد اسلامی معرفی مکیند. در مباحث شهید صدر، مباحث مربوط به سیاست‌گذاری 
اقتصادی و الگوهای اقتصادی برجسته نشده است، ولی بنا به تعریف ایشان باید آن را بخشی از مکتب اقتصادی 

اسلام دانست؛ بخشی که از جهت طراحی در حوزۀ منطقة الفراغ نیازمند مباحث علم اقتصاد اسلامی است. 
شهید صدر در مقدمه بر چاپ دوم کتاب اقتصادنا، از نظام اقتصادی اسلام در مقابل نظام اقتصادی بازار آزاد 
مبتنیبر سرمایه داری و نظام اقتصادی برنامه ریزی مبتنیبر سوسیالیسم سخن میگوید و در واقع منظور خود از 
اصطلاح مکتب اقتصادی را واضح مکیند. بر اساس این مقدمه منظور شهید صدر از مکتب و نظام اقتصادی 
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یکی است. در این مقدمه، ورود شهید صدر به بحث از مکتب یا نظام اقتصادی اسلام از طریق مباحث توسعۀ 
اقتصادی است. ایشان ابتدا دو روکیرد نظام اقتصادی بازار آزاد سرمایه داری و نظام برنامه ریزی سوسیالیستی در 
دستیابی به توسعۀ اقتصادی را نقد مکیند و معتقد است که اقتصاد اسلامی حاوی الگوی توسعۀ متمایزی است. 
ایشان تصریح مکیند که نظام اسلامی بر پاۀی احکام شرع اسلام استوار است. از نظر شهید صدر اقتصاد اسلامی 
برای زندگی  برنامه‌ریزی صحیح  اقتصادی و موفقیت  به توسعۀ  اقتصادی است که میتواند دستیابی  روشی 

اقتصادی را تضمین کند )صدر، 1400ق، ص8ـ25(. 

2. مروری بر مرزهای نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی

لازمۀ ارزیابی وضعیت کنونی و آتی مطالعات اقتصاد اسلامی بررسی روند نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی و 
مرزهای آن است. هرچند آموزه های اقتصاد اسلامی تاریخ کهنی دارد و به زمان ظهور اسلام برمیگردد، ولی 
اندیشه های مدون اقتصاد اسلامی دیرزمانی نیست که عرضه شده است. اگر سال انتشار کتاب اقتصادنا در سال 
1340 را نقطۀ عطفی برای عرضۀ اندیشۀ مدون اقتصاد اسلامی بدانیم، اندیشه های اقتصاد اسلامی به تدریج از 
این زمان بسط و گسرش یافت؛ هرچند که قبل از آن نیز آثار پراکنده ای در زمینۀ اقتصاد اسلامی منتشر شده 

است. 
در نگاهی کلی نظریه های اساسی دانش اقتصاد اسلامی را میتوان مشتمل بر نظریاتی در زمینۀ بررسی 
تطبیقی مکتب اقتصادی اسلام، بانکداری اسلامی، مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد اسلامی، توسعه و پیشرفت 
اسلامی، اقتصاد خرد و کلان اسلامی، شاخص های اقتصادی اسلامی، اقتصاد‌ بخش عمومی اسلامی، الگوی 

اسلامی ایرانی پیشرفت و الگوی اقتصاد مقاومتی دانست. 
1ـ2. نظریۀ تطبیقی مکتب اقتصادی اسلام

پیش از تجزیه‌و تحلیل تفصیلی مکتب اقتصادی اسلام در کتاب اقتصادنا، آثاری در معرفی و تبیین مکتب اقتصادی 
اسلام در مقایسه با مکاتب سرمایه داری و سوسیالیسم بین سال های 1326ـ1340 منتشر شده است. در این آثار 
اندیشه های سوسیالیستی مارکس که در آن زمان رواج زیادی پیدا کرده بود، نقد شده است )یوسفی، 1395، 
ص490(. در این راستا تأیکد شده است که اسلام بدون اینکه مالیکت خصوصی را نفی کند، با وضع برخی احکام 
آن را ضابطه مند کرده و از ظرفیت آن برای رفع فقر و توزیع متعادل درآمد استفاده مکیند )سعیدی، 1326(. در 
برخی آثار نیز ضمن نقد نظام های مارکسیستی و سرمایه داری بر ویژگیهای اخلاقی اقتصاد اسلامی تأیکد شده 
است. در تبیین تمایز نظام اقتصادی اسلام از سایر نظام های اقتصادی نیز، بیان شده است که هدف از آزادی 
در نظام سرمایه داری، افزایش ثروت فردی و اجتماعی است، بدون اینکه به مسئولیت اخلاقی افراد توجه شود. 
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این نوع آزادی اقتصادی به استثمار، ستمگری، تمرکز ثروت و پیدایش طبقۀ ممتاز و محرومیت کارگران م‌یانجامد. 
محدود شدن آزادی در نظام های سوسیالیستی نیز، موجب بیانگیزی افراد و کاهش تولید میشود. علاوه بر 
اینکه وجود دولت بزرگ در این نظام نیز، باعث تحمیل هزینه های زیاد از طریق وضع مالیات های سنگین و 
افزایش قیمت محصولات دولتی میشود. نظام سوسیالیستی هم به واسطۀ وجود بشر فزون خواه که قدرتش مهار 
نشده، با همان مشکلات نظام سرمایه داری به شکلی دیگر روبه رو خواهد بود. انتقال قدرت از افراد به دولت، 
موجب از بین رفتن حس فزون طلبی و امتیازجویی انسان ها نمیشود، ولی در اسلام، حد آزادی از نظر اسلام، 
حقوق دیگران است. در اسلام مالیکت عمومی و مالیکت خصوصی بر اساس کار مفید و تحت ضوابطی که مانع 
از تمرکز ثروت شود، پذیرفته شده است. هنگامی که پول از مسیر اصلی خود خارج و در ربا، کنز و سفته بازی 
استفاده شود، تمرکز ثروت شکل م‌یگیرد. در این راستا آزادی و مالیکت خصوصی محدود، ممنوعیت تمرکز 

ثروت و لزوم هدایت درست پول در اقتصاد از جمله خصائص اقتصاد اسلامی است )طالقانی، 1330(. 
در آثار منتشرشده در زمینۀ نظام اقتصادی اسلام در دهۀ 1330، علاوه بر نقد نظام‌های اقتصادی سوسیالیستی 
و سرمایه داری، نظام اقتصادی اسلام مبتنیبر اخلاق و عدالت دانسته شده که تبلور عملی آن را نیز اجرای احکام 
شرعی دانسته اند )غضبان، 1332، ص16ـ17(. وی مشکلات نظام اقتصاد سرمایه داری را ناشی از فقدان عنصر 
اخلاقی در مبادلات میداند )غضبان، 1332، ص18(. غضبان معتقد است که نفع فردی، رقابت و آزادی فردی 
به عنوان ارکان اقتصاد سرمایه داری باعث ایجاد فاصلۀ شدید طبقاتی و افزایش فقر طبقۀ کارگر میشود )غضبان، 
1332، ص32(. او مشکل اساسی نظام سرمایه داری را در حاکمیت سرمایه و مشکل اساسی اقتصاد کمونیستی 
را نادیده گرفتن امیال و غرایز بشری )نفی مالیکت فردی( ذکر مکیند. به نظر او، اسلام سه رکن اساسی نظام 
سرمایه‌داری را میپذیرد، ولی آن ‌را با رکن چهارم اخلاق تعدیل م‌ینماید. وی نتیجة این تفکر در اقتصاد اسلامی 
را نفی تمرکز ثروت در دست اقلیتی از جامعه دانسته و هدف اقتصاد اسلامی را سرمایه داران متوسط و کوچک 
ذکر کرده و معتقد است که اسلام با سرمایه‌داران بزرگ مخالف است. وی برای اثبات سخنان خویش به مستنداتی 
از متون دینی تمسک مکیند. به اعتقاد وی سرمایه های بزرگ اگر در دست افراد یا دولت باشد، برای جامعه 
خطرناک است. در واقع غضبان اقتصاد اسلامی را سرمایه داری تعدیل شده یا سرمایه داری اخلاقی و عادلانه 

میداند )یوسفی، 1395، ص494(. 
در برخی دیگر از آثار دهۀ 1330، ادعاهای  مطرح شده در مورد همسویی اقتصاد اسلامی با تفکر کمونیستی 
نقد شده است. در این چارچوب استدلال شده که مالیکت خصوصی مطابق با فطرت انسان است و در مقابل، 
مالیکت اشترایک باعث پایین آوردن انسان در حد کی حیوان میشود. پذیرش مالیکت خصوصی در اسلام زمینۀ 
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بروز فضایل و رذایل اخلاقی را فراهم مکیند و اختیار برای انسان در اینجا معنیدار میشود. به اعتقاد وی 
مشکلات نه از مالیکت خصوصی، بلکه از سوء اخلاق، فرهنگ غلط و فساد حکومتی است. هرچند اسلام تفاوت 
درآمدی را میپذیرد، اما دلیل فقر و شکاف طبقاتی زیاد در جامعه را عدم پرداخت واجبات مالی دینی توسط 

ثروتمندان میداند )نبوی قمی، 1334، ص37ـ38(. 
شهید محمدباقر صدر در کتاب اقتصادنا ضمن نقد مکاتب و نظام های اقتصادی سوسیالیستی و سرمایه داری، 
مکتب اقتصادی اسلام را معرفی کرد. از نگاه ایشان مختصات مکتب اقتصادی اسلام شامل مالیکت مختلط، 
آزادی در کادر محدود و تکافل اجتماعی است. ایشان علاوه بر این، نظریه‌های تولید، مصرف، توزیع قبل از 

تولید و توزیع بعد از تولید را ارائه میدهد )صدر، 1400ق(. 
محققان اقتصاد اسلامی با بسط نظریه های شهید صدر ابعاد دیگری از نظام اقتصادی اسلام را بسط دادند. 
معرفی نظام اقتصادی اسلام در مقایسه با نظام های رقیب، تبیین ساختار کلان نظام اقتصادی اسلام، تحلیل 
نظام اقتصاد علوی و معرفی ابعاد مختلف نظام اقتصادی اسلام در این آثار مورد توجه قرار گرفته است. در این 
آثار تلاش شده ضمن تبیین اصول و قواعد حاکم بر نظام اقتصادی اسلام، مبانی فلسفی آن نیز مورد تجزیه‌وتحلیل 

قرار گیرد )نمازی، 1374؛ میرمعزی، 1391(. 
2ـ2. بانکداری اسلامی

بسیاری از مباحث بانکداری اسلامی به ابعاد فقهی و موضوع شناسی فقهی آن اختصاص دارد. بااین وجود، آثار 
زیادی نیز در تبیین الگوهای متنوع بانکداری اسلامی نوشته شده است. در میان طراحی الگوی بانکداری بدون 
ربا در قالب الگوی مشارکت در سود و زیان، PLS از اهمیت زیادی برخوردار است. در دهة 1340 شهید صدر 
با نگارش کتاب البنک اللاربوی ف‌یالاسلام، الگویی برای بانکداری بدون ربا ارائه دادند )صدر، 1411ق(. در ادامه 
محققان بانکداری اسلامی استدلال کردند که الگوی بانکداری اسلامی در چارچوب الگوی مشارکت در سود و 
زیان میگنجد؛ الگویی که در آن سرمایه های پولی در صورتی در سود شرکی میشوند که وارد فضای تولید 
شوند و علاوه بر مشارکت در سود، ریسک زیان را نیز بپذیرند. در این چارچوب استدلال میشود که در نظام 
مالی اسلامی به‌واسطة استفاده از الگوی مشارکت در سود و زیان، تثبیتکننده‌های ذاتی و خودکار مانع از ب‌یثباتی 
میشوند. این در حالی است که نظام ربوی ریسکهای تولید را کاملًاً به تولیدکننده منتقل کرده و او را آسیب‌پذیر 
مینماید و یا ریسک را به طرف دیگری همچون شرکت بیمه منتقل نموده و در نهایت هزینه به مصرفکنندة 
نهایی محصولات بانیک بازمیگردد؛ درحالکیه بانکها با مشارکت با بنگاه و نظارت بر فعالیت او، هم اطلاعات 
کافی برای جلوگیری از سوءاستفادة احتمالی بنگاه ها به دست میآورند و هم هزینة نظارت را با منافعی که از آن 
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تحصیل مکیند، جبران مینماید (Askari, Iqbal, Krichene, & Mirakhor, 2010). در الگوی مشارکت 
در سود و زیان نرخ سود نمیتواند به عنوان کی مفهوم از پیش تثبیت شده باشد، بلکه بایستی برای ایجاد ارتباط 
بین بازده و ریسک کی مفهوم پسین باشد. الگوی مشارکت در سود و زیان بانکداری اسلامی باعث میشود که 
بازدة پول در تعامل بین بخش واقعی و  بخش مالی تعیین شود؛ ازاین رو اجرای این الگو باعث شکل گیری نظام 

مبتنیبر دارایی واقعی میشود که پایدارتر و باثبات تر از نظام مبتنیبر بدهی است )خان و میرآخور، 1370(. 
الگوی متداول ارائه شده از بانکداری اسلامی نوعی الگوی بانکداری جامع است که در آن بانک اسلامی 
همة خدمات بانیک را ارائه م‌یدهد. این الگو در قالب قانون عملیات بانیک جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363 
مطرح و عملیاتی شده است. برخی از مدافعان الگوی بانکداری جامع ضمن وارد کردن انتقاداتی به آن، پیشنهاد 
تفکیک بین بانکهای تخصصی و جامع را ارائه دادند. بر اساس این الگو، بانکهای تخصصی جهت ورود به 
سرمایه گذاری شکل‌ میگیرند، ولی هم زمان بانک جامع نیز در سیستم باقی میماند. در این الگو بانکهای 
تجاری از عقود غیرانتفاعی و مبادله ای و بانکهای تخصصی از عقود مبادله ای و مشارکتی استفاده مکینند 

)موسویان، 1383، ص31ـ54(. 
برخی از نظریه پردازان بانکداری اسلامی ضمن نقد الگوی بانکداری جامع، ایدة جدیدی با عنوان الگوی 
ایجاد اصلاحات  بانیک  نظام  از  ربا  راه حذف  تنها  ایشان  نگاه  از  ارائه کرده‌اند.  بانکداری اسلامی  تفکیک در 
ساختاری در الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی و تفکیک میان قرض، فروش اقساطی و سرمایه گذاری است. در 
الگوی پیشنهادی بین بانک قرض الحسنه، شرکت های لیزینگ و مؤسسه های سرمایه گذاری تخصصی تفکیک 

میشود )صمصامی و داودی، 1389، ص114ـ130؛ محقق نیا، 1392، ص254ـ294(. 
در برخی آثار نیز الگوی بانکداری اسلامی با ذخیرة قانونی صددرصدی پیشنهاد شده است. این الگو مبتنیبر 
دکترین جدایی نظام پرداخت ها از نظام تأمین مالی در بانکها، ذخیرة قانونی صددرصدی و ممانعت از خلق پول 
توسط بانکهاست. بر این اساس، فعالیت تأمین مالی بانکها باید به صورت نهادی مستقل از نظام پرداخت ها 

همانند کی شرکت سرمایه گذاری صورت گیرد. 
3ـ2. مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد اسلامی

نظریه پردازی در زمینة مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد اسلامی عمدتاًً به کتاب اقتصادنا شهید صدر برم‌یگردد 
که در سال 1340 منتشر شد. در این اثر شهید صدر ضمن تفکیک بین مکتب و علم اقتصاد اسلامی، مؤلفه های 
اساسی مکتب اقتصادی اسلام را مشتمل بر مالیکت مختلط، آزادی در کادر محدود و تأمین اجتماعی خلاصه 
کردند. روش کشفی پیشنهادی شهید صدر برای استخراج نظریات اقتصاد اسلامی از کتاب و سنت نیز روش 
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بدیعی بود که مبتنیبر رابطة زیربنا ـ روبنا بین اقتصاد اسلامی و فقه اقتصادی اسلام است. پس از شهید صدر 
با وقفه ای حدوداًً 20 ساله تحقیق در مورد مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد اسلامی از سرگرفته شد. درنتیجة 
این تلاش های علمی ابعاد مختلفی از مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی مشتمل بر مبانی معرفت شناختی، مبانی 
هستیشناختی و مبانی ارزش شناختی اقتصاد اسلامی و همچنین روش شناسی اقتصاد اسلامی تجزیه وتحلیل 

شده است )انصاری، دیرباز، کرمی و کرمی، 1378؛ توکلی، 1389؛ نظری، 1390(. 
ایجاد رشتة تحصیلی فلسفة اقتصاد اسلامی در مقطع دکتری در نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران 
از سال 1389 روند پرورش نیرو و تولید نظریه های فلسفة اقتصاد اسلامی را تسریع بخشیده است. این امر نه تنها 
باعث نگارش رساله های متعدد دکتری در زمینة فلسفة اقتصاد اسلامی شده، بلکه منشأ انتشار کتاب ها و مقالات 
متعددی در این زمینه شده است. نتیجة این تلاش ها تدوین آثار تخصصی در زمینة فلسفة اقتصاد اسلامی است 

که برخی از آنها به کتاب درسی در نظام آموزش عالی اقتصاد تبدیل شده است )توکلی، 1398؛ 1402(. 
4ـ2. توسعه و پیشرفت اسلامی 

نظریه پردازی در زمینة توسعه و پیشرفت اسلامی در ابعاد مختلفی از جمله تجزیه‌وتحلیل مبانی فلسفی پیشرفت 
اسلامی، تبیین مفهوم پیشرفت، تدوین شاخص های پیشرفت و طراحی الگوی پیشرفت صورت گرفته است. یکی 
از نقاط عطف در این زمینه معرفی مفهوم جایگزین پیشرفت به جای مفهوم توسعه و توجه به رابطة میان رشد، عدالت 
و معنویت در مسیر پیشرفت جامعة اسلامی است )جهانیان، 1388؛ ثابت و همکاران، 1393(. نظریه‌پردازان پیشرفت 
اسلامی، در آثار خود به مشکلات الگوهای توسعة رایج و مخاطرات ناشی از اتخاذ روکیرد مادی نسبت به آن و کنار 

گذاشتن اخلاق توجه کردند و بر لزوم توجه جدی به اخلاق توسعه تأیکد کردند )نقوی، 1378(. 
ورود محققان اقتصاد اسلامی به حوزة شاخص های توسعه و پیشرفت اسلامی نیز، زمینة نقد شاخص های 
متعارف توسعه و ارائة شاخص های پیشرفت اسلامی همانند شاخص پیشرفت انسانی اسلامی، شاخص تولید 
ناخالص داخلی طیب و شاخص های مرتبط با ابعاد اخلاقی و معنوی پیشرفت را فراهم کرده است )خلیلیان، 
امتداد آن در  الگوی پیشرفت و  1384؛ توکلی، 1390؛ رجائی، 1396(. ورود به حوزة نظریه پردازی در زمینة 
برنامه های پیشرفت و بودجه ریزی برای آن نیز، از نظریه پردازیهای اخیر در حوزة اقتصاد پیشرفت است )رجائی 
و همکاران، 1401؛ رجائی و همکاران، 1402(. تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت طی دهة 1390 و 

معرفی آن برای بحث و گفت وگوی علمی حایک از تقویت ادبیات پیشرفت اسلامی است. 
5ـ2. اقتصاد خرد و کلان اسلامی

محققان اقتصاد اسلامی تلاش هایی برای تدوین اقتصاد خرد و کلان با نگرش اسلامی صورت داده اند. در آثار 
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تدوین شده در قالب اقتصاد خرد اسلامی تلاش شده است که تحلیل رفتارهای اقتصادی با توجه به فروض بدیل 
اقتصاد اسلامی برای فروضی همچون فردگرایی روش شناختی، عقلانیت اقتصادی و نظم خودجوش بازار ارائه شود. 
در برخی آثار اقتصاد اسلامی نشانه هایی از عدول از فردگرایی روش شناختی و تغییر واحد تحلیل از فرد به خانواده 
مشاهده میشود )قاسمی اصل اصطهباناتی، 1398(. در زمینة عقلانیت اقتصادی نیز، برخی آثار خرد اسلامی تلاش 
کردند از نوعی عقلانیت اقتصادی اسلامی، در قالب فرض انسان اقتصادی موحد، به‌عنوان تحلیل پایه استفاده کنند 
)رجائی، 1391، ص28؛ حسینی، 1388(. در این چارچوب، منحنی تقاضای سازگار با مبانی اقتصاد اسلامی معرفی 
شده است که در آن مصرف در دایرة بین حد کفاف و حد اسراف ترسیم شده است )رجائی، 1391، ص139ـ165(. 
البته در برخی آثار الگوی بیشینه سازی مطلوبیت مصرفک‌نندة مسلمان مورد تشکیک قرار گرفته و به‌جای آن فرض 
مصرف در سطح کفاف مطرح شده است )خلیلیان اشکذری، و همکاران، 1399(. در زمینة رفتار تولیدکنندة مسلمان 
نیز تأثیرپذیری از ارزش ها، صداقت در رفتار و همچنین توجه به واجبات نظامیه مدنظر قرار گرفته است )رجائی، 
1391، ص169ـ185؛ 1396، ص106ـ146(. در برخی آثار نظریة رفتار تولیدکنندة مسلمان در قالب بیشینه سازی 
سود مقید به شروط اسلامی تحلیل شده است )کرمی و همکاران، 1396، ص115ـ135(. مباحث اقتصاد رفاه در 
پایان آثار تدوین شده با عنوان اقتصاد خرد با نگرش اسلامی، نگاهی به کارکرد نظام اقتصادی اسلام با توجه به 
الگوی سه ضلعی توازن )محوریت خانواده، کفالت همگانی یا مواسات و مسئولیت دولت( دارد. در نهایت مباحث 
تابع رفاه اجتماعی ارائه میشود که در آن بر اهمیت مبانی اقتصاد اسلامی در تدوین آن تابع تأیکد میشود )رجائی، 
1396، ص221ـ242(. در برخی آثار اقتصاد خرد اسلامی، چگونگی انتخاب افراد بین مصرف شخصی و صرف نظر 

 .(Zarqa, 1992) از مصرف و انفاق در راه خداوند فرمول بندی شده است
حوزة مطالعاتی اقتصاد کلان با نگرش اسلامی نیز شاهد عرضة آثاری است. در این آثار تحلیل های کلان 
اقتصادی با روکیرد کلان اسلامی ارائه شده است )الزامل و بن‌جیلانی، 1378(. یکی از این روکیردها جایگزینی 
نرخ سود به جای نرخ بهره در تحلیل های اقتصاد کلان اسلامی است. توجه به نهادهای جدید همچون  بخش 
خیرخواهانه، بخشی دیگر از تحلیل‌های اقتصاد کلان اسلامی است )میرمعزی، 1384(. تجزیه‌و تحلیل کارکرد کلان 
نظام اقتصادی اسلام نیز، در قالب اقتصاد کلان پیشرفته با روکیرد اسلامی ارائه شده است )اسلاملوئیان، 1398(. 

6ـ2. شاخص های اقتصادی اسلامی

در برخی از آثار اقتصاد اسلامی به حوزة تدوین شاخص های اقتصادی ورود شده است. این شاخص ها تنها منحصر 
به شاخص های توسعه و پیشرفت نیست، بلکه حتی شاخص های حسابداری ملی، عدالت اقتصادی و بانکداری 
اسلامی نیز، مورد توجه قرار گرفته است. شاخص تولید طیب، یکی از شاخص های کلان اقتصادی است که روکیردی 
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جدید به حسابداری ملی با نگاه اسلامی ارائه م‌یدهد )توکلی و شفیعینژاد، 1398(. شاخص اسراف نیز، شاخصی 
برای اندازه‌گیری میزان هدر رفت منابع است )رجائی و خطیبی، 1392(. ارائة شاخص عدالت در اقتصاد اسلامی نیز، 
بخشی از ادبیات شاخص های اقتصادی اسلامی را به خود اختصاص داده است. با توجه به اهمیت بانکداری اسلامی، 

شاخص هایی در زمینة بانکداری اسلامی نیز ارائه شده است )موسویان، 1392؛ محقق‌نیا، 1395(. 
7ـ2. اقتصاد  بخش عمومی اسلامی

در زمینة اقتصاد  بخش عمومی اسلامی، نظریه پردازیهایی صورت گرفته است. شهید صدر در کتاب الاسلام 
یقود الحیاة به بحث وظایف دولت اسلامی ورود مکیند. از نگاه ایشان، دولت اسلامی عهده دار وظایفی همچون 
تأمین اجتماعی، ایجاد توازن اجتماعی، مدیریت  بخش عمومی، تدوین و اجرای سیاست های اقتصادی برای رشد 
تولید ناخالص داخلی، نظارت بر روند تولید، و حفظ سطح عمومی قیمت ها م‌یباشد )صدر، 1421ق(. در آثار بعدی 
محققان اقتصاد اسلامی نیز، به موضوع وظایف دولت اسلامی ورود شده است. آنها برای دولت اسلامی وظایفی 
همچون آموزش، تأمین بهداشت و سلامت، ثبیت ارزش پول ملی، و تحقق توازن اجتماعی در نظر گرفتند 
)لشکری، 1399، ص187ـ254(. در زمینة حکمرانی  بخش عمومی در اقتصاد سیاسی اسلامی، توجه محققان 
اقتصاد اسلامی به مشکل انتخاب عمومی و راه حل های آن در روکیرد اسلامی جلب شده است )توکلی، 1400(.

8ـ2. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سندی است که جهت راهبری برنامه های پنج‌سالة پیشرفت و بودجه های سنواتی 
پس از گذشت بیش از کی دهه مطالعه از اوائل دهة 1390 تدوین و عرضه شد. این الگو مشتمل بر چند  بخش 
مبانی نظری، چارچوب مفهومی نظری پیشرفت، مبانی عملی )اصول(، آرمان ها، رسالت، افق و تدبیرهاست. در 
نظریة پیشرفت نهفته در این الگو، پیشرفت پدیده ای چندبعدی و متشکل از پیشرفت معنوی، پیشرفت اقتصادی، 
پیشرفت فرهنگی و پیشرفت سیاسی در نظر گرفته شده است. تدابیر ‌51 گانة ارائه شده در این الگو، راهبردهای 

کلانی را برای دستیابی به افق پیشرفت در ایران 1450 ارائه میدهد. 
9ـ2. الگوی اقتصاد مقاومتی

ایدة اقتصاد مقاومتی در شهریور 1389 توسط مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای  معرفی و در سال 
1392 سیاست های کلی آن ابلاغ شد. اقتصاد مقاومتی الگویی برگرفته از نظام اقتصادی اسلام است که با مؤلفه‌های محوری 
همچون درون‌زایی، برون گرایی، عدالت ‌بنیانی و مردم ‌بنیانی شناخته م‌یشود. هرچند الگوی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های 
آن در فضای تحریم اقتصادی معرفی  شد، اما اختصاصی به آن ندارد. عملیاتی ‌شدن اقتصاد مقاومتی نه‌تنها باعث افزایش 
مصنویت در برابر تحریم های اقتصادی میشود، بلکه مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی جامعة اسلامی را نیز هموار مک‌یند. 
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طی بیش از کی دهه پس از معرفی اقتصاد مقاومتی، تلاش هایی برای بسط این اندیشه و تکمیل الگوی 
آن صورت گرفته است. در آثار منتشرشده در این زمینه چند محور گسترش داده شده است. در برخی از آثار 
اندیشة اقتصاد مقاومتی در مقایسه با ایدة تاب‌آوری اقتصادی معرفی شده است. بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده، 
اقتصاد مقاومتی نظریه ای متفاوت از اقتصاد تاب آوری را ارائه میدهد که در آن، هم آسیب پذیری اقتصادی و 
هم مقاوم سازی اقتصادی در چارچوب تحلیلی اقتصاد اسلامی ارائه میشود. این نظریه از قابلیت های کاربردی 
فراوانی هم در حوزة تحلیل وضعیت اقتصادی و هم ارائة راه حل های برای تقویت قدرت مقاومت اقتصاد در برابر 
شوکهای خارجی را دارد )پیغامی، 1394؛ توکلی، 1396(. چارچوب تحلیلی اقتصاد مقاومتی را م‌یتوان در ارزیابی 
برخی سیاست های توسعه و پیشرفت مورد استفاده قرار گرفت. برای نمونه، تحلیل سیاست های کنترل جمعیت 
در چارچوب نظریة اقتصاد مقاومتی حایک از آن است که اجرای این سیاست ها در ایران باعث افزایش شکنندگی 
اقتصاد ایران و قرار گرفتن در معرض مخاطرات پیری جمعیت شده است )توکلی، 1395(. بررسی تجربه های 
عملی حایک از وجود تجارب موفقی از بهک‌ارگیری الگوهای عملیاتی اقتصاد مقاومتی در دوره‌های متفاوت تاریخی 

است )یوسفی، 1395؛ نجفی، 1391(. 

3. آسیب شناسی وضعیت کنونی دانش اقتصاد اسلامی

وضعیت کنونی دانش اقتصاد اسلامی را از جنبه های مختلف میتوان ارزیابی کرد. این بررسی میتواند ناظر به 
ارزیابی میزان موفقیت نظریه پردازان مسلمان در پیشبرد اهداف نظری دانش اقتصاد اسلامی باشد و یا به حوزة 
کاربرد و اثربخشی این مطالعات نیز بپردازد. این آسیب‌شناسی میتواند با ارزیابی گستردة نظریات اقتصاد اسلامی 
باشد و یا در حد نقد روند این مطالعات با روکیرد مبنایی و روشی صورت گیرد. به  نظر میرسد که آسیب شناسی 
درجة دوم مطالعات اقتصاد اسلامی میتواند به شکل بهتری ما را در آینده‌پژوهی این مطالعات کمک کند و 

مسیر ارتقای این مطالعات را هموار کند. 
شاید بتوان گفت که کارآمدترین شیوه در آسیب‌شناسی وضعیت کنونی دانش اقتصاد اسلامی مراجعه به دیدگاه‌ها 
و نظرات خود محققان اقتصاد اسلامی و برآورد آنها از روند آن باشد. در این زمینه محققان اقتصاد اسلامی از زوایای 
مختلف به این موضوع پرداخته و تحلیل خود را از وضعیت کنونی مطالعات دانش اقتصاد اسلامی ارائه داده‌اند. در 

ادامه به برخی از مهم ترین مباحث ارائه‌شده در آسیب شناسی روند مطالعات دانش اقتصاد اسلامی میپردازیم. 
 اکرم خان )1991( در مقاله ای با عنوان »آیندة اقتصاد اسلامی«، استدلال مکیند که تنها اقتصاد اسلامی 
میتواند مشکلات اقتصادی کنونی همچون تورم و بکیاری را حل کند؛ هدفی که با اجرای تعالیم رایج اقتصاد 
کلاسکی و نئوکلاسکی قابل دستیابی نیست. در این راستا، وی تحریم ربا را یکی از تعالیم اقتصاد اسلامی 
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م‌یداند که باعث کاهش هم‌زمان تورم و بکیاری م‌یشود. البته وی معتقد است که کارکرد مطلوب اقتصاد اسلامی 
در این زمینه، علاوه بر وابستگی به حذف ربا از تعاملات مالی، منوط به اقدامات نهادی دیگری همچون گسترش 
فرهنگ مصرف اسلامی، سهم بری کارگران در عواید تولید، توسعة نهاد زکات و نهاد حسبه است. از نگاه اکرم‌ 

 .(Akram Khan, 1991) خان، بانکهای اسلامی در عمل نتوانستند ربا را حذف و نرخ بهره را صفر کنند
چودری و حفیظ عبدالرحیم )2016( معتقدند که اقتصاد اسلامی و تأمین مالی اسلامی مبتنیبر همان هدف 
اقتصاد رایج، یعنی هدف بیشینه سازی ثروت سهام‌داران شکل گرفته است. به ‌همین خاطر حوزة مطالعاتی اقتصاد 
اسلامی و تأمین مالی اسلامی، متیک بر دانش قدیمی اقتصاد است و به همین خاطر نمیتواند نوآوری فکری 

 .(Choudhury & Rahim, 2016, p. 106) داشته باشد
از نگاه ادوارد مارینی اسکوایر )2013(، دانش مدرن اقتصاد اسلامی از نگاه برخی منتقدان به شدت تحت 
تأثیر نظریة اقتصادی سکولار قرار گرفته است؛ امری که باعث تنش هویتی در دانش اقتصاد اسلامی شده است. 
باعث شده که نظریه‌های آن  اقتصاد اسلامی  الهیاتی نظریه پردازان  این، عنوان شده که روکیرد  بر  علاوه 
غیرواقع گرایانه شود. وی معتقد است که این تنش به خصوص در حوزة بانکدرای اسلامی را میتوان با اتخاذ 
روکیردی پلورالیستی نسبت به اقتصاد اسلامی مدرن برطرف کرد و زمینة رشد و بالندگی آن را فراهم کرد 

 .(Mariyani-Squire, 2013, p. 1)

محمد اقبال )2024( بین چند مکتب اقتصاد اسلامی شامل مکتب اقتصادی شهید صدر، مکتب متعارف 
اقتصاد اسلامی و مکاتب انتقادی تفکیک مکیند (Iqbal, 2024). از نگاه ایشان، مکتب اقتصادی شهید صدر 
ریشة مشکلات اقتصادی را نه در کمیابی، بلکه در توزیع ناعادلانه میداند. در این روکیرد فکری، وقتی نظام 
افراد قوی را میدهد، مشکلات اقتصادی بروز مکیند. در چنین  افراد ضعیف توسط  اقتصادی اجازة استثمار 
شرایطی افراد قوی به واسطة ثروتمند بودن دسترسی بیشتری به منابع دارند. در مقابل، افراد فقیر دسترسی به 
منابع ندارند و به همین خاطر خیلی فقیرند. بر اساس مکتب اقتصادی شهید صدر، مسائل اقتصادی ناشی از 
کمیابی منابع نیست، بلکه ناشی از حرص نامحدود بشر است. از نظر شهید صدر نظریة توسعة اقتصاد متعارف 

مردود است و باید نظریة جدیدی بر اساس آموزه های قرآن و سنت در مورد آن ارائه داد. 
مکتب متعارف اقتصاد اسلامی به محققانی همچون محمد چپرا و نجات الله صدقی نسبت داده شده است. 
بر اساس این مکتب فکری، مشکلات اقتصادی از کمیابی منابع و تمایلات نامحدود بشر حاصل میشود. این 
مکتب از نظر ترسیم مشکل اقتصادی تفاوتی با اقتصاد متعارف ندارد. تنها تفاوت این است که آنها معتقدند 
اقتصاد متعارف سعی مکیند مشکل انتخاب در شرایط کمیبابی را بر اساس سلایق فردی سامان دهد، ولی 
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مکتب اقتصادی اسلام شیوة متفاوتی برای حل مشکل کمبود منابع و بیشماری نیازها دارد. در اقتصاد متعارف 
انتخاب و چگونگی اولویت بندی تخصیص منابع کمیاب به نیازهای بیشمار مبتنیبر ترجیحات فردی صورت 
میگیرد، بدون اینکه ملاحظه شود که آیا این امر با هنجارها و ارزش های اسلامی هماهنگ است یا خیر؟ در 
این مکتب تصمیم گیری بر اساس تقاضی مبنیبر شهوات صورت میگیرد؛ درحالکیه در اقتصاد اسلامی انتخاب 

باید بر اساس ارزش های مطرح شده در قرآن و سنت صورت گیرد. 
مکاتب انتقادی اقتصاد اسلامی ضمن نقد مکاتب سوسیالیستی و سرمایه‌داری مدع‌یاند مکتب اقتصاد اسلامی 
روکیرد متمایزی دارد و یا باید داشته باشد. در چارچوب این روکیرد، محمد عبدالمنان معتقد است که اقتصاد اسلامی، 
دانشی اجتماعی است که به بررسی مشکلات اقتصادی جامعة‌ متأثر از ارزش های اسلامی میپردازد. منان معتقد 
است که آزادی در اقتصاد اسلامی به معنای قدرت بر انجام وظایف شرعی است. در تحلیل او، مالیکت همة ثروت‌ها 
متعلق به خداوند است و افراد جامعه تنها خلیفة ‌الله و جانشین خداوند میباشند و باید منابع در دسترس را برای 
منفعت و خیر عمومی بهکار گیرند. از نظر منان، مکانیزم بازار برای تعیین مقدار و قیمت کالاهای تولیدی کافی 
نیست. به همین خاطر دولت نیز باید در این زمینه نقش ایفا کند. وی برخی از ممیزه های اقتصادی را مشتمل بر 
شرایط مالیکت خصوصی همچون لزوم پرداخت زکات، عدم استفادة اموال در فعالیت های مضر، رقابت کنترل شده، 

توسعة تجارت بین کشورهای اسلامی، حذف ربا، استفاده از الگوی مشارکت در سود و زیان و مانند آن م‌یداند. 
برخی از طرف داران مکتب انتقادی اقتصاد اسلامی همچون تیمور کوران، جومو، محمد عریف، در کنار نقد 
دو مکتب اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی، اقدام به نقد مکاتب اقتصاد اسلامی از جمله مکتب اقتصاد اسلامی 
شهید صدر نیز کرده اند. از نظر آنها، شهید صدر به دنبال کشف چیزی بود که دیگران آن را کشف کرده بودند. 
از نظر آنها، روکیرد متعارف اقتصاد اسلامی نیز نادرست است؛ چون اقدام به تطهیر اقتصاد نئوکلاسکی )با حذف 
ربا و افزودن زکات به عنوان دو متغیر( کرده است. این مکتب روکیردی انتقادی دارد و معتقد است که تنها نباید 
سوسیالیسم و سرمایه داری را نقد کرد، بلکه باید خود اقتصاد اسلامی را نیز نقد کرد. به نظر آنها تعالیم اسلامی 
درست است، ولی اقتصاد اسلامی الزماًً درست نیست؛ چراکه اقتصاد اسلامی نتیجة تفسیر قرآن و سنت است. 
به همین خاطر باید یافته های اقتصاد اسلامی را همانند یافته های اقتصاد رایج همواره در معرض آزمون قرار داد.

با توجه به مطالعات صورت گرفته، هرچند اقتصاد اسلامی ظرفیت زیادی برای پیشرفت و کمک به حل 
مشکلات اقتصادی جوامع اسلامی دارد، اما این دانش با مشکلاتی همچون ابهامات مفهومی در تعریف اقتصاد 
اسلامی، ناپیوستگی مطالعات هنجاری و اثباتی، گرفتار شدن در چارچوب پاردایم اقتصاد رایج، عدم ورود کامل 

به حوزة ساختارسازی و نهادسازی و پیشرفت کند در برخی حوزه های مطالعاتی رنج میبرد. 
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1ـ3. ابهامات مفهومی در تعریف اقتصاد اسلامی

یکی از مشکلات ادبیات کنونی اقتصاد اسلامی، وجود ابهامات مفهومی در تعریف اقتصاد اسلامی و تقسیم‌بند‌یهای 
ارائه شده از آن در قالب مکتب و علم است. یکی از روکیردها در این زمینه ارائة تصویری مبهم از مکتب اقتصادی 
اسلام به عنوان روکیردهای ارزشی و هنجاری و نفی علم اقتصاد اسلامی است. این در حالی است که مکتب 
اقتصادی بنا به تعریف شهید صدر نوعی شیوة ساماندهی معیشت است که توسط جامعه پذیرفته شود. شیوة 
ساماندهی معیشت با روکیرد اسلامی به دو‌ بخش شیوة ثابت و شیوة متغیر )مرتبط با منطقة‌الفراغ( تقسیم م‌یشود. 
شیوة ثابت شامل روکیردی است که اسلام برای همة زمان ها و مکان ها پیشنهاد مکیند. ممنوع ساختن ربا از 
جمله این موارد است. در مقابل، شیوة متغیر به اقتضائات زمان و مکان مرتبط است و از شئون حاکم اسلامی 
است. برای طراحی شیوة ساماندهی متغیر و همچنین تأیید شیوة ساماندهی ثابت به علم تحلیلی اقتصاد اسلامی 

و همچنین اقتصاد هنجاری اسلامی نیاز داریم. 
2ـ3. ناپیوستگی مطالعات اثباتی و هنجاری

یکی از ابهامات موجود در اقتصاد اسلامی ناپیوستگی مطالعات اثباتی و هنجاری است؛ درحالکیه در اقتصاد 
رایج، مطالعات اثباتی در قالب اقتصاد خرد و اقتصاد کلان عمدتاًً برای تحلیل و اثبات کارآمدی نظام اقتصادی 
بازار آزاد بهکار رفته و مطالعات رفتاری خرد و مطالعات کارکردی کلان در خدمت ارزیابی و اثبات ادعاهای 
سیستمی اقتصاد سرمایه داری قرار دارد. عدم وضوح برخی ادعاهای سیستمی در اقتصاد اسلامی و طرح ناکامل 
آن باعث شده که معلوم نباشد اقتصاد خرد و کلان اسلامی در پی بررسی و تأیید کدام ادعای مشخص سیستمی 
است. به‌ همین دلیل برخی از آثار اقتصاد خرد و کلان اسلامی از همان چارچوب تحلیلی تبعیت مکینند که 

متناسب با ارزیابی ادعاهای سیستمی نظام بازار آزاد بسط یافته است. 
به بیان دیگر، ابهام در کارکرد اقتصاد خرد و کلان اسلامی ریشه در وجود ابهام در ارتباط این دو حوزة مطالعاتی 
با سایر حوزه های مطالعاتی اقتصاد اسلامی، به‌ویژه مطالعات مرتبط با نظام اقتصادی اسلام دارد. اقتصاد خرد رایج 
عمدتاًً به دنبال بررسی مسئلة عدم هماهنگی منافع فرد و جامعه در بازار آزاد است و اقتصاد کلان رایج هم به دنبال 
حل مسائلی همچون ادوار تجاری در نظام بازار آزاد است. هر دو اقتصاد خرد و کلان رایج حاوی تحلیل توصیه های 
سیاستی برای بهبود عملکرد نظام بازار آزاد میباشند. این دو نظام تحلیلی اقتصاد خرد و کلان عملًاً در خدمت 
مباحث اقتصاد رفاه قرار م‌یگیرند و اثبات مکینند که چگونه نظام بازار آزاد و سیاست هایش باعث افزایش رفاه کل 
میشود و هرگونه عدول از سیاست های بازار آزاد مانند وضع مالیات باعث کاهش اضافه رفاه کل جامعه میشود. 
قابل تذکر است که اقتصاد خرد و کلان رایج در سطح اقتصاد اثباتی باقی نمیمانند، بلکه اقدام به توصیه های سیاستی 
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همسو با نظام بازار آزاد مکینند؛ هرچند که اقتصاد خرد و کلان رایج هم در تحلیل )تبیین و پیش‌بینی( مشکلاتی 
همچون بحران های اقتصادی دچار مشکل شدند و هم در ارائة توصیة سیاستی مناسب ناکام ماندند. 

3ـ3. گرفتار شدن در چارچوب پاردایم اقتصاد رایج

برخی مطالعات اقتصاد اسلامی در چارچوب پارادایم اقتصاد رایج گرفتار شده اند. برای نمونه، پذیرش چارچوب 
مطلوبیت گرایانة اقتصاد رایج و پذیرش عقلانیت اقتصادی، برخی نظریه پردازان اقتصادی را وادار کرده که هم‌راستا 
با اقتصاد رایج فرض انسان اقتصادی را بپذیرند و تنها تعدیلاتی جزئی در آن اعمال کنند. این امر باعث عدم 
توجه به محدودیت های عقلانی بشر و ارائة روکیردی کمال گرایانه از انتخاب عقلایی در ادبیات اقتصاد اسلامی 
است؛ روکیردی که قادر به تبیین و پیش بینی رفتارهای اقتصادی عینی نیست )توکلی، 1400الف(. این روکیرد 

میتواند باعث گرفتار شدن مطالعات اقتصاد اسلامی در دام مدل زدگی و ریاضیزدگی شود. 
4ـ3. عدم ورود کامل به حوزة ساختارسازی و نهادسازی

در مطالعات اقتصاد اسلامی چندان به مباحث ساختارسازی و نهادسازی پرداخته نشده است. در این راستا نهادهای 
اقتصاد رایج یا پذیرفته شده اند و یا جایگزینی برای آن ارائه نشده است. برای نمونه، در مطالعات نظام مالی 
اسلامی، ساختار نهادی بانکها و بازار سرمایه پیش فرض گرفته شده است و بررسیها عمدتاًً در سطح تغییر 
قراردادهای بانیک و معرفی برخی ابزارهای مالی در بازار سرمایه باقی مانده است، بدون اینکه پیشنهاد اصلاح 
ساختاری اساسی ارائه شود. معرفی انواع صکوک در بازار سرمایه بدون ایجاد تحول در ساختار نهادی آن و 
معرفی انواع عقود در بانکداری بدون ربا بدون تغییر ساختاری در نظام بانیک موجود باعث میشود که تحول 
جدی در راستای آرمان های بانکداری اسلامی و تحقق الگوی مشارکت در سود و زیان صورت نگیرد. البته 
همان گونه که بیان شد، در پاره ای از مطالعات بانکداری اسلامی پیشنهاداتی همچون الگوی تفکیک برای تغییر 

در ساختار نهادی نظام بانیک ارائه شده است، ولی حجم نظریه پردازی در این حوزه زیاد نیست. 
همین مشکل را میتوان در برخی دیگر از حوزه های مطالعاتی مانند نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی، نظام 
تأمین اجتماعی و نظام مالیاتی مشاهده کرد. نپرداختن به مباحث نهادی اقتصاد سیاسی که محل تقاطع نهادسازی 
سیاسی و اقتصادی است نیز، باعث میشود که همان مشکلاتی که در نظام های اقتصادی دموکراتکی رایج در 
قالب مشکل انتخاب عمومی در کشورها بروز مکیند، در کشورهای اسلامی نیز وجود داشته باشد؛ مشکلاتی 

که ریشه در وجود مشکل لابیگری و تعارض منافع در نظام دموکراتکی دارد )توکلی، 1400ب(. 
5ـ3. پیشرفت کند در برخی حوزه های مطالعاتی

توسعة نامتقارن ادبیات اقتصاد اسلامی نیز، مشکلاتی را ایجاد کرده است. هرچند در دهه های گذشته مطالعات 
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پردامنه ای در زمینة بانکداری اسلامی صورت گرفته است، اما برخی حوزه های مطالعاتی با اقبال چندانی روبه رو 
نشده اند. برای نمونه، در زمینة تدوین شاخص های اقتصاد اسلامی مطالعات پردامنه ای صورت نگرفته است؛ 
همچنین در زمینة ساختارسازی، نهادسازی اقتصادی و تدوین سیاست های اقتصادی در چارچوب دکترین اقتصاد 

اسلامی نیز، مطالعات گسترده ای انجام نشده است. 

4. راهبردهای بهبود روند رشد مطالعات اقتصاد اسلامی

اقتصـاد اسلامی در رونـد روبـه رشـد خـود به تدریـج نه تنهـا در حـال تعمیـق اندیشـه های مبنـایی خود اسـت، 
بلکـه ورودی جـدی بـه حـوزة عمـل و کاربـردی داشـته اسـت )رفیـعی آتـانی و همـکاران، 1400؛ نظـری و 
همـکاران، 1400؛ تـوکلی و همـکاران، 1402؛ بخـشی دسـتجردی و همکاران، 1401(. تقویـت مباحث مبنایی 
اقتصـاد اسلامی پایه هـای طـراحی و تدویـن الگوهـای عملیـاتی اقتصـاد اسلامی را فراهم مکیند. گذشـته از 
آنکه رفت و برگشـت بین مبانی نظری و مطالعات کاربردی فایده ای دو سـویه دارد؛ مطالعات نظری زمینه سـاز 
بهبـود الگوهـای عملیاتی اقتصاد اسلامی اسـت؛ همان گونه کـه پرداختن به الگوهای عملیـاتی اقتصاد اسلامی 

میتواند سؤالات جدیدی را برای بررسی در مباحث مبنایی طرح کند. 
برای اینکه اقتصاد اسلامی روند روبه رشد خود را با شتابی بیشتر طی کند، نیاز به ورود بیشتر محققان اقتصاد 
اسلامی در محورهای اساسی همچون فلسفه و روش شناسی اقتصاد اسلامی، مدل سازی و الگوسازی عملیاتی 
اندیشه های اقتصاد اسلامی، برنامه ریزی و بودجه ریزی پیشرفت، بازطراحی زیرنظام های اقتصادی مانند نظام 
مالی و شاخص های اقتصاد اسلامی وجود دارد. در میان این موارد، بسط و گسترش مطالعات فلسفه و روش‌شناسی 
اقتصاد اسلامی از اهمیت پایه‌ای بیشتری برخوردار است. بدون شکل‌گیری و گسترش مطالعات درجة دوم انتقادی 

فلسفة اقتصاد اسلامی نمیتوان مسیر تولید دانش اقتصاد اسلامی را بهبود بخشید. 
در مرحلة دوم اهمیت ورود به حوزة ساختارسازی و نهادسازی و تدوین سیاست های اقتصادی به شکلی 
بر  اقتصاد اسلامی مشتمل  راستا، تدوین شاخص‌های  اقتصاد اسلامی است. در همین  آموزه های  با  سازگار 
شاخص های نتیجه و شاخص های ورودی و فرآیندی از اهمیت زیادی برخوردار است. برای نمونه، معرفی شاخص 
تولید طیب نه تنها حسابداری ملی به عنوان  بخش مهمی از اقتصاد کلان اسلامی را تغییر م‌یدهد، بلکه راهبردهای 
پیشرفت اقتصادی را نیز دستخوش تغییری اساسی مکیند. در این حالت ادبیات پیشرفت اقتصادی با گذر از 
مفهوم عاریتی توسعة پایدار به سمت مفهوم پیشرفت طیب سیر مکیند و شاخص هایی برای اندازه گیری سیر 

حرکت به سمت اقتصاد طیب طراحی مکیند. 
گسترش ادبیات اقتصاد اسلامی در حوزة ساختارها و نهادهای اقتصادی و ایجاد فرصت برای آزمون عملیاتی 
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نهادسازیهای جدید نیز، یکی از اولویت های نظری و عملی است. رفت و برگشت بین مباحث نظری و کاربردی 
میتواند موجب بهبود نظریه ها و الگوهای عملیاتی شود. در این راستا، تدوین گزارش های سیاستی با روکیرد 

حل مشکل اهمیتی اساسی دارد. 

نتيجه گيري

دانش اقتصاد اسلامی در مسیر روبه رشد خود دستاوردهای قابل توجهی داشته است. مسیر تولید نظریه های 
اساسی اقتصاد اسلامی و همچنین نظریه های کاربردی آن مسیر روشنی است. نظریه پردازان اقتصاد اسلامی در 
حوزه های مختلفی همچون بررسی تطبیقی مکتب اقتصادی اسلام، بانکداری اسلامی، مبانی فلسفی و روش شناسی 
اقتصاد اسلامی، توسعه و پیشرفت اسلامی، اقتصاد خرد و کلان اسلامی، شاخص های اقتصادی اسلامی، اقتصاد 
 بخش عمومی اسلامی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و الگوی اقتصاد مقاومتی اقدام به نظریه پردازی کردند. 

بسیاری از این نظریه پردازیها در مرزهای دانش اقتصاد قرار دارند و مسیر تکاملی خود را طی مکینند. 
نظریه پردازان اقتصاد اسلامی پس از بسط مبانی نظری اقتصاد اسلامی به‌تدریج وارد حوزة نهادسازی و 
سیاست گذاری اقتصادی از منظر اقتصاد اسلامی شده اند. هرچند ورود به حوزه های کاربردی اقتصاد اسلامی 
مراحل اولیة خود را طی مکیند، اما رابطه ای تعاملی میان مباحث نظری و کاربردی وجود دارد. طرح مسائل و 
مشکلات عینی جامعه در مطالعات اقتصاد اسلامی نه تنها باعث افزایش عمق مطالعات نظری شده، بلکه زمینه 
را برای طراحی مدل ها و الگوهای عملیاتی در حوزه های مختلف از جمله نظام مالی، نظام ارزی، نظام تأمین 

اجتماعی و نظام بودجه ریزی فراهم کرده است. 
هرچند اقتصاد اسلامی ظرفیت زیادی برای پیشرفت و کمک به حل مشکلات اقتصادی جوامع اسلامی 
ناپیوستگی مطالعات  اقتصاد اسلامی،  ابهامات مفهومی در تعریف  با آسیب هایی همچون  این دانش  اما  دارد، 
هنجاری و اثباتی، گرفتار شدن در چارچوب پاردایم اقتصاد رایج، عدم ورود کامل به حوزة ساختارسازی و نهادسازی 

و پیشرفت کند در برخی حوزه های مطالعاتی رنج میبرد. 
اقتصاد اسلامی برای حرکت سریع تر در مسیر تولید اندیشه های نظری و کاربردی باید جهت گیریهایی 
همچون گسترش مطالعات فلسفه و روش شناسی اقتصاد اسلامی، مدل سازی و الگوسازی عملیاتی اندیشه های 
اقتصاد اسلامی، ورود جدی به حوزة برنامه ریزی و بودجه ریزی پیشرفت، بازطراحی زیرنظام های اقتصادی مانند 
نظام مالی، نظام تأمین اجتماعی، نظام بودجه‌ریزی، و بسط و گسترش تولید شاخص‌های اقتصاد اسلامی مشتمل 

بر شاخص های ورودی، فرآیندی و نتیجه را دنبال کند. 
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Abstract
Market governance, as a new framework in policy-making, regulation, 
and public facilitation, emphasizes the distribution of power between the 
government, the private sector, and civil society organizations in order 
to secure public interests through the synergy of social capacities. In this 
article, we examine the methodology of the market governance issue from 
the perspective of conventional economics and Islamic economics using 
an analytical method. Based on the research findings, the dominance of the 
positive-normative duality in economic methodology has caused economic 
issues to be typically discussed under these two types of propositions; 
while it is necessary to use the methodology of prescriptive propositions 
in the research methodology of the issue of market governance. Although 
conventional economics relies mainly on neoclassical positivism and 
reduces governance to the framework of market failures or spontaneous 
market order, it can be shown that even the regulatory capture perspective 
(the main opponents of market intervention) places the issue of market 
governance under normative economics. Theories on market governance 
do not simply describe how the market “works”, but prescribe how the 
market “should be governed” to maximize social welfare. Therefore, it is 
appropriate to define the methodology of market governance, especially 
from the perspective of Islamic economics, under prescriptive economics. 
This methodology moves research from mere description of reality 
or valuation to the design of institutional mechanisms and practical 
arrangements.

Keywords: market governance, methodology, positive economics, normative 
economics, prescriptive economics
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روش شناسی مسئلۀ حکمرانی بازار از منظر اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی1
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»تحلیل مؤلفههای اساسی حکمرانی بازار با رویکرد اسلامی« می باشد.
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چکيده
حکمرانی بازار به عنوان چارچوبی نوین در سیاست گذاری، تنظیم گری و تسهیل گری عمومی، بر توزیع 
قدرت میان دولت،  بخش خصوصی و نهادهای مدنی در راستای تأمین منافع عمومی از طریق هم‌افزایی 
ظرفیت های اجتماعی تأیکد دارد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی روش شناسی مسئلة 
حکمرانی بازار از منظر اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی میپردازیم. بر اساس یافته‌های پژوهش، غلبة 
دوگان اثباتی ـ هنجاری در روش شناسی اقتصاد سبب شده که مسائل اقتصادی نوعاًً ذیل این دو نوع 
گزاره مورد بحث قرار گیرد؛ درحالکیه لازم است در روش شناسی پژوهش مسئلۀ حکمرانی بازار، از 
روش شناسی گزاره های تجویزی استفاده شود. هرچند اقتصاد متعارف، عمدتاًً بر اثبات‌گرایی نئوکلاسکی 
تیکه دارد و حکمرانی را در چارچوب شکست های بازار یا نظم خودجوش بازار تقلیل م‌یدهد، اما درعین حال 
میتوان نشان داد حتی دیدگاه تسخیر تنظیم گری )مخالفین اصلی مداخله در بازار(، مسئلۀ حکمرانی 
بازار را ذیل اقتصاد هنجاری قرار م‌یدهد. نظریات پیرامون حکمرانی بازار صرفاًً توصیف نمکینند که 
بازار »چگونه کار مکیند«، بلکه تجویز مک‌ینند که برای بیشینه‌سازی رفاه اجتماعی، بازار »باید چگونه 
اداره شود«؛ ازاین‌رو مناسب است روش شناسی حکمرانی بازار خصوصاًً از منظر اقتصاد اسلامی، ذیل 
اقتصاد تجویزی تعریف شود. این روش شناسی پژوهش را از توصیف واقعیت یا ارزش گذاری صرف به 

طراحی سازوکارهای نهادی و ترتیبات عملی سوق م‌یدهد.

کليدواژه ها: حکمرانی بازار، روش شناسی، اقتصاد اثباتی، اقتصاد هنجاری، اقتصاد تجویزی.
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مقدمه

تحولات نظری مفهوم دولت و تجارب متعدد بین‌المللی از دولت های رفاه تا دولت‌های نئولیبرالی و همچنین توسعه‌ای، 
به ظهور مفهوم نوینی با عنوان »حکمرانی« منتج شده است که در آن، ضمن تأیکد بر جایگاه دولت به عنوان محور 
مرکزی نظام حکمرانی، حضور سایر ذینفعان نظیر بازیگران  بخش خصوصی و نهادهای مدنی در سطوح ملی و محلی 

نیز در فرآیند سیاست گذاری عمومی و کشورداری به رسمیت شناخته شده است )امامیان و همکاران، 1397(. 
هم زمان با افزایش توجه به تنظیم گری در محافل آکادمکی و در بین سیاست گذاران، در دو دهۀ اخیر ادبیات 
سیاست گذاری شاهد کی انتقال مفهومی از تمرکز بر »دولت« به مثابۀ تنها منشأ اقتدار ملی و اعمال سیاست های 
عمومی به مفهوم »حکمرانی« به معنای نظام توزیع قدرت اعمال حاکمیت و استفاده از تمام ظرفیت‌های اجتماعی 
جهت پیشبرد امور عمومی بوده است. این انتقال مفهومی ابتدا از رشد انتقادها به تفکیک مصنوعی و دوگانۀ 
دولت ـ بازار در علوم سیاسی و اجتماعی شکل گرفت؛ به گونه اکیه بسیاری از منتقدین به خلأ تحلیل علوم 
اجتماعی در پرداختن به سطوح میانی و نقاط مشترک، از جمله نهادهای اجتماعی و مؤسسات غیردولتی اشاره 
کرده اند (Ostrom, 1990). شایان ذکر است که حکمرانی لزوماًً توسط دولت یا حکومت اعمال نمیشود و 
ممکن است در کی ساختار قدرت توزیع شده و متکثر، کارکردهای حکمرانی توسط سایر بازیگران مانند اصناف، 

سازمان های مردم نهاد و یا حتی آحاد مردم انجام شود. 
به بیان دیگر، حکمرانی مجموعه گسترده ای از ظرفیت ها و منابع برای اعمال قدرت بر دامنۀ گسترده ای از 
فعالین دولتی، غیردولتی و فراملی است؛ ازاین رو مفهوم حکمرانی همان معنای اعم تنظیم گری است که به تمام 
مکانیزم های کنترل اجتماعی نظیر فرایندهای آگاهانه و غیرآگاهانه از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی اشاره 
دارد. هدف از این مداخلات، ایجاد »کنترل عمومی« بر ارائهکنندگان خدمات برای تضمین »منفعت عمومی« 
است (Baldwin & et al, 2012). مقولۀ حکمرانی در مورد بازار نیز معنادار است. شکست بازار و حتی فقدان 
بازار، تعابیر جهان شمول نظرۀی قیمت را به چالش کشیده و ظرفیت جدیدی را برای طراحی و حکمرانی بازار 
ولو در غیر موارد شکست بازار فراهم نموده است. حکمرانی بازار به مجموعه فرآیندها، نهادها، قوانین و سیاست‌هایی 
اشاره دارد که برای تنظیم، نظارت و هدایت فعالیت های بازار بهکار میروند تا اطمینان حاصل شود که بازار 
به صورت عادلانه و کارآمد عمل مکیند. این مفهوم فراتر از مدیریت سادة بازار است و شامل ایجاد چارچوب‌های 
نهادی، قانونی و اخلاقی برای هدایت رفتار فعالان بازار )تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و واسطه ها( میشود. 
درعین حال ظرفیت زیادی که در آموزه های اسلامی مرتبط با بازار وجود دارد، نیازمند توجه گسترده به مفهوم 

حکمرانی بازار با روکیرد اقتصاد اسلامی است. 



1041404 سال شانزدهم، شماره دوم، پياپي 32، بهار و تابستان ،

مقولۀ حکمرانی دارای سه عرصة مهم سیاست گذاری، تنظیم گری و تسهیل‌گری است. کارکرد سیاست‌گذاری 
به طور مشخص  بخش هنجاری و یا ایدئولوژکی حکمرانی به شمار میرود که در آن حاکمیت باید ها و نبایدهای 
پیش روی بازار را تعیین مکیند. بر این اساس تعیین منافع عمومی یا اهداف بلندمدتی که بازار باید به آنها دست 
تنظیم گری شامل مجموعه مداخلات حاکمیتی در  یابد، در کارکرد سیاست گذاری محقق میشود. کارکرد 
فعالیت های اقتصادی و اجتماعی با استفاده از ابزارهای مختلف حقوقی، اقتصادی و اجتماعی با هدف تحقق 
سیاست ها و یا منافع عمومی است. این تعریف بسیار گسترده تر از تعریف تنظیم گری مبتنیبر مداخلات دولت 
تنها با هدف ممانعت از شکست بازار است. اما کارکرد تسهیل گری شامل مجموعه اقداماتی است که با هدف 
توانمندسازی بازیگران مختلف برای فعالیت اثربخش و ایجاد هم افزایی میان آنها صورت میگیرد. یکی از ابعاد 
یا  و  بازیگران است. تسهیل‌گری توسط دولت  فعالیت  برای  نمودن زیرساخت لازم  فراهم  مهم تسهیل گری 
نهادهایی مانند اصناف، سازمان های ترویجی، آموزشی و توسعه ای صورت میپذیرد و عموماًً در ارتباط مستقیم 
با فراهم آورندگان کالا و خدمات قرار دارد. البته جایگاه راهبردهای مکملی همچون توزیع قبل از تولید و بازتوزیع 
نیز، در رسیدن به این هدف نهایی غیر قابل خدشه است. اساساًً حکمرانی بازار بدون توجه به مکمل های توزیعی 

و بازتوزیعی، طرحی ناقص و ناتمام خواهد بود )امامیان و همکاران، 1397(. 

پیشینه

علیرغم اهمیت موضوع حکمرانی به ویژه در قلمروی بازار، تحقیقات قابل توجهی با روکیرد اسلامی انجام نشده 
بازار در حکمرانی  اثرات نظریة طراحی  و  البته مقصودی و همکاران )1401( در مقالۀ »بررسی نقش  است، 
اقتصادی با روکیرد اسلامی«، تلاش نموده اند دلالت های نظریة طراحی بازار در حکمرانی اقتصادی با روکیرد 
اسلامی را تحلیل نمایند. از منظر آنان حکمرانی اقتصادی با روکیرد اسلامی عبارت است از: مجموعه قواعد و 
از هنجارهای اسلامی که  بر اساس مبانی اسلامی و برگرفته  ترتیبات نهادی  یا  ارائة سازوکارها  ساختارها‌ و 
بهره مندی جامعه یا اقتصادهای ملی را از این مواهب به صورت منصفانه و عادلانه در جامعه بهینه میسازد. اما 

آنچه بیش از این اهمیت دارد، گزینش روش شناسی مناسب برای انجام تحقیقات در این زمینه است. 
ازاین رو یکی از نکاتی که میتواند نقشه راه حرکت در مسئلة حکمرانی بازار را برای پژوهشگران روشن 
نماید، تبیین روش شناسی این مسئله است تا روش تحقیق و پژوهش، متناسب با این نوع روش شناسی انتخاب 
شود. مادامی که روش شناسی این مسئله مورد کنکاش قرار نگیرد، پژوهش در این مسئله خودآگاه نبوده و چه 
بسا مسیر رسیدن به نقطة مطلوب را منحرف گرداند و منتج به برداشت های نادرست شود. اختلاف در روش‌شناسی 
گزاره های اقتصادی بین دوگان اثباتی ـ هنجاری و حجم زیاد تحقیقات ناظر به آن، سبب شده است همة مسائل 
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اقتصادی ذیل این دو نوع گزاره مورد بحث قرار گیرد. البته جریان متعارف اقتصاد (main stream) به نوعی 
مدعی اثباتی بودن اکثر مسائل اقتصادی است. 

در خصوص مسئلة مورد بحث، تحقیق مستقلی یافت نشد، ولی تحقیقاتی پیرامون روش شناسی اقتصادی و 
تفکیک بین گزاره های اثباتی و هنجاری انجام شده است. م‌کلاپ )1381( گزاره های اقتصادی را به سه قسمت 
اثباتی، هنجاری و ابزاری تقسیم کرده و تفاوت های آ نها را ضمن توصیف ویژگی هرکی از آنها تبیین مکیند. 

گزاره های اقتصاد تجویزی از منظر ایشان، درحقیقت تجویزکنندة امور لازم برای دستیابی به مطلوب هاست. 
توکلی )1397( نیز در مقالة »بررسی امکان پذیری تمایز اقتصاد اسلامی اثباتی و هنجاری«، علاوه بر امکان 
طرح دوگان اثباتی ـ هنجاری در اقتصاد اسلامی، در تلاش است با امكان تفكیك میان اقتصاد اسلامی هنجاری 
و اثباتی و وجود نوعی تعامل بین آن دو نشان دهد اقتصاد هنجاری اسلامی به ارزیابی موقعیت‌ها و نتایج اقتصادی 
در چارچوب ارزش های اسلامی و توصیه ساختارها و سیاست های اقتصادی میپردازد. کارکرد اقتصاد اسلامی 
اثباتی نیز عمدتاًً تبیین و پیش بینی پدیده های اقتصادی در چارچوب ساختارهای نهادی موجود یا مفروض است.

نظری )1389( در مقالة »روش شناسی تمایز اقتصاد اثباتی و هنجاری و بازنگری در راستای نظریه پردازی 
علم اقتصاد اسلامی«، درصدد است علاوه بر تبیین تفاوت اقتصاد اثباتی و هنجاری، چگونگی ارتباط منطقی 
بین این دو را توضیح دهد. از منظر ایشان هماهنگی منطقی بین اهداف آموز های اسلامی در حوزة اقتصاد و 

بایدهای ابزاری و سیاست های اقتصادی میتواند زمینه ساز پیدایش نظریات علمی اقتصاد اسلامی گردد.
علیرغم اهمیت این مسئله و چالش های فراوانی که در زمینة حکمرانی بازار در اقتصاد ایران مطرح است، 
توجه به روش شناسی این مسئله جهت پژوهش های لازم مغفول واقع شده یا به طور اجمالی و بدون التفات کامل 
صورت پذیرفته است؛ ازاین رو در این تحقیق تلاش میشود ضمن نقد ادعای جریان متعارف اقتصاد نسبت به 
روش شناسی مسئلة حکمرانی بازار، روش شناسی مورد نیاز در خصوص این مسئله مورد تدقیق قرار گیرد. استفاده 
از روش شناسی اقتصاد تجویزی و احیای آن با تطبیق در مطالعات حکمرانی بازار میتواند مسیر مناسب برای 

تحقیقات آینده را در حیطة حکمرانی بازار با روکیرد اسلامی هموار نماید. 

تمایز اقتصاد اثباتی و هنجاری

مهم ترین نکته دربارة وجود اقتصاد هنجاری آن است که اقتصاد به عنوان موضوع خود، تعاملات میان انسان ها 
و پیامدهای این تعاملات را دربر میگیرد؛ زیرا موضوع مورد بحث به رفتارهای انسانی مربوط میشود و میتوان 
دربارة آن قضاوت عملی کرد؛ از‌این‌رو اقتصاد قطعاًً با علوم طبیعی متفاوت است؛ چراکه آنچه مردم انجام م‌یدهند، 
میتواند خوب یا بد باشد (Hausman, 2018). گرچه اقتصاددانان قرن نوزدهم به‌خوبی از تفاوت میان ادعاهای 
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اثباتی و هنجاری آگاه بودند (;Mill, 1843 Keynes, 1890)، اما رشتة اقتصاد سیاسی به  بخش های اثباتی و 
هنجاری تقسیم نمیشد. به نظر م‌یرسد دلیل آن این باشد که در آن دوران، اقتصاددانان اقتصاد را عمدتاًً به عنوان 
تحقیقی هنجاری م‌یدیدند تا بررسی کنند دولت چگونه میتواند رفاه اقتصادی و رشد را ترویج دهد )یا حداقل مانع 
آن نشود(. با شکل‌گیری دولت ـ ملت پس از قرون وسطی و گسترش بازارها، سیاست اقتصادی به دغدغه‌ای جدی 
برای دولت ها تبدیل شد. تحقیقات اثباتی دربارة موضوعاتی مانند تأثیر تجارت بین‌المللی بر رشد اقتصادی، عمدتاًً 
در خدمت نتایج هنجاری برای سیاست گذاری بود. نتیجه‌گیریهای اقتصاددانان کلاسکی سیاسی دربارة حکمت 
تعرفه ها و مقررات بازار، تأثیرگذارترین سهم علمی و اجتماعیشان در سیاست‌گذاری آن دوره به شمار م‌یرفت. با 
گذار اقتصاد کلاسکی به نئوکلاسکی، با طرح پرسش های سیاسی دقیق تر توسط اقتصاددانان مدرن و با حرفه‌ای 
اثباتی به حوزه‌ای مستقل تبدیل شد. درحالک‌یه  شدن رشته در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، اقتصاد 
اقتصاددانان سیاسی مانند مالتوس، میل و سِِی خود را بخشی از فلسفة اجتماعی و سیاسی و در نهایت سیاست‌گذاری 
م‌یدانستند، اما اقتصاددانان قرن بیستم خود را دانشمندان علوم اجتماعی م‌یدیدند و هنگامی که به فلسفة اجتماعی 
و سیاسی میپرداختند ـ که بسیاری چنین کردند ـ مراقب بودند نظریه های فلسفیشان را از کارهای علمیشان در 
اقتصاد جدا نگه دارند. امروزه اقتصاددانان، اقتصاد هنجاری را نوعی »پیوست« به کارهای »جدی« خود در اقتصاد 
اثباتی م‌یدانند (Hausman, 2018). فریدمن )1953( استدلال مک‌یند که پیشرفت توافق در اقتصاد اثباتی، بسیاری 

از اختلافات سیاستی در حوزة هنجاری را حل خواهد کرد. 
در اقتصاد اثباتی، تعریف صریحی از ترجیحات ارائه نمیشود. ترجیحات به طور ضمنی از طریق مجموعه‌ای از 
اصول ساده تعریف میشوند که عمدتاًً شامل بازتاب پذیری، کامل بودن و انتقال پذیری هستند. ترجیحاتی که این 
اصول و شرایط فنی را برآورده کنند، میتوانند با کی تابع مطلوبیت ترتیبی نمایش داده شوند. این مطلوبیت هیچ 
محتوای دیگری جز ترتیب ترجیحات ندارد و بهتر است از واژه‌ای جایگزین به جای »مطلوبیت« استفاده شود تا 
روشن تر شود که پیوند ترجیحات با رفاه بر پاۀی فرض هایی نسبی است. نفع شخصی مصرفکنندگان به معنای 
ترجیح بسته های بزرگ تر کالا نسبت به بسته های کوچکتر است؛ یعنی هر مصرفکننده ترجیح م‌یدهد برای 
کالاهای خریداریشده کمترین هزینه را بپردازد. نفع شخصی شرکت ها نیز به این معناست که به دنبال سود خالص 
بیشتر هستند؛ یعنی هر شرکت مکیوشد بالاترین قیمت ممکن را برای کالاها و خدماتش تعیین کند. اما در بازار 
رقابتی با تعداد زیاد خریدار و فروشنده، امکان چانه‌زنی وجود ندارد. مصرفکنندگان نمیتوانند کمتر از قیمت بازار 
بپردازند و شرکت ها نمیتوانند بیشتر از آن دریافت کنند. این قیمت نتیجۀ فرآیندی عمدتاًً هدایت  نشده است که در 
آن تقاضا یا عرضۀ اضافی، قیمت را بالا یا پایین میبرد تا بازار به تعادل برسد. با این فرضیات دربارۀ ترجیحات و 
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دیگر فرضیات فنی، اقتصاددانان نشان داده‌اند که تعادلی وجود خواهد داشت؛ یعنی هیچ تقاضای اضافی در بازار 
 .(Hausman, 2018) نخواهد بود و عرضۀ اضافی نیز رخ نم‌یدهد مگر در مورد کالاها یا خدمات رایگان

آنچه که این نتایج ایدئال اقتصاد اثباتی را از نظر هنجاری مهم میسازد، دو قضۀی مرکزی اقتصاد رفاه است. اولین 
قضیه نشان م‌یدهد که تعادل های رقابتی بهینه پار تو هستند. کی تخصیص B نسبت به تخصیصC، کی »بهبود 
پار تو« محسوب میشود، درصورتکیه حداقل برای کی فرد، B بر C ترجیح داده شود )یا بیتفاوت باشد، اما نه بدتر( و 
برای هیچ فرد دیگری، C بر B ترجیح داده نشود )یعنی هیچکس در B وضعیت بدتری نسبت به C نداشته باشد(. 
به عبارت‌دیگر، در کی وضعیت اقتصادی بهینۀ پار تو، غیرممکن است که ترجیحات کسی را بیشتر برآورده کرد بدون 
اینکه ترجیحات کسی دیگر کمتر برآورده شود. اگرچه تعادل های رقابتی این ویژگی را دارند، اما کی تعادل رقابتی 
میتواند کی کابوس اخلاقی باشد. قضۀی دوم اقتصاد رفاه عبارت است از اینکه تحت شرایط ایدئال محدود، امکان‌پذیر 
است که هر توزیع از محصول اجتماعی که سیاست گذار ترجیح م‌یدهد، با توجه به توزیع اولۀی منابع یا دارا‌ییها، به‌عنوان 
کی تعادل بازار رقابتی ایجاد شود )لیارد و والترز، 1393، ص34(. اقتصاددانان از این قضیه برای توجیه جداسازی مسائل 

کارایی از مسائل توزیع استفاده کرده‌اند و معتقدند نگرانیهای توزیعی را میتوان بدون دخالت در بازار برطرف کرد. 
با تیکه بر این دو قضیه، اقتصاددانان هنجاری جریان اصلی پیش م‌یروند. تنها کافی است رفاه را با برآورده 
کردن ترجیحات یکی بدانیم و فرض کنیم رفتار بازار راهنمای معتبری برای ترجیحات است. ازآنجاکه تعادل رقابتی 
کارآمد پارتو است، نمیتوان ترجیحات کسی را بهتر برآورده کرد بدون کاهش ترجیحات دیگری، اما روشن است 
که منابع اقتصادی م‌یتوانند به شیوه های گوناگون تخصیص یابند. اقتصاد اثباتی تنها اثرات کی تخصیص را نسبت 
به دیگری بررسی مکیند و قضاوت دربارۀ خوب یا بد بودن آن را بر عهده نم‌یگیرد. این وظیفۀ اقتصاد هنجاری یا 
اقتصاد رفاه است. خوب یا بد بودن کی تخصیص به معیارهایی بستگی دارد که برای ارزیابی برمیگزینیم. برای 
مثال، ممکن است تخصیصی خوب تلقی شود؛ زیرا گروه خاصی را خوشحال مکیند، بدون توجه به تأثیرش بر 
دیگران. یا تنها زمانی خوب دانسته شود که رفاه برخی افزایش یابد بدون کاهش رفاه دیگران. این معیارها معمولًاً 

 .(1977, p. 354 Ryan, &Pearce ) در چارچوب کی »تابع رفاه اجتماعی« تعریف میشوند
ازآنجاکه دیدگاه افراد دربارۀ خوب یا بد بودن معیارها متفاوت است، تابع رفاه اجتماعی اغلب سازشی میان 
این دیدگاه هاست. در بدترین حالت، به تعداد افراد جامعه ممکن است توابع رفاه اجتماعی متفاوت وجود داشته 
باشد که هرکدام بهترین تخصیص را از منظر خود نشان میدهد؛ مثلًاً تخصیصی خوب است که افراد کی طبقه 
یا گروه درآمدی خاص را شادتر کند، بدون توجه به رضایت دیگران، یا تخصیصی که خوشحالی برخی را بهبود 
بخشد بدون کاهش خوشحالی هیچکس. قوانین گوناگونی برای این منظور پیشنهاد میشود که در چارچوب تابع 
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هدف اجتماعی یا به طور رایج، تابع رفاه اجتماعی جای میگیرند. باید صراحتاًً گفت که هیچ تابع رفاه اجتماعی 
ذاتاًً برتر از دیگری نیست، مگر اینکه همۀ افراد جامعه بر معیارهای انتخاب آن توافق کنند؛ چون افراد در خوب 
اجتماعی عملی معمولًاً سازشی میان گروه‌های مختلف است که  رفاه  تابع  دارند.  اختلاف نظر  بد معیارها  و 

 . (Ryan, 1977, P. 355 & Pearce)ویژگیهای زیادی از »قرارداد اجتماعی« را در خود دارد
این ویژگیها و روش شناسیهای اقتصاد رفاه، بازتاب انتخاب های اخلاقی و روشی است. هرچند رفاه آشکارا 
مهم است، اما آزادی، حفاظت از حقوق و حفظ همبستگی اجتماعی نیز اهمیت دارند و اقتصاد هنجاری میتواند بر 
آنها تمرکز کند، نه فقط رفاه. مسائل کارایی و توزیع را نمیتوان از هم جدا کرد. توزیع بر بهروزی و رفاه اثر م‌یگذارد 
و از طریق تأثیر بر انسجام اجتماعی، جرم، تحرک اجتماعی، سلامت و حتی رشک و حسادت، بر »کارایی« نیز تأثیر 
دارد. توزیع نابرابر میتواند انگیزه‌ای اتلافکننده برای رقابت در جامعه‌ای باشد که برندگان همه چیز را میبرند. 

اندازۀ کیک اجتماعی ممکن است به نحوۀ تقسیم آن نیز وابسته باشد )هاسمن و مکفرسون، 1398، ص244(.

روش پژوهش مسئلۀ حکمرانی بازار از منظر اقتصاد متعارف

اول نظریاتی است که  تنظیم گری، دو دسته نظریات متعارض مطرح م‌یباشد: دستۀ  در مسئلۀ حکمرانی و 
تنظیم گری را برای ایجاد کی نظام حکمرانی مناسب و کارا ضروری میدانند و بر ضرورت ایجاد نظام حکمرانی 
مبتن‌یبر تنظیم گری تأیکد دارند؛ و دستۀ دوم نظریاتی است که شکل‌گیری تنظیم گری را دارای آفات و آسیب‌های 

قابل توجهی میدانند و ازاین رو با شکل گیری نظام تنظیم گری مخالفت مکینند. 
نظریات دستۀ اول که به »نظرۀی منفعت اجتماعی« معروف است، بیشتر بر منافع حاصل از وجود نهادهای 
تنظیم گر تأیکد دارند و ضمن برشمردن آنها از جنبه های مختلف وجود نهادهای تنظیم‌گر را موجب صیانت از منفعت 
عمومی معرفی مکینند. این دسته از نظریات تحت عنوان »نظریات منفعت عمومی« قرار م‌یگیرند و مبنای اصلی 
اغلب نظریات شکل‌گیری نهادهای تنظیم گر است. ضرورت حکمرانی از جنبه هایی همچون اقتصادی، سیاسی، نظام 
حکمرانی، فنی تخصصی، اقتصاد سیاسی و نیز مکمل نظام قضایی مورد بررسی قرار م‌یگیرد )امامیان و همکاران، 
1397(. به طور خاص از منظر اقتصادی در مواردی که به دلیل شکست بازار، تخصیص بهینه و دستیابی به بهینۀ 
پارتو به صورت عادی محقق نمیشود، نیاز به دخالت دولت برای بهبود تخصیص منابع وجود خواهد داشت. برخی 
از اصلیترین دلایل شکست بازار را میتوان وجود انحصار )قدرت بازاری(، سود بادآورده، آثار جانبی، اطلاعات 
ناکافی، کالاهای عمومی، قیمت گذاری غارتگرانه، و نابرابری قدرت چانه‌زنی دانست. در این شرایط دولت با دخالت 

 . (Baldwin & et al, 2012)خود زمینه را برای تحقق منفعت عمومی فراهم مکیند
دستۀ دوم نظریات بیشتر حول محور موضوع »تسخیر تنظیم گری« قرار میگیرند. این دسته از نظریات بیان 
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م‌یدارند که صاحبان رانت و قدرت، انگیزۀ بالایی برای استفاده از ظرفیت نهادهای تنظیم گر دارند؛ زیرا این نهادها 
از اختیارات زیاد و متنوعی برخوردارند و کمک زیادی به تحقق منافع صاحبان رانت و قدرت خواهند نمود و به همین 
دلیل آنها تمام تلاش خود را برای تسخیر و اثرگذاری بر عملکرد تنظیم گران خواهند کرد. بدین جهت اکثر تنظیم‌گران 
تحت نفوذ صاحبان رانت و قدرت قرار م‌یگیرند و اصطلاحاًً توسط آنها تسخیر م‌یشوند و در چنین شرایطی عملکردی 
متناقض با هدفی که برای آن تأسیس شده‌اند خواهند داشت )امامیان و همکاران، 1397(. الگوی شکیاگو که یکی 
از سردمداران این دیدگاه است، از سه جهت حضور و دخالت دولت در اقتصاد را به منظور رفع مشکل شکست بازار 
مناسب نم‌یداند: الف( موارد محدود شکست های بازار و تواناییبخش خصوصی در رفع این شکست ها؛ ب( توانایی 
دادگاه های غیردولتی در رفع معدود شکست های حل نشده؛ ج( عدم توان حاکمیت در رفع شکست ها به دلایلی از 

 .(Glaeser & Shleifer, 2003) جمله فساد و تسخیر تنظیم گری
پشتوانۀ تفاوت و اختلافات دو دیدگاه موافقین و مخالفین تنظیم گری در حکمرانی بازار را میتوان در مبانی 
فکری آنان جست وجو نمود. نظام بازار آزاد در اندیشه های کلاسکی، اساساًً بر پاۀی فلسفۀ »نظم خودجوش« 
استوار است که ریشه در تفکرات فلسفی عمیق و گسترده ای دارد که هاکی آن را مطرح نمود )سلیمانی، 1404(. 
در شرایطی که دیدگاه رایج در آن دوران، نتایج حاصل از عملکرد بازار را ب‌ینظم و آشفته م‌یدانست و »برنامه‌ریزی 
مرکزی« را به طور حتم ترجیح میداد، آدام اسمیت دیدگاه بازار آزاد را مطرح نمود. در دیدگاه اسمیت، نظام بازار 
رقابتی دقیقاًً نقطۀ مخالف هرج ومرج بود؛ چراکه این نظام کی دست نامرئی قوی ایجاد کرد و این دست نامرئی 
تضمین مکیرد که منابع به مسیری سوق داده شوند که بیشترین ارزش را داشته باشند؛ یعنی تخصیص منابع 

به شکلی طبیعی و کارآمد بدون نیاز به دخالت خارجی گسترده )نکیلسون، ۱۳۸۹، ج۲، ص157ـ۱۵۸(. 
»نظم خودجوش« و »برنامه‌ریزی مرکزی« کلان‌گفتمان هایی هستند که هرکی بیان اقتصادی آرای فلسفی 
اکابر پیش از خودند. »نظم خودجوش« برخاسته از »عقلانیت تکاملی کانت« است؛ درحالکیه »برنامه ریزی 
مرکزی« ریشه در »عقلانیت ثنوی دکارتی« دارد )فیضی، ۱۳۹۰(. دکارت با طرح دوگانۀ روح ـ بدن، سوبژه ـ 
ابژه و ذهن ـ جهان، قائل به عقلانیتی مستقل از ماده و شرایط تاریخی بود که از طریق تعقلی خودبنیاد و درونی 
قادر به دستیابی به حقیقتی محض است. او مصونیت عقلانیت محض را به مثابۀ »نفس انسان« اثبات کرد و آن 
را از بدن به عنوان هستی مستقل جدا دانست، تا جایی که عقلانیت را به شکلی فراگیر و غیرتاریخی برای شناخت 
پدیدارهای جهان قائل شد. افزون بر این، انگارۀ مکانیکی دکارت از بدن و به طورکلی جهان طبیعت، نوعی نگاه 
اثبات گرایانه )positive( به جهان است که خواهان کاربست روش ها و قانونمندیهای علوم طبیعی در علوم 
انسانی میباشد. ازاین‌رو ایدۀ »برنامه‌ریزی مرکزی« بازگوکنندۀ عقلانیت غیرتاریخی، غیرزمانی و مکانی دکارتی 
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است که هیچ قیدو بندی برای آن متصور نیست و فرض مکیند عقل انسانی میتواند همه چیز را کنترل و 
برنامه ریزی کند )سلیمانی، 1404(

در مقابل عقلانیت ثنویگرای دکارت، عقلانیت تکاملی کانت وجود دارد. کانت، به عنوان یکی از اسلاف 
فکری هاکی، با طرح فلسفۀ »ایده ئالیسم استعلایی« )Transcendental idealism( یا »عقلانیت تکاملی« 
)evolutionary rationality(، نوعی همزیستی بین عقل گرایان و تجربه‌گرایان ایجاد مکیند که در آن عقل 
نه موجودی منفعل است و نه ماهیتی غیرتاریخی دارد. به عبارتی دقیق تر، کانت نقشی فعال برای عقلانیت قائل 
میشود، اما حد و مرز عاملیت عقل از نظر او در چهارچوب قالب های خاصی موسوم به »امکانات شناخت« یا 
»مفاهیم استعلایی« صورت میگیرد. »کمیت«، »یکفیت«، »علیت« و بالاخص »زمان« و »مکان« همان 
مفاهیم استعلاییاند که عقلانتْْی عامیت خود را در چهارچوب آنها مقید مکیند. در این نظام فلسفی، پدیدارهای 
مختلف جهان آن طور که هستند بر عقل آشکار نمیشوند؛ چراکه عقلانیت برای شناخت اصیل آن باید در قیدو‌بند 
اقتضائات خاصی نباشد. از سویی برداشتن از محدودیت ها، فهم داده های حسی از محیط را ناممکن مکیند، لذا 
.)nomenon( بپردازد و نه خود واقعیت )phenomenon( عقل تنها میتواند به تعمق پیرامون تصویری از واقعیت

این دیدگاه فلسفی پایه ای برای درک اینکه بازار آزاد چگونه بدون برنامه ریزی مرکزی، نظمی طبیعی ایجاد 
مکیند، فراهم م‌یآورد. از قضا هاکی بر آن است تا نشان دهد دانش محدود افراد قابلیت جمع‌آوری تمام داده‌هایی 
را که »نظم خودانگیخته« به وسیلۀ آن با هماهنگ سازی رفتارهای افراد، مجموعه ای به هم پیوسته را به وجود 
میآورد، ندارد. بر این  اساس »نظام بازار« به عنوان یکی از مصادیق بارز، عمده و ملموس »نظم خودجوش«، 
نه تنها تحت کنترل مستقیم انسان نیست که حتی توسط آن افرادی که از آن بهره میبرند نیز به طور کامل درک 
نمیشود. تأثیرپذیری شگرف هاکی از عقلانیت تکاملی کانت بدان معناست که ضمن یورش به ادعاهای عقلانیت 
تصنعی و تقلیل گراییهای اثبات گرایانه، باید از قید خوش بینیهای روشنگری افراطی مبنیبر اینکه همان طور 
که طبیعت را به لطف قانونمندیهای ماشین واره اش کنترل کردیم، جامعه را نیز به همین ترتیب در چنگ خود 
خواهیم داشت، اجتناب کرد. این فلسفه نشان میدهد که بازار آزاد نه کی هرج ومرج، بلکه کی سیستم پیچیده 

و خودسازمان ده است که از تعاملات آزادانه افراد پدیدار میشود )سلیمانی، 1404(. 
از منظر مخالفین حکمرانی بازار )تسخیر تنظیم گری(، پژوهش هایی که در نظام بازار انجام میشود، باید در 
روش تحقیق مربوط به گزاره های اثباتی صورت پذیرد. فریدمن در مورد روش تحقیق معتقد است اقتصاد به عنوان 
کی علم اثباتی، مجموعه ای از تعمیم های موقتاًً پذیرفته شده دربارۀ پدیده های اقتصادی است که میتوان از آنها 
برای پیش بینی پیامدهای تغییر شرایط استفاده کرد. پیشرفت در گسترش این مجموعه تعمیم ها، تقویت اعتماد 
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به اعتبار آنها و بهبود دقت پیش بینیهایی که ارائه میدهند، نه تنها توسط محدودیت های توانایی انسانی که مانع 
جست وجوی دانش میشود، بلکه همچنین توسط موانعی که برای علوم اجتماعی وجود دارد، با مشکل مواجه 
میشود. اینکه کی فرضیه تنها با تطابق پیش بینیهای آن با پدیده های قابل مشاهده، قابل آزمون است، کار را 
دشوارتر مکیند. راه معناداری برای مقایسۀ مستقیم »فرضیات« کی نظریه با »واقعیت« وجود ندارد. دستیابی 
به »واقع گرایی کامل« غیرممکن است و اینکه آیا کی نظریه به اندازۀ کافی »واقع گرایانه« است، تنها با ارزیابی 

 .)Friedman, 1966( یکفیت پیش بینیهای آن تعیین میشود
هاکی معتقد است جناح های حاضر در بازار باید بتوانند آزادانه و به هر قیمتی که با طرف مقابل به توافق 
میرسند، خریدوفروش کنند و همین طور هرکس باید در تولید، خریدوفروش هر چیزی که قابل تولید و فروش 
باشد، آزادی عمل داشته باشد. لازم است شرایط ورود به کارهای مختلف تجاری برای همه و به طور مساوی 
فراهم بوده و قانون نباید هیچ گونه تلاش در جهت کنترل قیمت ها توسط افراد یا گروه های مختلف از طریق 
نیروهای باز یا پنهان برای ورود به بازار را تحمل کند. هرگونه تلاش در جهت کنترل قیمت ها یا میزان تولید 
محصولات خالص، میتواند رقابت را از قدرت آن در ایجاد کی هماهنگی مؤثر بین تلاش های افراد، محروم 
کند؛ زیرا تغییرات قیمت ها نمیتواند در آن صورت نشانگر بروز تغییرات مرتبط در سایر  بخش ها بوده و دیگر 
نمیتواند راهنمایی قابل اعتماد برای تصمیمات افراد باشد )هاکی، ۱۴۰۲، ص۸۴(. به اعتقاد وی دولت ها با وضع 
قوانین، مجوزها و محدودیت ها، در واقع از شکل گیری رقابت جلوگیری مک‌ینند. حتی در صنایعی که به نظر 
ایجاد کنند.  رقابت جدید  تغییر دهند و  را  آنها  نوآوری م‌یتوانند  فناوری و  پیشرفت های  انحصاری م‌یرسند، 
به عنوان مثال، در صنایعی مثل ارتباطات که به عنوان انحصار طبیعی شناخته میشدند، ورود فناوریهای جدید، 
بازار را به سوی رقابت سوق داده است. البته از دیدگاه هاکی، ممنوعیت استفاده از مواد زیان بار آلوده به سم، 
لزوم توجه به برخی هشدارها در بهکارگیری آنها، محدود کردن ساعات کاری یا ضرورت توجه به موازین بهداشتی 

همگی در حفظ رقابت نقش دارند )هاکی، ۱۴۰۲، ص۸۵ـ۸۶(. 
اما از دیدگاه موافقین حکمرانی بازار، رفاه جامعه نمیتواند مجموع رفاه تکتک افراد جامعه باشد و جامعه بزرگ 
نمیتواند از طریق موافقت نامه میان افراد آن جامعه به کی نظم مسالمت آمیز و آرام و سایر کالاهای عمومی دست 
یابد. عدم دستیابی جوامع بزرگ به اهداف آرمانی متصور، کمکم نظریه پردازان را به این سمت سوق داد که برای 
تضمین و کارایی موافقت نامه میان افراد و نیز گسترش فضای لازم جهت کارآمدی آنها در زمینه‌های مختلف، حضور 

دولت امری ضروری بوده و این ضرورت در راستای منافع معقول کل جامعه میباشد )افتخاری، ۱۳۸۳(. 
شکست بازار از جمله کلیدواژه های اصلی در ناتوانی بازار در ایجاد کارایی و رفاه جمعی جامعه است. یکی 
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از دلایل اصلی ناکارایی بازارها در تحقق کارایی اقتصادی، آثار خارجی، شرایط عدم اطمینان و بازدۀ صعودی 
نسبت به مقیاس است. این عوامل سبب میشوند که سازوکار بازار به‌ تنهایی نتواند به تخصیص بهینة منابع 
دست یابد )لیارد و والترز، ۱۳۹۳، ص۲۹ـ۳۴(. مداخلۀ دولت، برنامه ریزی و سیاست ورزی مبتنیبر ارزش ها در 
موارد شکست بازار، سبب شد مسئلۀ بازار در گزاره های هنجاری و اقتصاد رفاه وارد شود. مکتب نئوکلاسکی 
رفاه با اعتقاد به وجود شکست های بازار در تخصیص منابع )بنابر وجود آثار خارجی( یا مصالح اقتصاد کلان، 
مداخلات اقتصادی دولت را در این شرایط ضروری میشمارد. این مداخلات اغلب از طریق اعمال سیاست های 
مالی و اخذ مالیات در شرایط بروز آثار خارجی، قابل انجام است. این در حالی است که نئوکلاسکیهای لیبرال 
به هیچ عنوان برای دخالت دولت در اقتصاد جایگاهی قائل نشده و در تمام شرایط با اعتقاد به کارایی سازوکارهای 
بازار، دولت بهینه را »دولت حداقل« تعریف مکینند )حسینی و شفیعی، ۱۳۸۶(. علاوه بر این، یکی دیگر از 
جنبه های مهم شکست بازار، توزیع ناعادلانه مالیکت عوامل تولید است. برای اینکه تعادل بازار آزاد بتواند بهینة 
اجتماعی باشد، مالیکت عوامل تولید باید به شکلی توزیع شود که تمام افراد جامعه بتوانند سبد مصرفی متناسب 
با وضعیت حداکثر رفاه اقتصادی را تهیه کنند )لیارد و والترز، ۱۳۹۳، ص۳۴(. نابرابری در توزیع منابع، نه تنها 
عدالت اجتماعی را به خطر میاندازد، بلکه کارایی اقتصادی را نیز کاهش میدهد. بنابراین اصلاح این نابرابریها 
از طریق سیاست های توزیعی و دخالت دولت برای برقراری توازن در قدرت خرید و فرصت ها، بخشی ضروری 
از تلاش برای بهبود عملکرد بازار است. در هر صورت چون در بسیاری موارد، سازوکار بازار ملاحظات رفاهی 
یا ترجیحات جمعی را در نظر نمیگیرد و اگر توزیع اولیة امکانات در جامعه ای عادلانه نباشد، دولت در عمل 
 بخش بزرگی از مداخلات خود را با انگیزۀ بهبود توزیع صورت میدهد، این مسئله در بیشتر موارد با عنوان 

»شکست بازار« خوانده میشود )حسینی و شفیعی، ۱۳۸۶(. 
چه مدافعین حکمرانی بازار و چه مخالفین آن، هرچند در نظریات خود در محدودۀ دخالت در بازار و شرایط و 
ضوابط آن اختلاف نظر جدی دارند، اما همگی ذیل اقتصاد هنجاری قرار م‌یگیرند. توضیح آنکه اقتصاد متعارف که 
به مکتب سرمایه‌داری تعلق دارد، وضعیت بهینه‌ای مرکب از حوزه های تولید محصول، توزیع، بازتوزیع و مصرف را 
هدف قرار م‌یدهد. ویژگی شاخص این وضعیت عبارت از این است که در آن مطلوبیت کل بیشینه میشود. با توجه 
به اهداف تعیین شده، مدل پیشنهادی حکمرانی بازار اساساًً بهترین روش اقتصادی برای دستیابی به چنین هدفی 
است. البته همۀ نظریات مربوط به حکمرانی بازار، عل‌یرغم اختلافات زیادی که در محدودۀ تحقق، شرایط و ضوابط 
دارند، همگی مدعی هستند نظرۀی پیشنهادی آنها بهترین روش برای رسیدن به اهداف مکتب سرمایه‌داری است و 

نسبت به روش های دیگر بهتر میتواند این بهینه سازی را محقق نماید )کرمی، 1403، ص23(.
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از این رو هرچند نظرۀی »تسخیر تنظیم گری« به پشتوانۀ نظم خودجوش بازار، به نوعی منکر دخالت در بازار 
است و روش تحقیق خود را در اقتصاد اثباتی منحصر مکیند، اما در واقع مدعی است هدف رفاه اجتماعی را 
تحقق میبخشد. این نظریه بر اساس بازار آزاد و نظم خودانگیخته، توصیه های سیاستی را تجویز مکیند که 
باید مداخلات حاکمیتی در بازار به نحو حداقلی باشد و صرفاًً در عرصه هایی مانند قانون گذاری، حفاظت از حقوق 
مالیکت و ایجاد آزادی و چارچوب های حقوقی منحصر گردد. همچنین بهینه سازی نئوکلاسیکی مبتن‌یبر عقلانیت 
کامل در بازار آزاد برای رسیدن به هدف منافع اجتماعی نیز عملًاً کی دستور و توصیه برای حداکثرسازی منافع 
است نه صرف تبیینی از واقع )اقدس طینت و همکاران، 1398(؛ زیرا شناخت واقعیت هایی که عینیت خارجی 
دارند نسبت به تجویز و توصیه کیسان نیستند. برای مثال رنگ سیاه سنگ های موجود در کره ماه کی واقعیت 
عینی است و مسموم بودن آب شرب کی شهر نیز ممکن است کی واقعیت عینی دیگر باشد. علم به واقعیت 
اول هیچ گونه خواست و توصیه ای در ساحت روح دانشمند به دنبال ندارد، ولی شناخت واقعیت عینی دوم در 
ساحت روح دانشمند علوم آزمایشگاهی، دستورالعمل و توصیه های مناسب را به دنبال دارد. این قبیل شناخت‌هایی 
که در ارتباط با خواسته ها و نیازهای انسان ها هستند، اقتضائات خاص خود را دارند )نظری، ۱۳۸۹(. شناخت 
اقتصاددانان از واقعیت و رابطۀ متغيرات عینی اقتصاد جامعه نیز چنین اقتضایی را دارد که تجویز مناسب را برای 
سیاست مداران و مسئولان صادر مکینند. بر همین اساس، زمانی که آدام اسمیت تقسیم کار را میستود، مقصودش 
این بود که اگر بالا رفتن رفاه مادی، هدف عمومی مطلوبی است، تقسیم کار کمیک است برای رسیدن به این 
هدف. همچنین آنگاه که رشد اقتصادی را هدف مهم اجتماعی ـ اقتصادی تلقی مکیرد، به قناعت در مصرف 
و انباشت سرمایه جهت دسترسی به این هدف را توصیه مینمود. نظریه های مربوط به شرایط تعادل اقتصاد خرد 

 .)Mises, 1993, p. 35( و اقتصاد کلان و ثبات آنها نیز همین ماهیت تجویزی را دارند
بنابراین هرچند نظریات مربوط به حکمرانی بازار در حیطۀ اقتصاد خرد، اختلاف نظر دارند، اما آنچه که مسئلۀ 
حکمرانی را ذیل اقتصاد هنجاری قرار م‌یدهد، آن است که حکمرانی بازار اساساًً کی راهبرد مدیریتی مطلوب برای 
رسیدن به نقطة مطلوب ارزشی است. هرچند این راهبرد مدیریتی به ادعای نظریه پردازان اقتصاد نئوکلاسکی از 

گذرگاه بازار آزاد عبور نماید، اما سبب نمیشود از حیث روش شناسی ذیل اقتصاد اثباتی مورد پژوهش قرار گیرد. 

روش پژوهش مسئلۀ حکمرانی بازار در اقتصاد اسلامی

نمودن  تعیینک‌ننده است، روشن  نمودن شرایط و ضوابط آن  بازار و مشخص  به مسئلۀ  پاسخ  آنچه که در 
روش شناسی مسئلۀ حکمرانی بازار در اقتصاد اسلامی است تا بتوان در مسیر درستی پژوهش های لازم را انجام 
داد. تفكیك اقتصاد اثباتی و هنجاری عمدتاًً در پی تلاش اقتصاددانان برای تبعیت از علوم تجربی همچون 
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فیزیك و ارائۀ هویت علمی به دانش اقتصاد در قالب ارائۀ قوانین جهان شمول اثباتی مطرح شده است. تمایل 
به تبدیل اقتصاد به دانشی مشتمل بر قوانین جهان شمول عمدتاًً از اواخر قرن نوزدهم میلادي و هم زمان با 
گسترش اقتصاد نئوكلاسیك آغاز گردید. اقتصاددانان نئوکلاسکی با استفاده از این تفكیك ادعا كردند كه واقعیت 
و ارزش نه تنها قابل تفكیك اند، بلكه از یكدیگر مستقل نیز میباشند؛ ازاین رو پاسخ به هر مسئلة مربوط به 
واقعیت، به ارزش ها و بایدها مربوط نیست و برعكس. بر اساس این دیدگاه، علم اقتصاد اثباتی )Positive( باید 

فارغ از ارزش باشد و در واقع فارغ از ارزش نیز است )ر.ك: هاسمن و مك فرسون، 2006، ص296(. 
بر این اساس، کی نظرۀی »اثباتی« فقط ادعای توصیف واقعیت را دارد و به توصیف چگونگی عملکرد اقتصاد 
یا آنچه که »هست« میپردازد )استیگلیتز، 1391، ص25(. اقتصاد اثباتی از چند کارکرد مهم برخوردار است که 
پاره‌ای از آنها عبارت‌اند از: 1. پیش‌بینى: اقتصاد اثباتی به اقتصاددان قدرت م‌یدهد تا بتواند ویژگ‌یهای رفتارهای 
اجتماعی افراد کی جامعه را پیش‌بینی کند؛ 2. تبیین: نوعى از تبیین که کاربرد آن رواج دارد به تبیین علّىّ شناخته 
مى شود. این تبیین اصطلاحاًً به معناى بیان علت کی پدیده است. اقتصاد اثباتی به اقتصاددان قدرت میدهد تا 
بتواند علل پیدایش کی پدیدۀ اقتصادی را پیدا و معرفی کند؛ 3. توصیف: توصیف به معناى حکایت و اِخِبار از 
واقعیت است. با قوانین و نظریات علمى مى توان امور واقع را بهتر شناخت و توصیف و دسته بندى کرد. این 
کارکردها همگی اثبات‌یاند و گزاره های علمی که به اقتصاددان قدرت چنین کارکردهایی را م‌یدهد نیز باید اثباتی 
باشد )کرمی، 1403، ص77(. در مقابل، اقتصاد هنجاری )normative( در مورد گزاره هایی که بر مطلوب یا 
نامطلوب بودن کی امر دلالت دارند، بهکار میرود و به بررسی ارزش ها و خط مشیها میپردازد. ضوابطی را که 
گزارۀ هنجاری به آنها اشاره دارد، ضوابط معیارهای اخلاقی هستند که به ما میگویند چه چیزی را خوب یا بد 

 .)Machlup, 1978, p. 429( و درست یا اشتباه بدانیم
بر  بهکار میبرد که  نیز در مورد گزاره هایی  را   )Instrumental( مکلاپ همچنین اصطلاح »ابزاری« 
تعبیر، وصف  به دیگر  برای رسیدن به هدف مطلوب دیگری دلالت دارند.  نبودن کی فعل  یا  مطلوب بودن 
»ابزاری« برای دستورالعمل هایی بهکار میرود که کنش ها را برای دستیابی به اهداف مشخص جهت میدهند 
به متعلق  با توجه  ابزاری عمدتاًً  و  اقتصاد هنجاری  تمایز  نگاه وی  از   .)Machlup, 1978, p. 429, 435(
ارزش گذاری و تجویز ترسیم شده است. در اقتصاد هنجاری، معیارها و استانداردهای ارزشی تجویز میشوند و 
در اقتصاد ابزاری )عملی(، یك رفتار یا عمل تجویز میشود. بر این اساس، گزاره های اقتصاد هنجاری از سنخ 
گزاره های ارزشی بود و گزاره های اقتصاد عملی از سنخ توصیة عمل خاص برای دستیابی به یك هدف یا ارزش 
میباشند. بر این اساس، اقتصاد عملی چگونگی دستیابی به اهداف و ارزش ها را مشخص میكند که از آن تعبیر 
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به ابزاری میشود )توکلی، 1397(.
گزاره های اثباتی، دستوری و ابزاری را میتوان به وسیلۀ ارتباطات ساده بین حوادث A و B بدین صورت 

مشخص نمود:
گزارۀ اثباتی: اگر A ]واقع شود[؛ سپس B ]واقع خواهد شد[؛ به این معنا که B معلول علت A است. 

گزارۀ دستوری:B  خوب است؛ یعنی شما باید B را کسب کنید )در به دست آوردن  Bبکوشید(. 
گزارۀ ابزاری: اگر شما B را میخواهید، A آن را برای شما به دست میآورد؛ یعنی  Aوسیله برای رسیدن 

به هدف B است )مکلاپ، 1381(. 
بنابر تقسیم بندی پیشنهادی م‌کلاپ از روش‌شناسی گزاره‌های اقتصادی، میتوان مسائل مختلف در اقتصاد 
و  اثباتی  تقسیم‌بندی  اقتصاد اسلامی،  ازاین‌رو در روش شناسی  نمود؛  ارزیابی  بر همین اساس  نیز  را  اسلامی 
هنجاری مورد توجه قرار گرفته و مطالعات زیادی حول آن شکل گرفته است. اقتصاد هنجاری و اثباتی اسلامی 
بر ترسیم  اقتصاد هنجاری اسلامی علاوه  دارند.  قابل تفكیك‌اند كه هریك كاركرد متفاوتی  این جهت  از 
وضعیت های مطلوب و ارزیابی وضعیت موجود، حاوی توصیه هایی برای دستیابی به وضعیت مطلوب است. این 
توصیه ها میتواند ناظر به ساختارها و یا سیاست های اقتصادی باشد. در مقابل، اقتصاد اثباتی به تبیین رفتارهای 
اقتصاد  از مباحث  رفتاری و كاركردی جدا  این تحلیل  اقتصادی م‌یپردازد.  نظام  اقتصادی و كاركرد  عاملان 
هنجاری نیست. تحلیل مزبور حداقل وابسته به ساختارها و سیاست های اقتصادی است كه در جامعه ایجاد و 
اجرا میشود. هدف از اقتصاد اثباتی اسلامی، توصیف، تبیین و پیش‌بینی است؛ درحالک‌یه اقتصاد اسلامی هنجاری، 

ارزیابی و ارزش داوری و توصیه ساختار و سیاست های اقتصادی میباشد )توکلی، 1397(. 
شهید صدر در تحلیل های خود از دوگان مذهب و علم اقتصاد اسلامی بحث مکیند. ایشان معتقد است 
مذهب اقتصادی برای یك جامعه، روشی است كه جامعه تبعیت از آن را در زندگی اقتصادي جهت حل مشكلات 
عملی خود برمیگزیند. علم اقتصاد نیز علمی است كه به تبیین زندگی اقتصادی، پدیده ها و رویدادهاي آن، 
رابطۀ بین این پدیده ها و رویدادها با اسباب و عوامل ایجادكنندۀ آن میپردازد )صدر، 1400ق، ص377(. شهید 
صدر تمایز مذهب و علم اقتصاد را در كاركرد آن دو میبیند. ایشان مذهب را متكفل ارائۀ روش و طریق، و علم 
را در پی تبیین واقعیت میداند. مفهوم علم اقتصاد در كاربردهای شهید صدر شباهت زیادی به اقتصاد اثباتی 
دارد، ولی تناظر یك به یكی بین مذهب اقتصادی و اقتصاد هنجاری وجود ندارد. این دو از این جهت شبیه اند 
ارزش گذاری ركن اساسی است و در مذهب  اقتصاد هنجاری،  ارزش گذاری میباشند. در  كه هر دو متضمن 

اقتصادی نیز ارزش عدالت، محور تحلیل است )توکلی، 1397(. 
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هرچند اقتصاد هنجاری با تبیین ارزش ها و توصیة سیاست ها معرفی میشود، ولی بهتر است بین این دو 
وظیفه تفکیک شود. این تفکیک خصوصاًً برای اقتصاد اسلامی ثمرات زیادی دارد و جایگاه هرکدام از علوم 

اسلامی و کارکرد آن را در اقتصاد هنجاری و اقتصاد تجویزی با وضوح بیشتری مشخص مینماید. 
با توجه به نکات مطرح شده و تقسیم بندی پیشنهادی مکلاپ، به نظر میرسد خصوص مسئلۀ حکمرانی 
مطلوب بازار را میتوان ذیل اقتصاد تجویزی )ابزاری( ترسیم نمود. توضیح آنکه حکمرانی اقتصادی با روکیرد 
اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد و چارچوب ها و ارائۀ سازوکارها یا ترتیبات نهادی بر اساس مبانی اسلامی 
و برگرفته از هنجارهای اسلامی که بهره مندی از جامعه یا اقتصادهای ملی را از مواهب به صورت منصفانه و 
ارزش‌ها و  بر  بازار مطلوب اسلامی متیک  بهینه م‌یسازد )مقصودی و همکاران، 1401(.  عادلانه در جامعه 
هنجارهایی است که حکمرانی اسلامی، ارائۀ راه حل هایی برای عبور از وضعیت موجود برای رسیدن به نقطة 
مطلوب است؛ ازاین رو میتوان حکمرانی اسلامی بازار را در دستۀ اقتصاد تجویزی قرار داد، نه اقتصاد اثباتی و 
هنجاری. هرچند در بازار مطلوب اسلامی، مجموعه ای از گزاره های اثباتی و هنجاری وجود دارد، اما حکمرانی 

بازار درحقیقت مدیریت فرآیند رسیدن به نقطة مطلوب بازار اسلامی است.
عناصر مهمی در نقطة مطلوب بازار اسلامی مؤثر میباشند، از جمله قیمت عادلانه به عنوان قلب تپندۀ بازار 
اسلامی، یکی از عناصر ارزشی و هنجاری است که برای طراحی بازار مبتنیبر آن جهت رسیدن به نقطة مطلوب، 
میبایست دستورات شرعی مرتبط با آن را به عنوان توصیه هایی سیاست گذارانه بهکار گرفت. امام علی؟ع؟ به 
مالک اشتر دستورات خاصی برای تعیین قیمت ها مطابق با مقتضیات عدالت فرمودند. امام؟ع؟ با والی خود در 

مورد بازرگانان صحبت کرد و سپس فرمود: 

ً قََبِاًحيً، وََاحْْتِكََِاراًً لِلِْمََْنَاَفِِعِِ، وََتَحَََكُُّماًً فِِي الْبِْيَِاَعََاتِِ،  وََاعْْلَمَْْ ـ مََعََ ذلِكََِ ـ أَنَََّ فِِي كََثِيٍِرٍ مِِنْهُُْمْْ ضِِيقاًً فََاحِِشاًً، وََشُُحّاً�
وََذلِكََِ بَاَبُُ مََضََرََّةٍٍ لِلِْعََْامََّةِِ، وََعََيْبٌٌْ عََلَىَ الْوُُْلَاَةِِ. فََامْْنَعَْْ مِِنََ الاحْْتِكََِارِِ، فََإِنََِّ رََسُُولََ الِلهِ؟ص؟ مََنَعَََ مِِنْهُُْ، وََلْيَْكَُُنِِ الْبَْيَْعُُْ 
بَيَْاًعً سََمْْاًحً: بِمََِوََازِِينِِ عََدْْلٍٍ، وََأَسَْْعََارٍٍ لَاَ تُُجْْحِِفُُ بِاِلْفََْرِِيقََيْنِِْ مِِنََ الْبَْاَئِعِِِ وََالْمُُْبْتَْاَعِِ« )نهج البلاغه، نامۀ 53(؛ 
حضرت فرمودند: اما میدانم که در بسیاری از بازرگانان، تنگ نظری آشکار و بخل زشت و احتکار 
منافع و کنترل بر فروش وجود دارد و این همان چیزی است که برای مردم موجب ضرر میباشد 
و برای حاکمان و مسئولان نیز عیب است. پس از احتکار منع کن؛ چراکه پیامبر خدا؟ص؟ از انحصار 
جلوگیری مکیرد. بگذار خریدوفروش آسان و روان باشد: با عدل منصفانه و قیمت هایی که به دو 

طرف فروشنده و خریدار اجحافی نشود. 

ازاین رو قیمت عادلانه کی هدف مهم و ارزش اسلامی به شمار میرود که در نظام اقتصادی اسلام نیز، عنصر 
»عدالت« یکی از کلیدیترین ارزش های آن محسوب میگردد.
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همچنین یکی دیگر از عناصر مهم در بازار مطلوب اسلامی، حقوق مالیکت میباشد که به عنوان کی ارزش 
مورد توجه است. مشخص نمودن حدود و ثغور مالیکت افراد و التزام به رعایت آن، یکی از ارکان بنیادین طراحی 
و حکمرانی بازار اسلامی، برای رسیدن به نقطة مطلوب بازار است. حکمرانی بازار از طریق بسته های جامع حقوق 
مالیکت )شامل حق تصاحب، استفاده، مدیریت، درآمد، سرمایه، امنیت، انتقال به ارث، فقدان محدودیت زمانی 
و ممنوعیت استفادة زیان بار(، قواعد فقهی دادوستد )مانند قاعدۀ تسلیط، شرط مالیت در معاملات، مکاسب محرمه، 
قاعدۀ لاضرر، ضمانت و احترام مال مؤمن(، و توازن ارزش افزوده با سود )از طریق منع سود ناشی از اضطرار، 
احتکار، ربا، قمار، نجش و تلقی رکبان( نقش تعیینکننده ای در حقوق مالیکت ایفا مکیند. این عناصر نه تنها 
ساختار مالیکت را شفاف و مشروع م‌یسازند، بلکه با جلوگیری از سوءاستفاده، تضمین عدالت توزیعی و تخصیصی، 
و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و آثار خارجی منفی، چارچوبی منسجم برای حکمرانی بازار فراهم میآورند که 

در آن کارایی اقتصادی با اخلاق و عدالت اسلامی هم افزا میشود. 
وجود اطلاعات متقارن نیز، یکی از عناصر مطلوب بازار اسلامی است. آموزه های اسلامی با لحاظ عدم تقارن 
اطلاعات در عینیت، در پی ارائۀ مدلی از بازار میباشد که مشکل اطلاعات نامتقارن در آن به حداقل رسانده و 
با منع معاملات مبتنیبر جهالت و نهی معاملات غرری تلاش مکیند اطلاعات طرفین معامله به کامل ترین 
اندازة ممکن برسد. احکامی همچون حرمت نجش، منع سمساری، حرمت تلقی رکبان، منع غرر، منع تبانی و 
انحصار، حرمت غش، تدلیس و کذب درحقیقت به نوعی به مسئلۀ سوءاستفاده از فقدان اطلاعات اشاره دارند. 

ایجاد شفافیت در بازار، یکی از عوامل حکمرانی بازار برای رساندن آن به نقطة مطلوب است. 
همچنین باید توجه داشت که بازار مورد نظر اسلامی دارای تفاوت هايی ساختاری با بازار آزاد رقابتی است 
و ارزش ها و آداب اخلاقی کسب و کار در آن نقش کلیدی دارد. مواردی از قبيل استحباب اقالۀ نادم، رعايت 
انصاف و عدل، مسامحه و آسان گيری در خريدوفروش و رعايت ساير مسائل اخلاقی حاكی از اصالت رويكرد 
الهی در باب بازار است. بدين ترتيب قيمتی كه در اين ساختار نهادی با ويژگیهای شرعی و اخلاقی دينی 
منحصر به خود شكل میگيرد، صرفاًً يك قيمت رقابتی مبتنیبر نفع طلبی شخصی نيست، بلكه علاوه بر آن 

حاوی انگيزه های اخلاقی و مقيد به چارچوب های شرعی است )حسینی و همکاران، 1399(. 
در بازار اسلامی، مسئلۀ قیمت عادلانه، حقوق مالیکت، وجود شفافیت، ارزش های اخلاقی و سایر ویژگ‌یهای 
ارزشی بازار، گزاره هایی ارزشی و هنجاری است که نحوۀ تحقق و فرآیند حل مسائل آن برای رسیدن به وضع 
مطلوب، موضوع حکمرانی بازار اسلامی خواهد بود. ازاین‌رو روش تحقیق در مسئلۀ حکمرانی بازار، بهک‌لی متفاوت 
از گزاره های اثباتی و هنجاری میباشد؛ چراکه گزاره های اثباتی به تبیین واقعیات و گزاره های هنجاری به تبیین 
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ارزش ها میپردازند؛ درحالکیه گزاره های اقتصاد تجویزی، ابزارهای تحقق و چگونگی رسیدن به نقطة مطلوب 
را مورد مطالعه قرار میدهد که در اقتصاد اسلامی جایگاه فقه، به ویژه روکیرد فقه نظام، در این خصوص جهت 
مدیریت دوران گذار، بسیار پررنگ خواهد بود؛ چراکه فقه نظام به عنوان کی روکیرد نظام ساز هم ناظر به مباحث 
نظری حکمرانی و طراحی نظامات در مقام اندیشه است و هم ناظر به عمل بوده و به فرآیندها، ساختارها و حتی 

نهادهای عینی جامعه میپردازد )اعرافی، 1395، ص165(. 
در روکیرد اسلامی مبتنیبر نظرۀی شهید صدر، تعیین و تنظیم قواعد اقتصادی و چارچوب ها بر عهدۀ علم 
فقه است. منطق طراحی بازار در نگرش اسلامی همان منطق فقهی است که به ‌دنبال تخصیص و توزیع عادلانه، 
منصفانه و مشروع مواهب به عموم مردم و جامعه است. بنابراین مواهب، اعم از کالاها و خدماتی که موضوع 
پیوند  با معوض های معین  با مقصود مشخص، در نسبت  حکمرانی هستند، طبق چارچوبی هدفمند و دقیق 
با قواعد اسلامی را شکل میدهند )مقصودی و  بازار متناسب  میخورند و سازوکار تسویة مناسب در محیط 
همکاران، 1401(. علاوه بر این، در گزاره های هنجاری میتوان از مجموعه علوم اسلامی و خصوصاًً آموزه‎ های 

حکمی، معرفتی، کلامی و اخلاقی کمک بیشتری گرفت. 

جمع بندی و نتایج

در ادبیات حکمرانی اقتصادی بازار، دو دیدگاه بنیادین و متعارض در خصوص ضرورت و ماهیت حکمرانی بازار 
قابل شناسایی است: دیدگاه نخست، معروف به نظرۀی منفعت عمومی )Public Interest Theory(، تنظیم‌گری 
را پاسخی ضروری به پدیدۀ شکست بازار میداند. شکست بازار در سطوح مختلف ـ شامل انحصار طبیعی یا 
مصنوعی، آثار خارجی مثبت و منفی، اطلاعات نامتقارن، کالاهای عمومی، نابرابری قدرت چانه زنی، و حتی 
مسائل کلان مانند بکیاری ساختاری و نابرابری درآمدی ـ تخصیص بهینة منابع را مختل مکیند. از این منظر، 
مداخلۀ دولت از طریق نهادهای تنظیم گر مستقل، نه تنها کارایی تخصیصی را احیا مکیند، بلکه عدالت توزیعی 
را نیز تضمین مینماید؛ دیدگاه دوم، مبتنیبر نظرۀی تسخیر تنظیم گری )Regulatory Capture( و فلسفۀ 
نظم خودانگیخته )Spontaneous Order(، بر محدودیت واقعی و گسترۀ شکست های بازار تأیکد دارد و معتقد 
است  بخش خصوصی و مکانیسم های دادگاهی غیردولتی قادر به رفع اکثر این نارساییها هستند. این دیدگاه، 
ریشه در سنت لیبرالیسم کلاسکی و عقلانیت تکاملی کانت ـ هاکی دارد و بازار را سامانه‌ای پیچیده و خودسازمان‌ده 
میبیند که هرگونه مداخلۀ گسترده، خطر تسخیر نهادهای تنظیم گر توسط گروه های ذینفع رانت جو و درنتیجه 

تشدید ناکارایی را به همراه دارد. 
هرچند اقتصاد متعارف، به ویژه جریان اصلی نئوکلاسکی، روش شناسی خود را بر اساس دیدگاه دوم بنا نهاده 
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است و در ظاهر به کیسری گزاره های اثباتی )Positive Statements( بسنده مکیند. بااین حال، بررسی 
دقیق تر نشان م‌یدهد که این ادعای خلوص اثباتی درست نیست، بلکه اساساًً حکمرانی بازار، عل‌یرغم اختلاف‌نظر 
بازار صرفاًً  پیرامون حکمرانی  )Normative Statements( است. نظریات  این حیطه، مبحثی هنجاری  در 
توصیف نمکینند که بازار »چگونه کار مکیند«، بلکه تجویز مکینند که برای بیشینه سازی رفاه جامعه )هدف 
ارزشی مکاتب مختلف(، اقتصاد »باید چگونه اداره شود«. حتی نظرۀی »تسخیر تنظیم گری« که ظاهراًً اثباتی به 
نظر میرسد و دخالت حاکمیت را بسیار محدود مکیند، در واقع با استناد به نظم خودانگیخته، توصیه مکیند 
دولت تنها در قانون گذاری و حفاظت از حقوق مالیکت دخالت کند تا رفاه بیشینه شود. بنابراین حکمرانی بازار 
نه کی مسئلۀ صرفاًً اثباتی، بلکه کی راهبرد هنجاری برای تحقق نقطة مطلوب است، صرف نظر از اینکه این 

راهبرد از مسیر بازار کاملًاً آزاد بگذرد یا با تنظیم گری همراه باشد. 
با توجه به نتایج مذکور، برای تحلیل مسائل کاربردی و سیاستی مانند حکمرانی بازار، ضرورت بهره گیری 
از مجموعه گزاره هایی ابزاری یا تجویزی )Instrumental Statements( آشکار میشود. این گزاره ها چنانچه 
کیاکی آنها اثباتی باشند نیز، مجموعة آنها به »چگونگی« دستیابی به اهداف مطلوب از طریق ابزارها، سازوکارها 
و ترتیبات نهادی میپردازند و پلی میان ارزش های هنجاری و واقعیت های اثباتی ایجاد مکینند. این روکیرد 
در اقتصاد اسلامی از اهمیت راهبردی برخوردار است؛ زیرا ارزش های محوری مانند عدالت توزیعی و تخصیصی، 
انصاف در معاملات، و قیمت عادلانه نه تنها هنجاری هستند، بلکه نیازمند طراحی عملی مکانیسم های تحقق 

میباشند. 
به نظر میرسد روش شناسی مناسب برای پژوهش در حکمرانی بازار ـ به ویژه از منظر اقتصاد اسلامی ـ 
قرارگیری ذیل اقتصاد ابزاری )تجویزی( است. در این چارچوب، حکمرانی فراتر از توصیف وضعیت موجود )اثباتی( 
یا ارزیابی ارزشی محض آن )هنجاری( عمل مکیند، بلکه به مدیریت فرآیند گذار به بازار مطلوب میپردازد. 
این روش شناسی تجویزی، پژوهش را از دام تقلیل گرایی اثبات گرایانه یا انتزاع هنجاری صرف رهایی میبخشد 
و به سوی سیاست گذاری عملی، مؤثر و عدالت محور هدایت مکیند که در آن کارایی اقتصادی نه در تقابل، بلکه 
مالیکت، وجود  بازار اسلامی، مسئلۀ قیمت عادلانه، حقوق  قرار م‌یگیرد. در  با عدالت اسلامی  در هم‌افزایی 
شفافیت، ارزش های اخلاقی و سایر ویژگیهای ارزشی بازار، گزاره هایی ارزشی و هنجاری است که نحوۀ تحقق 
بود که ذیل  بازار اسلامی خواهد  به وضع مطلوب، موضوع حکمرانی  برای رسیدن  فرآیند حل مسائل آن  و 
روش شناسی اقتصاد تجویزی قرار میگیرد. البته روش تحقیق و پژوهش لازم برای تولید گزاره های اقتصاد 

تجویزی، موضوع مستقل مهمی است که پیشنهاد میشود مطالعات آینده ناظر به آن صورت پذیرد. 
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Abstract
Determining fair wages for workers is one of the challenging issues in the 
country's economic policy-making system. In this context, the question 
arises as to what is a fair wage and what components should be used 
to determine it. This article uses an analytical method to examine the 
foundations of wage determination in Islamic economics and the principles 
governing the determination of the minimum wage. Based on the research 
findings, determining the minimum wage, although not directly mentioned 
in religious texts, is consistent with the general principles of social justice 
in Islam. In the Islamic economic approach, justice in paying wages does 
not only include its amount, but is also related to the time and method 
of payment. Factors affecting wage determination in Islamic economics 
include components such as employee characteristics, job characteristics, 
market factors, and compensation methods. These components can 
determine the framework for wage determination in the Islamic economic 
approach in the form of a holistic method based on ethical principles. In 
this study, wage determining factors are introduced within the framework 
of Islamic economic thought.
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چکيده
تعیین دستمزد عادلانة کارگران یکی از موضوعات چالشی در نظام سیاست گذاری اقتصادی کشور 
بر اساس چه  و  این سؤال مطرح است که دستمزد عادلانه چه مقدار است  این زمینه  است. در 
مؤلفه هایی باید تعیین شود. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی مبانی تعیین دستمزد 
در اقتصاد اسلامی و اصول حاکم بر تعیین حداقل دستمزد میپردازد. بر اساس یافته های پژوهش، 
تعیین حداقل دستمزد، هرچند به طور مستقیم در متون دینی مطرح نشده، اما با اصول کلی عدالت 
اجتماعی در اسلام همخوانی دارد. در روکیرد اقتصاد اسلامی، عدالت در پرداخت دستمزد تنها شامل 
مقدار آن نیست، بلکه با زمان و نحوۀ پرداخت نیز مرتبط است. عوامل مؤثر بر تعیین دستمزد در 
اقتصاد اسلامی شامل مؤلفه هایی همچون ویژگیهای کارکنان، ویژگیهای شغلی، عوامل بازار و 
شیوه های جبران خسارت میشود. این مؤلفه ها میتوانند در قالب کی روش کلینگر و مبتنیبر 
اصول اخلاقی، چارچوب تعیین دستمزد در روکیرد اقتصاد اسلامی را مشخص کند. در این پژوهش 

عوامل تعیینکنندة دستمزد در چارچوب اندیشة اقتصاد اسلامی معرفی شده است.

کليدواژه ها: اقتصاد اسلامی، دستمزد عادلانه، عدالت، تعیین دستمزد اسلامی.
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مقدمه

بـرای بیـش از دو قـرن، تئوریهـای تعییـن دسـتمزد متعددی ارائه شـده اسـت که هـر دو دیدگاه طـرف عرضه 
و سـمت تقاضا را دربر م‌یگیرد. در این ارتباط بسیاری از روش های تعیین دسـتمزد به عنوان روش هایی ناعادلانه 
 )Labor Search Theory( مـورد انتقـاد قـرار گرفته‌اند کـه از آن جملـه میتوان بـه نظریـۀ جسـت‌وجوی کار
در مکتب نئوکلاسکی، نظرۀی کار رقابتی استاندارد )Standard Competitive Labor Theory( در چارچوب 
مکتـب نئوکلاسیـک و کلاسیـک، نظریـۀ مـدرن دسـتمزد )Modern Theory of Wages( در مکتـب 
نئوکلاسکی و نظرۀی چانه‌زنی )Bargaining Theory( در مکتب نهادی و برخی روکیردهای نئوکلاسکی 
اشـاره کـرد );Azid & et al., 2022 Syed, 2006; Azid, 2016(. در واقـع، واقعیـت تجـربی در برخی 
از پژوهش هـا حـایک از ایـن حقیقـت اسـت که نشـان میدهـد بازارها آن طـور کـه نظریه های مبتنیبـر تعیین 
دسـتمزد فـرض کرده انـد، کار نمکیننـد؛ چراکـه عوامل زیادی فراتـر از عرضه و تقاضای نیـروی کار، همچون 
عـرف جامعـه و فرهنـگ، دسـتمزدها را تعییـن مکیننـد );Halkos & et al., 2017 Hoque, 2017(. در 
دیـدگاه اقتصـاد متعـارف، اخلاق، عدالـت و انصـاف در رونـد تعییـن دسـتمزد نادیـده گرفتـه شـده اسـت. با 
توجـه بـه ایـن شـکاف در پژوهش های انجام شـده تـا اینجا و نقدهـای موجود نسـبت به نظریه های مرسـوم 
اقتصـاد متعـارف، دیـدگاه اسلام در تعییـن دسـتمزد اهمیـت پیدا مکینـد؛ چراکه چنیـن دیـدگاهی مبتنیبر 
 .)Akhtar, 1992( اصول عدالت و انصاف که از اصول اخلاق اسلامی و مبانی شـرعی اسـت، نهفته اسـت
در واقـع، توجـه بـه ایـن نکتـه ضروری اسـت که فرآینـد تعیین دسـتمزد منصفانه پیچیده اسـت و شـامل در 

نظر گرفتن عوامل متعددی میشود.
درحالکیه بسیاری از پژوهشگران اقتصاد اسلامی عوامل مختلفی را در تعیین دستمزد مطرح کرده اند که بر 
تعیین و کارایی تخصیص دستمزد تأثیرگذار است. بااین حال، خلأ قابل توجهی در ادبیات اقتصاد اسلامی به دلیل 
فقدان کی مدل مفهومی جامع برای تعیین دستمزد وجود دارد. با وجود نتایج قابل توجه پژوهش های محققین 
اقتصاد اسلامی در این زمینه، چارچوبی کیپارچه هنوز معرفی نشده است. محققانی مانند عبدالرحمن )2012(، 
عبداللطیف و عبدالرشید )2018(، علی و اسماعیل )2019(، علی و همکاران )1396( و علی و قریشی )1394( 
استدلال مکینند که در تعیین دستمزد باید عدالت در نظر گرفته شود. عبدالرحمن )2012( معتقد است که برابری 
نیز باید در نظر گرفته شود. محققانی دیگر، از جمله عبدو و المصری )2016(، عبده و عمر )2012( و عبدالرحمن 
و همکاران )2014(، در نظر گرفتن اصول شرعی و حقوق مبتنیبر بازار را برای تضمین دستمزدهای منصفانه 
توصیه مک‌ینند. علاوه بر این، عبداللطیف و عبدالرشید )2018(، علی و همکاران )1396( و علی و قریشی )1394( 
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پیشنهاد مکینند که مهارت و تلاش نیز باید برای تعیین دستمزد در نظر گرفته شود. علاوه بر این، عبدالرحمن 
و عبدالرزک )2015( و عبدالرحمن و همکاران )2014( کارگران حقوق بگیر را بر اساس عملکرد و تجربۀ آنها 
دسته بندی مکینند تا بر این اساس حقوق کارگران تعیین شود؛ درحالکیه عابدین و همکاران )2019( بر اهمیت 
تسهیم سود و مالیکت کارکنان در تعیین دستمزد تأیکد مکینند. علاوه بر این، عابدین و همکاران )2019( بیان 
باید در نظر گرفته شود. آلاسفور )2020( و هاراهاپ و  افراد  مکینند که نیازهای اساسی و نیازهای خانواده 

همکاران )2023( پیشنهاد مکینند که رابطۀ کارفرما ـ کارمند نیز باید در تعیین دستمزد در نظر گرفته شود.
چارچوب ارائه شده توسط این پژوهش در مورد تعیین دستمزد، در پرتو اصول شریعت اسلام ارائه شده و با 
تئوریهای مرسوم اقتصاد متعارف نیز پشتیبانی میشود و درنتیجه روکیردی کل نگر و مبتنیبر اخلاق را در 
تعیین دستمزد ارائه مکیند. این مطالعه نشان میدهد که عواملی مانند مهارت های کارکنان، ارزش کار، دستمزد 
مبتنیبر عملکرد، بهره وری، مشارکت کارکنان، یکفیت کار، سود کارفرما، ماهیت کار، روش های جبران عادلانۀ 
دستمزد برای نیروی کار، تقسیم سود، مالیکت کارکنان، مشوق های پولی، عدالت، انصاف، نرخ حاکم بر بازار، 
توافق دوجانبه، تورم و قدرت خرید، نیازهای کارگران، اخلاق، اصل همکاری، هزینۀ زندگی و تقاضا و عرضۀ 
برای سیاست‌گذاران و  به عنوان طرحی  این چارچوب  باید در نظر گرفته شود.  تعیین دستمزد  نیروی کار در 
کسب وکارها در اقتصاد ایران عمل مکیند و میتواند سیستمی مبتنیبر دستمزد منصفانه ایجاد کند، درنتیجه 
چارچوب ارائه شده توسط این پژوهش به طور بالقوه از این امکان برخوردار است تا شرایط اقتصادی ـ اجتماعی 

را بهبود بخشیده و سطح استانداردهای اخلاقی را در کسب وکارها بالا برد.
این مطالعه نشان میدهد که مفهوم حداقل دستمزد به طور خاص در قرآن یا حدیث مورد اشاره قرار نگرفته 
است. بااین حال، قرآن کریم بر اهمیت عدالت، انصاف و برابری به طور عام تأیکد دارد. این مطالعه شکاف موجود 
در تحقیقات قبلی را با روشن کردن علل اختلاف تعیین دستمزد بر اساس اصول شرعی انصاف و عدالت ـ 
تحصیلات، مشارکت و تجربه ـ پر مکیند و تأیکد دارد که اصول برابری شریعت در تعیین دستمزد با تبعیض 
بر اساس نژاد، مذهب، ملیت یا فرقه مخالف است. این تحقیق بر تأثیر متقابل بین تعیین دستمزد و ارزش های 
اسلامی، برابری، عدالت و کرامت انسانی تأیکد مکیند و درنتیجه درک تفاوت های دستمزدی را که طبق اصول 
شریعت قابل قبول تلقی میشود، آسان تر مکیند. به علاوه این پژوهش با بررسی تلاقی چارچوب های اقتصادی 
و دیدگاه های حقوقی ـ اسلامی در تعیین دستمزد، به بحث‌ در حوزه های که به طور تفصیلی بررسی نشده است، 
پرداخته است. علاوه بر این، این مطالعه اهمیت دستمزد برابر برای کار برابر را تأیید مکیند و توصیه‌های سیاستی 
و راهنماییهایی را برای سیاست گذاران و کارفرمایان ارائه مکیند تا سیاست‌های دستمزدی منصفانه و غیرجانبدارانه 
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را ایجاد کنند که با اصول اسلامی همسو باشد. در چارچوب بحث چالش های اجرا برای تعیین دستمزد از دیدگاه 
اسلامی، اجرای اصول اسلامی در تعیین دستمزد با چالش های متعددی مواجه است که از آن جمله میتوان به 
عدم اجماع و شفافیت در کاربرد آنها، تنوع در تفسیر، عدم وجود کی چارچوب جامع در این زمینه، آگاهی و درک 

محدود از اقتصاد اسلامی و محدودیت های قانونی و مقرراتی اشاره کرد. 
مطالعۀ حاضر در شش بخش مجزا سازماندهی شده است. بعد از بیان مقدمه بخش 1 شامل بررسی ادبیات 
پژوهش به صورت تفصیلی و جامع است که به چندین بخش مجزا تقسیم میشود؛ بخش 2 روش تحقیق مورد 
استفاده در مطالعه را شرح میدهد؛ بخش 3 یافته های پژوهش را به جهت دستیابی به اهداف اعلام شده ارائه و 
بررسی و تحلیل مکیند؛ و در نهایت بخش 4 نتیجه گیری پژوهش حاضر را ارائه مکیند که یافته های اصلی 

مطالعه را به صورت خلاصه ارائه کرده است.

1. بررسی ادبیات پژوهش

بررسی ادبیات پژوهش در سه قسمت سازماندهی شده است: بخش اول، تعیین دستمزد را از منظر اقتصاد متعارف 
با استفاده از نظریه ها، مدل ها و مطالعات تجربی بررسی مکیند؛ بخش دوم، دیدگاه اسلامی در مورد تعیین 
دستمزد و چگونگی تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران توسط اصول اسلامی را تحلیل مکیند. این بخش نیز 
به دو قسمت تقسیم میشود: یکی بررسی دیدگاه متعارف و دیگری دیدگاه اسلامی دربارۀ حداقل دستمزد؛ بخش 
سوم به چالش ها و راه حل های بالقوه مرتبط با اجرای اصول اسلامی برای تعیین دستمزد میپردازد. این بررسی 
ادبیات، تحلیلی جامع و روشنگر از تعیین دستمزد از هر دو دیدگاه اقتصاد متعارف و اسلامی ارائه مکیند و هدف 

اصلی آن ارائۀ اطلاعات زمینه ای برای مطالعة تعیین دستمزد در اقتصاد اسلامی است.
1ـ1. مطالعات مرسوم در اقتصاد متعارف در مورد تعیین دستمزد

در حوزۀ اقتصاد، نظریه های متعددی برای تبیین تعیین دستمزد مطرح شده اند. تئوری صندوق دستمزد آدام 
اسمیت )قرن هجدهم( نشان میدهد که نرخ دستمزد به نسبت دستمزد به تعداد کارگران بستگی دارد، ولی 
نادیده گرفتن یکفیت کارگر مورد انتقاد قرار گرفته است (Andrada and Boyanowski, 2019). نظرۀی 
ارزش اضافی مارکس نیز استدلال مکیند که نیروی کار کالای قابل خرید است. این نظریه به دلیل استثمار 
طبقۀ کارگر مورد انتقاد قرار گرفته است. واکر چهار عامل تولید را فرض مکیند: زمین، نیروی کار، سرمایه و 
کارآفرینی. این نظریه، سهم دریافتی مالکان، سرمایه داران و کارآفرینان را ثابت میپندارد که غلط است. رکیاردو 
استدلال مکیند که تئوری معیشت نشان میدهد دستمزدها باید به حد معیشت برسند، اما این نظریه نیز تنها 
سمت عرضه را توضیح میدهد و نادیده گرفتن سمت تقاضا که مورد انتقاد است. طبق تئوری جست وجوی کار 
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)Labor Search Theory(، می‎توان اثر حداقل دستمزد را مشاهده کرد که در آن توزیع کل دستمزد کمتر از 
محصول نهایی کار کاهش مییابد. حداقل دستمزد به عنوان کی سقف پایین برای دستمزدها عمل مکیند که 
این موضوع باعث میشود که توزیع کلی  بپردازند.  از آن به کارگران  کارفرمایان نمیتوانند دستمزدی کمتر 
دستمزدها کاهش یابد و همچنین تفاوت بین دستمزدهای پایین و بالا کمتر شود. به بیان دیگر، کارگران با 
دستمزدهای پایین با افزایش حداقل دستمزد از حقوق بیشتری بهره مند م‌یشوند، ولی این افزایش م‌یتواند باعث 
کاهش استخدام یا ساعات کاری آنان گردد. در تئوری جست وجوی کار، حداقل دستمزد باعث کاهش توزیع 
کلی دستمزد کمتر از محصول نهایی کار میشود؛ یعنی کارگرانی که دستمزد بالاتری دریافت مکینند، نسبت 
به مقدار ارزشی که ایجاد مکینند، سهم کمتری از دستمزد دریافت مکینند. این مسئله نیز میتواند منجر به 
تئوری مدرن   .)Stigler, 1961( اشتغال شود  بر مقدار  نامطلوب  تأثیر  افزایش دستمزد واقعی کارگران بدون 
دستمزد نیز بیان مکیند که دستمزد، قیمت خدماتی است که نیروی کار به کارفرما ارائه مکیند و با کمک 
تقاضای نیروی کار و عرضۀ نیروی کار ثابت میشود (Bordt and Mortensen, 1998). جان دیویدسون 
تئوری چانه زنی )Bargaining Theory( را در سال 1999 ایجاد کرد که بیان مکیند دستمزد باید از طریق 
قدرت چانه‌زنی بین کارمند و کارفرما تعیین شود (Davidson & et al., 1999). اگر قدرت چانه زنی نیروی 
کار زیاد باشد، دستمزد بیشتری خواهد گرفت. تئوری رفتار دستمزد بر اساس مطالعات قبلی موجود در مورد تعیین 
دستمزد ساخته شده است و بیان مکیند که پذیرش کارمند از سطح دستمزد، نرخ دستمزد را تعیین مکیند 
این تئوریهای مختلف، بدیهی است که هیچ راه حل واحدی برای  با وجود   .)Bulz and Gintis, 2002(
رسیدگی به مسائل مربوط به دستمزد پیشنهاد نشده است. در واقع، مسائل مربوط به دستمزد بسیار پیچیده هستند 

و نیازمند روکیردهای متنوع و متعددی هستند.
2ـ1. دیدگاه اسلام در تعیین دستمزد

مفهوم دستمزد عادلانه در ادبیات اقتصاد اسلامی از منظرهای مختلفی، از جمله تعیین دستمزد، عدالت توزیعی 
و سازگاری اصول اسلامی با نظام های اقتصادی مدرن مورد بحث قرار گرفته است. ویلدان )2022( استدلال 
مکیند که پرداخت دستمزد عادلانه کی اصل اساسی اسلامی است که به عدالت اجتماعی کمک مکیند و 
استدلال مکیند که حداقل دستمزد باید بر اساس هزینۀ زندگی تعیین شود. قریشی )2012( معتقد است که 
آموزه های اسلامی بر اهمیت دستمزد عادلانه و جلوگیری از استثمار نیروی کار تأیکد مکیند و چارچوب تعیین 
به بررسی  بر اساس بهره وری، هزینۀ زندگی و سودآوری پیشنهاد مکیند. رافای و منور )2019(  را  دستمزد 
سازگاری تعیین دستمزد اسلامی با اقتصاد مدرن میپردازند و به این نتیجه میرسند که دیدگاه اسلام در مورد 
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این محققین  بااین‌حال،  ارائه دهد.  تعیین دستمزد  برای  دستمزد عادلانه میتواند روکیردی جامع و اخلاقی 
همچنین به نیاز به تحقیقات بیشتر برای کاهش شکاف بین عمل و نظریه اشاره مکینند. شیخ و خان )2016( 
استدلال مکینند که مدیریت منابع انسانی میتواند با در نظر گرفتن عواملی مانند بهره وری، هزینۀ زندگی و 

مسئولیت اجتماعی، نقشی کلیدی در تعیین دستمزد عادلانه از منظر اسلامی ایفا کند.
اصول عدالت، برابری و تعادل باید تعیین دستمزد را در نظام های اسلامی هدایت کنند. نظام اسلامی ساختار 
دستمزدی متعادلی را ترویج مکیند که ضمانت مکیند کارگران بر اساس تلاش و مشارکتشان در تولید حقوق 
بگیرند (Abdu and Misri, 2016). اصولی مانند عدالت اجتماعی، انصاف و برابری نیز میبایست در تعیین 
دستمزد مدنظر قرار گیرد. ارزش های اسلامی در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا تأثیر بسزایی بر پاداش کارکنان 

دارند و مؤسسات مالی اسلامی باید سیستم تقسیم سود عادلانه ای برای کارگران اتخاذ کنند.
صدیقی )2002؛ 2009؛ 2011( بر اهمیت عدالت توزیعی در اقتصاد اسلامی تأیکد دارد، و نیاز به توزیع 
عادلانۀ منابع و فرصت ها را برجسته مکیند. سلام و انور )2020( اصول اسلامی را برای تضمین دستمزدهای 
منصفانه در صنعت پوشاک بنگلادش مناسب م‌یدانند. صالح و عثمان )2019( بهره‌وری، هزینۀ زندگی و تقاضای 
بازار را به عنوان عوامل مهم در تعیین دستمزد شناسایی کرده اند. صدیقی )2011( مفهوم عدالت توزیعی اسلامی 
را که مستلزم توزیع مجدد ثروت برای رفاه اجتماعی و کاهش فقر است، بررسی مک‌یند. او معتقد است که عدالت 
توزیعی اسلامی جامع تر از عدالت اجتماعی غربی است؛ زیرا مسائل اقتصادی و سیاسی را نیز دربر میگیرد. طاهر 
)2018( قوانین حداقل دستمزد در پاکستان و ایالات متحده را با تأیکد بر تعهد اخلاقی کارفرمایان نسبت به 
پرداخت دستمزد عادلانه بررسی کرده است. زین الدین و همکاران )2015( مبانی اسلامی تعیین دستمزد را برای 
عدالت اجتماعی، و زمان و همکاران )2018( اخلاق کار اسلامی را برای تعیین سطح دستمزد مورد بحث قرار 
داده اند. در اقتصاد اسلامی، تعیین دستمزد به طور اصولی بر پاۀی عدالت، انصاف و رعایت حقوق طرفین قرارداد 
قرار دارد. آزادی قرارداد میان مردم به این معناست که طرفین قرارداد )کارگر و کارفرما( باید بتوانند بدون فشار 
یا اجبار، توافقات خود را بر اساس شرایط خودشان انجام دهند. در این چارچوب، هر دو طرف باید به اصول 
ناعادلانه یا سوءاستفاده جلوگیری شود. این آزادی به معنای آن است که  از توافقات  پایبند باشند و  شریعت 
هیچکدام از طرفین نمیتوانند به صورت غیرمنصفانه دیگری را تحت فشار قرار دهند یا شرایطی ایجاد کنند که 

.(Abul Qasim, 2020) در آن یکی از طرفین زیان کند
بااین حال، نظارت دولت در اقتصاد اسلامی نیز نقشی حیاتی ایفا مکیند. این نظارت باید به گونه ای باشد که 
از نقض حقوق افراد جلوگیری کند و از وقوع قراردادهای ناعادلانه یا تبعیض آمیز جلوگیری کند. دولت در این 
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چارچوب موظف است که قوانینی وضع کند که حقوق تمامی افراد را حفظ کرده و از افراط در بهرهکشی یا 
انحصار جلوگیری کند. نظارت باید به گونه ای باشد که هم آزادی قراردادها حفظ شود و هم منافع عمومی و 
نیفتد (Abdulwahab & et al., 2016). به عبارت دیگر، نظارت دولت به منظور تضمین  اجتماعی به خطر 
تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از فساد اقتصادی ضروری است. در مجموع، در اقتصاد اسلامی، آزادی قرارداد 
به معنای امکان انجام توافقات بر اساس توافق دو طرف است، ولی این آزادی نباید به گونه ای باشد که حقوق 
فردی یا اجتماعی آسیب ببیند. نظارت دولت به عنوان کی اهرم تضمینی برای رعایت اصول اخلاقی و عدالت 

اجتماعی در تعیین دستمزدها عمل مکیند.
در بخش عمومی ـ دولتی، برخلاف بخش خصوصی که قیمت ها و دستمزدها عمدتاًً بر اساس عرضه، تقاضا و 
رقابت تعیین میشوند، دولت به عنوان کی نهاد عمومی و سیاست‌گذار نقش برجسته‌ای در تعیین دستمزد ایفا مک‌یند. 
این نقش، در نظر گرفتن منافع عمومی، عدالت اجتماعی و توسعۀ اقتصادی است (Azid, 2016). دولت در بخش 
عمومی نمیتواند مانند بخش خصوصی تنها بر اساس مدل های بازار و رقابت عمل کند؛ زیرا مسئولیت‌های اجتماعی، 
تأمین رفاه عمومی و رعایت اصول اسلامی مانند عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار کم‌درآمد برای آن اولویت دارد. 
در این راستا، دولت ممکن است از مدل هایی مانند »مدل ارتزاق« استفاده کند که در آن دستمزدها نه فقط بر اساس 
نیاز بازار، بلکه با توجه به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و اسلامی جامعه تعیین میشوند. این مدل بیشتر به دنبال 

.(Chapra, 1985) تأمین نیازهای اساسی مردم و جلوگیری از فقر و نابرابری است
تنظیم  تأمین حداقل‌های زندگی و  به نقش دولت در  به طور خاص  این زمینه میتواند  ارتزاق در  نظرۀی 
دستمزدها اشاره داشته باشد، به ویژه در بخش هایی که ارتباط مستقیم با نیازهای اساسی مردم دارند. در واقع، 
مدل ارتزاق میتواند به دولت این اجازه را بدهد که در تعیین دستمزدها، علاوه بر مؤلفه های بازار، مؤلفه های 
انسانی و اجتماعی را نیز مدنظر قرار دهد. بنابراین در بخش عمومی ـ دولتی، باید مبانی اسلامی خاصی که 
دولت به آن متیک است، به ویژه در زمینۀ تأمین معیشت و عدالت اجتماعی، وارد تحلیل شود. در نهایت، بر اساس 
اطلاعات ارائه شده در سطور بالا، میتوان استنباط کرد که در ادبیات اسلامی در مورد تعیین دستمزد، شکاف 
وجود دارد؛ چراکه تنوع و تفاوت دیدگاه های فقهی و تفسیرهای مختلف از متون اسلامی وجود دارد. این اختلافات 
میتواند منجر به روکیردهای متفاوت و حتی متضاد در مورد اصول و مبانی تعیین دستمزد شود و به همین دلیل 
نتایج کیپارچه و جامع به دست نیاید. این مقالات تنها بر اهمیت تلفیق ارزش ها و اصول اسلامی مانند عدالت 
اجتماعی و انصاف در تعیین دستمزد تأیکد مکینند. در واقع، این پژوهش ها مدل ها و چارچوب های پیشنهادی 
برای نظام دستمزد اسلامی، ساختار دستمزد متعادل و عادلانه‌ای را ترویج مک‌یند که به نفع کارگران و سازمان‌ها 
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باشد. این مطالعات به بحث در مورد نقش اخلاق در تصمیم گیری اقتصادی و نیاز به جامعه ای عادلانه تر، به ویژه 
در زمینۀ نظرۀی اقتصادی اسلامی کمتر پرداخته اند.

3ـ1. مؤلفه های قابل دریافت از قرآن و سنت در تعیین دستمزد

دستمزدها بخش مهمی از بازار کار به شمار میروند و تعیین آنها سال ها موضوع بحث و بررسی پژوهش های 
مختلفی بوده است. در اسلام مسئلۀ تعیین دستمزد نیز بسیار مهم است و در فقه اسلامی نیز به آن اهمیت زیادی 
داده شده است. محققین اقتصاد اسلامی رهنمودها و اصولی را برای اطمینان از عادلانه و منصفانه بودن روند 
تعیین دستمزد ارائه کرده‌اند. این روکیرد تحلیلی و بررسی انتقادی دیدگاه اسلامی در مورد تعیین دستمزد، متغیرها 
و بازیگران در نظر گرفته شده برای تعیین دستمزد اسلامی را بررسی مکیند. در ابتدا باید متذکر شد که در 
اسلام تعیین دستمزد بر اساس اصل عدالت و انصاف است و آن را توافقی متقابل بین کارفرما و کارمند در اسلام 
میدانند. کارفرما باید دستمزد منصفانه ای به کارمند بپردازد که ماهیت شغل، نرخ بازار و وضعیت اقتصادی کشور 

را منعکس کند.
عََرََقُُهُُ«  يََجِِفََّ  قََبْْلََ أَنَْْ  اَلََأَجِِرََي أَجَْْرََهُُ  »أَعَْْطُُوا  نقل مکیند که فرمودند:  اکرم؟ص؟  پیامبر  از  امام رضا؟ع؟ 

)علیبن موسیالرضا؟ع؟، ۱۴۰۶ق، ج1، ص88(؛ مزد کارگر را پیش از آنکه عرقش خشک شود، بدهید.
تعیین دستمزد اسلامی بر اساس متغیرهای مختلفی، از جمله ماهیت شغل، مهارت و تخصص مورد نیاز، 
وضعیت اقتصادی کشور و نرخ بازار است. علاوه بر این، تعیین دستمزد اسلامی، رفاه کارگر و خانواده او را مدنظر 
دارد و بر مفهوم معیشت نیز تأیکد دارد. قرآن کریم میفرماید: »وََءََاتِِ ذََا القُُربَىَ حََقََّهُُ وََالمِِسكِِينََ وََابنََ السََّبِيِلِِ وََلا 
تُُبََذِِّر تَبَذِِيرًًا« )اسراء: 26(؛ و حق نزديكان را بپرداز، و )همچنين حق( مستمند و واماندۀ در راه را و هرگز اسراف 
و تبذير مكن. این آیه بر اهمیت پرداخت حقوق کارگران، از جمله مزد و مزایای عادلانه تأیکد مکیند. این آیه 
تأیکد مکیند که باید حقوق هرکس به درستی و به صورت عادلانه پرداخت شود. و در واقع به مسئولیت اجتماعی 
انسان ها اشاره دارد که به نزدکیان، مستمندان و واماندگان در راه کمک کنند و حقوق آنان را رعایت نمایند. این 
آموزه به اهمیت پرداخت حقوق کارگران بر اساس عدالت نیز اشاره دارد؛ زیرا کارگران نیز جزء افرادی هستند 
که نیازمند دریافت حقوق عادلانه برای تأمین نیازهایشان هستند. پرداخت منصفانۀ دستمزد به کارگران تضمین 
مکیند که آنان بتوانند به خوبی زندگی کنند و از فقر و نابرابری اجتماعی رها شوند. علاوه بر این، آیه به پرهیز 
به‌طور  نیز  این موضوع  منابع و ثروت است.  از  بهینه  استفادۀ  به معنای  دارد که  اشاره  نیز  تبذیر  اسراف و  از 
غیرمستقیم به پرداخت عادلانۀ حقوق کارگران مرتبط است؛ چراکه توزیع منصفانه و جلوگیری از اسراف منابع 
میتواند به بهبود شرایط زندگی و رفاه اجتماعی تمامی افراد کمک کند. بنابراین این آیه میتواند بر اهمیت 
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رعایت عدالت در پرداخت حقوق و کمک به افراد نیازمند تأیکد داشته باشد و میتوان آن را به عنوان کی راهنما 
برای پرداخت حقوق کارگران بر اساس اصول عدالت و انصاف در نظر گرفت.

در تعیین دستمزد اسلامی، علاوه بر کارفرما و کارمند، نقش دولت نیز بسیار مهم است. دولت مسئول است 
تا اطمینان حاصل کند که روند تعیین دستمزد منصفانه و عادلانه باشد و کارگران مورد استثمار قرار نگیرند. قرآن 
کریم در آۀی 188 سورۀ بقره بر اهمیت جلوگیری از استثمار و فساد در نظام اقتصادی تأیکد مکیند. اسلام بر 
دستمزدهای منصفانه و تأمین نیازهای کارکنان تأیکد دارد. کارفرمایان موظف اند دستمزد عادلانه ای به کارکنان 
بپردازند و از آنها سوءاستفاده نکنند. آۀی 35 سورۀ اسراء نیز، به لزوم رعایت انصاف در معاملات اشاره دارد. قرآن 
کریم در آیات متعددی تعیین اصول کلی دستمزد را مورد اشاره قرار داده است. یکی از برجسته ترین آیات در 
این زمینه در سورۀ نساء آۀی 29 مورد اشاره قرار گرفته است: »يََـأََيُّهََُا الَّذَِِينََ ءََامََنُُواْْ لا تََأكُُلُُواْْ أَمَوََلَكَُُم بَنََيكُُم بِاِلبََطِِلِِ 
نَ��لاّ أَ تََكُُونََ تِجََِارََةًً عََن تََرََاض مِِّنكُُم وََلا تََقتُُلُُواْْ أَنَفُُسََكُُم إِنََِّ الَلهَ كََانََ بِكُُِم رََحِِيماًً« )نساء: 29(؛ اى كسانى كه ايمان  إِ
آورده ايد اموال يكديگر را به باطل )و از طرق نامشروع( نخوريد، مگر اينكه تجارتى با رضايت شما انجام گيرد 

و خودكشى نكنيد، خداوند نسبت به شما مهربان است. 
این آیه اهمیت انجام تجارت عادلانه و با رضایت دوجانبه، از جمله در تعیین دستمزد را مورد تأیکد قرار داده 
است. مصرف ناعادلانۀ مال دیگران ممنوع است و ازاین رو باید جبران عادلانۀ نیروی کار تعیین شود. آۀی مرتبط 
دیگر در این زمینه در سورۀ نحل آۀی 90 آمده است: »إِنََِّ الَلهَ يََأمُُرُُ بِاِلعََدلِِ وََالِإِحسََنِِ وََإِيِتََاي ذِِي القُُربَىَ وََيََنهََى 
عََنِِ الفََحشََاءِِ وََالمُُنكََرِِ وََالبََغيِِ يََعِِظُُكُُم لَعَََلَّكَُُم تََذََكََّرُُونََ« )نحل: 90(؛ خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزديكان 
فرمان مى دهد، و از فحشا و منكر و ستم نهى مى كند، خداوند به شما اندرز مى دهد، شايد متذكر شويد. این آیه 
بر اهمیت عدالت در همة شئون زندگی، از جمله در تعیین دستمزد تأیکد دارد. پرداخت غرامت به کارگران و 

پرهیز از ظلم یا استثمار آنها در این آیات مورد تأیکد قرار گرفته است. 
علاوه بر آیات قرآن کریم، احادیثی از پیامبر اکرم؟ص؟ نیز به تعیین دستمزد و اصول آن اشاره کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال، 
حدیث »أعطِِهِِم اُجُورََهُُم قََبلََ أن يََجِِفََّ عََرََقُُهُُم« بر اهمیت پرداخت به موقع دستمزد تأیکد دارد. اسلام تأیکد ویژه‌ای 
بر پرداخت عادلانه و سریع دستمزد به جهت حفاظت از حقوق کارگران دارد. روند تعیین دستمزد در دیدگاه اسلام 
بر اساس عدالت، انصاف، رضایت متقابل و پرداخت به موقع است. همچنین متغیرهایی همچون ماهیت شغل، مهارت 
و تخصص، وضعیت اقتصادی و نرخ تقاضای بازار مورد توجه قرار م‌یگیرد. در این فرآیند، کارفرما، کارمند و دولت 
نقش های مهمی در تضمین عادلانه بودن تعیین دستمزد ایفا مکینند. اگرچه اسلام به حداقل دستمزد مشخصی 

اشاره نکرده، اما بر اهمیت دستمزد عادلانه و تأمین معاش کارکنان توسط کارفرما تأیکد دارد.
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2. حداقل دستمزد

1ـ2. مطالعات انجام شده در اقتصاد متعارف در زمینۀ اثرات حداقل دستمزد

تحقیقات دربارۀ اثر قوانین حداقل دستمزد بر بازار کار با نتایج مختلفی به پایان رسیده است. نتایج نیومارک و 
واشر )2008( و سابیا و بیرکهاوزر )2010( نشان میدهند که این قوانین خصوصاًً برای کارگران با مهارت و 
تحصیلات پایین تر، اثر منفی روی اشتغال دارند. بررسیهای میر و وست )2016( و رانگل )2016( به تأثیرات 
منفی این قوانین بر صنایعی که به نیروی کار با دستمزد پایین متیک هستند اشاره مکیند. مطالعۀ ديجونج و 
همکاران )2018( نیز نشان میدهد که این قوانین ممکن است به بکیاری یا کاهش عملکرد بیانجامد. بااین حال، 
بررسی توسط بروک و همکاران )2015( نشان میدهد که قوانین حداقل دستمزد در کشورهای در حال توسعه 
تأثیر بسیار کمی روی اشتغال دارند. پژوهش ها نشان میدهند که سیاست های حداقل دستمزد میتوانند اثرات 
مثبتی بر کارگران و اقتصاد داشته باشند. آلگرتو و همکاران )2018الف؛ 2018ب( استدلال مکینند که افزایش 
حداقل دستمزد میتواند نابرابری درآمد و فقر را کاهش دهد. اشمیت )2013( بیان مکیند که افزایش حداقل 
دستمزد تأثیر منفی اندیک بر اشتغال دارد و م‌یتواند مخارج مصرفکننده و رشد اقتصادی را افزایش دهد. مطالعات 
همچنین نشان م‌یدهند که این افزایش میتواند بهره‌وری کارگران را افزایش دهد، جابه‌جایی کارکنان را کاهش 
دهد و تأثیرات مثبتی بر سلامت کارگران با دستمزد پایین داشته باشد. بااین حال، برخی مطالعات، مانند دوب و 
همکاران )2010( و آلگرتو و همکاران )2018الف؛ 2018ب(، دلالت دارند که قوانین حداقل دستمزد کمترین 
تأثیر را بر از دست دادن شغل یا کاهش ساعات کار دارند. تأثیر قوانین حداقل دستمزد بر بازار کار بسته به زمینه 

و روش مورد استفاده در مطالعات متفاوت است.
2ـ2. حداقل دستمزد از دیدگاه اسلام

عدالت اجتماعی از جنبه های اساسی ایمان محسوب میشود. یکی از راه های دستیابی به آن نیز از طریق 
ایدۀ دستمزد منصفانه بیان شده است. درحالکیه قرآن کریم و روایات به طور خاص قانون حداقل دستمزد را ذکر 
نکرده اند، اما اصول انصاف و عدالت در جبران خسارت را میتوان از این منابع استنباط کرد. به عنوان مثال، قرآن‌ 
کریم مسلمانان را تشویق مکیند که هنگام پیمانه و وزن اجناس، عدالت را رعایت کنند »وََأَوَفُُواْْ الكََيلََ إِذََِا كِِتُُلم 
وََزِِنُوُاْْ بِاِلقِِسطََاسِِ المُُستََقِِمِِي ذََلِكََِ خََير وََأَسََحنُُ تََأوِِيلا« )اسراء: 35(؛ و هنگامى كه پيمانه مى كنيد، حق پيمانه را ادا 
نماييد، و با ترازوى درست وزن كنيد، اين براى شما بهتر، و عاقبتش نيكوتر است، که بر اهمیت انصاف در 
معاملات و رعایت عدالت تأیکد مکیند. علاوه بر این، پیامبر اکرم؟ص؟ بر لزوم رفتار کارفرمایان با کارگران خود 
و پرداخت منصفانه به آنها تأیکد دارد. بنابراین مفهوم دستمزد عادلانه در اصول اعتقادی عدالت اجتماعی، محوری 
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است و مورد تأیکد قرار گرفته است. درحقیقت از این آیه شریفه میتوان کی تعبیر درک کرد که کارگران باید 
به طور عادلانه در قبال کارشان دستمزد دریافت کنند. علاوه بر این، تأیکد پیامبر اکرم؟ص؟ بر پرداخت مزد کارگر 

قبل از خشک شدن عرقش نشان دهندۀ اهمیت پرداخت سریع و عادلانۀ دستمزد کارگر است.
قرآن کریم به طور مستقیم قانون حداقل دستمزد را مطرح نکرده است، اما اصولی را ارائه م‌یدهد که م‌یتوان 
آنها را به چنین مفاهیمی تعمیم داد. یکی از این اصول، تأیکد بر رعایت عدالت و انصاف در معاملات و تعاملات 
اقتصادی است (Akhtar, 1992). آۀی ۳۵ سورۀ اسراء به رعایت انصاف در وزن و پیمانه تأیکد دارد. حال ممکن 
است این پرسش مطرح شود که چه ارتباطی میان این آیه و پرداخت دستمزد وجود دارد؟ پاسخ این است که 
معیارهای عدالت در هر نوع معامله، خواه مبادلۀ کالا و خواه پرداخت حق الزحمه، باید رعایت شود. عدالت در 
وزن و پیمانه به عنوان نمونه ای از عدالت اقتصادی بیان شده و بر لزوم رعایت حقوق دیگران تأیکد مکیند. این 
آیه همچنین به پیامدهای مثبت رعایت انصاف اشاره دارد: »ذََلِكََِ خََير وََأَحَسََنُُ تَأَوِِيلا«. این عبارت نشان میدهد 
که رعایت عدالت نه تنها برای فرد عادل، بلکه برای جامعه نیز نتایج مثبت به همراه دارد. این نتایج میتواند 
شامل ایجاد اعتماد در معاملات، جلوگیری از نارضایتی اجتماعی، و تقویت همبستگی اقتصادی باشد. وقتی این 
مفهوم را به پرداخت دستمزد تعمیم میدهیم، درمییابیم که پرداخت منصفانه و عادلانه حقوق، از دیدگاه قرآن 

.(Saleh and Osman, 2019) نه تنها وظیفه ای اخلاقی، بلکه ضرورتی اجتماعی است
علاوه بر این، روایات اسلامی نیز بر پرداخت عادلانۀ دستمزد تأیکد دارند. یکی از روایات نبوی که به آن 
اشاره شد، حدیثی است که در آن پیامبر اسلام؟ص؟ میفرمایند: »مزد کارگر را پیش از خشک شدن عرقش 
پرداخت کنید«. این حدیث به نکات مهمی اشاره دارد: نخست، بر اهمیت پرداخت به موقع تأیکد مکیند. پرداخت 
به موقع دستمزد نشان‌دهندۀ احترام به شأن انسانی کارگر است و مانع از ایجاد تنش میان کارگر و کارفرما م‌یشود؛ 
دوم، این حدیث نشان میدهد که پرداخت دستمزد نباید تنها عادلانه باشد، بلکه باید به گونه ای انجام شود که 
نیازهای فوری کارگر را برطرف کند. همچنین در روایت دیگری از پیامبر اسلام؟ص؟ آمده است که: »کسی که 
برای شما کار مکیند، مزدش را به گونه ای بپردازید که با او به انصاف رفتار کرده باشید«. این روایت به بعد 
دیگری از عدالت در پرداخت دستمزد اشاره دارد. منظور از انصاف، تنها پرداخت حقوق مالی نیست، بلکه شامل 
رفتار انسانی و اخلاقی با کارگر نیز میشود. بنابراین کارفرما باید نه تنها حقوق عادلانه پرداخت کند، بلکه با 

.(Seyed, 2006) کارگر به گونه ای رفتار کند که کرامت انسانی او حفظ شود
با در نظر گرفتن این مبانی قرآنی و روایی، میتوان به این نتیجه رسید که قانون حداقل دستمزد، هرچند 
به طور مستقیم در متون دینی مطرح نشده، اما با اصول کلی عدالت اجتماعی در اسلام همخوانی دارد. پرداخت 
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دستمزد منصفانه و به موقع، ضرورتی است که از این اصول استنباط میشود. از طرف دیگر، این اصول نشان 
میدهند که عدالت در پرداخت دستمزد، صرفاًً کی وظیفۀ قانونی یا اقتصادی نیست، بلکه به عنوان کی وظیفۀ 
اخلاقی و دینی نیز مطرح است. نکتۀ دیگری که میتوان از این دلایل استنباط کرد، این است که عدالت در 
پرداخت دستمزد تنها شامل مقدار آن نیست، بلکه زمان و نحوۀ پرداخت نیز اهمیت دارد. تأیکد پیامبر اکرم؟ص؟ 
بر پرداخت دستمزد پیش از خشک شدن عرق کارگر، نشان دهندۀ اهمیت زمان در رعایت حقوق کارگر است 
(Samad, 2016). این موضوع تأیکد دارد که تأخیر در پرداخت، حتی اگر میزان دستمزد عادلانه باشد، میتواند 

نوعی بیعدالتی محسوب شود. درحقیقت این مبانی نشان میدهند که عدالت در پرداخت دستمزد از دیدگاه 
اسلامی چند بعد دارد: انصاف در تعیین مقدار دستمزد، رعایت کرامت انسانی در تعامل با کارگر، و پرداخت به‌موقع 
حقوق. این سه بعد، مجموعاًً تصویری جامع از مفهوم عدالت در پرداخت دستمزد ارائه میدهند که میتوان آن 

.(Brown and Nowlan, 1988) را به قانون حداقل دستمزد در دنیای مدرن تعمیم داد
علاوه بر اصول مطرح شده، لازم است به زمینه های اجتماعی و فلسفی که در مبانی اسلامی بر عدالت 
اقتصادی تأیکد دارند نیز پرداخته شود. عدالت در پرداخت دستمزد تنها محدود به حقوق مالی کارگر نیست، بلکه 
در بطن خود به مفاهیم گسترده تری نظیر کرامت انسانی، همبستگی اجتماعی و تأمین معیشت کافی برای افراد 
جامعه اشاره دارد. ازاین‌رو قانون حداقل دستمزد از منظر اسلامی م‌یتواند به‌عنوان بخشی از نظام عدالت اجتماعی 
در نظر گرفته شود. اسلام به طورکلی به توزیع عادلانۀ ثروت و جلوگیری از شکاف طبقاتی توجه دارد. در قرآن 
کریم، آیه هایی وجود دارد که بر لزوم حمایت از مستضعفین و اقشار آسیب پذیر تأیکد مکیند، مانند آۀی ۷ سورۀ 
حشر: »کََیْْ لا یََکُُونََ دُُولَةًًَ بَیَْْنََ الَأَغْْنِیََِاءِِ مِِنْْکُُمْْ«. این آیه به جلوگیری از تمرکز ثروت در دست گروه خاصی از 
افراد جامعه اشاره دارد. اگر دستمزد کارگران به گونه ای باشد که زندگی شرافتمندانه برای آنها فراهم نشود، این 
تمرکز ثروت و نابرابری اجتماعی تقویت خواهد شد. بنابراین تعیین حداقل دستمزد نه تنها کی الزام اقتصادی، 

.(Bahri, 2022) بلکه وظیفه ای اجتماعی و اخلاقی است
همچنین در فقه اسلامی مفهومی به نام »رد مظالم« وجود دارد که در شرایطی که ظلمی بر فردی وارد 
شده، باید جبران خسارت صورت گیرد. در زمینۀ دستمزد، اگر کارگری در اثر عدم پرداخت حقوق منصفانه دچار 
آسیب معیشتی شود، این مسئله میتواند نوعی ظلم محسوب شود. بر این اساس، تعیین حداقل دستمزد به عنوان 
یکی از سازوکارهای جلوگیری از ظلم به کارگران قابل استناد است. کی نکته دیگر که م‌یتوان از دیدگاه اسلامی 
استخراج کرد، لزوم تأمین نیازهای اساسی افراد است. در اسلام، تأمین حداقل معیشت برای همۀ افراد جامعه از 
وظایف اصلی حکومت اسلامی است. این موضوع در قالب مفاهیمی مانند »مسئولیت ولی امر« و »رفع فقر« 
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مطرح میشود. اگر دستمزد پرداختی به کارگران از حداقل معیشت آنها کمتر باشد، این موضوع با اصل اسلامی 
حمایت از نیازمندان و جلوگیری از فقر در تضاد است. بر این اساس، پرداخت دستمزد عادلانه و کافی، علاوه بر 

.(Ali and Esmail, 2019) عدالت، نوعی مسئولیت اجتماعی و حکومتی نیز محسوب میشود
یکی دیگر از ابعاد مهم در پرداخت دستمزد، تأثیر آن بر ایجاد انگیزه در نیروی کار است. در اسلام، کار کردن 
و تلاش برای کسب روزی حلال از ارزش های والای انسانی محسوب میشود. قرآن کریم در آۀی ۳۹ سورۀ نجم 
َل��ا سََعََى«؛ یعنی انسان به آنچه برای آن تلاش کرده، دست خواهد یافت. حال  میفرماید: »وََأَنَْْ لَيَْْسََ لِلِِإِنْسََْانِِ إِ
اگر تلاش انسان به‌درستی جبران نشود، این اصل تضعیف خواهد شد. ازاین‌رو پرداخت عادلانة دستمزد نه‌تنها حقوق 
کارگر را تضمین مکیند، بلکه ارزش گذاری بر تلاش و کار انسان نیز به شمار میآید. از طرفی، مفهوم »تکافل 
اجتماعی« در آموزه های اسلامی مورد توجه است. این مفهوم به معنای همکاری و همدلی میان اقشار مختلف جامعه 
برای رفع مشکلات کیدیگر است. در پرداخت دستمزد، کارفرما به عنوان عضوی از جامعه موظف است نیازهای 
معقول کارگر را مدنظر قرار دهد و تنها به منافع شخصی خود توجه نکند (Azid, 2016). این موضوع میتواند 
ارتباط مستقیمی با تعیین حداقل دستمزد داشته باشد؛ زیرا هدف از این قانون، تضمین زندگی شرافتمندانه برای همۀ 
افراد جامعه است. در واقع پرداخت دستمزد منصفانه و به‌موقع به کارگران، نمادی از عدالت اجتماعی و اخلاقی است 
که اسلام همواره به آن تأیکد دارد. این عدالت نه تنها باعث ایجاد رضایت درونی و اعتماد میان کارگر و کارفرما 
میشود، بلکه به تقویت بنیادهای اخلاقی و اجتماعی جامعه نیز کمک مکیند. بنابراین حداقل دستمزد از دیدگاه 

اسلامی نه تنها کی موضوع حقوقی و اقتصادی، بلکه بخشی از ارزش های بنیادین عدالت و کرامت انسانی است.
برخی از محققان اقتصاد اسلامی معتقدند قانون حداقل دستمزد میتواند به کاهش فقر و نابرابری کمک 
کند و با عدالت اجتماعی اسلامی همخوانی دارد، اما تعیین حداقل دستمزد توسط دولت ها ممکن است نتواند 
نیست.  با اصول اسلامی سازگار  این  استثمار کارگران شود که  به  را منعکس کند و منجر  واقعی کار  ارزش 
عبدالرحمن )2012( تأیکد مکیند که اصل اسلامی برابری نشان م‌یدهد که کارگران باید به‌طور عادلانه دستمزد 
دریافت کنند. عبدالوهاب و همکاران )2016( بر حقوق و دستمزدهای مبتن‌یبر بازار و عبدو و المصری )2016( 
بر اصول شریعت تأیکد دارند که دستمزد باید متناسب با مهارت و تجربة کارگر باشد. عبدالرحمن و همکاران 
)2016( مفهوم اسلامی مقاصد الشریعه را در زمینۀ عدالت اجتماعی و دستمزد منصفانه بررسی کرده اند. عابدین 
و همکاران )2019( بر اهمیت مشارکت در سود و مالیکت کارکنان تأیکد کرده و قرآن کریم به تأمین دستمزد 
معیشتی تأیکد دارد. اجرای قانون حداقل دستمزد به منظور اطمینان از اینکه کارگران به حداقل معیشت و حفظ 
استاندارد معینی از زندگی دست مییابند، مطابق با تأیکد اسلام بر عدالت اجتماعی و جبران خسارت منصفانه 
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است. محققین اقتصاد اسلامی اصول عدالت اقتصادی و انصاف را به قرآن و روایات پیوند داده اند. مسئولیت 
ایجاد محیط کار منصفانه و عادلانه بر عهدۀ کارفرمایان بوده و اصولی مانند »دستمزد برابر برای کار برابر« در 
اسلام مورد تأیکد است. علیرغم این، برخی پژوهشگران استدلال مکینند که حداقل دستمزد ممکن است به 
بکیاری برای کارگران کم مهارت منجر شود و مطالعات نشان داده اند که سیاست های حداقل دستمزد میتواند 
پیامدهای متفاوتی بر بازار کار داشته باشد. با وجود دیدگاه های مختلف، بسیاری از کشورهای با اکثریت مسلمان 
قوانین حداقل دستمزد را اجرا کرده اند و بر عدالت اجتماعی تأیکد دارند. در پاکستان، حداقل دستمزد بسته به 
منطقه و صنعت تعیین م‌یشود. در مالزی، حداقل دستمزد از سال 2013 معرفی و به طور دوره ای افزایش یافته 
است (Asutay and Yılmaz, 2015). در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، دستمزد کارگران محلی 
بسیار بالاتر از کارگران خارجی با تخصص و دانش مشابه است (Al-Hinai and Yasmin, 2020). این 
این،  بر  ایجاد کرده است. علاوه  این کشورها  انصاف در نظام دستمزد  موضوع پرسش هایی دربارۀ عدالت و 
مطالعات اسلامی انجام شده در این زمینه، تأثیر منفی حداقل دستمزد را نشان داده است. در بررسی تأثیرات منفی 
احتمالی قانون حداقل دستمزد از دیدگاه اسلامی، لازم است از اصول و مبانی اسلام دربارۀ عدالت، اشتغال و 
روابط اقتصادی بهره گیری کرد. در نگاه اول، تعیین حداقل دستمزد با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، 
به نظر با عدالت اجتماعی که از اصول اساسی اسلام است همسو میآید. بااین حال، وقتی اجرای این قانون با 
برخی پیامدهای اقتصادی یا اجتماعی همراه باشد، میتواند چالش هایی ایجاد کند که از دیدگاه اسلامی نیازمند 
تحلیل دقیق تر باشد. یکی از تأثیرات منفی که میتواند از اجرای نادرست قانون حداقل دستمزد ناشی شود، 
کاهش فرصت های شغلی است. اسلام بر اهمیت کار و تلاش برای کسب روزی حلال تأیکد دارد و کار را نه تنها 
وسیله ای برای تأمین معیشت، بلکه راهی برای تقویت کرامت انسانی میداند (Abul Qasim, 2020). قرآن 
َل��ا سََعََى« )نجم: ۳۹(. اگر اجرای قانون حداقل دستمزد منجر  کریم در آیه ای میفرماید: »وََأَنَْْ لَيَْْسََ لِلِِإِنْسََْانِِ إِ
به افزایش هزینه های نیروی کار شود و کارفرمایان توانایی استخدام افراد جدید یا حفظ نیروهای موجود را نداشته 
باشند، میتواند باعث افزایش بکیاری شود. این مسئله از دیدگاه اسلامی نوعی تضییع حق است؛ زیرا افراد از 

امکان کار کردن و کسب روزی محروم میشوند.
علاوه بر این، اجرای غیرمنعطف این قانون ممکن است برخی کارفرمایان را به سمت فعالیت های غیررسمی 
سوق دهد. در اقتصاد غیررسمی، نه تنها حقوق کارگران امکان دارد که رعایت نشود، بلکه از حمایت های قانونی، 
بیمه و مزایای اجتماعی نیز محروم میشوند. از نگاه اسلامی، شفافیت در معاملات و رعایت حقوق طرفین در 
پیامبر اسلام؟ص؟ فرمودند: »هرکس   .(Asutay and Yılmaz, 2015) اقتصادی کی اصل است تعاملات 
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کارگری را به کار گیرد، باید دستمزدش را به طور کامل و عادلانه بپردازد« )فتال نیشابوری، 1375، ج1، ص107(. 
اگر کارفرمایان به دلیل فشار ناشی از قانون حداقل دستمزد از قوانین رسمی فاصله بگیرند، این امر میتواند 
منجر به ایجاد نوعی بیعدالتی سیستماتکی شود که مغایر با آموزه های اسلامی است. فشار بر کسب وکارهای 
کوچک نیز، یکی دیگر از پیامدهای احتمالی این قانون است. اسلام همواره به حمایت از تجار کوچک و صاحبان 
کسب وکارهای متوسط تأیکد داشته است. در شرایطی که کارفرمایان کوچک توانایی پرداخت حداقل دستمزد 
تعیین شده را نداشته باشند، ممکن است مجبور به کاهش فعالیت یا حتی تعطیلی شوند. این وضعیت، نه تنها به 
کارفرما، بلکه به کارگران وابسته به این کسب وکارها نیز آسیب میرساند. درنتیجه، قانون حداقل دستمزد اگر 
بدون توجه به شرایط اقتصادی و توانایی کارفرمایان تدوین و اجرا شود، ممکن است به جای عدالت، نابرابری 

بیشتری ایجاد کند.
یکی دیگر از چالش ها به انعطاف پذیری در تعیین دستمزد مرتبط است. اسلام تأیکد دارد که پرداخت دستمزد 
باید با عدالت همراه باشد، اما این عدالت به معنای در نظر گرفتن شرایط و تفاوت‌ها در بهره‌وری و نوع کار نیز است. 
تعیین کی دستمزد ثابت و کیسان برای همه، بدون توجه به میزان تلاش یا شرایط خاص اقتصادی، ممکن است 
منجر به نارضایتی یا حتی نوعی بیعدالتی شود. حدیثی از امام علی؟ع؟ میفرماید: »حق هر صاحب حقی را به او 
بدهید«. این نشان م‌یدهد که انصاف در پرداخت دستمزد به معنای در نظر گرفتن شرایط و ارزش واقعی کار است، 
 .(Al-shaker and Wilson, 2006) نه اعمال معیارهای تحمیلی که ممکن است در برخی موارد غیرمنطقی باشد
از سوی دیگر، افزایش بیش از حد حداقل دستمزد بدون در نظر گرفتن بهره‌وری کارگران میتواند به کاهش 
سودآوری شرکت‌ها و در نهایت رکود اقتصادی منجر شود. اسلام بر اهمیت تعادل میان حقوق کارگر و منافع کارفرما 
تأیکد دارد. اگر کارفرمایان با هزینه های غیر قابل‌ تحمل مواجه شوند، ممکن است به کاهش سرمایه گذاری یا حتی 
ترک فعالیت اقتصادی تمایل پیدا کنند. این مسئله در بلندمدت میتواند به ضرر کل جامعه باشد؛ زیرا رشد اقتصادی 

.(Akhtar, 1992) و اشتغال‌زایی کاهش خواهد یافت
یکی از موضوعاتی که میتواند از دیدگاه اسلامی مهم باشد، تأثیر حداقل دستمزد بر انگیزه های نیروی کار 
است. اگر پرداخت ها به گونه ای باشد که ارزش واقعی تلاش و بهره وری کارگران را منعکس نکند، ممکن است 
انگیزۀ کارگران برای بهبود عملکرد یا افزایش مهارت کاهش یابد. این امر برخلاف اصول اسلام در مورد تلاش 
برای تعالی و پیشرفت است. بنابراین هرچند اصول عدالت اجتماعی در اسلام به طورکلی با هدف قانون حداقل 
دستمزد همخوانی دارد، اما اجرای نادرست آن میتواند پیامدهایی داشته باشد که با این اصول در تضاد باشد. 
اسلام بر تعادل، انصاف و انعطاف در تعاملات اقتصادی تأیکد دارد، و این بدان معناست که تعیین حداقل دستمزد 
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باید با دقت و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، بهره وری و تأثیرات اجتماعی انجام شود. بااین حال، در صورت 
اعمال اصول قرآنی، نمیتوان انتظار داشت که حداقل دستمزد تأثیر منفی بر جامعه داشته باشد؛ چراکه قرآن 
کریم بر عدالت و انصاف تأیکد دارد که خلاف استثمار و نابرابری است. اگر کارگران توسط کارفرمایان استثمار 
شوند، باید به مراجع قانونی مراجعه کنند و دولت میتواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند. اجرای حداقل 
دستمزد ممکن است تأثیرات گسترده ای بر بازار کار داشته باشد، اما راهکارهای دیگری مانند بیمة بکیاری و 
زکات نیز میتوانند برای حمایت از کارگران کم مهارت مؤثر باشند. قوانینی مانند حداقل دستمزد باید با در نظر 
گرفتن تفاوت های اقتصادی و اجتماعی هر کشور به اجرا درآیند تا اطمینان حاصل شود که اجرای آنها به عدالت 

.(Al-hanai and Yasmin, 2020) و انصاف اقتصادی کمک مکیند

3. بررسی چالش ها و راه حل های اجرای اصول اسلامی برای تعیین دستمزد

اجرای دیدگاه اسلامی در تعیین دستمزد، چالش ها و مسائل متعددی را به‌ همراه دارد: اولًاً، عدم شفافیت و اجماع 
در مورد اعمال اصول اسلامی در تعیین دستمزد است؛ ثاناًیً، محققین و سیاست گذاران اقتصادی کشور تفسیرهای 
متفاوتی از اصول اقتصادی اسلام دارند و همین امر باعث شده است که در کاربرد این اصول در عمل تغییراتی ایجاد 
شود (Zaman, 2018)؛ ثالثاًً، فقدان کی چارچوب جامع برای تعیین دستمزد بر اساس اصول اسلامی، موضوع را 
با چالش های متعددی مواجه کرده است؛ چالش دیگر عدم آگاهی و درک اقتصاد اسلامی در بین کارفرمایان و 
کارمندان است. در واقع بسیاری از کارفرمایان و کارمندان با اصول اسلامی آشنا نیستند و اهمیت ملاحظات اخلاقی 
و اهمیت کاربردی کردن آنها در تعیین دستمزد را به‌درستی درک نمکینند (Ali and Ahmad, 2021). این عدم 
آگاهی و درک، منجر به مقاومت در برابر پذیرش نظام دستمزد اسلامی شده است. به همین دلیل اجرای نظام 
دستمزد مبتنیبر اصول اسلامی با محدودیت ها و چارچوب های قانونی و نظارتی متعددی مواجه شده است. البته 
توجه به این نکته ضروری است که این امر مختص اقتصاد ایران نیست و در بسیاری از کشورها، چارچوب قانونی 
و نظارتی به طور کامل با اصول اسلامی منطبق نیست که درنتیجه چالش هایی را در اجرای نظام دستمزد اسلامی 
ایجاد کرده است (Hassan, 2019). در واقع، فقدان شواهد تجربی در مورد اثربخشی نظام دستمزد مبتنیبر اصول 
اسلامی، پذیرش و قابلیت آن ‌را با چالش مواجه کرده است. درنتیجه، نیاز به تحقیقات گسترده تر در جهت ارزیابی 
تأثیر سیستم های دستمزد مبتنیبر اصول اسلامی بر نتایج اقتصادی مانند بهره‌وری، ایجاد شغل و توزیع درآمد 
احساس میشود (Hassan and Bahati, 2020). اجرای دیدگاه اسلامی در تعیین دستمزد با چالش هایی مانند 
عدم شفافیت و اجماع در مورد اعمال اصول اسلامی، تفسیرهای متفاوت محققین از اصول اقتصادی اسلام، فقدان 
چارچوب جامع، و عدم آگاهی کارفرمایان و کارمندان مواجه است. این مسائل منجر به محدودیت‌ها و چارچوب‌های 
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قانونی و نظارتی متعدد در اجرای نظام دستمزد اسلامی شده است. فقدان شواهد تجربی دربارۀ اثربخشی این نظام، 
پذیرش و قابلیت آن ‌را با چالش روبه‌رو کرده و نیاز به تحقیقات گسترده تر برای ارزیابی تأثیر سیستم های دستمزد 

.(Ali and Ahmad, 2021) مبتنیبر اصول اسلامی بر بهره‌وری، ایجاد شغل و توزیع درآمد احساس میشود
راهکارهایی برای اجرای اصول اسلامی در تعیین دستمزد وجود دارد، از جمله دستمزد منصفانه یا حداقل معیشت 
که هزینه های زندگی و استاندارد مناسب زندگی برای کارگران را لحاظ مکیند، شامل غذا، پوشاک، سرپناه، مراقبت‌های 
بهداشتی و آموزش (Abdallah and Kari, 2017; Austy, 2014). طرح های مشارکت در سود و مالیکت کارکنان 
نیز که با اصول اسلامی مشارکت و ریسکپذیری سازگار است (Karim, 2016)، سهمی از سود شرکت را به کارگران 
م‌یدهد و میتواند آنها را به کارآمدتر کار کردن ترغیب کند. این روکیردها ضمن حفظ اصول اسلامی، عدالت و انصاف 
در تعیین دستمزد را تحقق میبخشند. برای اجرای اصول اسلامی در تعیین دستمزد، ایجاد چارچوب نظارتی صحیح و 
واضح ضروری است که این چارچوب توسط فقیهان، سیاست گذاران و ذینفعان و با مشورت اقتصاددانان مسلمان و 
متخصصان اسلامی م‌یتواند تدوین شود. این چارچوب باید از استثمار کارگران جلوگیری کند و سهم عادلانه‌ای از سود 
شرکت را به آنها بدهد. کارفرمایان میتوانند روکیرد مشارکتی اتخاذ کنند که شامل مشورت با کارگران و ایجاد سیاست 
دستمزد منصفانه است (Ahmad and Haroun, 2002). همچنین طرح های تشویقی مبتنیبر عملکرد میتواند 

انگیزه‌ای برای بهبود مهارت ها و دانش کارگران و افزایش تعهد به اهداف شرکت باشد. 
جدول 1: متغیرهای مستقل و مؤثر در تعیین دستمزد

متغیرهای مستقل تعیین دستمزد عادلانه

خصوصیات کارمند:

● مهارت های کارکنان

● کیفیت کار

● اخلاق و اخلاق

● آموزش و پرورش

● تجربه

خصوصیات شغلی:

● ارزش کار / مبتنی بر عملکرد

پرداخت / بهره وری و مشارکت کارمند

● ماهیت کار



141مبانی تعیین دستمزد در اقتصاد اسلامی / سعید محمدبیگی 

عوامل بازار:

● نرخ غالب بازار

● تقاضا و عرضۀ نیروی کار

● تورم و قدرت خرید

نیازهای کارگران:

هزینه های زندگی

روش های جبران خسارت:

● حقوق صاحبان سهام

● شیوه های جبران منصفانه

● غرامت عادلانه برای نیروی کار

● تقسیم سود

● مالکیت کارکنان

● مشوق های غیرپولی

اصول اسلامی:

● عدالت و انصاف

● توافق متقابل

● اراده

منبع: یافته های پژوهش

1ـ3. تحلیل چارچوب اسلامی تعیین دستمزد و چالش های عدالت و انصاف در پرداخت ها

این مطالعه فقدان کی چارچوب جامع برای تعیین دستمزد از دیدگاه اسلامی را بررسی مکیند. عوامل مختلفی از 
 (Ibrahim, 2017; Saleh جمله ارزش کار، قیمت بازار و نیازهای کارکنان در پژوهش ها مورد بحث قرار گرفته‌اند
(and Uthman, 2019. اصولی مانند عدالت اجتماعی، انصاف، تورم، تقسیم سود، اخلاق و ارزش‌های کاری نیز 

 .(Abdur Rahman, 2012; Kahf, 2000; Khan, 2015; Abdo and Al-Masri, 2016) بررسی شده‌اند
عواملی همچون تخصص، عملکرد کارکنان، تجربۀ کارکنان، رفاه اجتماعی و مهربانی با کارکنان نیز مورد توجه 
قرار گرفته‌اند (Abdul Latif and Abdul Rashid, 2018). در چارچوب دیدگاه اسلامی، متغیرهای مختلفی 
مورد بحث قرار گرفته اند، اما چارچوب جامعی برای تعیین دستمزد بر اساس اصول اسلامی در کی مطالعة واحد 
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وجود ندارد. این پژوهش تلاش مکیند با ادغام متغیرهای مختلف از مطالعات قبلی و جست وجوی متغیرهای 
جدید در آیات و روایات، کی چارچوب پیشنهاد دهد.

جدول 2: تعیین متغیرهای تعیین دستمزد

توضیح و تفسیر متغیرعواملی که در تعیین دستمزد باید در نظر گرفته شود

مهارت، دانش و تخصص کارمند در زمینۀ مربوطه باید برای مهارت های کارمند
تعیین دستمزد وی در نظر گرفته شود.

ارزش کار / پرداخت مبتنی بر عملکرد / بهره وری و 
مشارکت کارگر

برای تعیین دستمزد کارگر باید ارزش کار و بهره وری و مشارکت 
او در سازمان در نظر گرفته شود، پرداخت مبتنی بر عملکرد 
می تواند برای ایجاد انگیزه در بهره وری بالاتر استفاده شود.

برابری به انصاف و عدالت در توزیع منابع، فرصت ها و منافع، انصاف
بدون توجه به تفاوت ها یا شرایط فردی اشاره دارد.

اراده به انگیزه و عزم درونی فرد برای انجام یک کار یا هدف اراده
اشاره دارد.

کیفیت کار یک کارمند و توانایی او برای برآورده کردن کیفیت کار
استانداردهای کیفیت کار، باید برای تعیین دستمزد او در نظر 

گرفته شود.

سود به دست آمده توسط کارفرما می تواند در تعیین دستمزد سود کارفرما
کارمند در نظر گرفته شود.

ماهیت کار و درجۀ سختی، خطر و مهارت مورد نیاز باید برای ماهیت کار
تعیین دستمزد کارمند در نظر گرفته شود.

دستمزد کارمند باید منصفانه و شفاف و بدون تبعیض یا استثمار شیوه‌های جبران منصفانه
باشد.

دستمزد کارمند باید متناسب با کار انجام شده باشد و غرامت عادلانه برای نیروی کار
منعکس کنندۀ نرخ رایج بازار باشد.

تقسیم سود با کارگر می تواند برای ایجاد انگیزه در بهره وری تقسیم سود

بالاتر و افزایش روحیۀ کارکنان مورد استفاده قرار گیرد.
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کارکنان می توانند در شرکتی که کار می کنند مالکیت داشته باشند مالکیت کارمند
که می تواند آنها را به کار سخت تر و افزایش بهره وری ترغیب 

کند.

انگیزه‌های غیرپولی، همچون شناخت، امنیت شغلی و مشوق های غیرپولی
فرصت های رشد و توسعه، می تواند برای ایجاد انگیزه در 

کارکنان استفاده شود.

عدالت و انصاف از مؤلفه های کلیدی اخلاق اسلامی است و باید عدالت و انصاف
در دستورالعمل های تعیین دستمزد منعکس شود.

نرخ رایج بازار برای کارهای مشابه باید برای تعیین دستمزد نرخ غالب بازار
کارمند در نظر گرفته شود.

کارمند و کارفرما باید در مورد دستمزد به توافق متقابل برسند که توافق متقابل
این امر باید منصفانه و شفاف باشد.

تأثیر تورم بر قدرت خرید کارگران و نیازهای آنها باید در تعیین تورم و قدرت خرید / نیازهای کارگران
دستمزد در نظر گرفته شود.

ملاحظات اخلاقی، مانند اصل همکاری باید در دستورالعمل اخلاق
تعیین دستمزد منعکس شود.

در تعیین دستمزد باید هزینۀ زندگی در منطقه محل سکونت خرج زندگی
کارمند در نظر گرفته شود.

در تعیین دستمزد باید عرضه و تقاضای نیروی کار در رشتۀ تقاضا و عرضۀ نیروی کار
مربوطه در نظر گرفته شود.

منبع: یافته های پژوهش

پژوهش حاضر موضع قرآن و روایات در باب حداقل دستمزد را بررسی کرده و چالش های اجرای روکیرد اسلامی 
در تعیین دستمزد را تحلیل نموده است. این تحقیق به سیاست گذاران اقتصادی کمک مکیند تا با توجه به مبانی 
شرعی، موارد اختلاف دستمزد را روشن کنند. اختلاف دستمزدها میتواند به دلیل سطوح مختلف تحصیلات، 
مشارکت و تجربه باشد که با اصول شرعی انصاف و عدالت همسو است. اصول اسلامی قاطعانه در برابر تبعیض 
دستمزد بر اساس نژاد، رنگ، مذهب، ملیت یا فرقه تأیکد دارد. کارفرمایان مسئولیت ایجاد کی محیط کار منصفانه 

و عادلانه را دارند و به صراحت از »دستمزد برابر برای کار برابر« حمایت مکینند.
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نتیجه گیری

تعیین دستمزد موضوع پیچیده‌ای است و نظریه های متعددی در باب تعیین دستمزد، به دلیل نادیده گرفتن اصولی 
مانند عدالت، اخلاق و انصاف مورد نقد قرار گرفته اند. در مقابل، دیدگاه اسلامی بر اصولی همچون عدالت و 
اخلاق تأیکد دارد و روکیردی بالقوه و عادلانه تر را برای تعیین دستمزد پیشنهاد مکیند. ازاین رو به دلیل فقدان 
کی الگوی جامع و کیپارچه برای تعیین دستمزد، شکاف قابل توجهی در ادبیات اسلامی در این زمینه وجود 
دارد. این مقاله سعی کرده با استفاده از تحلیل موضوعی از طریق استفاده از داده های ثانویه و بررسی آیات و 

روایات در این زمینه، این شکاف را با توسعۀ چارچوب تعیین دستمزد پر کند.
چارچوب تعیین دستمزد پیشنهادی در این مطالعه کی روکیرد کلینگر و مبتنیبر اخلاق برای تعیین دستمزد 
است که با دیدگاه های اسلامی و متعارف سازگار است. این چارچوب شامل مقوله های مختلفی برای تعیین 
دستمزد، حصول اطمینان از همسویی با مبانی شرعی و تأیکد بر ملاحظات اخلاقی است. این روکیرد شامل 
ویژگیهای کارکنان، ویژگیهای شغلی، عوامل بازار، شیوه های جبران خسارت و اصول اسلامی است. توجه به 
این نکته حائز اهمیت است که اگرچه متغیرهای هر دسته ممکن است فراتر از موارد ذکر شده باشند، اما باید به 

اصول شرعی پایبند بوده و ارزش های اخلاقی را مدنظر قرار دهند.
بر  ارائه مکیند و  تفاوت های حداقل دستمزد تحت اصول اسلامی  از  این مطالعه همچنین درک عمیق تری 
دستمزد برابر برای کار برابر و رد تبعیض تأیکد مکیند. بااین حال، اجرای اصول شرعی در تعیین دستمزد با 
چالش های مختلفی، از جمله عدم وضوح و اجماع، اختلاف در تفسیر، عدم آگاهی از اقتصاد اسلامی و محدودیت‌های 
قانونی و مقرراتی مواجه است. برای غلبه بر این چالش ها، کی چارچوب نظارتی صحیح توسط سیاست گذاران، 

فقیهان و ذینفعان و کی روکیرد مشارکتی و مبتنیبر عملکرد توسط کارفرمایان پیشنهاد شده است.
در اصل، مطالعۀ حاضر با دیدگاهی منحصربه فرد در مورد تعیین دستمزد، پرورش روکیردی متعادل مبتنیبر 
ارتقا میدهد و استانداردهای اخلاقی را در  اقتصادی ـ اجتماعی را  بالقوه شرایط  عدالت و اخلاق که به طور 
کشورهای دارای اکثریت مسلمان بهبود میبخشد، ارائه شده است. این مطالعه میتواند به عنوان طرحی برای 

توسعۀ سیستم های تعیین دستمزد منصفانه مطابق با اصول اسلامی مورد بهره برداری قرار گیرد.
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چکيده
نیازمند تشیکل خانواده به عنوان نهادی مقدس و امن است. در  انسان صالح  جامعه برای تربیت 
دهه های اخیر، ایران با بحران ازدواج مواجه بوده که مشکل تأمین مسکن نقش مهمی در آن ایفا 
مکیند. این پژوهش با هدف طراحی الگویی بومی برای تأمین مالی ازدواج، به ویژه حل بحران 
مسکن شکل گرفته است. در این مقاله، با استفاده از روکیرد تحلیلی ـ توصیفی و با اتکا به مبانی 
اسلامی، الگوی »معیت دولت و مردم« ارائه شده است. این الگو خانواده را در مرکز کی همکاری 
همه جانبه قرار میدهد و با تلفیق منابع مالی و شبکه های اعتماد و همکاری مردمی و همبستگی 
خویشاوندی، و ادغام سازوکارهای سنتی با سیاست های مدرن، درصدد بهره گیری از ظرفیت های 
مردمی برای رفع موانع ساختاری است. بدین منظور پنج راهبرد فرعی ذیل کلان راهبرد معیت 
معرفی میشود. واگذاری زمین به عنوان ابزار محرک اصلی و فرهنگ سازی و توانمندسازی به عنوان 
بسترهای ضروری این راهبرد شناسایی شده است. هدف نهایی، ایجاد مسیری عدالت محور، پایدار 

و کارآمد برای تسهیل ازدواج و تقویت کانون خانواده است.

کليدواژه ها: تأمین مالی، ازدواج، خانواده، مسکن، معیت دولت ـ مردم، واگذاری زمین.
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مقدمه

خانواده به عنوان نهادی فطری و الهی، در ساختار اجتماعی جامعه نقشی اساسی و بنیادین ایفا مکیند و به مثابۀ 
مهم ترین سازمان اجتماعی، بازتاب‌دهندۀ کل جامعه و کانون اصلی انتقال ارزش ها، فرهنگ و سرمایه های انسانی 
به نسل های آینده است. در نظام معرفت شناختی اسلام، اهمیت ازدواج و تشیکل خانواده بارها مورد تأیکد قرار گرفته 
است؛ از جمله در آۀی 32 سورۀ نور که نه تنها توصیه، بلکه حکم تکلیفی بر تلاش جامعه و حکومت در فراهم ساختن 
زمینه های ازدواج برای مجردان است. این تکلیف معطوف به مسئولیت همگانی است که تأمین شرایط ازدواج را به 
وظیفه‌ای شرعی و اجتماعی تبدیل مک‌یند. افزون بر آن، ازدواج نقش مهمی در ارتقای تعادل روان شناختی افراد، 
افزایش خویشتن‌داری و بهبود یکفیت روابط اجتماعی ایفا مکیند. بنابراین تسهیل تشیکل خانواده نه تنها از منظر 
شرعی، بلکه از حیث منافع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز امری حیاتی و غیر قابل ‌انکار است و بدون وجود 

خانواده های سالم و مستحکم، پویایی و ثبات پایدار جامعه با چالش های اساسی مواجه خواهد شد. 
رویارویی با مسئلۀ خانواده، مستلزم نگاهی چندجانبه و میان‌رشته‌ای است که وجوه حقوقی، اجتماعی، روانی، 
تربیتی، اقتصادی و سیاسی آن را به طور هم‌زمان مدنظر قرار دهد. از میان این ابعاد گوناگون، جنبۀ اقتصادی به‌ویژه 
تأمین مالی ازدواج و به‌ویژه بُعُد مسکن نقش تعیینکننده‌ای در امکان شکل‌گیری و استحکام خانواده ایفا مکیند. 
جوانان در زمینۀ ازدواج به سه دسته تقسیم م‌یشوند: دسته‌ای که با وجود تمکن مالی، به دلایل فرهنگی ازدواج 
را به تأخیر م‌یاندازند؛ دسته‌ای که عل‌یرغم وضعیت اقتصادی نامطلوب، تحت تأثیر عوامل فرهنگی ازدواج مک‌ینند؛ 
و دستة میانی که تنها در صورت فراهم‌ بودن شرایط اقتصادی اقدام به ازدواج مینمایند. این گروه بیشترین تأثیرپذیری 
را از عوامل اقتصادی دارد و تغییر در نرخ ازدواج عمدتاًً از طریق این گروه محقق میشود. بنابراین از این مسیر، 
تمرکز بر راهکارهای اثربخش در حوزۀ تأمین مسکن و دیگر هزینه های ازدواج م‌یتواند نقشی تعیینک‌ننده در تسهیل 
ازدواج و تقویت بنیان خانواده ها ایفا کند. از این جهت است که تلاش جامعه برای فراهم کردن زمینه های ازدواج 

مؤثر واقع میشود و مطابق آۀی شریفۀ 32 سورۀ نور، جامعه نسبت به آن مکلف هم شده است.
هزینه های ازدواج شامل طیف گسترده ای از تأمین جهیزیه و مراسم آیینی تا مسکن و ایجاد اشتغال است 
که در شرایط اقتصادی کنونی، به ویژه در حوزۀ مسکن، به چالشی پیچیده تبدیل شده است. مسکن علاوه بر 

سهم قابل  توجه در بودجۀ خانواده و جایگاه راهبردی در اقتصاد ملی، نقشی حیاتی در تشیکل خانواده دارد. 
شواهد سال ۱۴۰۳ از نابرابری شدید بحران مسکن حکایت دارد. سهم مسکن از هزینه های غیرخورایک 
خانوارهای شهری به طور متوسط حدود ۵۶ درصد است، اما این رقم در دهک کم درآمد اول به حدود ۹۰ درصد 
میرسد که نشانگر تخصیص تقریباًً کامل درآمد غیرخورایک فقیرترین قشر به مسکن است )مرکز آمار ایران، 
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۱۴۰۳(. در تهران، این سهم حدود ۴۸ درصد )حدود ۱۸ درصد بیش از استاندارد جهانی( بوده و نرخ اجاره نشینی 
کم درآمدها تقریباًً دوبرابر دهک ثروتمند است. دورۀ انتظار خانه دار شدن به چندین دهه افزایش یافته و خانوارها 

ناگزیر به حذف هزینه های ضروری شده اند )مرکز آمار ایران، ۱۴۰۳(. 
تحلیل سازوکارهای تأمین مالی ازدواج در ایران نشان میدهد که نظام موجود در این حوزه دچار نوعی 
گسست ساختاری و کارکردی است. از کیسو، الگوهای سنتی و مردمی که در گذشته بر پاۀی سرماۀی اجتماعی، 
همیاری خویشاوندی و مشارکت جامعۀ محلی شکل گرفته بودند، به تدریج تحت تأثیر فشارهای اقتصادی، افزایش 
هزینه های زندگی، بحران مسکن و ضعف حمایت نهادی، کارکرد مؤثر خود را از دست داده اند؛ از سوی دیگر، 
سیاست های حاکمیتی و برنامه های دولتی، هرچند با نیت های حمایتی و در چارچوب سیاست های رفاهی تدوین 
شده اند، اما به دلیل تمرکزگرایی، ناهماهنگی بین بخشی ـ به ویژه میان سیاست های حوزۀ خانواده، اشتغال و 
مسکن ـ و روکیردهای مقطعی و بخشینگر، در تحقق اهداف خود ناکام مانده اند؛ ازاین رو طراحی کی الگوی 

منسجم و علمی، برای تأمین مسکن جوانان، به کی ضرورت پژوهشی و عملی تبدیل شده است. 

پیشینه

مطالعات حوزۀ تأمین مالی مسکن و ازدواج روکیردهای متنوعی ارائه کرده اند. بت شکن و ملک )۱۴۰۱( با مرور 
تجارب جهانی، الگویی مبتنیبر نظام مالی ایران پیشنهاد داده اند، لکن نقش مردم و شبکه های اجتماعی را کمتر 
مورد توجه قرار داده است. زیاری و همکاران )۱۳۹6( نیز در مطالعۀ سیاست های تأمین مسکن کم درآمدها، بر 

محور دولت و نظام بانیک تمرکز کرده اند. 
در حوزۀ سنت های بومی، صادقی و احمدزاده )۱۳۹۹( و افشار و همکاران )۱۳۹۸( به ترتیب »سنت شاباش« 
و »شیربها« را بررسی کرده‌اند که اگرچه از منظر حقوقی و فقهی قوی هستند، اما در تحلیل کارکردهای اقتصادی 

ـ اجتماعی معاصر ضعف دارند. 
از منظـر اجتمـاعی ــ اقتصـادی، مـرادی و صفاریـان )۱۳۹۱( و راسـتیزائی )۱۳۸۵( عوامـل اقتصـادی و 
فرهنـگی را در تأخیـر ازدواج مؤثـر دانسـته اند؛ درحالکیـه فعله گـری و همـکاران )۱۳۹۷( بر عوامـل خانوادگی 

و ساختاری تأیکد بیشتری داشته اند. 
در حـوزۀ سیاسـت گذاری، خان محمـدی و همـکاران )۱۴۰۳( بـر ضـرورت تأمیـن مـالی تأیکـد کرده انـد و 
موسـوی لقمان و همکاران )۱۳۹۸( بر فقدان چارچوب نظری منسـجم اشـاره نموده اند. مطالعۀ تِوِِِنون )2011( 
نیـز تریکـب سیاسـت های اقتصـادی و اجتمـاعی را پیشـنهاد میدهـد. اسـدی و همـکاران )۱۴۰۰( بـا تحلیل 
کارکردهـای اقتصـادی خانـواده در اقتصـاد اسلامی، هـدف اصلی خانـواده را تربیتی و معنوی معـرفی کرده اند. 

محقق داماد )۱۳۹۹( نیز ماهیت کنونی جهیزیه را مورد نقد حقوقی قرار داده است. 
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نهادهای  تعریف نقش‌های  برای  فاقد روکیردی جامع  ادبیات موجود  جمع بندی مطالعات نشان م‌یدهد 
حکومتی و کنشگران اجتماعی است. این خلأ، طراحی الگویی جامع را ضروری میسازد که تعاملات دولت، 
نهادهای مالی، خانواده و شبکه های خویشاوندی را به طور متوازن سازماندهی کند. حل معضل ازدواج و مسکن 
بین  تعامل سازنده‌ای  بومی و هم‌افزاست که  به چارچوبی جامع،  الگوهای ت‌کبعدی  از  جوانان مستلزم گذار 
ظرفیت های مردمی و نقش هدایت گرانۀ حاکمیت برقرار مکیند. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که: 
»الگوی مطلوب تأمین مالی مسکن ازدواج در چارچوب همراهی دولت و مردم چیست؟« و درصدد است با روش 
تحلیل محتوای یکفی و با تلفیق روش قیاسی )برای استنباط اصول کلان( و روش استقرایی )برای بررسی 
مصادیق عینی در سیرۀ نبوی(، الگویی مشتمل بر مبانی، اصول طراحی راهبردها، کلان راهبرد، راهبردهای 
فرعی و راهکارها را به عنوان الگوی مطلوب پیشنهاد نماید. بدین منظور، مقالۀ حاضر »الگوی معیت دولت ـ 
مردم« را به عنوان چارچوب کلان معرفی نموده و راهبردهای فرعی، سازوکارهای عملیاتی، بسترهای اجرایی و 

همچنین چالش ها و محدودیت های اجرایی را مورد بررسی قرار میدهد. 

مبانی و اصول

خانواده در اندیشۀ اسلامی، بنیادیترین نهاد انسانی و نخستین بستر اجتماع‌ی شدن افراد است که علاوه بر 
تأمین نیازهای طبیعی، کارکردی قدسی در تربیت انسان صالح دارد. قرآن خانواده را عنصر محوری جامعه م‌یداند 

)نساء: ۱(. بر این اساس، توانمندی یا اخلال در آن، مستقیماًً بر کلیت نظام اجتماعی تأثیر میگذارد. 
از منظر اسلامی، ازدواج تنها پاسخ به نیازهای زیستی و عاطفی نیست، بلکه وسیله ای برای دستیابی به 
آرامش وجودی و تکامل معنوی است. قرآن در آۀی ۲۱ سورۀ روم ازدواج را ماۀی سکون معرفی کرده و روایات 
نیز بر نقش آن در تقویت دین داری تأیکد دارند )کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۳۲۹(. بر این اساس، خانواده در نگاه 
اسلام، بستر پرورش انسان صالح و نهادی تمدن ساز است که تداوم و پیشرفت جامعه را تضمین مکیند. در این 
مسیر، همۀ افراد به اندازۀ وسع خود مسئولیت دارند )نور: ۳۲؛ بقره: ۲۸۶؛ طلاق: ۷(، و تشیکل خانواده بر پایه ای 

از مسئولیت های تدریجی و شبکه ای استوار شده است. 
در آموزه های اسلامی، مسئولیت تشیکل خانواده تنها بر عهدۀ زوجین نیست، بلکه در چارچوب شبکه ای از 
پیوندهای خویشاوندی و اجتماعی تعریف میشود. خویشاوندان بر اساس فطرت مؤدت و رحمت )روم: ۲۱( و 
تکلیف شرعی حراست از سلامت دینی فرزندان )تحریم: ۶( در این مسیر مشارکت مکینند و اعضای جامعه نیز 

در مسئولیت های حیاتی مانند ازدواج، متقابلًاً مسئول و یاریگر کیدیگرند.
این شبۀک حمایتی به جهت قرابت خویشاوندی و به جهت قرابت مکانی ـ در همسایگان ـ اطلاعات کامل‌تری 
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دارد؛ لذا میتواند شکاف اطلاعاتی بین نیاز زوجین و نهادهای حامی را کاهش داده و با افزایش کارآمدی، اعتماد 
خیرین و سرماۀی اجتماعی را تقویت کند. در این منظومه، والدین، خویشاوندان و همسایگان هرکی به‌ دلیل 
جایگاه و شناخت خاص خود، نقش مؤثری در پشتیبانی از جوانان دارند. این یاریرسانی علاوه بر کمک به 

تشیکل خانواده، موجب برکت در زندگی خود ایشان نیز میشود )ر.ک: کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۱۵۰(.
چنانچه زوجین و خانوادۀ آنان از ایفای نقش حمایتی بازبمانند، مسئولیت به سطح گسترده تر، یعنی جامعۀ 
ایمانی منتقل میشود. مبتنیبر آیات ۱۰ سورۀ حجرات »إِنَِّمَََا الْمُُْؤْْمِِنُُونََ إِخِْْوََةٌٌ« و ۹۶ سورۀ مریم »إِنََِّ الَّذَِِینََ آمََنُُوا 
وََعََمِِلُُوا الصََّالِحََِاتِِ سََیََجْْعََلُُ لَهَُُمُُ الرََّحْْمََنُُ وُُدًًّا«، میتوان پایه های مسئولیت اجتماعی همگانی را در قبال نیازهای 
اساسی اعضای جامعه، رابطۀ اخوت و مودت بین مؤمنان دانست که انگیزۀ لازم نقش آفرینی را در آنان ایجاد 
را ذیل مفهوم »ضمان  این تکلیف متوجه دولت اسلامی است که شهید صدر آن  مکیند. در سطح کلان، 
اجتماعی« تبیین مکیند. بر اساس این اصل، حکومت اسلامی موظف است سطح کفاف از زندگی را برای همۀ 

شهروندان فراهم کند )صدر، 1443ق، ص112(. 
این روکیرد در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز بازتاب یافته است. اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب 
با نیاز را حق هر فرد و خانواده دانسته و دولت را موظف به تحقق آن میسازد. امام خمینی؟رح؟ نیز در فرمان تشیکل بنیاد 
مسکن، بر ضرورت تأمین این حق تأیکد کرده و دولت و مردم را به مشارکت در این مسئولیت فراخواندند )خمینی، ۱۳۸۹، 
ج۶، ص۵۱۹(. بدین ترتیب، تأمین مالی ازدواج، به‌ویژه در حوزۀ مسکن، مسئولیتی اجتماعی حکومتی است که مستلزم 
همکاری تمام سطوح جامعه است و با توجه به آنکه در اسلام، میزان تکلیف به میزان وسع و توان، ارتباط دارد، پس این 
تکلیف سلسله مراتبی نیز هست؛ زیرا خود زوجین اصالتاًً و اولًاً مسئول هستند؛ چون تا آنان نخواهند، ازدواج تحقق پیدا 
نمکیند، و نیز پدر ومادر به جهت امکانی که به لحاظ تربیتی برایشان فراهم است و نیز به جهت تکلیف خاصشان در حفظ 
دین‌داری فرزندان، در رتبۀ بعد باید پاسخگو باشند و حکومت و اغنیا نیز مسئولیت بیشتری دارند و به طورکلی هر گروه به 
جهت قوت مالی، اطلاعاتی، قوت اثرگذاری و قرابت و نظیر آن به نحوی مسئولیت بیشتری بر عهدۀ آنان است. اگرچه 
نهادهای متعدد بر اساس مبانی فطری، شرعی و عرفی مکلف به ایفای نقش هستند، اما این تکثر نهادی در صورت فقدان 
انسجام و هم‌افزایی، به پراکندگی منابع و شکست در تحقق اهداف م‌یانجامد، یعنی نیاز به شبکه‌ای از همکاریها وجود دارد. 
بنابراین تأمین مالی ازدواج، »مسئولیتی همگانی، شبکه‌ای و سلسله مراتبی« است که از زوجین آغاز شده و با دربرگیری 

خانواده، خویشاوندان، جامعۀ محلی و در نهایت حکومت اسلامی، ساختاری جامع و کیپارچه را تشیکل م‌یدهد. 
در سطح کلان، الگوی مطلوب تأمین مالی ازدواج باید هم زمان سه هدف بنیادین نظام اسلامی؛ یعنی رشد 

اقتصادی، عدالت اجتماعی و تعالی معنوی را محقق سازد. 
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نتیجه اینکه الگوی مطلوب تأمین مالی ازدواج باید: 1. تعریفکنندۀ وظیفه دولت ـ مردم و شبۀک مسئولیت 
بین نهادها؛ 2. محققکنندۀ هم زمان رشد، عدالت و معنویت )پوشش دهندۀ هم زمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی خانواده(؛ 3. جامع، متناسب و منعطف با گروه های مختلف زوجین باشد. تحقق این ویژگیها از مسیر 

کلان راهبرد معیت دولت ـ مردم، قابل دستیابی است که در ادامه به شرح آن پرداخته میشود. 

کلان راهبرد معیت دولت ـ مردم در تأمین مالی ازدواج

حاکمیت اسلامی با توجه به اختیارات و ظرفیت های گسترده، مسئولیت سنگینی در تأمین مالی ازدواج و تسهیل 
تشیکل خانواده بر عهده دارد، لکن تجربه های تاریخی و واقعیت های اجرایی نشان داده است که تأمین مؤثر 
نیازهای عمومی جامعه؛ مانند امنیت، آموزش، درمان، حمل ونقل، کشاورزی، صنعت، مسکن و حتی مقابله با 
بحران ها، جز در ساۀی بسیج منابع اجتماعی و مشارکت فعال مردم به موفقیت نم‌یرسد و مقصود از آن بهک‌ارگیری 
منابع فردی، مالی و اجتماعی در کی اقدام جمعی است که طیف گسترده ای از همکاریهای میان دولت،  بخش 

خصوصی و جامعه را دربر میگیرد )محمدی و همکاران، ۱۳۹۹(. 
از این مشارکت مورد نظر است، و  اندیشة اسلامی، سطحی عمیق تر و معنویتر  با این حال، در چارچوب 
مناسب است با تعبیر »الگوی معیت امام و امت« از آن یاد شود؛ الگویی که در آن، بسیج حداکثری منابع انسانی 
و مالی امت اسلامی، با انگیزه ای الهی و جهادی، در خدمت تحقق اهداف عام المنفعه و عدالت اجتماعی قرار 

میگیرد. دولت و مردم دو سوی کی پیوند تعاملی، ایمانی و تکلیفیاند. 
قرآن با فرمان هایی هماهنگ و مکمل، هم‌زمان مردم و دولت را مورد خطاب قرار م‌یدهد؛ از تعمیق ایمان و 
تقوا گرفته تا برقراری عدالت و رفع فقر. همان گونه که از مردم میخواهد زکات بپردازند، از رسول خدا؟ص؟ نیز در 
مقام ولایت فرمان م‌یدهد که زکات دریافت کند؛ همچنین درحالکیه پیامبر اکرم؟ص؟ میفرماید: »وََأُُمِِرْْتُُ لَأَعْْدِِلََ 

بَيَْْنََكُُم«؛ به اجرای عدالت میان شما مأمورم، به مردم نیز فرمان »اِعِْْدِِلُوُا«؛ عدالت‌پیشگی کنید، صادر شده است. 
نوع مطلوب از رابطۀ مردم و نظام حاکمیتی در نظام اسلامی، در ذیل قالب امر به تعاون بر »برّّ وتقوا« )مکارم 
شیرازی، ۱۳۷۴، ج۱۴، ص۵۶۵؛ طوسی، بیتا، ج۷، ص۴۶۵(، معیت با پیامبر؟ص؟ »مُُحََمََّدٌٌ رََسُُولُُ الِلهِ وََالَّذَِِينََ مََعََهُُ« و 
پشتیبانی مردم از همدیگر و پیامبر؟ص؟ »كََزََرْْعٍٍ أَخَْْرََجََ شََطْْأََهُُ فََآزََرََهُُ فََاسْْتََغْْلَظَََ فََاسْْتََوََى عََلَىَ سُُوقِِهِِ« )29: فتح( قرار 
م‌یگیرد. از این منظر، همیاری دولت و مردم نه کی عمل اختیاری یا خیرخواهانه صرف، بلکه کی تکلیف شرعی 
ـ اجتماعی و در عین حال برپایه ولاء ولایت و عشق و محبت است که تحقق آن به سطح ایمان، آگاهی و یکفیت 

رابطة متقابل میان حاکمیت و مردم وابسته است. 
در سیرۀ پیامبر اکرم؟ص؟، الگوی معیت در بالاترین سطح آن تحقق یافته است. گرچه پیش از بعثت، پیمان 
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»حلف الفضول« به عنوان نمونه ای از همکاری جمعی در حمایت از مظلومان است )هاشمي بصري، 1414ق، ج۱، 
ص۱۰۳(، ولی پس از بعثت، همراهی مردم با پیامبر؟ص؟ در شکل عمیق تر و سازمانیافته تر، در دوران سخت 
محاصرۀ اقتصادی سیاسی شعب ابیطالب، با صبر، مقاومت و همکاری جمعی مؤمنان در ساۀی مدیریت الهی 
پیامبر؟ص؟ سپری شد )سبحانی صدر، ۱۳۹۹، ص۲۳(. پیمان عقبه پیش از هجرت و مشارکت گستردۀ مهاجران 
از نمونه های  )ابن خلدون، ۱۳۶۳، ج1، ص424(  از هجرت  انصار در ساخت مسجدالنبی و مسجد قبا، پس  و 

برجستة  تحقق معیت و همیاری عمومی در قالب کی طرح اجتماعی بود. 
درعرصۀ نظامی، غزوة خندق نمونه ای درخشان از تحقق راهبرد معیت بود؛ در شرایطی که دشمن از نظر 
نیرو و تجهیزات برتری آشکار داشت )ر.ک: واقدی، بیتا، ج۱، ص۳۴۳(، حفر خندقی به طول حدود پنج یکلومتر، 
عرضی میان هفت تا ده متر و عمقی نزدکی به سه متر و با نیرویی کمتر از سه هزار نفر و در زمانی کوتاه، 

)ولوی، 1379، ص2( دلیل روشن در نقش فوق العادۀ معیت در حل پیچیده ترین بحران هاست.
جلوه های عملی دیگر این راهبرد، تأسیس نظام تکافل اجتماعی و عقد اخوت میان مهاجران و انصار بود که 
با ایجاد عقد اخوت و برادری و مشارکت اقتصادی، به کاهش فقر و نابرابری در جامعة نوپای اسلامی انجامید 

)حسین زاده یزدی، ۱۳۹۶، ص۶۶؛ بحرانی، ۱۴۰۱۶ق، ج۵، ص۱۰۸؛ ر.ک: حجرات: 10(.
راهبرد »معیت« بر سه پایه استوار است: مردم مسئولیت پذیر با روحۀی جهادی؛ رهبری الهی که با مشورت و مدیریت 
فعال مردم را سازماندهی مکیند؛ و رابطۀ تعاملی مبتنی  بر اعتماد، مؤدت و خیرخواهی در چارچوب دولت مشروع اسلامی

شواهد تاریخی مانند گشودن خانه های انصار به روی مهاجران و حتی اقامت خود پیامبر؟ص؟ در ابتدا در خانۀ یکی 
از آنان )بیهقی، 1405ق، ج2، ص500(، بیانگر آن است که بحران هایی نظیر کمبود مسکن با تیکه بر روح تعاون و 
همیاری مردمی قابل حل است. چنین الگویی، امروز نیز میتواند الهام بخش طراحی سازوکارهای نوین برای تأمین مالی 

ازدواج در جوامع اسلامی باشد، به‌ویژه در‌ بخش مسکن که یکی از اصلیترین موانع ازدواج به شمار میآید. 
همراهی و همکاری نظام مند امت با رهبری، در تمامی عرصه های اجتماعی و اقتصادی نیز جریان دارد و 
کارآمد است. بنابراین راهبرد معیت دولت و مردم در تأمین مالی ازدواج نیز کارآمد خواهد بود و البته تحقق این 
معیت مبتنیبر درجۀ تربیت آحاد جامعه است؛ هرچه درجه تربیت توحیدی بیشتر باشد، درجۀ معیت مردم در 

انجام وظایف افزایش یافته و دولت چابکتر و کارآمدتر خواهد شد.
در این چارچوب، الگوی معیت دولت و مردم در تأمین مالی ازدواج، بر همکاری نهادی و هماهنگی چندسطحه 
میان بازیگران اصلی استوار است. پیوند کارکردی میان نهادها )زوجین و خانواده ها در سطح خرد، عموم مؤمنان 
در سطح اجتماعی، و دولت اسلامی در سطح کلان(، اساس محقق‌ شدن »معیت« در دوران کنونی را تشیکل 
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میدهد و نشان میدهد که تأمین مالی ازدواج، تنها کی وظیفۀ دولتی نیست، بلکه مأموریتی مشترک، ایمانی 
و تمدنی است که در پرتو آموزه های وحیانی و از طریق تعامل سازنده بین دولت و مردم به ثمر میرسد. 

نهادهای اصلی و منظومۀ وظایف در کلان راهبرد معیت

تحقق »کلان  راهبرد معیت دولت و مردم در تأمین مالی ازدواج« مستلزم سازمان دهی دقیق نهادهای فعال در 
سطوح فردی، اجتماعی و حاکمیتی است، و بر چهار رکن اصلی استوار است: رکن نخست، زوجین به عنوان 
کنشگران اصلی، مسئولیت بنیان گذاری زندگی بر اساس ارزش های اسلامی را بر عهده دارند. این مسئولیت 
شامل نهادینه سازی فرهنگ ازدواج مبتنیبر توکل، قناعت و ساده زیستی، همراه با تلاش برای کسب درآمد 

حلال از طریق ارتقای مهارت های شغلی است؛
رکن دوم، خانواده و خویشاوندان با ارائۀ حمایت های مالی و اقتصادی نقش پشتیبان را ایفا مکینند. این 
حمایت از طریق انتقال سرمایه در قالب ارث، انفاق، هدایا و وقف، و نیز توانمندسازی زوجین با انتقال مهارت ها، 
ایجاد فرصت های شغلی و مشارکت در سرمایه‌گذار‌یهای خانوادگی محقق م‌یشود. استمرار پیوندهای خویشاوندی 

و عمل به صلۀ  رحم، پایداری این نظام حمایتی را تضمین مکیند؛
البرّّ والتقوی« مسئولیت  بر اساس تکلیف قرآنی »تعاونوا علی  رکن سوم، شامل عموم مؤمنین است که 
همکاری در رفع نیازهای اساسی جامعه را بر عهده دارند. این همکاری در سه حوزۀ اصلی صورت میپذیرد: 
همیاری مالی از طریق قرض الحسنه، وقف و صدقات هدفمند؛ مشارکت اقتصادی در فعالیت های مولد؛ و تأمین 
مسکن با بهره گیری از الگوهای نوین مانند مسکن تعاونی و استفاده از مسکن‌های مازاد و حتی مسکن اشترایک

رکن چهارم، حاکمیت اسلامی با بهره‌گیری از اختیارات و منابع عمومی، نقش هدایتگر، تنظیم گر و پشتیبان 
ساختاری را ایفا مکیند. وظایف محوری دولت شامل واگذاری زمین برای مسکن و اشتغال، توسعۀ آموزش های 
مهارتی، تصویب قوانین حمایتی، تخصیص منابع مالی، و ترویج فرهنگ ازدواج اسلامی از طریق بازتولید الگوی 

اخوت و تقویت روحیة جهادی است. 
هم‌افزایی این چهار رکن، شبکه‌ای جامع از همکاری چندسطحی ایجاد مکیند که قادر به رفع موانع ساختاری 
ازدواج خواهد بود. این الگو، تأمین مالی ازدواج را از کی مسئلة صرفاًً اقتصادی به مأموریتی تمدنی ارتقا داده و 

در نهایت به احیای روح تعاون، عدالت و برادری در جامعۀ اسلامی منجر میشود.

راهبردهای فرعی و راهکارهای عملیاتی

ورود به سطح عملیاتی الگو، مستلزم تبدیل تعامل نظری دولت، خانواده و جامعه به راهبردهای فرعی اجرایی 
است. این راهبردها، ترسیمکنندۀ شیوه های همکاریهای عینی و متناسب با ظرفیت های هر گروه اجتماعی 
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میباشد؛ ازاین رو پنج گونۀ فرعی از راهبردهای معیت در تأمین مالی ازدواج معرفی میشود که هرکی بر نوع 
خاصی از همکاری فعالانه و چندسطحی میان دولت، خانواده، خویشاوندان، مردم و‌ بخش خصوصی استوارند و 
از نظر تریکب نهادی، منابع مالی و انگیزه ها تفاوت دارند. در همۀ این راهبردها نقش دولت و خود زوجین و 
خانوادة آنان، تعریف شده است. با حضور یا عدم حضور نهادهای دیگر )خویشاوند، مردم جهادی،‌ بخش خصوصی، 

بازارهای مالی( تریکبات دیگر به دست میآید. 
الگوی معیت با هدف کارایی حداکثری، توزیع عادلانه و جهت دهی هدفمند منابع، از کی روکیرد جامع و 
چندبعدی بهره میگیرد. هر راهبرد فرعی، با درنظرگیری شرایط اجتماعی ـ اقتصادی زوجین و ظرفیت های 

نهادی موجود، میتواند در قالب تریکب های متفاوتی از همکاری تعریف و اجرایی شود. 
۱. معیت دولت ـ خانواده )تمرکز بر توانمندسازی زوجین(؛ 

۲. معیت دولت ـ خانواده ـ خویشاوندان )تیکه بر پیوند خویشاوندی(؛ 
۳. معیت دولت ـ خانواده ـ مردم جهادی )محوریت کنش های داوطلبانه(؛ 

۴. معیت دولت ـ خانواده  ـ بخش خصوصی )جهت دهی بازار به سمت مسکن معیشتی(؛ 
 ـ بخش خصوصی توسعهیافته ) بهکارگیری ابزارهای مالی اسلامی(.  ۵. معیت دولت ـ خانواده 

این الگو در کی پیوستار عملیاتی، در هفت بُعُد کلیدی، قابل انشعاب است: نخست، بُعُد انگیزشی که طیفی از 
مشارکت های خیرخواهانة محض تا الگوهای سودمحور اقتصادی را دربر م‌یگیرد؛ دوم، بُعُد مدل های بازاری که 
از الگوهای غیربازاری کامل نظیر وقف، تا مدل های تجاری و سرمایه گذاری خصوصی امتداد دارد؛ سوم، بُعُد 
منابع تأمین مالی که از بودجه های دولتی تا بازار سرمایه، نظام بانیک، ظرفیت های  بخش خصوصی و منابع 
مردمی را شامل میشود؛ چهارم، بُعُد توان مالی زوجین که از گروه های غیرتوانمند و نیازمند حمایت مستقیم تا 
زوجین خودکفا و توانمند متغیر است؛ پنجم، بُعُد توانمندسازی که پیوستاری از وابستگی کامل تا خودکفایی پایدار 
را دربر میگیرد؛ ششم، بُعُد حقوق بهره‌برداری از مسکن که از مالیکت کامل تا اشکال وقفی، اجاره ای یا اشترایک 
را شامل میشود؛ و سرانجام، هفتمین بُعُد، تنوع الگوهای نهادی است که بسته به نوع رابطه میان دولت، مردم 

و نهادهای دینی، درجات متفاوتی از تمرکز، نظارت و مشارکت را نشان میدهد. 
ویژگی برجستۀ این ساختار، درهم تنیدگی و تأثیر متقابل این ابعاد است. این هفت بُعُد، در رابطه ای تعاملی، 
کیدیگر را متأثر میسازند و به الگوی معیت، جامعیت، پویایی و انعطاف میبخشند. به عنوان نمونه، انگیزۀ مشارکت 
خیرخواهانه معمولًاً با مدل های غیربازاری مانند وقف و منابع مردمی هماهنگ است و به طور طبیعی، بر گروه‌های 
زوجین با توان مالی پایین متمرکز میشود. در مقابل، انگیزه های سودمحور، با الگوهای تجاری، سرمایه گذاری 
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و منابع بازار سرمایه همسو شده و برای زوجین دارای توان اقتصادی بالاتر کارایی دارد. 
این تنوع ساختاری، الگوی معیت را از کیبعدی  بودن رها ساخته و امکان پوشش طیف وسیعی از نیازهای 
اجتماعی را فراهم مکیند. بدین صورت، تضمین مکیند که هیچ زوجی از دستیابی به مسکن محروم نماند. این 
الگو به عنوان نظامی پویا و عدالت محور، از طریق بسیج هم زمان ظرفیت های مختلف جامعه، قادر به رفع شکاف 
ساختاری در تأمین مسکن است. انعطاف و جامعیت، وجه ممیزة معیت بوده و آن را به چارچوبی راهبردی برای 

هم افزایی دولت و امت تبدیل مکیند. 
1. راهبرد معیت دولت ـ خانواده 

نخستین راهبرد فرعی از کلان راهبرد معیت، بر تعامل مستقیم دولت و خانواده برای توانمندسازی زوجین متمرکز 
نیازمند حمایت  ایفای نقش مؤثر  برای  اما  ازدواج است،  از  نهاد حمایتگر  اگرچه خانواده، نخستین  زیرا  است؛ 
ساختاری دولت است. دولت با واگذاری زمین، اعطای تسهیلات مالی و تسهیل فرآیندهای ساخت، بستری فراهم 

مکیند تا خانواده بتواند نقش سنتی خود در حمایت از ازدواج را به طور کامل ایفا کند. 
در این راهبرد، رابطه ای سه جانبه و هم افزا بین حاکمیت )تأمین زیرساخت(، خانواده )پشتیبان مالی و تجربی( 
و زوجین )عامل اجرایی( شکل میگیرد. این سه ضلع در کنار کیدیگر، فرآیند تأمین مسکن را از وابستگی به 

سمت خوداتکایی هدایت مکینند.
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شکل 1: راهبرد معیت دولت ـ خانواده

الگوی معیت دولت ـ خانواده در دو شاخه مکمل طراحی شده است.

1ـ1. راهکار حمایتی کامل )ویژه زوجین غیرتوانمند مالی(

برای  مالی  توانایی  فاقد  قرار داشته و  نهادهای حمایتی  راهکار مختص زوجینی است که تحت پوشش  این 
ساخت وساز هستند. در این الگو، دولت زمین و منابع مالی )از بودجۀ عمومی، زکات و کمکهای مردمی( را 
تأمین مک‌یند و نهادهای حمایتی، عملیات ساخت را اجرا مک‌ینند. نقش دولت سه گانه است: تأمین منابع، حمایت 
بلاعوض و توانمندسازی از طریق ایجاد فرصت های شغلی. خانواده نیز با ترویج فرهنگ کار و قناعت، نقش 

فرهنگی ـ تربیتی خود را ایفا مکیند. شکل واگذاری از اجارۀ ارزان تا مالیکت کامل متغیر است. 

2ـ1. راهکار حمایتی تشویقی )ویژه زوجین توانمند و نیمه توانمند از جهت مالی(

این راهکار برای زوجینی طراحی شده که توانایی نسبی مالی و انگیزۀ مشارکت دارند. در این مدل، زمین به نام 
خود زوجین واگذار شده و آنان با تریکب پس انداز شخصی، حمایت خانواده و تسهیلات دولتی، مدیریت ساخت 
را بر عهده میگیرند. دولت نقش تسهیل گر دارد با واگذاری زمین با قیمت حمایتی، اعطای وام قرض الحسنه و 
ساده سازی فرآیندهای اداری. خانواده با مشارکت مالی و انتقال تجربه، و زوجین با روحۀی خودیاری، سه ضلع 

اصلی این همکاری هستند. نتیجۀ نهایی، انتقال قطعی مالیکت پس از تکمیل پروژه است.
2. راهبرد معیت دولت ـ خانواده ـ خویشاوندان

در راهبرد فرعی دوم از الگوی معیت، مثلث حمایتی بین دولت، خانواده و خویشاوندان شکل میگیرد. این الگو 
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با بهره گیری از همبستگی اجتماعی شبۀک خویشاوندی در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی، پیوندهای عاطفی را به 
سرماۀی اقتصادی برای تسهیل ازدواج جوانان تبدیل مکیند. 

در این مدل، دولت از طریق واگذاری زمین، تدوین چارچوب حقوقی شفاف، اعطای مشوق های مالیاتی و 
نظارت بر اجرا، بستری رسمی برای مشارکت خویشاوندان در تأمین مسکن ایجاد مکیند. 

خویشاوندان به دو دستة واقف و سرمایه گذار تقسیم میشوند. خویشاوندان واقف با بهره گیری از سنت وقف، 
واحدهای مسکونی را بر روی زمین های وقفی یا دولتی احداث کرده و به عنوان »وقف خاص« در اختیار زوجین 
نیازمند خویشاوند دور و نزدکی قرار میدهند. دولت با فراهم کردن زمین های مناسب، اعطای تسهیلات مالیاتی 

و تسهیل فرآیند ثبت وقف نامه های خانوادگی، نقش حمایتی خود را ایفا مکیند. 
در مقابل، خویشاوندان سرمایه گذار با روکیردی اقتصادیتر اما همچنان خانوادگی، در ساخت و اجارۀ مسکن 
از طریق  و  داده  قرار  آنان  اختیار  با شرایط حمایتی در  را  برای بستگان خود مشارکت مکینند. دولت زمین 

سیاست های مالیاتی ترجیحی، انگیزۀ سرمایه گذاری در اجاره داری منصفانه را تقویت مکیند. 
خویشاوندان در این طرح، با تأمین سرماۀی ساخت و مدیریت فرآیند احداث، واحدهای مسکونی را با اجاره بهای پایین 
یا به صورت رایگان در اختیار زوجین جوان خویشاوند قرار م‌یدهند. به این ترتیب، نوعی »بخش خصوصی خُُرد خانوادگی« 

شکل م‌یگیرد که برخلاف سرمایه گذاریهای سوداگرانه در بازار مسکن، کارکردی حمایتی، پایدار و اخلاقی دارد. 
در هر دو شکل وقف خویشاوندی و اجارۀ ترجیحی، روابط عاطفی و اعتماد درون خانوادگی اساس موفقیت 
الگو را تشیکل میدهد. نتیجۀ این فرآیند، پیدایش »اقتصاد خانوادگی توسعه گرا« است که در آن منابع مالی و 
زمین های بلااستفاده در خدمت رفاه نسل جدید قرار م‌یگیرند. این راهبرد به دولت کمک مک‌یند تا از ظرفیت‌های 

مردمی در قالبی منظم بهره گیرد و فاصلۀ میان سیاست های کلان و نیازهای خرد خانواده ها را کاهش دهد. 
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شکل 2: سازوکار همیاری دولت، خانواده و خویشاوندان برای مسکن زوج های جوان

3. راهبرد معیت دولت ـ خانواده ـ مردم جهادی 

این راهبرد، نقطۀ تلاقی ایمان، همبستگی اجتماعی و کنش داوطلبانه در تأمین مالی ازدواج محسوب میشود. 
در این چارچوب، دولت با نقشی فعال، زیرساخت نهادی و قانونی لازم برای فعالیت گروه های مردمی را از طریق 
واگذاری زمین های بلااستفاده، تسهیل مجوزها و کاهش موانع اداری فراهم میسازد. در سوی دیگر، خانواده و 
نهادهای محلی با بهره گیری از ظرفیت های درونی خود به بازیگران اصلی عرصۀ عمل تبدیل میشوند. در مرکز 
این سازمان دهی، مسجد به عنوان نهادی ریشه دار و مورد اعتماد، نقش کانونی در هماهنگی بین خیرین، مردم 

و گروه های جهادی ایفا مکیند. 
اولویت‌بندی  نیازمند،  امنا، مسئولیت شناسایی زوجین  امام جماعت و هیئت  بر  با تیکه  در عمل، مسجد 
متقاضیان و نظارت بر اجرای طرح های مسکن را بر عهده میگیرد. گروه‌های جهادی متشکل از داوطلبان، 
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مهندسان و استادکاران به عنوان بازوی اجرایی، با استفاده از منابع و مصالح اهدایی مردم، واحدهای مسکونی را 
با هزینه ای به مراتب کمتر از ساخت وسازهای دولتی برای زوجین کم برخوردار احداث مکینند. 

از این همکاری، ایدۀ ساخت خانه های وقفی برای ازدواج متولد میشود. در این مدل، زمین های وقفی یا 
دولتی در اختیار گروه های جهادی قرار گرفته و با کمکهای مردمی و نظارت مسجد، واحدهای مسکونی وقفی 
برای زوجین احداث میشود. این خانه ها به صورت حق انتفاع بلندمدت یا اجارۀ نمادین در اختیار زوجین قرار 

میگیرد. 
ویژگی کلیدی این مدل، قابلیت بوم‌یسازی و تکرار در مقیاس محلی است. هر مسجد میتواند با توجه به 
نیازها و منابع خود، طرحی کوچک  مقیاس از خانه های وقفی اجرا کند. این ساختار شبکه ای، استمرار پروژه ها 
بدون وابستگی کامل به دولت را ممکن ساخته و از تمرکزگرایی ناکارآمد جلوگیری مکیند و سازوکاری کارآمد 

برای تأمین مسکن ازدواج ارائه مکیند. 

شکل 3: راهبرد معیت دولت، مسجد و مردم برای تأمین مسکن ازدواج

4. راهبرد معیت دولت ـ خانواده ـ بخش خصوصی 

این راهبرد با هدف هدایت ظرفیت های بازار به سمت تأمین مسکن جوانان، به  بخش خصوصی امکان میدهد 
با استفاده از زمین حمایتی، مجوزهای سریع و مشوق های مالی، در تولید مسکن ارزان سرمایه گذاری کند. 

این راهبرد دو نوع اصلی دارد: »مشارکت برای فروش« با هدف انتقال مالیکت مسکن به زوجین، و »مشارکت 
برای اجاره« برای توسعۀ اجاره‌داری پایدار. در نوع نخست، دولت زمین را به صورت رایگان یا بسیار ارزان در اختیار 
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سازندگان قرار م‌یدهد، به شرطی که واحدها با قیمت تمام شده )بدون ارزش زمین( به زوجین فروخته شود. دولت از 
طریق تأمین زمین، تنظیم قیمت، نظارت بر یکفیت و ارائۀ تسهیلات قرض‌الحسنه از خریداران حمایت مکیند. 

در نوع »مشارکت برای اجاره«، زمین و تسهیلات حمایتی در اختیار سرمایه گذاران خصوصی قرار میگیرد 
با  این واحدها  احداث کنند.  اجاره‌،  تا 20 سال جهت  بردای حداقل 15  بهره  به هدف  تا واحدهای مسکونی 
تعیین شیوۀ  با  اجاره داده میشوند. دولت  به زوجین  )برای چند سال( و نرخ مصوب  قراردادهای میان مدت 
قیمت گذاری، شاخص های تعدیل سالانه و اعطای وام قرض الحسنه، هم از سوداگری جلوگیری مکیند و هم 

هزینۀ ساخت را کاهش میدهد. این سازوکار، در واقع نوعی »بازار هدایت شده« ایجاد مکیند. 

شکل 4: چرخۀ همکاری دولت،  بخش خصوصی و خانواده برای مسکن معیشتی

 ـ بخش خصوصی توسعه یافته  5. راهبرد معیت دولت ـ خانواده 

نوین ترین سطح از الگوی معیت، در پیوند میان دولت، خانواده و نظام مالی اسلامی، در بستر بازار سرمایه و از 
طریق ابزارهای مالی نوین همچون صکوک، اوراق اجاره و صندوق های سرمایه گذاری تخصصی تحقق مییابد.

در این چارچوب، نقش دولت، بسترسازی، سیاست‌گذاری و نظارت کلان است و از طریق، واگذاری زمین، تدوین 
مقررات شفاف، اعطای مشوق های مالیاتی و نظارت بر نهادهای مالی، بستر مشارکت گستردۀ مردم را در طرح های 
ساخت مسکن فراهم میسازد. نهادهای مالی مانند بانکهای توسعه‌ای، صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های 
تأمین سرمایه، مسئول طراحی ابزارهای مالی اسلامی، انتشار اوراق، مدیریت وجوه و نظارت بر حسن اجرای طرح‌ها 

هستند.‌ بخش خصوصی و سازندگان نیز در نقش مجریان فنی، مأمور ساخت و بهره برداری میشوند. 
در نوع »اوراق مسکن« ـ به عنوان یکی از انواع اصلی این راهبرد ـ هر فرد با خرید این اوراق، به نسبت 



167 الگوی مطلوب تأمین مالی مطلوب ازدواج با تأکید بر تأمین مسکن / سيدروح‌الله نوربخش و.. 

سهم خود در مالیکت مشاع طرح شرکی میگردد. این سازوکار علاوه بر هدایت منابع مالی کلان از مسیرهای 
غیرمولد به سمت تولید مسکن، به مردم امکان م‌یدهد تا به جای نقش صرفاًً مصرفک‌ننده، در جایگاه سرمایه‌گذار 

و مالک ایفای نقش کنند. 
نوع »اوراق اجاره« با هدف توسعۀ اجاره داری حرفه ای و بلندمدت طراحی شده است. در این مدل، منابع 
مالی از طریق انتشار صکوک اجاره تأمین م‌یشود و نهادهای مالی یا شرکت‌های تخصصی، مجتمع‌های مسکونی 
اجاره‌ای احداث مکینند. مالیکت آن به صاحبان اوراق تعلق دارد و مدیریت حرفه‌ای ساختمان به عهدۀ شرکت‌های 
اجاره‌داری است. سود خالص حاصل از اجاره بها، میان سهام‌داران توزیع میشود. دولت از طریق تصویب آیین‌نامۀ 
تعیین اجاره ها، اعمال نظارت حقوقی و ارائۀ مشوق های مالیاتی، نقش تنظیم گر بازار و تضمینکنندۀ عدالت در 

توزیع منافع را ایفا مکیند. 
نوآورانه ترین  بخش این راهبرد، شکل‌گیری »صندوق سرمایه گذاری مسکن« است که پیوندی ساختاری 
میان نظام تأمین اجتماعی و سیاست مسکن ایجاد مکیند. در این سازوکار، بخشی از حق بیمۀ شغلی کارگران 
ـ به جای ورود به صندوق های بازنشستگی ـ به صندوق مستقل مسکن هدایت میشود. این منابع مستقیماًً در 
توزیع  به سهام‌داران  به صورت دوره‌ای  اجاره بها  از  اجاره‌ای سرمایه گذاری شده و سود حاصل  ساخت مسکن 
میگردد. کارگران به عنوان سهام داران این صندوق، در آینده حق انتخاب خواهند داشت؛ دریافت واحد مسکونی 

معادل سهام خود، یا ادامۀ دریافت مستمری از محل درآمدهای اجاره ای. 
از منظر نهادی، وظیفۀ دولت و مجلس شورای اسلامی، تدوین چارچوب های قانونی برای تضمین استقلال 
مالی صندوق ها، تفکیک حساب ها و شفاف سازی عملکرد است. همچنین نظارت دقیق بر جریان منابع و جلوگیری 

از اختلاط آنها با سایر مصارف بیمه ای، پیش شرط اعتماد عمومی محسوب میشود. 
در نهایت، نظام مالی اسلامی از طریق این سازوکار، به ابزاری برای تحقق عدالت سکونتی، تقویت سرماۀی 

اجتماعی و پایداری بازار مسکن ازدواجی تبدیل میشود. 
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شکل 5: سطح پیشرفتۀ الگوی معیت
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راهبردهای پشتیبان و مکمل سیاست های اصلی 

در کنار راهبردهای اصلی ساخت مسکن، سه راهکار تکمیلی مطرح میشود که شرایط لازم برای تحقق پایداری 
مالی، عدالت توزیعی و پویایی بازار را فراهم میسازند. 

1. تأمین مالی خرد

با هدف رفع مانع وثیقه های سنگین بانیک برای زوجین جوان طراحی شده است. نهادهای تأمین مالی خرد با 
اتکا به اعتبارسنجی اجتماعی و گروهی ـ به جای وثیقۀ ملیک ـ امکان دریافت تسهیلات خرد را فراهم مکینند. 
این نهادها نه تنها دسترسی به وام های کوچک برای هزینه های اولۀی ازدواج را تسهیل مکینند، بلکه با سازوکارهای 

مشارکتی مبتنیبر اعتماد اجتماعی، به تقویت همبستگی اجتماعی و ظرفیت اقتصادی محلات میپردازند. 
2. واگذاری اقساطی کالا )تأمین جهیزیه(

اگرچه به ظاهر از حوزۀ مسکن فاصله دارد، اما در عمل بخشی از فرآیند استقرار خانواده و سکونت پایدار محسوب 
میشود. در این الگو، شرکت های خصوصی تحت نظارت دولت، کالاهای ضروری زندگی را به صورت فروش 
اقساطی یا اجاره به شرط تملکی در اختیار زوجین قرار میدهند. برای جلوگیری از آسیب فروشندگان خرد، 
ضروری است آنان با کیدیگر شبکه سازی راهبردی داشته باشند تا بتوانند در کنار  بخش خصوصی قدرتمند به 
عرضۀ کالاهای اقساطی بپردازند. این پیوند سازنده بین سیاست های حمایت از خانواده و تقویت تولید داخلی، 
از کیسو دسترسی خانواده ها به کالاهای بایکفیت و مقرون به صرفه را ممکن ساخته؛ و از سوی دیگر تقاضایی 

پایدار برای تولید داخلی ایجاد مکیند. 
3. فعال سازی خانه های خالی

فعال سازی خانه های خالی از طریق ابزارهای مالیاتی و قانونی، پاسخی به معضل احتکار داراییهای ملیک است. 
دولت میتواند با وضع مالیات بر خانه های خالی، افزایش هزینۀ نگهداری دارایی غیرمولد و اجارۀ اجباری در 
مواقع بحرانی، نگهداری این واحدها را از نظر اقتصادی زیان بار سازد. این سیاست ها ضمن افزایش عرضۀ واقعی 
در بازار اجاره، از رفتارهای سوداگرانه جلوگیری کرده و مسکن را به کالایی مصرفی و اجتماعی بازمیگردانند. 
این راهکارهای تکمیلی در کنار سایر سیاست ها، به تقویت همبستگی اجتماعی، کاهش هزینه های تشیکل 

خانواده، رونق تولید داخلی و افزایش عرضة مسکن منجر شده و کارکرد اجتماعی مسکن را احیا مکیند. 
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شکل 6: راهبردهای تکمیلی در نظام تأمین مسکن

پیش نیازها و بسترهای اجرایی راهبردها

اجرای مؤثر راهبردهای الگوی معیت در حوزۀ تأمین مسکن و ازدواج، مستلزم توجه هم‌زمان به سه سطح پیش‌نیازها، 
الزامات و بسترهای اجرایی است. پیش‌نیازها به شرایط فرهنگی و اجتماعی لازم قبل از اجرا، الزامات به ساختارهای 

حقوقی و نهادی ضروری برای اجرا، و بسترهای اجرایی به زمینه های عملیاتی برای استمرار طرح اشاره دارند. 
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در سطح پیش نیازها، بنیان فرهنگی جامعۀ اسلامی جایگاهی محوری دارد. تربیت توحیدی، فرهنگ قناعت 
و روحۀی جهادی، زمینۀ روانی و اخلاقی مشارکت های داوطلبانه را فراهم مکینند. در این چارچوب، ازدواج و 
مسکن به مثابۀ عرصه ای از تعاون ایمانی درک میشوند. نهادهای فرهنگی مانند خانواده، مدارس و مساجد از 
طریق ترویج ارزش های تعاون و اعتماد اجتماعی، سرماۀی فرهنگی لازم برای موفقیت و پایداری الگوی معیت 

را تولید مکینند. 
در سطح الزامات اجرایی، سیاست »عرضۀ گستردۀ زمین« به عنوان اهرم راهبردی اصلی، نیازمند چارچوب 
حقوقی شفاف، سازوکارهای نظارتی دقیق و ساختار نهادی منسجم است. سهم بالای زمین در هزینۀ نهایی ساخت‌وساز 
موجب شده است که هرگونه کاهش در بهای زمین، به طور مستقیم بر توان اقتصادی خانواده های جوان تأثیر گذارد. 
واگذاری زمین به زوجین، تعاونیهای مسکن و گروه‌های جهادی نه تنها بخشی از هزینۀ اولیه را حذف مک‌یند، بلکه 
از طریق ایجاد دارایی مولد، ثبات اقتصادی و تاب آوری معیشتی خانواده را تقویت مینماید. منابع زمین میتواند از 
انفال، اراضی مازاد دولتی و عمومی، زمین های وقفی فعال سازیشده، یا اراضی بلااستفادۀ  بخش خصوصی تأمین 
گردد. استقرار نظام های شفاف ثبت اطلاعات، محدودیت زمانی در نقل‌وانتقال، و پیش‌بینی ضمانت های اجرایی 
برای تخلفات، از جملة این الزامات به شمار م‌یرود. ازآنجاکه حاکمیت در خصوص تأمین مسکن مسئول است و 

ازآنجاکه انفال در اختیار حاکمیت است، پس حاکمیت لازم است به واگذاری زمین اقدام نماید. 
افزون بر این، تلفیق سیاست زمین با ابزارهای توانمندسازی مالی مانند نهادهای تأمین مالی خرد و صندوق‌های 
قرض‌الحسنۀ محلی، استفادة مؤثر از زمین تخصیصی‌افته را برای خانواده ها ممکن م‌یسازد. هم‌زمان، با بهک‌ارگیری 
ابزارهای تنظیمی مانند مالیات بر خانه های خالی و کنترل سوداگری در بازار مسکن، عرضۀ واقعی افزایش می‌یابد.
از منظر عدالت قضایی، توزیع زمین باید بر اساس نیاز واقعی، ظرفیت محلی و اصول پایداری صورت گیرد. 
به زوجین جوان و خانواده‌های  اولویت‌دهی  با  قابل توسعه،  دارای زیرساخت های  منابع در مناطق  تخصیص 
کم درآمد، توازن اجتماعی را تضمین و از پراکندگی بیروۀی شهری جلوگیری مکیند. برای تحقق این هدف، 
ایجاد کی نهاد هماهنگکنندۀ میان بخشی ضروری است که مسئولیت شناسایی و تخصیص اراضی، طراحی 

بسته های حمایتی تریکبی و تضمین شفافیت در اجرا را بر عهده گیرد. 
به  آزمایشی در مقیاس‌های محدود م‌یتواند  پروژه های  اجرای طرح ها و طراحی  نهایت، مرحله بندی  در 
استخراج تجربیات میدانی و اصلاح تدریجی سیاست ها منجر شود. پایش مستمر، ارزیابی نتایج کمی و یکفی، و 

مشارکت نهادهای مدنی در فرآیند نظارت، از ملزومات موفقیت بلندمدت چنین سیاستی است. 
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چالش ها، ریسک ها و محدودیت های اجرایی الگوی معیت

الگوی »معیت دولت و مردم« در مسیر اجرا با چهار چالش عمده روبه رو است که مدیریت هوشمندانۀ آنها برای 
موفقیت طرح ضروری میباشد. نخستین چالش، ریسک فساد و رانت‌خواری در واگذاری زمین‌های حمایتی است 
که با راهکارهای عملی همچون استقرار سامانۀ ملی شفاف، وضع قیود حقوقی )مانند ممنوعیت انتقال ۱۰ تا ۱۵ 
ساله( و بهره گیری از نهادهای محلی مانند هیئت های امنای مساجد قابل کنترل خواهد بود؛ دومین چالش، 
ناهماهنگی بین نهادی و پیچیدگی بروکراسی است که با ایجاد »شورای عالی معیت« به عنوان نهاد راهبری 
فرابخشی و طراحی »پنجرۀ واحد خدمات« برای ساده سازی فرآیندها قابل حل میباشد؛ سومین مانع جدی، 
محدودیت منابع مالی و پشتیبانی دولت است که از طریق بسیج ظرفیت های مردمی، اجرای مرحله ای طرح در 
شهرهای کوچک، استفاده از اراضی وقفی و جذب مشارکت  بخش خصوصی و خیرین قابل جبران است. در این 
مسیر، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی م‌یتواند با سازماندهی نیروهای جهادی، در شناسایی و آماده سازی زمین های 
مناسب نقش محوری ایفا کند؛ در نهایت، چالش های فرهنگی و اجتماعی مانند تجمل گرایی و تغییر ارزش های 
خانوادگی، نیازمند تدوین پیوست فرهنگی ـ اجتماعی و ترویج فرهنگ ازدواج آسان از طریق رسانه ها و نهادهای 
آموزشی میباشد. بدین ترتیب، موفقیت الگوی معیت در گرو مدیریت هم زمان این چالش ها از طریق تریکبی از 

راهکارهای شفافیت، حکمرانی متمرکز، بسیج مردمی و اصلاح فرهنگی است. 

نتیجه گیری

این مقاله در راستای پاسخگویی به چالش های ساختاری تأمین مالی ازدواج و مسکن جوانان در ایران، تلاش 
نموده است تا بر مبنای مبانی نظری و شواهد تجربی، الگویی جامع با عنوان »معیت دولت و مردم« را صورت‌بندی 
نماید. این الگو با تیکه بر مبانی اندیشۀ اسلامی، تلاشی است برای گذر از الگوهای ت‌کبعدی، دولتی یا بازارمحور، 

و حرکت به سوی شبکه ای هم افزا از کنش های فردی، خانوادگی، خویشاوندی، اجتماعی و حاکمیتی. 
خانواده در اسلام نهادی مقدس و محوری است که کارکردهای تربیتی، معنوی و تمدنی دارد. تأمین مالی 
ازدواج، به ویژه در حوزۀ مسکن، کی مسئولیت شبکه ای و سلسله مراتبی است که بر عهدۀ زوجین، خویشاوندان، 
جامعه و در نهایت دولت میباشد و موفقیت آن مستلزم هماهنگی و همکاری همۀ این سطوح در چارچوب راهبرد 

»همیاری دولت و مردم« است. 
تحلیل مبانی نظری در این پژوهش نشان داد که تأمین مالی ازدواج و مسکن جوانان، نه صرفاًً کی مسئلۀ 
اقتصادی، بلکه پدیده ای چندسطحی و شبکه ای است که تحقق آن نیازمند هم زمانی و تعامل میان چهار رکن 

اصلی میباشد: 
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ـ زوجین به عنوان کنشگران فعال با تیکه بر توکل و قناعت، فرهنگ کار و پس انداز هدفمند.
ـ خانواده و خویشاوندان به عنوان نخستین حلقۀ حمایتی مالی، عاطفی و اخلاقی.

ـ عموم مؤمنین در قالب جامعه ای مسئولیت پذیر با ابزارهایی نظیر وقف، قرض الحسنه و تعاون اجتماعی با 
روکیرد جهادی.

ـ دولت اسلامی در دو مقام؛ یکی در جایگاه هدایتگر، بسترساز، تنظیم‌گر و ناظر کلان بر تعادل‌های اقتصادی 
و اجتماعی، و دیگری در مقام حمایتگری به ویژه برای نیازمندان.

بر اساس این مبانی، پنج راهبرد عملیاتی به عنوان تجسم عینی فلسفۀ »معیت« طراحی و تبیین گردید. 
هرکی از این راهبردها نمایانگر گونه ای از همکاری چندسطحی و شبکه ای میان ارکان فوق هستند: 

1. معیت دولت ـ خانواده: با تمرکز بر توانمندسازی زوجین از طریق واگذاری زمین و تسهیلات مسکن.
2. معیت دولت ـ خانواده ـ خویشاوندان: تقویت پیوند خویشاوندی با فعال سازی سرماۀی مالی شبۀک خویشاوندی 

از مسیرهایی چون وقف خاص یا اجاره داری ترجیحی.
3. معیت دولت ـ خانواده ـ مردم جهادی: از طریق بهره گیری از ظرفیت نهادهای محلی و مردمی نظیر 

مسجد و گروه های جهادی برای ساخت مسکن وقفی.
4. معیت دولت ـ خانواده ـ بخش خصوصی: با هدایت بازار به سمت تولید مسکن معیشتی و ایجاد انگیزه‌های 

اقتصادی برای مشارکت کارآمد  بخش خصوصی.
5. معیت توسعهیافته با بازارهای رسمی: با استفاده از ابزارهای نوین مالی اسلامی جهت پیوند دادن نظام 

تأمین اجتماعی، بازار سرمایه و سیاست های حمایتی دولت.
در کنار این راهبردهای اصلی، مجموعه‌ای از راهکارهای تکمیلی همچون توسعۀ تأمین مالی خرد، طرح‌های واگذاری 
اقساطی کالاهای اساسی برای جهیزیه، و کنترل سوداگری از طریق مالیات بر خانه های خالی، به عنوان اجزای 
مکمل الگو مورد توجه قرار گرفتند. این مجموعه، نظامی پویا و چندلایه را شکل م‌یدهد که م‌یتواند برای طیف‌های 

گوناگون زوجین ـ از اقشار نیازمند تا طبقۀ متوسط ـ پاسخ های متناسب و مرحله بندیشده ارائه کند. 
برای اجرای مؤثر راهبرد »معیت دولت و مردم« در حوزۀ تأمین مسکن و ازدواج، پیش نیازهای فرهنگی 
مبتنیبر ترویج ارزش هایی مانند قناعت و مسئولیت پذیری اجتماعی و مقابله با چالش هایی چون تجمل گرایی از 
طریق تدوین پیوست فرهنگی و رسانه ای ضروری است. در سطح الزامات ساختاری، عرضۀ گستردۀ زمین همراه 
با تدوین چارچوب حقوقی شفاف و ایجاد نهادهای نظارتی منسجم مانند »شورای عالی معیت« و استقرار سامانۀ 
ملی شفاف برای پیشگیری از فساد، نقش محوری دارد. در نهایت، بسترهای اجرایی از طریق تلفیق این سیاست‌ها 
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با ابزارهای عملیاتی مانند وام های خرد، صندوق های قرض الحسنه، بسیج ظرفیت های مردمی و اجرای آزمایشی 
در شهرهای کوچک، تحقق عینی و پایدار این الگو را ممکن میسازد. 

تحلیل یافته ها نشان میدهد که در چارچوب الگوی معیت، زمین رایگان نه تنها به عنوان کی دارایی کالبدی، 
بلکه به مثابۀ ابزاری راهبردی برای بازتولید سرماۀی اجتماعی و اعتماد نهادی عمل مکیند. واگذاری زمین در 
را کاهش میدهد و زمینۀ  برای تشیکل خانواده تقویت کرده، هزینۀ ساخت  را  انگیزۀ جوانان  این چارچوب، 

هم افزایی میان دولت و جامعه را فراهم میسازد. 
در جمع بندی نهایی، الگوی »معیت دولت و مردم« صرفاًً کی طرح سیاستی محدود نیست، بلکه طرحی 
تمدنی است که مکیوشد مسئلۀ مسکن و ازدواج جوانان را از سطح بحران اقتصادی به سطح بازآفرینی امید، 
ایمان، عقلانیت نهادی و عدالت اجتماعی،  با پیوند دادن  الگو  ارتقا دهد. این  همبستگی اجتماعی و اخلاقی 
میتواند زمینه ساز شکل گیری جامعه ای خانواده محور، کارآفرین و همبسته گردد؛ جامعه ای که در آن، همیاری 
دولت و مردم نه در قالب یارانه و وابستگی، بلکه در چارچوب مسئولیت متقابل، اعتماد اجتماعی و عدالت توزیعی 

معنا مییابد. 
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Abstract
The study of the characteristics of the state in order to distinguish 
it from other institutions constitutes one of the important areas of 
state studies. This research, using the analytical method, divides the 
characteristics of the state into two intrinsic and transversal parts and 
explains the credibility existence as one of the intrinsic characteristics 
of the state. The comparative analysis of the economic implications of 
the credibility existence of the state from the perspective of Islam and 
liberalism is considered the most important part of the present research. 
The existence of different economic implications in Islamic economy 
and capitalism regarding the credibility existence of the state constitutes 
the research hypothesis. Based on the research findings, three cases 
of legal personality, instrumentality, and coercion or compromise can 
be identified as manifestations of the credibility existence of the state. 
Although the Islamic and liberal states are essentially characterized by 
manifestations of They have some commonalities, but they also have 
deep and fundamental differences that have a fundamental impact on the 
economic implications of how the state is credible.
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وجود اعتباری نهاد دولت و تحلیل تطبیقی دلالت های اقتصادی آن
 از منظر اسلام و لیبرالیسم1 

1. اين مقاله در همايش بين المللی »علوم انسانی اسلامی بزرگداشت علامه محمدتقی مصباح يزدی؟رح؟« ارائه شده است.

bidarparchin@iki.ac.ir استاديار گروه اقتصاد مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمينی؟رح؟� /                            

دريافت: 1404/08/30 - پذيرش: 1404/11/14

چکيده
بررسی ویژگیهای دولت به منظور تمایز آن از سایر نهادها یکی از حوزه های مهم دولت پژوهی را 
تشیکل م‌یدهد. این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی، اوصاف دولت را به دو بخش ذاتی و عرضی 
تقسیم کرده و وجود اعتباری را به عنوان یکی از اوصاف ذاتی دولت توضیح داده است. تحلیل تطبیقی 
دلالت های اقتصادی وجود اعتباری دولت از منظر اسلام و لیبرالیسم، مهم ترین بخش تحقیق حاضر 
به شمار م‌یرود. وجود دلالت های اقتصادی متفاوت در اقتصاد اسلامی و سرمایه‌داری دربارۀ وجود 
اعتباری دولت، فرضۀی تحقیق را تشیکل م‌یدهد. بر اساس یافته های پژوهش، سه مورد شخصیت 
حقوقی، ابزارمندی و اجبار یا مصالحه به‌عنوان جلوه های وجود اعتباری دولت قابل شناسایی است. 
هرچند دولت اسلامی و لیبرالی، در اصل اتصاف به جلوه های مزبور اشتراکاتی دارند، اما وجوه تمایز 

عمیق و مبنایی نیز دارند که تأثیری اساسی بر دلالت های اقتصادی چگونگی اعتبار دولت دارد.

کليدواژه ها: دولت، اوصاف ذاتی دولت، وجود اعتباری، دولت اسلامی، دولت لیبرال، اقتصاد اسلامی، اقتصاد 
سرمایه داری.

 :JELطبقه بندی
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مقدمه

دولت )State( به عنوان یکی از کهن ترین و جهانیترین نهادهای اجتماعی، همواره در کانون توجهات تمامی 
نظام های حکمرانی )اعم از الهی و بشری( قرار گرفته است. هرچند که برخی جریانات فکری مانند آنارشیسم 
)Anarchism( با معرفی دولت به عنوان بلایی تمام‌ عیار )لسانی، 1394، ص86ـ69(، مشروعیت اخلاقی و کارکردی 
آن را به چالش کشیده و به سازمان‌دهی جامعه به صورت خودگردان و داوطلبانه اعتقاد دارند، اما گفتمان های مسلط 
در علوم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و... بر اصل وجود دولت به عنوان کی ضرورت اجتماعی تأیکد مک‌ینند. 
گفتنی است هرچند که اختلافات عمیق و دامنه‌داری در میان طرف‌داران دولت دربارۀ ماهیت، ساختار، وظایف، 
اختیارات و نحوۀ عملکرد آن مشاهده میگردد، اما برخی مؤلفه ها و اوصاف ماهوی مشترک وجود دارد که تمامی 
گفتمان های موافق دولت، وجود آنها را برای دولت میپذیرند. چنین مؤلفه هایی را که تمامی گرایش های فکری 

مزبور بر وجود اصل آنها در دولت اتفاق نظر دارند، میتوان »اوصاف ذاتی دولت« نام گذاری کرد.
اوصاف ذاتی )عمومی( دولت در مقابل اوصاف عرضی )اختصاصی( آن قرار دارد. اوصاف ذاتی، هستۀ مرکزی 
مفهوم دولت هستند و اصل و جوهرۀ آنها در تمام دولت ها وجود دارد؛ هرچند که جزئیاتشان بر اساس نوع نظام 
سیاسی و ارزش های اعتقادی و اخلاقی متفاوت است. اوصافی همچون وجود اعتباری، حاکمیت و وحدت آفرینی را 
میتوان جزو اوصاف ذاتی نهاد دولت قلمداد کرد. در مقابل، اوصاف عرضی تنها به برخی دولت ها تعلق دارند و از 
مبانی خاص معرفت شناختی، هستیشناختی، انسان شناختی، جامعه شناختی و ارزش‌شناختی حاکم بر نظام حکمرانی 
مربوط به قلمرو سرزمینی مشخص نشئت م‌یگیرند. به طور نمونه، نصب الهی حاکم )مشروعیت الهی(، تقدس و 
اقامۀ دین، جزو اوصاف اختصاصی دولت اسلامی هستند؛ درحالک‌یه اموری همچون جدایی دین از سیاست 
)سکولاریسم(، دموکراسی )مشروعیت مردمی( و آزاد‌یهای مدنی، اوصاف اختصاصی دولت لیبرال را تشیکل م‌یدهند

وجود اعتباری دولت، مهم‌ترین وصف ذاتی آن به شمار م‌یرود؛ زیرا مواردی از قبیل شخصیت حقوقی، هویت 
ابزارمندی و نحوۀ استفاده از ابزارهای حکمرانی دولت، همگی جزو نتایج و جلوه های اعتباری بودن آن به شمار 
م‌یروند. همان طور که اشاره شد، ذاتی بودن برخی اوصاف در نهاد دولت بدین معنی نیست که تمامی گفتمان‌های 
طرف دار دولت، نظر کیسانی دربارۀ همۀ وجوه و جزئیات مربوط به اوصاف ذاتی داشته باشند، بلکه اجماع فکری 
آنان تنها به اصل اتصاف دولت به اوصاف مزبور محدود میگردد، اما از جهت حدود و ثغور، نحوۀ عملکرد و سایر 
جزئیات متعلق به اوصاف ذاتی، اختلاف نگرش های جدی در میان آنان وجود دارد و همین تفاوت های نگرشی، 
سیاست گذاریهای متفاوت و متضادی را دربارۀ کارکردهای دولت در جوامع انسانی ایجاد کرده است. وجود 
اعتباری دولت نیز همانند سایر اوصاف ذاتی آن، از این جریان مستثنی نیست و نگرش های مختلف دربارۀ نحوۀ 
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اعتبار دولت، موجب شکل گیری دولت هایی با ساختارها، کارکردها و اهداف متفاوت در جوامع بشری شده است. 
در این میان، دو نظام فکری اسلام و لیبرالیسم بیشترین حجم اختلاف دیدگاه ها دربارۀ چگونگی اعتبار نهاد 
دولت را با کیدیگر دارند و همین امر، دلالت ها و نتایج مختلفی در شاخه های این دو نظام فکری از جمله در 
حوزۀ اقتصادی به همراه داشته است. ازاین رو پژوهش پیش  رو با روش تحلیلی ـ توصیفی و با اتکا به منابع 
کتابخانه ای، وجود اعتباری دولت را به‌عنوان مهم ترین وصف ذاتی آن برگزیده و پس از شناسایی جلوه های آن 
در عرصۀ دولت پژوهی به تحلیل تطبیقی آنها از منظر اقتصاد اسلامی و سرمایه داری پرداخته است. تفکیک 
اوصاف نهاد دولت به ذاتی و عرضی، برشماری وجود اعتباری به عنوان وصف ذاتی دولت، شناسایی جلوه های 
وجود اعتباری دولت، تبیین جلوه های مزبور در دولت پژوهی اسلامی و لیبرالی و تطبیق دلالت های آنها بر اقتصاد 

اسلامی و سرمایه داری، نوآوریهای این پژوهش به شمار میروند.
دربارۀ ماهیت دولت و مباحث پیرامونی آن )ساختار، وظایف، اختیارات و نحوۀ عملکرد( آثار علمی گسترده ای 
در قالب کتب، مقالات، پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی در رشته های گوناگونی همچون علوم سیاسی، حقوق، 
اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی نگاشته شده و بخش قابل توجهی از این پژوهش ها به بررسی مقایسه ای 
دولت های اسلامی و لیبرال اختصاص یافته است. با وجود حجم انبوه تحقیقات موجود، خلأ پژوهشی در زمینۀ 
تبیین اوصاف ذاتی دولت و تطبیق آن در الگوهای دولت اسلامی و لیبرال، به‌ویژه بررسی تطبیقی وجود اعتباری 

دولت و دلالت های اقتصادی آن مشاهده میشود؛ بنابراین مقالۀ حاضر فاقد پیشینۀ مستقیم است.

1. مفهوم شناسی واژگان 

برخی از واژگان اساسی این تحقیق نیاز به مفهوم شناسی و تبیین معنای منتخب دارند که در این قسمت به 
توضیح سه اصطلاح وجود اعتباری، دولت و لیبرالیسم پرداخته میشود.

1ـ1. وجود اعتباری

موجودات در کی تقسیم بندی کلی در دو گروه حقیقی و اعتباری قرار میگیرند. موجودات حقیقی به آن دسته 
از موجودات گفته میشود که در عالم خارج، تحقق عینى داشته باشند. موجودات حقیقی به دو دستۀ واجب الوجود 
و ممکن الوجود منشعب میشوند. هر ممکن الوجودی مانند انسان، درخت، آب، سنگ و... معلول علت هاى خاص 
تکوینى میباشد، ولی موجودات اعتباری، وجود حقیقی و عینی خارجی ندارند و بر اساس اعتبارات و قراردادهای 
افراد انسانی ایجاد میشوند. به عنوان مثال، ملیکت کی امر اعتباری است و به معنای تسلط اعتبارى انسان بر 

کی چیز که مى تواند به شکلى از آن بهره مند شود، میباشد )مصباح یزدی، 1391الف، ج2، ص264(.
یکی از تفاوت های موجودات حقیقی و اعتباری این است که موجودات اعتباری نه تنها اصل و ذات وجودی 
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خودشان بر اساس اعتبار ایجاد میگردد، بلکه تمامی خصوصیات ماهوی آنها نیز بر اثر اعتبار به وجود میآیند، 
اما خصوصیات ماهوی موجودات حقیقی به دو بخش قابل اعتبار و غیر قابل اعتبار تقسیم میشوند؛ مثلًاً فلزات، 
کیسری خصوصیاتی همچون رنگ، وزن، شکل، رسانایی، آلیاژ و چگالی دارند که غیر قابل اعتبار هستند، اما 

درعین حال میتوان ویژگیهایی را همانند مملویکت، واسطۀ مبادله و گران قیمتی برای آنها اعتبار نمود. 
2ـ1. دولت

واژۀ »دولت« به عنوان کلیدیترین مفهوم در ادبیات سیاسی و حکمرانی، دستخوش برداشت های متفاوت شده 
از سوی دیگر، مفاهیمی همچون حکومت،  از کیسو در معانی اصطلاحی متعددی بهکار رفته و  است؛ زیرا 
حاکمیت و نظام سیاسی که دلالت های نظری و عملی متمایزی دارند، اغلب به عنوان واژگان مترادف دولت 

استعمال شده اند.
دولت کلمه ای عربی است که به دو صورت فتح و ضم »دال« تلفظ شده است. برخی لغت شناسان هر دو 
نوع تلفظ را به کی معنی میدانند )ابن منظور، 1414ق، ج11، ص252(، ولی برخی دیگر معتقدند که دولت )به 
 فتح دال( به  معنای پیروزی و انتقال قدرت به وسیلۀ جنگ و به‌ ضم آن به ‌معنای مالی است که در بین مردم 
جریان مییابد )جوهری، 1410ق، ج4، ص1699(. تمامی معانی دولت به کی معنای جامع منتهی میشوند و 
آن »تغییر وضعیت کی شیء یا پدیده از حالتی به حالت دیگر« است )فیومی، بیتا، ج2، ص203( که معمولًاً 

تغییر وضعیت ناگوار به دورۀ نکیبختی را شامل میگردد )حسینی زبيدى، 1414ق، ج14، ص245(.
بررسی لغت شناختی مترادف های واژۀ دولت در منابع انگلیسی نشان میدهد، دولت »State« از واژۀ لاتین 
»Stare« به  معنی »در جایی ایستادن« و »Status« به  معنی »منزلت و موقعیت« گرفته شده است. افراد واجد 
اقتدار، دارای نشان رسمی، تاج و مواردی از این قبیل بوده اند که جلال و شکوه آنان را نشان میداده است 

)وینسنت، 1383، ص16(.
تعاریف اصطلاحی دولت که از مفهوم شناسی لغوی آن سرچشمه گرفته، در قرن 16 میلادی در ادبیات سیاسی 
و اجتماعی مطرح شده است. برخی »نکیولو مایکاولی« را بانی اولۀی آن م‌یدانند، ولی برخی دیگر وارثان اومانیسم 
ایتالیایی در فرانسه نظیر »گیوم  بوده«، »برناردو هیلان« و »ژان  بدن« را عرضهکنندگان مفهوم اصطلاحی دولت 
معرفی مک‌ینند )وینسنت، 1383، ص17(. مفهوم دولت گاهی در کی معنای بسیار عامی مانند کشور یا کل حاکمیت 

سیاسی بهکار رفته و گاهی نیز در مفهومی بسیار خاص مانند هیئت وزیران استعمال شده است.
اغلـب دولت پژوهـان بـرای تعریـف نهـاد دولـت بر چهـار عنصـر جمعیـت )Population(، سـرزمین 
ارکان  و  اجـزا  به‌عنـوان   ،)Sovereignty( حاکمیـت  و   )Government( حکومـت   ،)Territory(
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تشـیکل‌دهندۀ دولـت تأیکـد دارنـد؛ به گونه‌اکیـه فقـدان هرکـدام از عناصـر مزبـور، فقـدان دولـت را در 
پی دارد )Heywood, 2002, P. 86-87؛ کلایمـرودی و دیگـران، 1351، ج1، ص11(. جمعیت به عنوان 
رکـن انسـانی، بعـد اجتمـاعی دولـت میباشـد. سـرزمین به عنـوان بعـد جغرافیـایی، رکـن اقلیـمی آن را 
تشـیکل م‌یدهـد. حکومـت به عنـوان رکـن سـاختاری، بعـد سیـاسی دولـت به شـمار رفتـه و در نهایـت، 

رکـن حاکمیـت در دو بخش داخلی و خارجی، بعد حقوقی دولت محسـوب میگردد.
یکی دیگر از تعاریف اصطلاحی دولت، تعریف آن به »نهاد جامع اداری حاکم« است. در این تعریف، مجموعه 
دستگاه و تشیکلات ادارهکنندۀ کی کشور در چارچوب دیوان سالاری اداری آن، دولت نامیده میشود. در لغت 
انگلیسی عبارت »Government« را برای این معنی بهکار میبرند. این تعریف که در زبان عامۀ مردم متداول 
است )جمالی، 1380، ص236(، نسبت به تعریف قبلی خاص میباشد؛ زیرا در آن، تنها رکن حکومت مدنظر قرار 
گرفته است. توجه به این نکته ضرورت دارد که ماهیت اداری دولت، تنها به حوزۀ تصدیگری محدود نمیگردد، 
بلکه حوزه های نظارت، ارشاد و سیاست گذار‌یهای راهبردی را نیز شامل م‌یشود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی 

ایران در اصول متعددی )اصول 3، 8، 9، 11 و...( اصطلاح دولت در معنای نهاد اداری کشور استعمال شده است.
در حکومت های دموکراسی، دستگاه اداری کشور بر اساس اصل تفکیک قوا به سه قوۀ مجریه، مقننه و قضائیه 
تقسیم میشود. نیروهای مسلح نیز جزو دستگاه اداری به شمار م‌یرود که در برخی کشورها در ذیل قوۀ مجریه قرار 
دارد و در برخی دیگر از هویت مستقلی برخوردار میباشد. در حکومت اسلامی در دوران حضور معصوم؟عهم؟، ریاست 
دولت اسلامی به ایشان اختصاص دارد و شخصیت حقوقی معصوم به همراه سایر نهادهای اجرایی مرتبط با ادارۀ 
جامعه، دولت اسلامی را تشیکل م‌یدهند. در عصر غیبت معصوم؟عهم؟، حکومت اسلامی با محوریت ولی فقیه و بر 
اساس مردم سالاری دینی تشیکل میگردد. در این حکومت، ولی فقیه )مقام رهبری( در رأس دستگاه اداری کشور 
قرار دارد و قوای سه گانۀ مجریه، مقننه و قضائیه به همراه نیروهای مسلح و برخی نهادها و سازمان‌های اداری دیگر، 

مسئولیت مدیریت کشور را بر عهده گرفته و مجموعاًً دولت اسلامی را تشیکل م‌یدهند.
واژۀ دولت همچنین در سطحی ویژه تر موسوم به »قوۀ مجریه« )Executive( کاربرد فراوان دارد )مرتضوی، 
1396، ص43(. روکیردهای مفهومی قوۀ مجریه به دو گروه سنتی و نوین تقسیم میگردد. در خوانش سنتی، قوۀ 
مجریه به عنوان کی نهاد اداری که وظیفۀ اجرای قوانین مصوب قوۀ مقننه را بر عهده دارد، تلقی میگردد، اما در 
خوانش نوین، اجرای قوانین توسط کارکنان اداری این قوه صورت م‌یگیرد و مقامات بلندپاۀی سیاسی آن، اجرای 
قانون را کنترل مکینند )کدخدایی و بهادری جهرمی، 1390، ص133ـ153(. واژۀ دولت به طور فراوان در معنای 
قوۀ مجریه به هر دو خوانش سنتی و نوین آن در متون حقوقی، سیاسی و اقتصادی استعمال شده است. هرجا واژۀ 
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دولت در مقابل یکی از قوای دیگر قرار بگیرد، منظور از آن، قوۀ مجریه میباشد. در اصول متعددی از قانون اساسی 
از جمله اصول 80 و 52، دولت در معنای قوۀ مجریه بهکار رفته است. در برخی از استعمالات، دولت در معنای 

»هیئت وزیران« که بخشی از قوۀ مجریه بوده و محدودترین معنای دولت است بهکار رفته است. 
منظور از دولت در این پژوهش، نهاد جامع اداری است که به عنوان قوۀ حاکمه در سه حوزۀ قانون گذاری، 
اجرایی و قضایی، به ادارۀ امور اجتماع میپردازد. دلیل انتخاب این معنی، سازگاری آن با چارچوب تحلیلی پژوهش 
به دلیل تناسب با وجود اعتبار دولت به‌عنوان یکی از اوصاف ذاتی دولت است. معنای عام دولت )ارکان چهارگانه( 
با وجود اعتباری دولت و جلوه های آن همخوانی و تناسب کامل ندارد؛ زیرا مردم و سرزمین به عنوان دو رکن 
مهم، وجود حقیقی دارند. از سوی دیگر، وجه مقبولی برای انتخاب معانی محدودتر )قوۀ مجریه، هیئت وزیران 
و...( به نظر نمیرسد؛ زیرا وجود اعتباری، اختصاصی به قوۀ مجریه نداشته و در سایر نهادهای اداری و قوای 
دیگر نیز تجلی دارد؛ ازاین‌رو به خاطر اجتناب از تقلیل گرایی مفهومی از انتخاب معانی محدود خودداری م‌یگردد

3ـ1. لیبرالیسم

لیبرالیسم )Liberalism( کی واژۀ اسپانیا‌ییالاصل است و از نام کی حزب سیاسی که در اوایل قرن 19 میلادی 
از استقرار حکومت مشروطه در اسپانیا طرف داری مکیرد، گرفته شده است. این اصطلاح در سایر کشورهای 
اروپایی نیز رایج گردید و برای نامیدن هر نوع حکومت، حزب، سیاست و عقیده ای که طرف دار آزادی و مخالف 
آمریت طلبی بود، بهکار رفت )شاپیرو، 1380، ص3(. بنابراین لیبرالیسم نظریه ای فلسفی و سیاسی است که در 
برابر تسلط یا هدایت دولت یا هر مؤسسۀ تهدیدکنندۀ آزادی بشر، خواهان درجاتی از آزادی برای شهروندان 
میباشد )براتعلیپور، 1381، ص14(. در زمینۀ اندیشه های اقتصادی نیز لیبرالیسم به معنای مقاومت در برابر 
تسلط دولت بر حیات اقتصادی و به ویژه در برابر محدود کردن تجارت با مالیات بر واردات و مقاومت در برابر 
هر نوع انحصار و مداخلۀ غیرضروری و زیان‌آور دولت در تولید و توزیع ثروت است )آشوری، 1352، ص148ـ149(

لیبرالیسم در کی تقسیم بندی کلی به دو نوع فرهنگی و اقتصادی منشعب میگردد. لیبرالیسم فرهنگی به سه قسم 
سیاسی، اخلاقی و الهیاتی تقسیم میشود و مواردی همچون حمایت از آزادیهای افراطی فردی و اجتماعی، ترویج 
تساهل و تسامح اباحه گرانه و عدم پذیرش حاکمیت الهی، نقاط مشترک اقسام سه‌گانۀ لیبرالیسم فرهنگی به‌شمار م‌یرود

لیبرالیسم اقتصادی نیز به سه شاخۀ لیبرالیسم کلاسکی )Classical liberalism(، لیبرالیسم اجتماعی 
)Social liberalism( و نئولیبرالیسم )Neoliberalism( تقسیم میشود. لیبرالیسم کلاسکی با اندیشه های 
اقتصادی بزرگان مکتب کلاسکی همچون آدام  اسمیت، رکیاردو و مالتوس شکل گرفته است. آنان قصد داشتند 
اقتصادی را پایه گذاری کنند که در آن فرد با آزادی دادو ستدها و قراردادها، میدان عمل آزادی برای پرورش و 
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باشد )شاپیرو، 1380، ص35(. دولت در نگاه کلاسکیها به عنوان دولت  توسعۀ توان و استعدادهایش داشته 
نگهبان تعریف میشود و فعالیت های آن به تأمین امنیت داخلی و خارجی، آموزش و قضاوت محدود میشود.

لیبرالیسم اجتماعی، دومین مرحلۀ لیبرالیسم اقتصادی است که پس از پایان جنگ جهانی اول تا اواسط قرن 
بیستم با شکل گیری دولت های رفاه کشورهای غربی پدیدار شد. جان‌ مینارد یکنز، ویلیام  بوریج، ساموئلسون و 
بریتونز جزو اقتصاددانان برجستۀ دولت رفاه بودند. آنان برخلاف اقتصاددانان کلاسکی که بیتأمینی اقتصادی 
را به منزلۀ انگیزۀ اساسی تولید ثروت میدانستند، بر امنیت اقتصادی تأیکد ورزیدند و نیل به آن را با وضع قوانین 
مساعد برای اشتغال کامل با دستمزدهای بالا و با انجام اصلاحات اجتماعی به منزلۀ انگیزۀ افزایش تولید امکان‌پذیر 
میدانستند. لیبرالیست های اجتماعی حملۀ همه جانبه به فقر شروع کردند و آن را از طریق دستمزدهای بالاتر و 
کمکهای اجتماعی )از طریق وضع مالیات سنگین بر درآمدهای بالای افراد و شرکت‌ها( تأمین مک‌یردند )شاپیرو، 
1380، ص41(. دولت در نگاه لیبرالیسم اجتماعی، دولت رفاه است که فعال و مداخله گر بوده و علاوه بر فعالیت‌های 
دولت کلاسیکی، وظایف دیگری نیز همچون ارائۀ خدمات رفاهی )بیماری، بکیاری، بازنشستگی(، سرمایه گذاری 
در آموزش و بهداشت همگانی و تنظیم بازار برای جلوگیری از انحصار و آسیب به اقشار کم درآمد )کارگران و 

مصرفکنندگان( را بر عهده داشت.
نئولیبرالیسم، آخرین مرحلۀ لیبرالیسم میباشد که زمینه های شکل‌گیری آن به دهۀ 1970 برمیگردد. هاکی، 
میزس و فریدمن سه تن از اصلیترین اقتصاددان های نئولیبرال به شمار م‌یروند. در دهۀ 1970به خاطر بروز پدیدۀ 
»رکود تورمی« در کشورهای اروپایی، تردیدهای جدی دربارۀ کارآیی دولت رفاه ایجاد گردید. در واکنش به تحولات 
مزبور، برخی از کشورهای غربی به اصول نظام بازار آزاد بازگشتند. آنان مداخلات دولتی را علت اصلی بحران 
اقتصادی م‌یدانستند و معتقد بودند که حمایت های دولتی در افزایش ب‌یرویة نقش اتحادیه های کارگری باعث 
کاهش انگیزۀ سرمایه‌داری شده است )براتعلیپور، 1381، ص91(. دولت نئولیبرالیستی، دولت حامی بازار آزاد است 
و وظایفی همچون خصوصیسازی اموال دولتی، تضعیف اتحادیه های کارگری، حمایت از نفع شخصی رقابت آمیز 

)بشیریه، 1378، ص184ـ186(، مقررات‌زدایی، حفظ ثبات پولی و مبارزه با تورم را بر عهده دارد.

2. وجود اعتباری نهاد دولت و جلوه های آن

دولت، وجود اعتباری دارد )مطهری، 1372، ج20، ص337(. هرچند گروهی از طرف‌داران افراطی ماهیت ارگانیکی 
دولت همچون فاشیست ها و برخی از هگلیها دولت را موجودی حقیقی م‌یدانند، اما واقعیت این است که نهاد دولت 
به  لحاظ فلسفی وجود حقیقی ندارد، بلکه کی موجود اعتباری است؛ زیرا دولت چیزی جز مشارکت اشخاص خاص 
به همراه رفتارهای معنادار آنان نیست )مصباح یزدی، 1398، ص66(. متفکران مسلمان، اصل ریاست و مرئوسیت را 
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که دولت، بارزترین مصداق آن میباشد، جزو اعتباریات بعدالاجتماع برشمرده‌اند )مطهری، 1372، ج6، ص448(.
گفتنی است نفی حقیقت فلسفی از دولت به‌ معنای موهوم انگاری و نادیده گرفتن مناسبات اجتماعی آن 
نیست؛ زیرا هرچند دولت وجود حقیقی ندارد، اما منشأ انتزاع آن )افراد انسانی شاغل در دولت( وجود عینی خارجی 
دارند و به همین جهت، رفتارها و مناسبات حقیقی دربارۀ دولت قابل تصور میباشد. از سوی دیگر، هر موجود 
اعتباری میتواند آثار حقیقی داشته باشد و اساساًً اعتبارات عقلایی نیز به همین منظور صورت میگیرد. بنابراین 
نهاد دولت به عنوان یکی از مصادیق بارز موجود اعتباری، آثار حقیقی و جلوه هایی در ادارۀ جوامع انسانی دارد 

که در این قسمت به آنها پرداخته میشود. 
1ـ2. شخصیت حقوقی

یـیک از جلوه هـا و ثمـرات وجـود اعتباری دولـت، برخورداری آن از شـخصیت حقـوقی اسـت. در منابع فقهی، 
عبـاراتی همچـون »جهـت عامـه«، »جهات عامـه« و »مصالـح عامه«، به عنـوان مترادف اصطلاح شـخصیت 
حقـوقی بـهکار رفته انـد )نظری، 1392، ص54(. عنوان »شـخصیت« قابلیت و اهلیت پذیـرش حقوق و تکالیف 
را دارد. ایـن اهلیـت اگـر از امـور ذاتی شـخص ذیحـق و مکلف باشـد، از آن به عنوان شـخصیت حقیقی تعبیر 
میشـود و چنانچـه اهلیـت مزبـور از امـور ذاتی فـرد ذیحـق نبـوده و بـا اعتبـار عـقلایی ایجـاد شـده باشـد، 
شـخصیت حقـوقی نامیـده میشـود و عنـوانی را که واجد این اهلیت اعتباری باشـد، شـخص حقـوقی مینامند 
ـ81(. بـه بیـان دیگـر، شـخص حقـوقی به موجـود اعتبـاری اطلاق میگـردد که عقلا  )صفـار، 1374، ص80
بـرای رسیـدن بـه اهـداف خاصی آن را پدید آورده و در قانون، برای آن شـخصیت مسـتقلی لحاظ کرده باشـند 
)مـدنی، 1385، ج7، ص92(. هـر موجـود اعتبـاری میتوانـد به لحاظ انتسـاب بـه مسـئولیت ها و اختیاراتی که 
برای وی اعتبار میگردد، دارای شـخصیت حقوقی باشـد. وجود شـخصیت مسـتقل قانونی بدین معناسـت که 
موجـود اعتبـاری، صلاحیت های ویژه و مسـتقلی از اعضای حقیـقی آن دارد. بنابراین موجـود اعتباری میتواند 
همانند اشـخاص حقیقی با دیگران )اعم از اشـخاص حقیقی یا حقوقی( مناسـبات مالی متعددی داشـته باشـد 

بدون اینکه فعالیت های مزبور به افراد حقیقی مباشر نسبت داده شود.
مالیکت، ملموس ترین چیزی است که دربارۀ اشخاص حقوقی مطرح میشود. گفتنی است که اعتبار شخصیت 
حقوقی مستقل به معنای ایجاد کی ظرفیت حقوقی برای آن شخص است که به وی اجازه حضور در میادین 
حقوقی میدهد و او را از بسیاری از حقوق اشخاص حقیقی همچون حق انعقاد قرارداد، حق اقامۀ دعوی و... 
برخوردار میگرداند. در این میان، اعطای حق مالیکت به اشخاص حقوقی، بدیهیترین حق به شمار میرود و در 

تمامی نظام های فقهی و حقوقی، مالیکت اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته شده است. 
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نمودار 1: رابطۀ وجود اعتباری، شخصیت حقوقی و مالکیت

 

وجود اعتباری 
  دولت

شخصیت 
 حقوقی دولت

 مالکیت دولتی

2ـ2. ابزارمندی

از جلوه های وجود اعتباری آن در نظر گرفت. دولت، هویت  ابزارمندی دولت را میتوان به عنوان یکی  جنبۀ 
وسیله مندی دارد و تشیکل آن در جوامع مختلف به خاطر دستیابی به اهداف خاص اعتبار شده است. به بیان 
دیگر، دولت، خودش هدف نهایی نیست؛ هرچند که تشیکل آن میتواند به عنوان کی هدف میانی برای پاره ای 
از فعالیت های اجتماعی منظور گردد. بر اساس دیدگاه مکانیکی دولت که گفتمان غالب در مفهوم شناسی دولت 
به شمار میرود، دولت به منزلۀ ابزاری است که حاصل عمل ارادی انسان ها بوده و برای دستیابی به مصالح آنان 

تشیکل میگردد )محمدی ضیاء و لکزایی، 1398، ص139ـ171(.
دربــارۀ اصــل هویــت ابزارمنــدی دولــت، اخــتلاف چنــدانی بیــن مکاتــب مختلــف وجود نــدارد، امــا دربارۀ 
غایــت ابزارمنــدی دولــت، دیدگاه هــای متفــاوتی مطــرح شــده اســت. مکاتــب مختلــف در پاســخ بــه ایــن 
ســؤال کــه »دولــت، ابــزار چــه چیــزی اســت؟« بــا کیدیگــر اختلاف نظــر دارنــد. پاســخ بــه ســؤال مزبــور 
بــر اســاس نــوع اعتبــار حکومت هــا و مبــانی معرفــتی و ارزشی حاکــم بــر دولت هــا فــرق مکینــد کــه در 

مطالب آینده به  تفصیل در این باره بحث خواهد شد.
3ـ2. اجبار و مصالحه به مثابۀ ابزار حکمرانی

انتخـاب نـوع ابـزار حکمـرانی، یکی دیگـر از جلوه های وجـود اعتباری دولت به شـمار میرود. یکی از سـؤالات 
بسیـار مهـم در عرصـۀ دولت پـژوهی ایـن اسـت کـه دولتمردان چگونـه و بـا اسـتفاده از چه ابـزاری حاکمیت 
خـود را عملیـاتی کـرده و مـردم را بـه پذیرش قوانیـن و سیاسـت های خودشـان وادار مینمایند؟ در پاسـخ، دو 
ابـزار اجبـار و مصالحه توسـط دولت پژوهان معرفی شـده اسـت. برخی دولت‌هـا از ابزار اجبار اسـتفاده مکینند، 
بـرخی دیگـر ابـزار مصالحـه را ترجیـح میدهند و بـرخی دیگر تریکـبی از اجبـار و مصالحه را بـهکار میگیرند. 
انتخـاب یـیک از دو ابـزار اجبـار و مصالحـه یـا برگزیـدن شیـوۀ تریکـبی بر اسـاس اعتبـاراتی اسـت که طبق 

ارزش های بنیادین حاکم بر هر دولتی صورت میگیرد.
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نمودار 2: جلوه‌های وجود اعتباری

 

وجود اعتباری 

 دولت

 ابزارمندی

 شخصیت حقوقی

اجبار و 
 مصالحھ

3. تحلیل تطبیقی دلالت های اقتصادی وجود اعتباری دولت از منظر اسلام و لیبرالیسم

موجودات اعتباری، هم در ذات و هم در خصوصیات ماهوی خودشان، تابع اعتبار معتبِرِ هستند. بنابراین ممکن 
است دو نفر، ذات و اصل کی موجود اعتباری را به نحو کیسان اعتبار نمایند، اما دربارۀ اوصاف ماهوی آن، 
اعتبارات مختلفی داشته باشند. اعتبار اصل دولت و خصوصیات ماهوی آن در منظومۀ فکری اسلام و لیبرالیسم، 
نمونۀ روشنی در این زمینه به شمار میرود. هر دو نظام فکری، اصل اعتبار دولت را میپذیرند، اما دربارۀ اعتبارات 
مربوط به اوصاف ماهوی و جلوه های آن اختلاف نظر دارند.‌ تفاوت نگرش های مزبور، دلالت های متفاوتی را در 
حوزه های مختلف زندگی انسان ها به همراه دارد که در این قسمت به تطبیق دلالت های اقتصادی وجود اعتباری 
دولت از منظر اسلام و لیبرالیسم پرداخته شده و تشابهات و تمایزات جلوه‌های وجود اعتباری دولت در نظام 

اقتصادی اسلام و سرمایه داری تبیین میگردد.
1ـ3. تحلیل تطبیقی دلالت های اقتصادی شخصیت حقوقی دولت از منظر اسلام و لیبرالیسم

 اصل شخصیت حقوقی دولت، مورد پذیرش اسلام و لیبرالیسم قرار گرفته است، اما دربارۀ نوع اعتبار و لوازم 
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حقوقی آن، اختلاف نظر جدی در نظام فکری اسلام و لیبرالیسم وجود دارد. اسلام، شخصیت حقوقی دولت را 
به عنوان نهاد خیر و مقدسی اعتبار کرده است که مشروعیت آن منشأ الهی دارد و تمامی اختیارات و مسئولیت‌های 
دولت، تابع نظر شارع مقدس میباشد، اما لیبرالیسم به عنوان سنگ بنای معرفتی اقتصاد سرمایه داری، مشروعیت 
دولت را بر اساس قرارداد اجتماعی توجیه کرده و حدود اختیارات و وظایف دولت را تابع نظر اکثریت مردم م‌یداند. 
در اسلام، ریاست دولت در عصر حضور معصوم؟عهم؟ در اختیار ایشان بوده و در عصر غیبت، شخصیت حقوقی 
ولی فقیه به عنوان رئیس دولت اسلامی اعتبار شده است. عصمت معصوم؟عهم؟ و لزوم ملۀک عدالت در ولی فقیه، 
امکان ادارۀ جامعۀ اسلامی را بر اساس خواسته های شخصی حاکم منتفی نموده و با حاکمیت ولایت تشریعی 
الهی و معیار قرار دادن ضوابط وحیانی و خرد سلیم در ادارۀ جامعه زمینه های تعارض منافع حاکم و مردم از بین 
میرود، اما در دولت های لیبرالی، تعارض منافع شدیدی میان حکمرانان و شهروندان صورت میگیرد که نظرۀی 

انتخاب عمومی )Public choice( به  روشنی بر آن دلالت دارد.
اسلام و لیبرالیسم، هر دو شخصیت حقوقی دولت را به عنوان مهم ترین ثمرۀ وجود اعتباری و مالیکت دولتی را 
به مثابۀ بارزترین روبنای شخصیت حقوقی دولت میپذیرند، اما دربارۀ یکفیت پذیرش مالیکت دولتی و قلمرو آن با 
کیدیگر هم‌‌داستان نیستند. اقتصاددانان سرمایه‌داری با اتکا به مبانی هستیشناختی و انسان شناختی لیبرالیستی 
 )Economic Freedom( آزادی اقتصادی ،)Individualism( اصالت فرد ،)Humanism( همچون اصالت انسان
و نظم خودجوش بازار )Spontaneous market order(، مالیکت خصوصی را به عنوان اصل و قاعده قبول 
دارند و با پذیرش دولت به عنوان »شر ضروری« به مالیکت دولتی به صورت کی پدیدۀ موقت، فرعی، درجۀ دوم 
و استثنایی مینگرند، اما در اقتصاد اسلامی، خدا که مالک اصلی تمامی ثروت های جهان میباشد )بقره: 107 
و 116؛ آل عمران: 129؛ نساء: 126؛ ملک: 1( آنها را به حکم آۀی »إِنِِِّي جاعِِلٌٌ فِِي الَأَرْْضِِ خََليفََةًً« )بقره:30( به 
نفع عموم بشر قرار داده است؛ زیرا خلافت خدا در زمین، اختصاص به افراد یا گروه های خاص انسانی ندارد و 
تمامی فرزندان حضرت آدم؟ع؟ خلیفۀ خدا هستند )طباطبائی، 1390ق، ج1، ص116(. ازاین‌رو اسلام برای استفادۀ 
بهتر از اموال و زمینه سازی برای رشد آنها مالیکت خصوصی را در کنار سایر اشکال مالیکتی، به عنوان شیوه ای 
برای قیام افراد جامعه به مسئولیت های خود در زمینۀ خلافت الهی پذیرفته و آن را همانند جان و آبروی انسان، 
محترم شمرده است )پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1387، ص143(. نتیجه اینکه اسلام، مالیکت مختلط را پذیرفته 
است و هر سه شکل آن )خصوصی، عمومی و دولتی( را در عرض کیدیگر دارای اصالت دانسته و هیچکدام را 
از مالیکت های سه گانه، محدوده و دامنۀ  بلکه برای هرکدام  اعتبار نکرده است،  به صورت موقتی و استثنایی 

متناسب با آن را مشخص نموده است )صدر، 1417ق، ص282(.
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تفاوت میان روکیرد اسلام و لیبرالیسم دربارۀ نحوۀ اعتبار مالیکت دولتی، اثر خود را بر چگونگی حل مشکل به 
هنگام تزاحم میان مالیکت دولتی و خصوصی نیز برجای گذاشته است. در اقتصاد اسلامی گرچه مالیکت فردی 
همانند مالیکت های عمومی و دولتی از اصالت برخوردار میباشد، اما حدود آن محدود به مصالح اجتماعی است و 
چنانچه تزاحمی بین مصالح اجتماعی و فردی صورت بگیرد، قطعاًً مصالح اجتماعی مقدم میگردد؛ زیرا افراد در 
مقابل مصالح عمومی و اجتماعی آزاد نیستند )طباطبائی، 1390ق، ج10، ص372(، اما در اقتصاد سرمایه‌داری که 
عموماًً مداخلات دولتی )اعم از مالیکت و تولیت( را تنها برای مصادیق شکست بازار )Market failure( قبول دارد، 
روکیردهای متفاوتی در میان شاخه های مختلف لیبرالیسم دربارۀ تزاحم میان مالیکت فردی و دولتی وجود دارد. 
در کی سر طیف، لیبرالیسم کلاسکی قرار دارد که مالیکت خصوصی را تقریباًً در برابر هرگونه دخالت دولتی 
مصون میداند؛ در سر دیگر طیف، لیبرالیسم اجتماعی قرار دارد که مالیکت خصوصی را مشروط به تحقق رفاه 
عمومی میداند. دولت های رفاه، وجود کی دولت قوی را در کنار فعالیت های بازاری لازم دانسته و بدین خاطر 
برای دولت حق مداخلۀ گسترده قائل هستند )دادگر، 1383، ص481(. نئولیبرالیسم نیز اگرچه در عمل به لیبرالیسم 
کلاسکی نزدکی است، اما با پذیرش نوعی مداخلۀ دولت برای حفظ خود بازار، موضع پیچیده تری دارد؛ زیرا 
مداخلۀ مزبور نه برای نقض مالیکت فردی و تقویت مالیکت دولتی، بلکه برای نهادینه سازی مالیکت فردی و 

استحکام فضای بازار آزاد صورت میگیرد.
از مجموع مطالبی که دربارۀ شخصیت حقوقی دولت و نحوۀ اعتبار مالیکت دولتی در اقتصاد اسلامی و 
سرمایه داری گذشت، میتوان چنین نتیجه گرفت که دولت در اقتصاد اسلامی از ظرفیت والایی برای کارآمدی 
برخوردار است؛ زیرا اسلام، دولت را نهادی دست بسته اعتبار نکرده است، بلکه آن را در چارچوب شریعت اسلامی 
برای تأمین گستردۀ عدالت اجتماعی و سعادت دنیوی و اخروی امت اسلامی، آزاد گذاشته است، اما دولت در 
نظام اقتصاد سرمایه داری دولتی حداقلی و محدود میباشد و به همین خاطر، انتظار قابل توجهی از آن برای حل 

مشکلات جامعه وجود ندارد.



1901404 سال شانزدهم، شماره دوم، پياپي 32، بهار و تابستان ،

جدول 1: تشابهات و تمایزات شخصیت حقوقی دولت از منظر اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه داری

تمایزاتتشابهات

1. پذیرش نهاد دولت 
به عنوان موجود اعتباری

2. به رسمیت شناختن 
شخصیت حقوقی مستقل 

برای نهاد دولت

3. پذیرش اصل مالکیت 
دولتی

لیبرالیسماسلاممؤلفه

اکثریت مردمشارع مقدسمنشأ اعتبار دولت

مبنای مشروعیت رئیس 
دولت

نصب الهی به دو صوت 
خاص و عام

قرارداد اجتماعی بشری

تعارض منافع رئیس دولت و 
شهروندان

وجود داردوجود ندارد

شر ضروریخیر و مقدسارزشمندی دولت

جایگاه دولت
کارآمد و آزاد در چارچوب 

شریعت

لیبرالیسم کلاسیک: محدود

لیبرالیسم اجتماعی: فعال 
در حوزۀ تأمین رفاه مادی

نئولیبرالیسم: بسیار محدود 

مبانی مالکیت

توحید در مالکیت الهی

خلافت انسان

عدالت اقتصادی

اصالت انسان 

اصالت فرد

آزادی اقتصادی

نظم خودجوش بازار

جایگاه مالکیت دولتی

اصالت مالکیت دولتی در 
کنار اصالت مالکیت های 

عمومی و خصوصی 
)مالکیت مختلط(

اصالت مالکیت خصوصی و 
نگاه فرعی به مالکیت 

دولتی

حل مشکل به هنگام تزاحم 
میان مالکیت خصوصی و 

دولتی

تقدم قطعی مالکیت دولتی 
بر خصوصی

لیبرالیسم کلاسیک و 
نئولیبرالیسم: تقدم قطعی 

مالکیت خصوصی 

لیبرالیسم اجتماعی: تقدم 
مالکیت خصوصی مشروط 

بر تحقق رفاه عمومی
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2ـ3. تحلیل تطبیقی دلالت های اقتصادی ابزارمندی دولت از منظر اسلام و لیبرالیسم

هویت ابزارمندی دولت، حداقل از سه منظر حکومت‌های دکیتاتوری، دموکراسی و اسلامی قابل بررسی م‌یباشد. 
حکومت های دکیتاتوری، دولت را ابزار سرکوب مردم برای چپاول اموال آنان میدانند. تاریخ سیاسی و اجتماعی، 
نمونه های بسیار زیادی از حکومت های استبدادی و پادشاهی گزارش کرده است که حاکمان ستم پیشه از قدرت 
فرمان روایی خود به عنوان ابزاری برای شهوت رانی و جلب منافع شخصی و خانوادگی خویش بهره برده و حقوق 

ملت مظلوم را تضییع نموده اند. 
حکومت های دموکراسی، دولت را ابزار رفاه مادی مردم معرفی مکینند. هم دموکراسی سرمایه‌داری )لیبرالیسم( 
با شعار »قانون توسط مردم، برای مردم و از مردم« و هم دموکراسی کمونیستی با شعار »قانون برای مردم«، 

دولت را مسئول و ابزار تأمین رفاه دنیوی مردم میدانند )قحف و همکاران، 1384، ص177(.
مکتب اسلام، دولت را ابزار تقرب امت به خدا میداند؛ هرچند که خود دولتمردان نیز به سبب ارائۀ خدمات 
معنوی به آحاد امت اسلامی و بسترسازی برای تکامل خداپسندانۀ آنان، خودشان نیز به درگاه خدای متعال تقرب 
مییابند. بنابراین قلمرو مسئولیت دولت اسلامی، تنها در امور دنیوی شهروندان خلاصه نمیگردد، بلکه امور 
معنوی و اخروی آنان را نیز شامل م‌یشود)قحف، 1384، ص175ـ176(. قرآن کریم بندگی خدای متعال و دوری 
از طاغوت را هدف از بعثت پیامبران الهی به عنوان حاکمان مأذون از طرف خداوند برای ریاست دولت دینی، 
معرفی کرده است )نحل: 36(. روشن است که عبادت پروردگار جهانیان اختصاصی به امور دنیوی یا اخروی 
ندارد و هر دو را شامل م‌یگردد. در آۀی »لَقَََدْْ أَرَْْسََلْنْا رُُسُُلَنَا بِاِلْبََْیِِّناتِِ وََأَنَْزََْلْنْا مََعََهُُمُُ الْکِِْتابََ وََالْمِِْیزانََ لِیََِقُُومََ الن��� بِاِلْقِِْسْْطِِ« 
)حدید: 25(، برپایی عدالت به عنوان هدف قرارگاه رسالت معرفی شده است. بدیهی است آثار برپایی عدالت از 
چنان وسعتی برخوردار است که تمامی امور فردی و اجتماعی انسان ها را در جوانب اخروی و دنیوی پوشش 
میدهد. خدای متعال در آۀی شریفۀ »الَّذَینََ اِنِْْ مََکََّن��ُمْْ فِِى الَاَرْْضِِ اَقَامُُوا الصََّلوةََ وََآتُُوا الزََّکوةََ وََاَمَََرُُوا بِاِلْمََْعْْرُُوفِِ وََنَهَُُوا 
عََنِِ الْمُُْنْْکََرِِ« )حج: 41(، اقامۀ نماز، پرداخت زکات، امر به معروف و نهی از منکر را از اوصاف دولتمردان الهی 
بیان کرده است. روشن است چنانچه موارد چهارگانۀ فوق به نحو درست توسط حاکمان و کارگزاران دولت اسلامی 

اجرا شود، برکات معنوی و مادی بینظیری نصیب امت اسلامی خواهد شد.
ابزار سرکوب  به‎عنوان  دانستن دولت  نامشروع  و  نفی حکومت دکیتاتوری  لیبرالیسم هر دو در  و  اسلام 
شهروندان، با کیدیگر اتفاق نظر دارند، اما در میان آنها اختلاف مهمی دربارۀ هویت ابزارمندی دولت وجود دارد. 
لیبرالیسم به دلیل نگاه تکبعدی به انسان، دولت را تنها مسئول تأمین رفاهیات مادی جامعه میداند، ولی اسلام 
به دلیل نگاه جامع به انسان و دوساحتی دانستن وی، دولت را مسئول تأمین سعادت دنیوی و اخروی انسان ها 
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معرفی مکیند. بنابراین دولت لیبرال به دلیل نگرش ناقص به انسان دربارۀ انحصار رفاهیات وی به مادیات 
نمیتواند ابزار مناسبی برای تأمین تمامی نیازهای شهروندان خود باشد؛ زیرا رفاه حقیقی انسان تریکبی از رفاه 
معنوی و مادی اوست و پیشرفت های روحی و معنوی، بخش مهم و اصیل رفاه واقعی افراد و جوامع انسانی را 
تشیکل میدهد. دولتمردانی که شهروندان خود را از رفاه حقیقی محروم نموده و به تأمین جزء فرعی رفاه )رفاه 
مادی( به عنوان رفاه واقعی آنان اکتفا کنند، درحقیقت نتوانسته اند از ابزار دولت و قدرت به نحو شایسته استفاده 
کنند. مکتب اسلام، نگاه تکبعدی به دنیا یا آخرت را باطل میداند. آموزه های اسلامی و سیرۀ عملی پیشوایان 
دینی بر توجه هم زمان به سعادت دنیوی و اخروی تأیکد دارند. به طور مثال، پیامبر گرامی اسلام؟ص؟ و حضرت 
علی؟ع؟ کسی را که به فرماندهی لشگری و یا فرمانداری جایی مشخص مکیردند، اقامۀ نماز جماعت و امامت 
جمعه را نیز بر عهدۀ وی میگذاشتند )نهج البلاغه، نامۀ 52(. این امر نشان میدهد که دولتمردان و کارگزاران 

دولت اسلامی باید اهتمام هم زمان نسبت به امور دینی و دنیوی مردم داشته باشند.
جدول 2: مقایسۀ ابزارمندی دولت در نظام های مختلف حکومتی

ابزارمندی دولتنوع حکومت

ابزار تقرب به خدای متعالحکومت اسلامی

ابزار رفاه مادیحکومت دموکراسی

ابزار سرکوب مردمحکومت دیکتاتوری

نگرش های متفاوت اسلام و لیبرالیسم به وصف ابزارمندی دولت، اختلافات گسترده ای در سیاست گذاریها، 
برنامه ریزیها و عملکردهای اقتصادی دولت اسلامی و لیبرالی ایجاد مکیند. اقتصاد سرمایه داری به دلیل اینکه 
به لحاظ نظری، اختیارات وسیع تری برای دولت اعتبار نکرده است، بدیهی است که وظایف زیادی را هم نم‌یتواند 
بر عهدة دولت بگذارد. به همین خاطر، عمدۀ مکاتب فکری اقتصاد سرمایه داری از دولت محدود و حداقلی دفاع 
کرده و دولتی را شایستۀ بهترین میدانند که کمترین مداخلۀ ممکن را در اقتصاد داشته باشد. به طور نمونه، 
اقتصادی فیزیوکراسی )طبیعت گرایی( به عنوان نخستین مروجان جدی تفکر »لسه  فری«  طرف داران مکتب 
)Laissez-faire(، وظایف دولت را به حوزه های تأمین امنیت، تعلیم رموز نظام طبیعی و اجرای امور عام المنفعه 
در قالب ایجاد راه ها، حفر قنوات و... محدود مکینند )تفضلی، 1387، ص78ـ79؛ ژید و ریست، 1370، ج1، 
ص57ـ58(، اما اسلام وظایف بسیار فراتری بر عهدة دولت اسلامی گذاشته است. در اقتصاد اسلامی، قلمرو 
مسئولیت دولت تنها به امور دنیوی مردم محدود نمیگردد، بلکه دولت اسلامی موظف است علاوه بر سامان‌دهی 
عادلانه بر امور رفاهی دنیوی شهروندان به تربیت معنوی آنان نیز جهت نیل به سعادت اخروی بپردازد. اسلام، 
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دولت را به عنوان مجری شریعت و نهاد اقامۀ دین م‌یداند. در اندیشۀ اسلامى، دولت علاوه بر وظیفۀ رفاه‌گستری، 
مسئولیت فضیلت گستری هم دارد؛ بدین معنی که هم جان، مال و ناموس افراد را حفظ کند و هم معنویت و 
اخلاق فرد و جامعه را تعالى بخشد )مصباح یزدی، 1391ب، ج4، ص238(. آیات زیادی از قرآن کریم )حج: 41؛ 

توبه: 103؛ حدید: 25( به  روشنی بر این نکته دلالت دارند.
جدول 3: تشابهات و تمایزات ابزارمندی دولت از منظر اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه داری

تمایزاتتشابهات

1. نگاه ابزاری به دولت

2. عدم پذیرش دولت 
به عنوان ابزار سرکوب 

مردم

لیبرالیسماسلاممؤلفه

قلمرو دخالت دولت در 
اقتصاد

دخالت منطقی بر اساس 
مصالح اجتماعی )دولت 

کریمۀ منعطف(

لیبرالیسم کلاسیک: دخالت حداقلی 
)دولت نگهبان(

لیبرالیسم اجتماعی: مداخله گری 
)دولت رفاه(

نئولیبرالیسم: دخالت بسیار حداقلی 
)دولت حامی بازار(

محدودگستردهاختیارات دولت

فضیلت گستری و وظایف دولت
رفاه گستری )اقامۀ دستورات 

دین اسلام(

رفاه گستری مادی

انفال و مالیات های منصوص منابع درآمدی دولت
)خمس و زکات( و 

غیرمنصوص

مالیات

سعادت اخروی و دنیوی هدف نهایی دولت
آحاد مردم با محوریت 

عدالت اجتماعی

حداکثرسازی رفاه مادی و آزادی 
فردی

3ـ3. تحلیل تطبیقی دلالت های اقتصادی اجبار و مصالحۀ دولتی از منظر اسلام و لیبرالیس م

دولت پژوهان در پاسخ به چگونگی اعمال حاکمیت دولت، دو ابزار اجبار و مصالحه را معرفی کرده‌اند. معرفی ابزارهای 
مزبور بر اساس دیدگاه های رایج در نظرۀی قدرت صورت گرفته است. نظریه های قدرت در دورۀ مدرن به دو دستۀ 
کلی تقسیم میشوند: دیدگاه اول، قدرت را امری متمرکز، سلطه گرایانه، عاملانه و مالکانه م‌یداند، ولی دیدگاه دیگر، 
قدرت را به عنوان کی پدیدۀ ارتباطی، تعاملی و مشارکتی تعریف مکیند )سام خانیانی و خائفی، 1396، ص225ـ255(. 
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نظریه پردازانی همچون مایکاولی، هابز و ماکس ‌وبر جزو طرف‌داران دیدگاه اول (Barnes, 1988, p. 14) و 
اندیشمندانی مانند جان ‌لاک، پارسونز و هانا آرنت از طرف‌داران دیدگاه دوم به‌شمار م‌یروند )نظری، 1391، ص31(

شایان ذکر است که نظریه های مربوط به قدرت با دیدگاه های حاکمیتی دولت همخوانی دارند. توضیح اینکه 
در ادبیات سیاسی غرب، دو نظرۀی عمده دربارۀ حدود حاکمیت دولت وجود دارد: برخی حاکمیت دولت را به‌صورت 
مطلق )نظرۀی حاکمیت مطلق گرایی( )Absolutism theory( و گروهی دیگر آن را به طور نسبی و ناقص 
)نظرۀی حاکمیت کثرت گرایی( )pluralist theory of governance( میپذیرند. حاکمیت مطلق گرایی در 
تاریخ فلسفۀ سیاسی غرب از تقدم تاریخی برخوردار است و حاکمیت دولت از همان ابتدا با ویژگیهایی همچون 
اطلاق، تجزیه ناپذیری، انحصار، جداییناپذیر و مهارنشدنی تعریف شده است )رحیمینژاد و جواهری طهرانی، 
1401، ص31ـ63(. ژان  بدن به عنوان واضع واژۀ حاکمیت، »تابع هیچکس نبودن جز خود« را از ویژگیهای 
دولت برشمرده و معتقد است که به غیر از خداوند هیچ فرد یا مقامی قدرت تهدید دولت را ندارد. با توجه به 
همین ویژگی، توماس‌ هابز دولت را کی »هیولای بزرگ« دانسته که به موجب قرارداد اجتماعی و گذر از وضع 

طبیعی به جامعۀ مدنی، قدرت برتر به آن واگذار شده است )هیوود، 1378، ص58(. 
در مقابل مطلق گرایان حاکمیتی، نظریه پردازان دیگری وجود دارند که ضمن پذیرش اصل حاکمیت برای دولت، 
مطلق و مهارنشدنی آن را قبول ندارند. این افراد از ایدۀ کثرت گرایی حاکمیتی دفاع مکینند و برای دولت نوعی 
حاکمیت ناقص و نسبی در نظر م‌یگیرند. این روکیرد که همان تفکر لیبرالیستی حاکمیتی است، نظرۀی حاکمیت 
انحصاری دولت را به دلیل تقابل آن با آزادی تقبیح مک‌یند. طرف‌داران تکثرگرایی حاکمیتی، حق حاکمیت انحصاری 
را سرچشمۀ همۀ مشکلات و آفات کنونی جوامع قلمداد کرده و نظریه پردازان مهارناپذیری قدرت دولت را تبهکاران 
مسئول جنایت های موجود در جوامع بشری م‌یدانند )مرتضوی، 1396، ص117ـ118(. با توجه به توضیحاتی که 
دربارۀ انواع دیدگاه های حاکمیت دولت داده شد، میتوان نتیجه گرفت که نظرۀی سلطه گرایانۀ قدرت با دیدگاه 

حاکمیت مطلق گرا و نظرۀی قدرت تعاملی )مشارکتی( با دیدگاه حاکمیت کثرت‌گرایی لیبرالیستی تناسب دارد.
تمرکزگرایان، اجبار را مهم ترین مشخصه و جزو ذاتیات دولت میدانند. آنان برای تعریف دولت بر مقولۀ 
»زور مشروع« به عنوان ابزار انحصاری دولت تأیکد کرده و دولت را نهادی دانسته اند که برای اجرای قواعد و 
مقررات خود در داخل کی سرزمین، به طور انحصاری، زور مشروع بهکار م‌یبرد )امیری و دیگران، 1391، ج1، 
ص84(. در تاریخ فلسفۀ سیاسی مدرن غرب، نکیولو مایکاولی، نخستین اندیشمندی به‌شمار م‌یرود که بهره‌گیری 
الزام را به دولتمردان )شهریاران( توصیه کرده است. وی معتقد بود که شهریار باید برای برقراری  از نیروی 
حکومت مطلوب و گذار از جامعۀ ناامن، متمردان را با زور و خشونت تنبیه نماید. وی تصریح مک‌یند که شهریاران 
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برای آنکه شهریاری را از دست ندهند، باید شیوه های ناپرهیزکاری را بیاموزند و هرجا که لازم شد، آنها را بهکار 
ببندند )مایکاولی، 1375، ص79(. مایکاولی دولت موفق را دولتی میداند که فکر کند بر جنگلی حاکم است که 
هرکس از زور و حیلۀ بیشتری برخوردار باشد، پیروز میشود. از نظر وی، دولت میل به گسترش و توسعه طلبی 
دارد؛ بنابراین برای رسیدن به اهداف خود نمیتواند متعهد به اخلاق، دین، انسانیت و قوانین بین المللی باشد 
)بیگدلی، 1374، ص106(. برخی از رئالیست های سیاسی و مارکسیست ها نیز دولت را به عنوان ابزار اجبار معرفی 
کرده‌اند )شهریاری و دیگران، 1399، ص1237ـ1259(. همچنین ماکس ‌وبر دولت را نوعی نهاد یا اجتماع انسانی 
م‌یداند که مدعی انحصار استفادۀ مشروع از زور فیزیکی در چارچوب قلمرو معین م‌یباشد )وبر، 1958م، ص78(. 
گفتنی است تعریف وبر از دولت با وجود مناقشه آمیز بودنش بستر مناسبی برای اجماعی شگفت آور دربارۀ دولت 
ایجاد کرده است؛ به گونه اکیه اغلب دولت پژوهان در تعاریف خودشان بر قلمرومندی، انحصارآفرینی و سروکار 

داشتن دولت با ابزارهای خشونت و اجبار تأیکد دارند )گل محمدی، 1394، ص57ـ80(.
لیبرالیست ها )تعامل گرایان( بر این باورند که دولت نباید برای پیشبرد اهداف خود، تنها به ابزار روز متوسل 
شود، بلکه در بیشتر موارد لازم است از ابزار دیگری موسوم به »مصالحه« استفاده نماید. آستین  رنی میگوید: 

بهترین روشی که یک دولت میتواند با استفاده از آن گروه های مشترک‌المنافع رقیب را تا اندازه‌ای 
خشنود نگه دارد تا عصیان نکنند، این است که به هریک بخشی از خواسته هایشان را بدهد تا 
هیچ گروهی خود را بهکلی بازنده نپندارد و به این احساس ناامیدکننده دچار نشود که کل نظام در 
برابرش جبهه گرفته؛ به گونه ایکه هرگز به آرزوها و نیازهایش توجهی جدی نمیشود. به این 
منظور، دولت باید با تعدیل خواسته های افراطی متضاد، پیروزی کامل را از برندگان دریغ دارد 

.(Runney, 1971, p. 22)

انتخاب ابزار اجبار یا مصالحه در شیوۀ حکمرانی، دلالت های اقتصادی متفاوتی را در پی داشته است. تمرکزگرایان 
به دلیل اینکه اجبار را تنها شیوۀ حکمرانی مطلوب م‌یدانند، در جمع آوری مالیات، رفتارهای قهری و غیرمنعطف 
دارند، در بودجه‌ریزی به نظر شهروندان  توجه ندارند و اولویت های بودجه‌ای توسط نخبگان حاکم و به صورت 
غیرمسئولانه تعیین میگردد، دولت در قیمت گذاری دستوری کالاها و دستمزدها دخالت گسترده دارد و ارائۀ کالاهای 
عمومی مورد نیاز جامعه در انحصار دولت میباشد، اما تعامل گرایان که از مصالحه به عنوان ابزار حداکثری حکمرانی 
استفاده مکینند، در تعیین و اجرای سیاست های اقتصادی با ذینفعان جامعه تعامل دارند، مالیات و بودجه به شیوۀ 
مشارکتی و توسط نمایندگان مردم انجام م‌یگیرد، نظارت های مختلفی )پارلمانی، اجرایی و قضایی( بر نحوۀ اجرای 
بودجه وجود دارد، بخش خصوصی با دولت در ارائۀ کالاهای عمومی مشارکت فعال دارد، قیمت ها توسط بازار تعیین 

میگردد و دولت به جز در وضعیت شکست بازار، اقدام به قیمت گذاری دستوری نمکیند.
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جدول 4: مقایسۀ تطبیقی دیدگاه های تمرکزگرایی و تعامل گرایی )لیبرالیستی(

تعامل گراییتمرکزگراییمؤلفه

کثرت گراییمطلق گرایینظریۀ حاکمیت دولت

اجبار حداقلی و مصالحۀ حداکثریاجبارابزار حکمرانی

رفاهژاندارمنوع دولت

توافقی و منعطفقهری و غیرمنعطفشیوۀ مالیات ستانی

مشارکتی و نظارتیمتمرکز و غیرمسئولانهشیوۀ بودجه ریزی

مشارکت دولت با بخش خصوصیانحصار دولتیشیوۀ ارائۀ کالاهای عمومی

فقط در وضعیت شکست بازارگستردهقیمت گذاری دستوری

در تفکر اسلامی، مصالح واقعی جامعۀ اسلامی به‌عنوان ملاک تمامی فعالیت‌های دولت شناخته م‌یشود و استفاده 
از ابزار اجبار یا مصالحۀ دولتی نیز تابع مصالح اجتماعی میباشد. اسلام برای فعلیت بخشیدن به اهداف عالی 
خود در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی مسائل عبادی نیاز به قوۀ قاهره دارد 
)محمدی ضیاء و لکزایی، 1398، ص139ـ171(، اما فعالیت های فرهنگی بسترساز صلح اجتماعی مانند امر به 
معروف و نهی از منکر همگانی را برای کاهش زمینه های لازم جهت اعمال قوۀ قهریه و کاهش هزینه های 
دولت از طریق مشارکت مردمی در اولویت قرار داده است. بنابراین اجبار و مصالحه هر دو در اسلام پذیرفته 
شده اند و دولت اسلامی میتواند با توجه به اقتضای شرایط از هر دو ابزار برای تأمین مصالح عمومی مسلمین 

استفاده کند. 
آیات و روایات فراوانی دربارۀ مقبولیت اجبار و مصالحه وجود دارد. تعیین حدود و تشریع تعزیرات در جوانب 
مختلف زندگی و تأیکدات فراوان مبنیبر اجرای دقیق آنها نشان از جایگاه اجبار قانونی در شریعت اسلامی دارد. 
در شرایط خاصی، دولت اسلامی میتواند مسلمانان را حتی بر انجام برخی امور مستحبی الزام نماید. تعداد زیادی 
از فقهای امامیه معتقدند چنانچه مسلمانان، زیارت مرقد شریف پیامبر گرامی اسلام؟ص؟ را به دلایل غیرمالی 
ترک کنند، حاکم اسلامی میتواند مسلمانان را برای رفتن به زیارت مرقد آن حضرت الزام نماید )شیخ صدوق، 
1413ق، ج2، ص420؛ طوسی، 1387ق، ج1، ص385؛ محقق‌ حلی، 1412ق، ج1، ص559؛ علامه حلی، 1414ق، 
ج8، ص444؛ شهید ثانی، 1413ق، ج2، ص373(. دربارۀ مقبولیت مصالحه نیز آیات و روایات فراوانی در منابع 
اسلامی وجود دارد. قرآن کریم با بیان آیاتی همچون »وََالصُُّلْحُُْ خََيْْرٌٌ« )نساء: 128( و »يا أَيَُّهََُا الَّذَِِينََ آمََنُُوا ادْْخُُلُُوا 



197 وجود اعتباری نهاد دولت و تحلیل تطبیقی دلالت های اقتصادی آن از منظر اسلام و لیبرالیسم / محمد بیدار

فِِي السِِّلْمِِْ كََافََّةًً« )بقره: 208(، پیروان خود را به کی زندگی مسالمت آمیز دعوت کرده است. در رفتارهای دولت 
اسلامی با مردم نیز مصالحه و برخوردهای رأفت آمیز تا جایی که به تضییع حقوق دیگران و پایمالی مصالح 

عمومی منجر نشده باشد، کی اصل اساسی تلقی میگردد. 
آۀی شریفۀ »مُُّحََمََّدٌٌ رََّسُُولُُ الِلهِ و الَّذَِِینََ مََعََهُُ أَشَِِدََّاء عََلَىَ الْكُُْفََّارِِ رُُحََمََاء بَیَْْنََهُُمْْ« )فتح: 29(، راهبردهای بنیادین 
حکمرانی اسلامی در عرصۀ حاکمیت داخلی و خارجی دولت اسلامی را صریحاًً تشریح کرده است. با استفاده از 
راهبردهای حکمرانی اسلامی، چگونگی بهکارگیری ابزار اجبار یا مصالحه توسط دولت اسلامی نیز مشخص 
میگردد. در اسلام، حاکمیت داخلی بر اساس اصل رحمت و مؤدت بین مردم و دولت )مصالحه( بوده و حاکمیت 
خارجی بر پاۀی اصل سخت گیری بر دشمنان و حساسیت فوق العاده نسبت به استقلال جامعۀ اسلامی و عدم نفوذ 
افکار بیگانگان )اجبار( تعریف م‌یگردد. دولتمردان اسلامی به حکم آۀی شریفۀ »وََلْيََْجِِدُُوا فِِكُُيمْْ غِِلْظََْةًً« )توبه: 123( 
باید صلابت و غلظت را به عنوان راهبرد سیاست خارجی خود در تعامل با دشمنان انتخاب کنند، اما در عرصۀ 
حاکمیت داخلی وظیفه دارند که با مسلمانان با رأفت اسلامی رفتار کرده و با مشارکت دادن عموم مردم در امور 

مملکتی به حل مسائل و مشکلات جامعۀ اسلامی بپردازند.
با توجه به مطالبی که دربارۀ دیدگاه اسلام و لیبرالیسم نسبت به نحوۀ استفاده از ابزارهای حکمرانی بیان 
شد، میتوان نتیجه گرفت که هر دو نظام فکری بر استفادۀ حداکثری از ابزار مصالحه در حاکمیت داخلی تأیکد 
انتخاب  مکینند، اما درعین حال، تفاوت های جدی نیز در این زمینه با کیدیگر دارند. با توجه به مفاد نظرۀی 
عمومی که خاستگاه لیبرالیستی دارد، دولتمردان در تصمیم‌گیریهای سیاسی و ادارۀ جامعه بر اساس حداکثرسازی 
ابزار مصالحه،  از  این منطق رفتاری در کنار استفادۀ حداکثری  نفع شخصی مادی خود عمل مکینند. وجود 
دولتمردان لیبرال را به آسانی در معرض لابیگری با گروه های ذینفع جامعه و غرق در فساد مالی قرار میدهد. 
چانه زنی دو طبقۀ قدرت و ثروت، نتایج ناگواری دربارۀ رفاه اکثریت شهروندان به همراه دارد. مقامات دولتی 
لیبرال به دلیل حاکمیت تفکر سکولاریستی، خدا را ناظر بر رفتارهای خودشان نم‌یبینند و تنها چیزی که م‌یتواند 
مانع فسادهای اقتصادی آنان بشود، همان قوانین و نهادهای  اجرایی و قضایی بشری است. این قوانین اولًاً 
ناقص هستند و ثاناًًی توسط همین دولتمردان اجرا میشوند؛ بنابراین به راحتی امکان دور زدن قانون و تخلف از 
افکار عمومی و  تا زمانی که  اقتصادی دولتمردان حاکم  و  مالی  لیبرالی، فسادهای  دارد. در جوامع  آن وجود 
جریان های سیاسی رقیب حزب حاکم به مقابله با آن بر نخاسته باشند، ادامه مییابد؛ ازاین رو دولت لیبرالیستی 
به  شدت در معرض این خطر جدی قرار دارد که با گروه های ذینفع زورگو که عموماًً سرمایه داران و ثروتمندان 
جامعه را تشیکل میدهند، وارد مصالحه و تعامل بشود و مصالح عمومی را فدای منافع طبقۀ سرمایه دار نماید. 
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ابزار مصالحه به نفع  از  لیبرال تا جایی که بتوانند در تمامی عرصه های تقنینی، اجرایی و قضایی  دولت های 
زورگویان سرمایه دار و از ابزار اجبار برای طبقات ضعیف و کارگری استفاده مکینند. این کار عواقب نامطلوبی 
ادارۀ جامعه از جمله در مدیریت اقتصادی دارد که فساد اقتصادی، شکل گیری انحصارات، تشدید شکاف  در 

طبقاتی و بهره وری ناقص از استعدادهای عمومی نمونه هایی از آن به شمار میرود.
لیبرالیسم دارد. حاکم در دولت  با  با ذینفعان غیرقانونی تفاوت آشکاری  منطق رفتاری اسلام در تعامل 
اسلامی حق مصالحه با طبقات زورگو و چانه زنی با آنان را در راستای تضییع حقوق اقشار ضعیف و کم درآمد 
جامعه ندارد. در اسلام، مصالح عمومی فدای منافع حزبی و شخصی نمیشود. اسلام از ابزار مصالحه در رفتار 
بر مستمندان جامعه بهره میبرد و دولت اسلامی، خدمتگزاری به اقشار آسیب پذیر جامعه را وظیفۀ ذاتی خود 

میداند تا از این طریق، شکاف طبقاتی را تعدیل نموده و در راستای تحقق عدالت اجتماعی حرکت نماید.
رفتار محترمانه و  اقشار ضعیف جامعه و  با  لزوم هم نشینی حاکمان و زمامداران  بر  آموزه های اسلامی 
عطوفت آمیز با آنان تأیکد کرده اند. قرآن کریم در آۀی »وََنُرُِِیدُُ أَنَْْ نَمَُُنََّ عََلَىَ الَّذَِِینََ اسْْتُُضْْعِِفُُوا فِیِ الَأَرْْضِِ وََنَجَْْعََلَهَُُمْْ 
أَئَِمََِّةًً وََنَجَْْعََلَهَُُمُُ الْوََْارِِثِیِنََ« )قصص: 5(، گرامیداشت مستضعفان و رسانیدن آنان به جایگاه زمامداری را جزو سنت‌های 
الهی برشمرده است. روشن است که حاکم جامعۀ اسلامی باید در تحقق این سنت الهی تمام تلاش خودش را 
بهکار بگیرد. حضرت علی؟ع؟ در فرمان تاریخی خودشان به مالک اشتر )فرماندار مصر( با عبارت: »الَلهَ الَلهَ فِیِ 
الطََّبََقََةِِ السُُّفْْلَىَ مِِنََ الَّذَِِینََ لا حِِیلََةََ لَهَُُمْْ وََالْمََْسََاکِِینِِ وََالْمُُْحْْتََاجِِینََ وََأَهَْْلِِ الْبُُْؤْْسََى وََالزََّمْْنََى« )نهج‌البلاغه، نامۀ 53(، ایشان 

را به دستگیری از مستضعفان و پایین دستان جامعه سفارش مؤکد کرده اند.
اقتصادی خودشان اختلالی در نظام معیشتی  با عموم مردم و مؤمنین که در فعالیت های  دولت اسلامی 
دیگران ایجاد نکرده و به تولید، تجارت و مصرف سالم اشتغال دارند، با مصالحه و عطوفت رفتار مکیند. به طور 
نمونه، حضرت علی؟ع؟ مالک اشتر را به مدارا و مصالحه با مالیات دهندگانی که در تولید محصولات کشاورزی 
به مشکل برخورده‌اند، دستور داده است: »وََتَفَََقََّدْْ أَمَْْرََ الْخََْرََاجِِ بِمََِا يُُصْْلِحُُِ أَهَْْلَهَُُ« )نهج‌البلاغه، نامۀ 53(، اما درعین‌حال، 
دولت اسلامی موظف است با کسانی که با ابزاری همچون رباخواری، قمار، کم فروشی، غش و احتکار سلامت 
و شفافیت بازار مسلمانان را به خطر انداخته و از این طریق، باعث اختلال در نظام معیشتی عموم مردم میشوند، 
با قاطعیت و جدیت تمام برخورد نماید. به طور نمونه، حاکم اسلامی موظف است محتکران را به عرضۀ کالاهای 
احتکاری در بازار و فروش آنها به مشتریان الزام نماید. در فقه اسلامی بیع محتکر از مصادیق بیع مکره صحیح 

به شمار میرود )علامه حلی، 1414ق، ج12، ص168(.
تأیکد بر مصالحه )رفتار مداراجویانه و عطوفت آمیز( با مستضعفان و بهکارگیری ابزار اجبار )قدرت، قاطعیت 
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و قانون( در برابر زورگویان، کی دوگانگی حیکمانه در حکمرانی اسلامی است که دلالت های اقتصادی مهمی 
برای دولت اسلامی دارد و دلالت های مزبور میتوانند عناصری از الگوی حکمرانی اقتصادی کارآمد را تشیکل 
بدهند. بر اساس این دوگانگی حیکمانه، اقتصاد اسلامی کی اقتصاد مردم بنیاد میباشد و دولت اسلامی به دلیل 
برخوردهای ملاطفت آمیز با تودۀ مردم از ظرفیت عظیم مشارکت مردمی در ادارۀ جامعه بهره مند میگردد، ولی 
اقتصاد لیبرالی کی اقتصاد سرمایه داربنیاد است و دولت های لیبرال معمولًاً تحت تأثیر طبقۀ اقلیت سرمایه دار 
قرار میگیرند. در چنین نظامی تشدید شکاف طبقاتی کی پدیدۀ اجتناب ناپذیر است، ولی در اقتصاد مردم بنیاد 

زمینه برای فاصلۀ طبقاتی چندان میسر نیست. 
در اقتصاد اسلامی که اصل را بر مردم بنیادی و مصالحه با اکثریت افراد جامعه و حمایت های دولتی از آنان 
قرار داده است، مواردی همچون عدالت اقتصادی، افزایش سرماۀی اجتماعی، ثبات و امنیت اقتصادی، بازار رقابت 
کامل، پیشرفت پایدار و متوازن پیشگیری از چرخۀ فقر و بروز خلاقیت های اقتصادی آحاد افراد جامعه، به راحتی 
قابل دستیابی هستند و انگیزه ها و زمینه های لازم و کافی برای سرمایه گذاریهای اقتصادی در سطح بسیار 
کلان با حضور و مشارکت فعالانۀ نیروی مردمی وجود دارد. موارد مزبور کی دلالت مستقیم بر اقتصاد بخش 
عمومی اسلامی دارد و آن اینکه دولت اسلامی با صرف کمترین هزینه و بودجه میتواند با بهره مندی از توان 
عظیم مردمی، وظایف اقتصادی و غیراقتصادی خود را در بالاترین سطح کارآیی ممکن انجام دهد. همچنین 
مقابلۀ سخت گیرانه با اقلیت متمرد و ثروت اندوزان غیرقانونی، نتایج مثبت دیگری در عرصۀ اقتصادی دارد که 
در این باره میتوان به مقابله با انحصارات، شفافیت و سلامت بازار، مبارزه با فساد مالی و تأمین عادلانۀ درآمدهای 
دولت اشاره کرد، اما اقتصاد سرمایه داری به دلیل ماهیت سرمایه داربنیادی و غفلت از ظرفیت های مردمی با 

مشکلات جدی در بسیاری از مؤلفه های اقتصادی مواجه است.
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جدول 5: تشابهات و تمایزات اجبار و مصالحه دولتی از منظر اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه داری

تمایزاتتشابهات

اصالت دادن به ابزار 
مصالحه در حکمرانی 

اقتصادی

لیبرالیسماسلاممؤلفه

سرمایه داربنیادمردم بنیادبنیاد اقتصادی

طبقۀ سرمایه دار عموم مردم مخاطبان مصالحه 

مخاطبان اجبار
عوامل اختلال در نظام 

معیشتی مردم
طبقۀ کارگری و تودۀ مردم

ضعیفقویفقرزدایی

ضعیفقویفسادستیزی

پایینبالاسرمایۀ اجتماعی

انحصاریرقابتیرقابت و انحصار در بازار

پایینبالاامنیت اقتصادی

زیادکمهزینه های دولتی

پایینبالاکارآمدی اقتصاد

ضعیفقویپیشرفت پایدار

نتیجه گیری

در پژوهش حاضر که به بررسی وجود اعتباری دولت و تطبیق دلالت‌های اقتصادی آن از منظر اسلام و لیبرالیسم 
میپردازد، نکات ذیل به عنوان نتایج و جمع بندی بیان میگردند.

1. اوصاف ماهوی دولت به دو گروه ذاتی و عرضی تقسیم میگردد. اوصاف ذاتی دولت مؤلفه هایی هستند 
که تمامی دولت ها از آنها برخوردار هستند، اما درعین حال، جزئیات مربوط به آنها بر اساس مبانی مختلف متفاوت 

است، اما اوصاف عرضی از اساس تنها به برخی دولت ها تعلق دارند.
2. وجود اعتباری، یکی از اوصاف ذاتی دولت است و نظام فکری اسلام و لیبرالیسم در پذیرش دولت به عنوان 

موجود اعتباری اتفاق نظر دارند.
3. دولت، معانی اصطلاحی متعددی دارد. »نهاد جامع اداری حاکم« به عنوان معنای منتخب در این پژوهش 

برگزیده شده است.
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4. لیبرالیسم به دو بخش فرهنگی و اقتصادی منشعب میگردد که بخش اقتصادی آن به سه شاخۀ لیبرالیسم 
کلاسکی، لیبرالیسم اجتماعی و نئولیبرالیسم تقسیم میشود. شاخۀ لیبرالیسم کلاسکی در مقایسه با دو شاخۀ 

دیگر به دولت اسلامی نزدکی است.
5. وجود اعتباری دولت، کیسری آثار و جلوه هایی در نحوۀ حکمرانی دارد که مهم ترین آنها عبارت اند از: 
شخصیت حقوقی، ابزارمندی دولت و اجبار و مصالحه به مثابۀ ابزارهای حکمرانی دولت. میان نگرش اسلام و 
لیبرالیسم دربارۀ جلوه های وجود اعتباری دولت، تفاوت های جدی وجود دارد که آثار اقتصادی آن در دو نظام 

اقتصادی اسلام و سرمایه داری قابل مشاهده است.
6. اسلام و لیبرالیسم در پذیرش شخصیت حقوقی دولت و به رسمیت شناختن مالیکت دولتی به عنوان ثمرۀ 
مالیکت‌های عمومی و  را در کنار  مالیکت دولتی  اما اسلام،  دارند،  با کیدیگر تشابه  شخصیت حقوقی دولت 
خصوصی دارای اصالت میداند، ولی لیبرالیسم، اصالت را به مالیکت خصوصی داده و مالیکت دولتی را به عنوان 
کی پدیدۀ موقت و استثنایی میپذیرد. این اختلاف نظر، اثر خود را در حوزۀ توصیه‌های سیاستی، از جمله چگونگی 
حل مشکل به هنگام تزاحم میان مالیکت دولتی و خصوصی برجای گذاشته است. به هنگام تزاحم، از نظر اسلام، 

تقدم قطعی با مالیکت دولتی و از نظر لیبرالیسم، تقدم با مالیکت خصوصی است.
7. اسلام و لیبرالیسم هر دو نگاه ابزاری به دولت را پذیرفته و همچنین دولت را به عنوان ابزار سرکوب مردم 
قبول ندارند، اما اسلام، دولت را ابزار تقرب به خدا و لیبرالیسم، آن را ابزار رفاه مادی میداند. بنابراین دولت 
اسلامی، فضیلت گستری و رفاه گستری را وظیفۀ خود دانسته و تأمین سعادت اخروی و دنیوی آحاد مردم را هدف 
نهایی خود قرار میدهد؛ درحالکیه دولت های لیبرالی تنها رفاه مادی شهروندان را به عنوان هدف و وظیفۀ نهایی 

خود قلمداد مکینند.
8. اسلام و لیبرالیسم، هر دو از ابزار مصالحه به عنوان ابزار اصلی برای حکمرانی اقتصادی استفاده مکینند، 
ولی اسلام از مصالحه برای تودۀ مردم بهره برده و ابزار اجبار را برای عوامل اختلال در نظام معیشتی بهکار 
میگیرد، اما لیبرالیسم دقیقاًً برعکس رفتار مکیند و با طبقۀ ثروتمند سرمایه دار مصالحه نموده و از ابزار اجبار 
برای طبقات کارگری و تودۀ ضعیف جامعه بهره میبرد. این اختلاف نظر، اقتصاد اسلامی را مردم بنیاد و اقتصاد 
سرمایه داری را سرمایه داربنیاد قرار داده است که همین نکته، دلالت های اقتصادی بسیار متفاوتی را در بخش 

عمومی اسلامی و لیبرالی به همراه دارد.



2021404 سال شانزدهم، شماره دوم، پياپي 32، بهار و تابستان ،

منابع 
قرآن کریم.
نهج‌البلاغه.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
آشوری، داریوش )1352(. فرهنگ سیاسی. تهران: مروارید.

ابن بابویه قمى، محمد بن  على )شیخ صدوق( )1413ق(. من لايحضره الفقيه. قم: دفتر انتشارات اسلامى.
ابن منظور، محمد بن مکرم )1414ق(. لسان العرب. بیروت: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع و دار صادر.

امیری، هادی، شهنازی، روح الله و دهقان شبانی، زهرا، زیر نظر الیاس نادران )1391(. اقتصاد بخش عمومی. قم و تهران: 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سمت و مرکز تحقیق و توسعۀ علوم انسانی.

براتعلیپور، مهدی )1381(. لیبرالیسم. قم: انجمن معارف اسلامی ایران.
بشیریه، حسین )1378(. تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم. تهران: نشر نی.

بیگدلی، علی )1374(. تاریخ اندیشۀ سیاسی در غرب. تهران: لادن.
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه )1387(. مبانی اقتصاد اسلامی. تهران: سمت.

تفضلی، فریدون )1387(. تاریخ عقاید اقتصادی از افلاطون تا دورۀ معاصر. تهران: نشر نی.
جمالی، حسین )1380(. تاریخ و اصول روابط بین‌الملل. تهران: نمایندگی ولی فقیه در سپاه.

جوهرى، اسماعيل )1410ق(. الصحاح. بیروت: دار العلم للملايين.
حسینی زبيدى، محمد مرتضی )1414ق(. تاج ‌العروس من جواهر  القاموس. بیروت: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع.

حلی، حسن  بن  يوسف )1414ق(. كذترة الفقهاء. قم: مؤسسۀ آل البيت؟عهم؟.
دادگر، یدالله )1383(. تاریخ تحولات اندیشۀ اقتصادی )آزمونی مجدد(. قم: دانشگاه مفید.

رحیمینژاد، حمید و جواهری طهرانی، محمد )1401(. دیرینه شناسی مفهوم حاکمیت با تأیکد بر روش دیرینه شناسی دانش 
میشل فوکو. فلسفۀ حقوق، )1(1، 31ـ63.

ژید، شارل و ریست، شارل )1370(. تاریخ عقاید اقتصادی. ترجمۀ کریم سنجابی. تهران: دانشگاه تهران.
سام خانیانی، محمدجواد و خائفی، عباس )1396(. مصلحت‌بینی و واقع گرایی در اندیشه‌های سیاسی مایکاولی و خواجه نظام‌الملک. 

سیاست جهانی، 6)1(، 255ـ225.
شاپیرو، جان  سالوین )1380(، لیبرالیسم: معنا و تاریخ آن. ترجمة محمدسعید حنایی کاشانی. تهران: مرکز.

شهریاری، شهره، شیرزادی، رضا و نوذری، حسینعلی )1399(. دولت و جامعه در فلسفة سیاسی کارل مارکس. جامعه شناسی 
سیاسی ایران، 10)3(، 1237ـ1259.

صدر، سیدمحمدباقر )1417ق(. اقتصادنا. قم: دفتر تبليغات اسلامى )شعبة خراسان(.
صفار، محمدجواد )1374(. شخصیت حقوقی. تهران: دانا.

طباطبائى، سیدمحمدحسين )1390ق(. الميزان في تفسير القرآن. بیروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.



203 وجود اعتباری نهاد دولت و تحلیل تطبیقی دلالت های اقتصادی آن از منظر اسلام و لیبرالیسم / محمد بیدار

طريحى، فخرالدين )1416ق(. مجمع ‌البحرين. تهران: كتاب فروشى مرتضوى.
طوسى، محمدبن حسن )1387ق(. المبسوط في فقه الإماميه. تهران: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفريه.

عاملى، زين الدين )شهید ثانی( )1413ق(. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام. قم: مؤسسة المعارف الإسلاميه.
فيومى، احمد )بیتا(. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي. قم: منشورات دار الرضي.

قحف، منذر و همکاران )1384(. درس هایی در اقتصاد اسلامی. قم: دانشگاه مفید.
کدخدایی، عباسعلی و بهادری جهرمی، علی )1390(. مفهوم قوة مجریه. پژوهش های حقوق تطبیقی، 15)2(، 133ـ153.

کلایمرودی، کارلتون، جیمز آندرسن، توتون و کریستول، کارل کویمبی )1351(. آشنایی با علم سیاست. ترجمة بهرام ملکوتی. 
تهران: امیرکبیر.

گل محمدی، احمد )1394(. مفهوم بندی وبری دولت. دولت پژوهی، 1)1(، 57ـ80.
لسانی، سیدبهزاد )1394(. دولت در اندیشة لیبرالیسم. اندیشه های حقوق عمومی، 8)5(، 69ـ86.

مایکاولی، نکیولو )1375(. شهریار. ترجمة داریوش شایگان. تهران: مرکز.
مدنی، جلال الدین )1385(. حقوق مدنی. تهران: پایدار.

مرتضوی، سیدضیاء )1396(. ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدام های زیان بار آن. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
محمدی ضیاء، علی و لکزایی، نجف )1398(. تبیین ماهیت دولت نبوی و علوی؛ روکیردهای مفهومی، ساختاری و نظری، 

دولت‌پژوهی، 17)5(، 139ـ171.
مصباح یزدی، محمدتقی )1391الف(. اخلاق در قرآن. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟.

مصباح یزدی، محمدتقی )1391ب(. پرسش ها و پاسخ ها. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟.
مصباح یزدی، محمدتقی )1398(. جامعه و تاریخ از نگاه قرآن. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟.

مطهری، مرتضی )1372(. مجموعه‌آثار. تهران: صدرا.
نجم الدین، جعفر بن  حسن )محقق  حلی( )1412ق(. النهاية و نکتها. قم: دفتر انتشارات اسلامى.

وینسنت، اندرو )1383(. مفهوم دولت. ترجمة علیرضا کاهه. تهران: دفتر پژوهش و تدوین تاریخ انقلاب اسلامی.
نظری، حسن آقا )1392(. مبانی فقهی ـ اقتصادی نهادهای مالی بازار سرمایة اسلامی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

نظری، علیاشرف )1391(. سوژه، قدرت و سیاست از مایکاولی تا پس از فوکو. تهران: آشیان.
هیوود، اندرو )1378(. کلیدواژه ها در سیاست و حقوق عمومی. ترجمة سیدباسم موالیزاده و اردشیر امیرارجمند. تهران: امیرکبیر
Barnes, Barry (1988). The Nature of Power. Cambridge. Cambridgeu.p.
Heywood, A. (2002). Politics, Palgrave. New York: second edition.
Runney, Austin (1971). Governing: A brief introduction to political Science. New 

York: Holt Rinehart and Winston.
Weber, M. (1958). Politics as a Vocation. in From Max Weber: Essays in Sociology, 

tran. And ed. H. Gerth and C. Wright Mills. New York: Oxford University Press.





Ma‘rifat-e Eghtesād-e Islāmī

https://creativecommos.org/licenses/by-nc/4.0

20.1001.1.17354545.1404.23.2.1.8

Abbas Yaghoobzadeh Mojarad / PhD student in Islamic Economics, Research Institute of Hawzah and 
University � yaghoobzadeh@rihu.ac.ir
Hossein Abuei Mehrizi        / PhD student in Islamic Economics, Research Institute of Hawzah and 
University� habouei@rihu.ac.ir



Received: 2025/05/31 - Accepted: 2025/10/04

Abstract
Newly introduced transactions, including insurance, goodwill, and stock 
market transactions, are key issues in contemporary jurisprudence and 
affect believers due to civilizational developments and socio-economic 
complexities. In order to legitimize these transactions and overcome the 
primary principle of corruption, jurists have proposed various approaches 
such as relying on rational behavior, delegating the affairs of the believer 
to himself, adhering to Quranic generalities and applications (such as 
“fulfilling contracts” and “trading by consent”), and the rule of la haraj. 
However, these arguments face challenges such as the general rejection of 
examples from the era of legislation, the limited ability of the legislator 
to express restrictions, and the incompleteness of the authority of the 
new rational path. Using the ijtihad method, this research focuses on the 
capacity of the authoritative application of the set of arguments while 
examining the comprehensive solutions provided. Based on authoritative 
application, although innovative transactions did not exist at the time 
of the legislator, the legislator, as the legislator, has generally stated the 
necessary conditions for achieving the Sharia validity of contracts by 
forging various laws such as the prohibition of taking all property for 
granted, the prohibition of gharar, the rule of profit that is not guaranteed, 
the prohibition of usury, and the rule of no harm, by forging various laws; 
therefore, if the innovative transactions do not contradict those general 
rules, and in view of preserving the necessary purposes of the Sharia, the 
silence of the legislator regarding the criteria for the invalidity of that 
contract will lead to knowledge of its Sharia validity.

Keywords: Jurisprudence of contracts, authenticity, corruption, innovative 
transactions, Islamic economics

JEL Classification: D86, H73, P4

Necessary conditions for implementing the principle of authenticity
 in newly introduced transactions

10.22034/marefateeqtesadi.2025.5002164

2025, Vol. 16, No. 2, 205-228



https://creativecommos.org/licenses/by-nc/4.0

20.1001.1.17354545.1404.23.2.1.8

10.22034/marefateeqtesadi.2025.5002164

سال شانزدهم، شماره دوم، پياپي 32، بهار و تابستان 1404، ص 205ـ 228

شرایط لازم برای اجرای اصل صحت در معاملات مستحدثه1

1.. مقالۀ حاضر مورد حمایت معنوی بنیاد شیخ انصاری می باشد.

نوع مقاله: پژوهشي

yaghoobzadeh@rihu.ac.ir عباس يعقوب‌زاده‌ مجرد / دانشجوی دکتری اقتصاد اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه �
habouei@rihu.ac.ir حسين ابوئی‌ مهريزی         / دانشجوی دکتری اقتصاد اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه�

دريافت: 1404/03/10 - پذيرش: 1404/07/12

چکيده
معاملات مستحدثه از جمله بیمه، سرقفلی و معاملات بورسی به دلیل تحولات تمدنی و پیچیدگ‌یهای 
اقتصادی اجتماعی، از مسائل کلیدی فقه معاصر و مبتلا به مؤمنان میباشد. فقها برای مشروعیت‌بخشی 
به این معاملات و غلبه بر اصل اولۀی فساد، روکیردهای متنوعی نظیر استناد به سیرۀ عقلایی، تفویض 
امور مؤمن به خود او، تمسک به عمومات و اطلاقات قرآنی )مانند »أوفوا بالعقود« و »جتارة عن 
تراض«( و قاعدۀ لاحرج پیشنهاد کرده اند. بااین حال، این ادله با چالش هایی چون انصراف عمومات 
به مصادیق عصر تشریع، محدودیت تمکن شارع در بیان مقیدات، ناتمام بودن حجیت سیرۀ عقلایی 
جدید مواجه اند. این پژوهش با استفاده از روش اجتهادی، ضمن بررسی راهکارهای جامع ارائه شده، 
بر ظرفیت اطلاق مقامی مجموع ادله تمرکز دارد. بر اساس اطلاق مقامی، اگرچه معاملات مستحدثه 
در زمان شارع وجود نداشته است، اما شارع به عنوان مقنن با جعل قوانین مختلف مانند حرمت اکل 
مال به باطل، ممنوعیت غرر، قاعدۀ ربح ما لم‌ یضمن، حرمت ربا و قاعدۀ لاضرر، شرایط لازم برای 
تحقق صحت شرعی در باب عقود را به‌طورکلی بیان کرده است، لذا اگر معاملات‌ مستحدثه مخالف 
با آن ضوابط کلی نباشد، با لحاظ حفظ اغراض لزومی شریعت، از سکوت شارع نسبت به ملاک 

بطلان آن قرارداد، علم به صحت شرعی آن حاصل میگردد.

کليدواژه ها: اصالۀ الصحۀ در معاملات، اصالۀ الفساد، معاملات مستحدثه، اطلاق لفظی، اطلاق مقامی.
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مقدمه

دین مبین اسلام به عنوان شریعتی جهان شمول و جاودانه، مدعی سعادت بخشی به انسان ها و جوامع بشری در 
تمامی اعصار و شرایط است. جهان شمولی و زمان شمولی این شریعت ایجاب مکیند که قوانین آن مترقی، 
حیات بخش و پاسخگوی نیازهای متغیر جوامع در هر عصر باشد تا زمینه ساز سعادت دنیا و آخرت انسان ها گردد. 
بااین حال، با گذشت نزدکی به پانزده قرن از ظهور اسلام، تحولات شگرف در زندگی بشر، به ویژه در عرصه های 
مادی و اجتماعی، چنان بوده که بازگشت به سبک زندگی صدر اسلام یا حتی کی قرن پیش، ناممکن به نظر 
م‌یرسد. بسیاری از موضوعات مورد ابتلا در گذشته که احکام شرعی به آنها تعلق م‌یگرفت، از بین رفته و مسائل 
این  یافت نم‌یشود.  منابع شرعی  آنها در  به ظاهر حکمی صریح دربارۀ  آنها شده‌اند که  نوظهوری جایگزین 
تحولات، لازمۀ ذاتی حیات بشری و جهان مادی است و گریزی از آن نیست. از سوی دیگر، یکی از مهم ترین 
یا همان »مسائل  نوظهور  به موضوعات  الهی  احکام  استمرار شریعت اسلامی، چگونگی سرایت  مسائل در 

مستحدثه« است که در فقه اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است )موسوی، 1397(.
در میان مسائل فقهی مستحدثه، معاملات و قراردادها از جایگاه ویژه ای برخوردارند؛ زیرا بخش مهمی از 
با پیشرفت تمدن و پیچیده تر شدن نیازهای جوامع،  زندگی اجتماعی و اقتصادی انسان ها را شکل میدهند. 
معاملات و قراردادهای نوینی پدید آمده اند که در گذشته متداول نبوده اند )آهنگران و امسایک، 1398(. البته در 
ملاک مستحدثه بودن مسائل جدید، اختلاف نظرهایی وجود دارد. قائنی )1424ق( معتقد است معقول نبودن 
وجود موضوع در عصر تشریع ملاک مستحدثه بودن است؛ ازاین رو آنچه بایستی به عنوان ملاک و ضابطه در 
مستحدثه بودن کی موضوع مطرح شود، این است که وجود خارجی موضوع آن در عصر تشریع معقول نباشد. 

صاحب این اندیشه بین مستحیل بودن و نامتعارف بودن موضوع در زمان گذشته تفاوت میگذارد و میگوید:

گاه م‌یبینیم که در زمان های گذشته وقوع مسئله‌ای نامتعارف و ناشناخته بوده است و بنابراین در 
احادیث و متون دینی از آنها سؤالی مطرح نشده است. بااین‌وجود نبایستی آن را جزء مسائل جدید 
به شمار آورد. به عنوان نمونه معاملات و قراردادهای جدیدی که در گذشته وجود نداشته است، سبب 
نم‌یشود که قراردادهای جدید را داخل در مسائل مستحدثه بدانیم )قائنی، 1424ق، ج1، ص1723(

ازاین‌رو ایشان تمسک به عموم و اطلاق »احل الله البیع« و »اوفوا بالعقود« در عقدهای جدید مانند بیمه، سرقفلی، 
فروش زمانی و مانند آنها را داخل در محل نزاع نمیداند؛ زیرا این عقود تصورشدنی بوده اند، اگرچه واقع نشده 

یا به تفصیل تصور نشده اند.
در مقابل برخی دیگر معتقدند مسائل مستحدثه دو دسته‌اند: دستۀ اول شامل مواردی است که با تغییر شرایط 
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اجرای احکام، ابهام یا تردید در بقای حکم شرعی ایجاد میشود. به عنوان مثال، روزه در مناطق قطبی، جایی 
که به دلیل نبود چرخۀ متداول طلوع و غروب خورشید، تعیین زمان وجوب روزه با چالش مواجه م‌یشود، نمونه‌ای 
از این دسته است. در این موارد، تغییر شرایط ممکن است اصل وجوب حکم را زیر سؤال ببرد؛ زیرا موضوع 
سنتی حکم )مانند طلوع و غروب در مناطق عادی( منتفی میگردد )شیرازی و کریمی، 1400(؛ دستۀ دوم مسائلی 
را دربر میگیرد که با ظهور مصادیق و افراد جدید، در حکم شرعی آنها شک پدید میآید. معاملات نوظهور، 
مانند بیمه، سرقفلی و ابزارهای مالی مدرن از این دسته اند. این معاملات، هرچند ذیل مفهوم کلی »العقود« 
)قراردادها( در فقه قرار میگیرند و به عنوان مصداق آن تلقی میشوند، اما این پرسش مطرح است که آیا شارع 
مقدس در زمان تشریع، حکمی خاص برای این نوع معاملات وضع کرده است یا خیر؟ این ابهام، مشروعیت 

آنها را محل نزاع قرار داده است )شیرازی و کریمی، 1400(.
با وجود اختلاف نظر در جواز تمسک به اطلاق و عموم آیات و روایات مرتبط با وفای به عهد و حلیت بیع برای 
توجیه عقود مستحدثه، دیدگاه انحصار نزاع به مواردی که در عصر نزول وحی غیر قابل  تصور بوده‌اند، قابل‌ قبول 
به نظر نم‌یرسد. این دیدگاه، دامنۀ بررسی شرعی را محدود مکیند و مانع از انطباق احکام با نیازهای جدید م‌یشود. 
بنابراین برای تصحیح شرعی معاملات نوظهور، ضروری است ادلۀ فقهی دقیق‌تر و متناسب با شرایط کنونی مورد 

بحث و تحلیل قرار گیرند تا هم انطباق با شریعت حفظ شود و هم نیازهای جامعۀ مدرن پاسخ داده شود.
نکتۀ مهم آن است که اصل اولیه بطلان معاملات جدید است؛ چراکه استصحاب مالیکت قبلی برای طرفین 
معامله اقتضا دارد که ملیکتی منتقل نشده باشد، مگر آنکه بتوان از طریق امارات شرعی، اصل اولۀی بطلان را 
کنار زد و صحت معاملات جدید را به طور عام اثبات نمود )محقق داماد، 1380، ص207ـ211؛ خویی، 1410ق، 
ج2، ص258ـ262(. ازاین رو فقها و اندیشمندان درصدد بوده اند تا با بیان های مختلف، معاملات مستحدثه را که 
ناشی از رویه های جدید عقلایی است، تصحیح نمایند. حجیت سیرۀ عقلا و تمسک به اطلاقات و عمومات و... 
از استدلال های مهم جهت اثبات اصل صحت در معاملات جدید است که البته هرکدام با چالش هایی روبه رو 
میباشد. در این تحقیق تلاش شده است ضمن مطرح نمودن استدلال های مختلف و بیان چالش‌های آن، شرایط 

لازم برای اجرای اصل صحت معاملات مستحدثه بیان گردد.

پیشینۀ بحث

به  آنها، تمسک  نسبت به حجیت معاملات مستحدثه مطالعات مختلفی صورت گرفته است که محور غالب 
اطلاقات و عمومات باب معاملات بوده است. موسوی )1397( در مقالۀ »حجیت اطلاقات و عمومات شریعت 
در موضوعات نوظهور«، آهنگران و امسایک )1398( در مقالۀ »بازپژوهی مشروعیت قراردادهای نوپدید با تأیکد 
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بر آۀی شریفۀ »"اوفوا بالعقود"«، شیرازی و کریمی )1400( در مقالۀ »اخذ به عمومات و اطلاقات در مسائل 
مستحدث فقهی در پرتو تبیین ملاک مستحدث بودن« و امین )1401( در مقالۀ »مبانی تصحیح قراردادهای 
غیرمعهود با تمسک به اطلاقات و عمومات شرعی«، پیرامون اطلاق لفظی ادله استدلال‌ و نقدهایی را مطرح 
نموده اند. محققانی همچون قائنی )1424ق(، علیدوست )1396( و شهیدیپور )1400( نیز ادل‌ۀ مختلفی را برای 

قبول و ردّّ حجیت مسائل مستحدثه مطرح نموده اند.
در این مقاله تلاش شده است جامع استدلال ها و راهکارهای ارائه شده از سوی فقها برای تصحیح معاملات 
مستحدثه مطرح شود و به چالش های هر راهکار نیز اشاره گردد. در ادامه به اطلاق مقامی مجموع ادله بر اساس 

رعایت ضوابط و شرایط کلی باب معاملات، به عنوان راه حلی مفید برای حل این مسئله استناد میشود.

1. بررسی ادلۀ دال بر صحت معاملات مستحدثه

1ـ1. تفویض امور مؤمن به خود او

برخی فقها با استناد به روایاتی نظیر صحیحۀ سماعه که میفرماید: »إِنََِّ الَلهَ فََوََّضََ أُُمُُورََهُُ إِلَِيَْْهِِ كُُلَّهَََا« )کلینی، 
1407ق، ج5، ص63(، استدلال کرده اند که تمامی امور مؤمن به خود او واگذار شده است. بر اساس این دیدگاه، 
هر عملی که در عرف به عنوان امور مؤمن تلقی شود، تحت ولایت او قرار دارد و نیازی به احراز امضای صریح 
شارع ندارد، مگر آنکه ردع آشکاری از سوی شارع وجود داشته باشد )مؤمن، 1415ق، ج1، ص239(. این استدلال 
با تأیکد بر هدف شریعت مبنیبر هدایت انسان به سعادت ابدی و عدم مداخله در امور عادی زندگی تقویت 
میشود؛ به گونه اکیه امور دنیوی غالباًً به تشخیص عقلا واگذار شده است؛ ازاین رو مادامی که شارع از امور 

عقلائیه ردع نکرده است، عمل به سیرۀ عقلائیه مجاز خواهد بود )منتظری، 1415ق، ج1، ص52(.
این دیدگاه با چالش هایی مواجه است: نخست، اطلاق روایت مذکور مقید به مواردی است که با عزت و 
کرامت مؤمن منافات نداشته باشد؛ چنانکه در ادامۀ همان روایت آمده است: »وََلَمَْْ يُُفََوِِّضْْ إِلَِيَْْهِِ أَنَْْ يُُذِِلََّ نَفَْْسََهُُ، أَلََمَْْ‌ 
تََسْْمََعْْ‌ لِقََِوْْلِِ‌ اللهِِ‌ عََزََّوََجََلََّ‌: »وََ�لِلّهِِ‌ الْعِِْزََّةُُ‌ وََ لِرََِسُُولِهِِِ‌ وََ لِلِْمُُْؤْْمِِنِيِنََ‌« فََالْمُُْؤْْمِِنُُ‌ يََنْْبََغِِي أَنَْْ‌ يََكُُونََ‌ عََزِِاًزيً وََلَاَ يََكُُونََ‌ ذََلِلًاًي يُُعِِزُُّهُُ‌ الُلهُ‌ 
بِاِلِإِمََيانِِ‌ وََاَلَِإِسْْلَاَم« )کلینی، 1407ق، ج5، ص63(. مطابق این اشکال، تنها معاملات مستحدثه ای که با کرامت 
انسانی تنافی داشته باشد از شمول اطلاق حدیث خارج است، نه تمام معاملات مستحدثه؛ دوم، احتمال وجود 
ملاحظات خاص شارع که رفتار عقلایی را نادرست بداند، قابل اعتناست و پذیرش این تفویض مطلق را دشوار 
میسازد. تنها درصورتکیه سکوت شارع نشانۀ رضایت او باشد، این استدلال قابل دفاع خواهد بود. افزون بر 
این، به نظر میرسد این روایات بیشتر ناظر به جنبه های اخلاقی و رفتاری مؤمن هستند تا تأیید مطلق قراردادها 
و معاملات )شهیدیپور، 1400(؛ همچنین تعبیر صدر روایت: »إِنََِّ الَلهَ فََوََّضََ أُُمُُورََهُُ إِلَِيَْْهِِ كُُلَّهَََا«، ظاهر در مقدمه‌چینی 
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برای بیان ذیل روایت است و در این صورت، دیگر در مقام بیان قیود نیست تا اطلاق داشته باشد. بنابراین استناد 
به این روایات برای اثبات حجیت سیرۀ عقلایی نیازمند تحلیل دقیق تر و شواهد مکمل است.

2ـ1. کفایت وجود سیرۀ عقلا

سیرۀ عقلایی به عنوان یکی از ادلۀ مهم در اثبات صحت معاملات مستحدثه مورد توجه فقها قرار گرفته است. 
در حجیت سیرۀ عقلایی، برخی از فقها ازجمله صاحب کفایه بر این باورند که عدم وصول ردع شارع از سیرۀ 
عقلائیه برای اثبات حجیت آن کفایت مکیند )آخوند خراسانی، 1417ق، ص303(. محقق اصفهانی نیز در نهاۀی 
 الدرایه این نظر را تأیید کرده و استدلال مکیند که شارع به عنوان رئیس عقلا، هم مسیر با عقلاست و تنها در 
صورت وصول ردع صریح میتوان به اختلاف مسلک او با عقلای دیگر پی برد. به تعبیر وی، مقتضای حجیت 
سیره، وجود اتحاد مسلک میان شارع و عقلاست و عدم وصول ردع، کاشف این اتحاد میباشد و اساساًً نیازی 

به احراز امضای شارع نیست )اصفهانی، 1414ق، ج3، ص249(.
سیـرۀ عـقلایی بـه رویه هـای متـداول میـان مردم اطلاق میشـود که ممکن اسـت ریشـه در عقـل، عادت، 
یـا پیـروی از الگوهـای پذیرفته شـده داشـته باشـد. بااین حـال، ولو بـرخی فقها همچـون محقق اصفهـانی تأیکد 
دارنـد کـه سیره هـای عقلائیـه را بـه تبعیـت از احـکام عقـلی محـدود کنند، امـا طبق هـر دو تعریـف، نمیتوان 
به طـور قطـع بـه اتحـاد مسـلک شـارع با عـقلا علم یافـت؛ زیـرا مطابـق تعریف اول، روشـن اسـت کـه امکان 
تخطئـۀ شـارع از سیـره وجـود دارد و بـر اسـاس تعریف دوم نیز شـارع با دیدی متعـالی، مصالح و مفاسـد را فراتر 
از درک عـقلای عـادی ارزیـابی مکینـد. برای مثـال، حرمت ربا ممکن اسـت برای عقلایی که صرفـاًً به مصالح 
مـادی توجـه دارنـد، آشـکار نباشـد، اما شـارع آن را نهی کرده اسـت؛ زیرا شـارع ورای مصالح عـقلایی، مصالح و 
ملاحظـات خـاص خـود را دارد؛ ازایـن‌رو هرچنـد شـارع را رئیس عقلا بدانیم، لزوماًً اتحاد مسـلک شـارع با سـایر 

عقلا قابل اثبات نخواهد بود )شمس، 1403؛ شهیدیپور، 1400(.
البته محقق اصفهانی در بخشی دیگر از نهایۀ الدرایه تأیکد مکیند که این استدلال صرفاًً برای سیره های 
عملی زمان شارع معتبر است و شامل بنای فرضی در آن زمان نمیشود )اصفهانی، 1414ق، ج3، ص288(. 
بنابراین نمیتوان به قطعیت گفت ایشان در مورد بنا های عقلایی مستحدثه نیز، عدم وصول ردع شارع را کافی 
میداند. نکتۀ دیگر آنکه اساساًً در باب معاملات، عدم وصول ردع شارع به تنهایی کافی نیست، بلکه صحت 
معامله، نیازمند احراز امضای شارع است نه صرف سکوت وی؛ زیرا اصل اولیه مطابق بیان شارع در معاملات، 
اصل فساد است که به نوعی ردع شارع محسوب میشود و مادامی که دلیل مقتضی بر صحت وجود نداشته 

باشد، معامله باطل خواهد بود )شمس، 1403(.
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3ـ1. احراز امضای شارع بر سیره های مستحدثه

برخی فقها تقریر متفاوتی از حجیت سیرۀ عقلایی ارائه کرده اند و استدلال مکینند که اگرچه حجیت سیره منوط 
به امضای شارع است، این امضا از طریق تحلیل نقض غرض قابل احراز است. بر این اساس، اگر شارع سیره ای 
را مخالف اغراض شریعت بداند، باید از آن ردع کند تا اغراض او حفظ شود. سکوت شارع در برابر سیره های 
معاصر خود، نشانۀ رضایت او تلقی میشود. این استدلال به سیره های مستحدثه نیز تعمیم داده شده، با این 
استدلال که اگر سیره ای مخلّّ اغراض شارع بود، میبایست ردع صریحی از سوی او به دست ما میرسید. فقها 
بر این باورند که شارع به عنوان مبیّّن شریعت، در صورت مخالفت با سیره های زمان خود، موظف است آن را رد 
کند، و عدم ردع، کاشف از امضای اوست. این اصل برای سیره های مستحدثه نیز بهکار گرفته شده، با این توجیه 
که شارع با علم به اغراض شریعت، در صورت تعارض سیره های آینده با این اغراض، میبایست به گونه ای ردع 

کند که به نسل های بعدی منتقل شود )شمس، 1403(.
این استدلال در مورد سیره های معاصر شارع یا معصوم؟عهم؟ قابل دفاع است؛ زیرا وظیفۀ امام؟ع؟ به عنوان 
مبیّّن شریعت و ناهی از منکر، ردع از سیره های خلاف شرع در زمان خود ایشان است. این وظیفه از نقش ایشان 
در حفظ شریعت و هدایت امت ناشی میشود. بااین حال، در مورد سیره های مستحدثه که در آینده پدید میآیند 
و گاه به صورت عادی قابل پیش بینی نیستند، نمیتوان چنین وظیفه ای را برای معصوم؟عهم؟ قائل شد. شریعت از 
طریق پیامبر؟ص؟ و امامان؟عهم؟، در زمان خود آنها حفظ میشود، و این حفظ به شرایط و امکانات موجود در آن 
زمان وابسته است. در شرایطی مانند غیبت یا حبس امام؟ع؟ که دسترسی به معصوم؟عهم؟ ممکن نیست، نمیتوان 
انتظار داشت که معصوم؟عهم؟ تکلیف تمامی مسائل آینده را به‌صراحت روشن کرده باشد. شواهد تاریخی نیز مؤید 
این امر است؛ در عصر غیبت، فرقه های انحرافی و مسائل متعددی پدید آمده اند که ائمه؟عهم؟ به آنها نپرداخته اند، 
و این نشان م‌یدهد که وظیفۀ ایشان محدود به زمان حضور اوست. علاوه بر این، اگرچه ممکن است معصوم؟عهم؟ 
از انحرافات آینده آگاه باشد، لکن دلیلی وجود ندارد که ایشان موظف باشد در زمان خود برای تمامی این انحرافات 
یا سیره های مستحدثه تعیین تکلیف کند. شریعت به گونه ای طراحی شده که هر امام؟ع؟ در زمان خود به حفظ 
آن بپردازد، و در غیبت، این مسئولیت به فقها واگذار شده است. حتی در مواردی که معصوم؟عهم؟ به دلیل حبس 
یا غیبت در دسترس نیست، این محدودیت ناشی از شرایط امت است و نمیتوان آن را به وظیفۀ معصوم؟عهم؟ 
نسبت داد. بنابراین سکوت امام؟ع؟ در برابر سیره های مستحدثه که در آینده پدید میآیند، نمیتواند به  تنهایی 
کاشف از امضای شارع باشد، مگر آنکه سیره در زمان و مکان وقوع خود در حضور امام؟ع؟ رخ داده و سکوت 

ایشان به معنای رضایت تفسیر شود )شمس، 1403(.
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4ـ1. جلوگیری از تضییع حقوق مؤمنان و اختلال نظام

این استدلال بر این اصل استوار است که ابطال سیره های عقلایی، به ویژه اگر مستحدث باشند، میتواند به 
نقض حقوق مؤمنان و اختلال در نظام اجتماعی و اقتصادی منجر شود. بر اساس تعالیم اسلامی، شارع مقدس 
به هیچ وجه راضی به تضییع حقوق مؤمنان نیست )شهیدیپور، 1400(. یکی از مهم ترین روایات در تأیید این 

استدلال، روایت ضریس کناسی است که در آن آمده:

مُُحََمََّدُُ بْنُُْ يَحَْْيَىَ عََنْْ أَحَْْمََدََ بْنِِْ مُُحََمََّدِِ بْنِِْ عِِيسََى عََنِِ ابْنِِْ مََحْْبُوُبٍٍ عََنْْ أَبَِيِ أَيَُّوُبََ الْخََْزََّازِِ عََنْْ ضُُرََيْسٍٍْ 
الْكُُْنَاَسِِيِِّ قََالََ: سََأَلَْتُُْ أَبََاَ جََعْْفََرٍٍ؟ع؟ عََنْْ شََهََادََةِِ أَهَْْلِِ الْمِِْلَلَِِ هََلْْ تَجَُُوزُُ عََلَىَ رََجُُلٍٍ مِِنْْ غََيْرِِْ أَهَْْلِِ مِِلَّتَِهِِِمْْ؟ فََقََالََ: 
نَْْ��لاّ أَ لا يُُوجََدََ فِِي تِِلْكََْ الْحََْالِِ غََيْرُُْهُُمْْ، فََإِنِْْ لَمَْْ يُُوجََدْْ غََيْرُُْهُُمْْ جََازََتْْ شََهََادََتُُهُُمْْ فِِي الْوََْصِِيَّةَِِ، لَأَنَّهَُُ لا  لا إِ

يَصَْْلُحُُُ ذََهََابُُ حََقِِّ امْْرِِئٍٍ مُُسْْلِمٍٍِ وََلا تَبَْطُُْلُُ وََصِِيَّتَُهُ )کلینی، 1407ق، ج7، ص126(.

در این روایت، امام باقر؟ع؟ پذیرش شهادت غیرمسلمانان در وصیت را در شرایط فقدان شاهد مسلمان جایز 
دانسته اند، با این استدلال که تضییع حق مؤمن یا ابطال وصیت او جایز نیست. این روایت بر اهمیت حفظ حقوق 
مؤمنان تأیکد دارد و مبنایی برای تعمیم این اصل به سایر موارد فراهم میآورد. برخی فقها معتقدند که حکمت 
پذیرش شهادت غیرمسلمانان در وصیت، جلوگیری از تضییع حقوق است و این حکمت قابل تعمیم به سایر 
حوزه ها، ازجمله معاملات مستحدثه است. بر این اساس، هرگاه ابطال کی سیرۀ عقلایی، مانند اسناد مالیکت 
)نظیر اسناد خانه و زمین( یا نهادهای اقتصادی مدرن )مانند بانک، بورس و سهام(، به تضییع حقوق مؤمنان 
منجر شود، میتوان امضای شارع را برای آن فرض کرد. برای مثال، ابطال نهادهای اقتصادی معاصر میتواند 
به اختلال گسترده در نظام اقتصادی و نقض حقوق افراد منجر شود که با اهداف شریعت مبنیبر حفظ نظم 

اجتماعی و اقتصادی ناسازگار است )شهیدیپور، 1400(.
این استدلال با چالش هایی مواجه است: نخست، روایت ضریس کناسی صرفاًً به حکمت پذیرش شهادت 
غیرمسلمانان در وصیت اشاره دارد و تعمیم آن به سایر موارد نیازمند دلیل مستقل است. در فقه اسلامی، تمایز 
میان علت و حکمت حکم اهمیت دارد. آنچه در این روایت بیان شده، حکمت حکم است و نه علت آن؛ بنابراین 
نمیتوان آن را به صورت مطلق به تمامی سیره های عقلایی، به ویژه در معاملات تعمیم داد )شهیدیپور، 1400(

دوم، اگر جلوگیری از تضییع حقوق به عنوان ملاک کلی حجیت پذیرفته شود، ممکن است به توجیه اعمال 
نادرست یا حتی خلاف شرع منجر شود. شارع مقدس چنین مجوزی برای مشروعیت خودسرانه هر سیره ای به 
بهانۀ حفظ حقوق نداده است )شهیدیپور، 1400(؛ سوم، استدلال به اختلال نظام نیز به   تنهایی کافی نیست. 
اختلال نظام میتواند حکمت تشریع یا اعتبار کی سیره باشد، اما حجیت ذاتی آن را اثبات نمکیند. حجیت ذاتی 
نیازمند جعل اعتبار از سوی شارع است، نه صرف وجود اختلال در صورت ابطال سیره. همچنین این طور نیست 
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که ردع از سیرۀ عقلایی در معاملات خاص مثل معاملات ربوی و غرری، منجر به اختلال در کل معاملات 
گردد؛ ازاین رو ردع شارع به معنای نفی کلی سیره های عقلایی نیست و حجیت سیره های مستحدثه همچنان 
منوط به احراز امضای شارع خواهد بود )شمس، 1403(. اختلال نظام نهایتاًً میتواند مستند حکم ثانوی باشد، 

اما لازم است به مرور و به نحوکیه اختلال نظام حاصل نشود، به سمت معاملات و نهادهای جایگزین رفت.
5ـ1. تمسک به قاعدۀ لاحرج

قاعدۀ لاحرج یکی از قواعد فقهی است که بر رفع مشقت غیرقابل  تحمل از امت اسلامی تأیکد دارد. این قاعده 
مبتنیبر اصل رحمت و آسان گیری در شریعت اسلامی است و حکمی را که به حرج نوعی منجر شود، مورد تأیید 

شارع قرار نمیدهد. یکی از مستندات اصلی این قاعده، روایت صحیح ابوبصیر از امام صادق؟ع؟ است:

الْحُُْسََيْنُُْ بْنُُْ سََعِِدٍٍي عََنْْ فََضََالَةَََ بْنِِْ أَيَُّوُبََ عََنِِ الْحُُْسََيْنِِْ بْنِِْ عُُثْمََْانََ عََنْْ سََمََاعََةََ بْنِِْ مِِهْْرََانََ عََنْْ أَبَِيِ بَصَِِرٍٍي 
قََالََ: قُُلْتُُْ لَأَبِيِ عََبْدِِْ الِلهِ؟ع؟ إِنَِّاَ نُسََُافِِرُُ فََرُُبَّمَََا بُلُِيِنَاَ بِاِلْغََْدِِيرِِ مِِنََ الْمََْطََرِِ يَكَُُونُُ إِلَِىَ جََانِبِِِ الْقََْرْْيَةَِِ فََيَكَُُونُُ فِِهِِي 
الْعََْذِِرََةُُ وََيَبَُوُلُُ فِِهِِي اصََّلبِيُُِّ وََتَبَُوُلُُ فِِهِِي ادََّلابَّةَُُ وََتَرَُُوثُُ فََقََالََ: إِنِْْ عََرََضََ فِِي قََلْبِْكََِ مِِنْهُُْ شََيْْءٌٌ فََافعََلْْ هََكََذََا 
يَعَْْنِيِ افْْرِِجِِ الْمََْاءََ بِيَِدَِِكََ ثُُمََّ تَوَََضََّأْْ فََإِنََِّ ادِِّلينََ لَيَْسََْ بِمُُِضََيَّقٍٍَ فََإِنََِّ الَلهَ عََزََّوََجََلََّ يَقَُُولُُ: »مََا جََعََلََ عََلَيَْكُُْمْْ فِِي 

ادِِّلينِِ مِِنْْ حََرََجٍٍ« )طویس،1390ق، ج1، ص22(؛
ابوبصير نقل مکیند: به امام صادق؟ع؟ عرض کردم: ما در سفر هستیم و گاهی به برکه ای از باران 
کنار روستا میرسیم که در آن کثافت است، کودکان در آن ادرار مکینند، حیوانات در آن ادرار و 
مدفوع مکینند. امام؟ع؟ فرمودند: اگر در دلت نسبت به آن چیزی )ناخوشایندی( احساس کردی، 
به این صورت عمل کن، یعنی با دستت آب را کنار بزن و سپس وضو بگیر؛ زیرا دین سخت گیر 

نیست. خداوند عزوجل میفرماید: »در دین بر شما هیچ تنگنایی قرار نداده است«.

این روایت به  وضوح نشان میدهد که شریعت اسلامی بر رفع سختی و آسان گیری بنا شده است. آۀی شریفۀ 
»مََا جََعََلََ عََلَيَْْكُُمْْ فِِي الدِِّنِِي مِِنْْ حََرََجٍٍ« )حج: 78( نیز مؤید این اصل است.

در شرایط کنونی، ابطال معاملات مستحدثه، نظیر معاملات بانیک، بورس، بیمه و سایر قراردادهای اقتصادی 
نوین، میتواند به حرج نوعی و اختلال در نظام اقتصادی و معیشت مردم منجر شود. قاعدۀ لاحرج ایجاب مک‌یند 
که در نبود نص صریح بر حرمت، این معاملات مشروع تلقی شوند. برای مثال، تعطیلی نظام بانیک یا ابطال 
معاملات بورسی میتواند نظم اقتصادی جامعه را مختل کرده و مشکلات جدی برای معیشت افراد ایجاد کند. 
این امر با روح شریعت که بر رفع حرج و تسهیل امور امت تأیکد دارد، ناسازگار است. نفی حرج نوعی، میتواند 
ملاک مشروعیت این معاملات قرار گیرد، مگر در مواردی که نص صریح بر حرمت وجود داشته باشد، مانند 

معاملات ربوی )شهیدیپور، 1400(.
اگرچه قاعدۀ لاحرج ممکن است برای تصحیح معاملات مستحدثه استفاده شود، اما باید حدود و ثغور آن 
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مشخص گردد. این قاعده در مواردی اعمال میشود که حرج نوعی یا اختلال نظام به صورت عینی و قابل اثبات 
وجود داشته باشد. تعمیم بیضابطۀ آن ممکن است به توجیه معاملات مشکوک منجر شود. ادلۀ نفی حرج، تنها 
نافی احکام حرجی در ظرف حرج هستند و مثبت مشروعیت ذاتی و در حال اختیار نیستند. به همین دلیل، باید 
مطابق برنامۀ زمان بندیشده و به نحوکیه مستلزم حرج و اختلال نظام نباشد، معاملاتی که دلیلی بر صحت 

آنها در حالت عادی و غیرحرجی وجود ندارد، از جامعه حذف شود.
6ـ1. تمسک به عمومات و اطلاقات لفظی

عمدۀ استدلال های مطرح شده جهت تصحیح معاملات مستحدثه، تمسک به اطلاقات و عمومات در باب معاملات 
است. مهم ترین دلیل برای تمسک، عمومیت آۀی شریفۀ »أوفوا بالعقود« )مائده: 1( است. ظاهر آیه این است که 
عمل به هر عقدی واجب است و هر آنچه که وفا کردن به آن واجب باشد، صحیح است؛ زیرا صحت به معنای 
آن است که از نظر شرعی اثری بر عقد بار شود. بنابراین هرگاه شارع چیزی را تأیید کند که به آن وفا شده است 
و به مقتضای آن عمل شده معلوم میشود که دارای اثر بوده است. به عبارت دیگر، منظور از صحت قرارداد آن 
است که اثر مورد نظر از سوی شارع پذیرفته شود و چنین پذیرشی از امر به وفای قرارداد فهمیده م‌یشود )مراغی، 
۱۴۱۷ق، ج2، ص10(. به عبارت دیگر، وقتی شارع دستور داده است که به معاملات عمل کنید، از این دستور 
فهمیده میشود که قراردادها دارای اثر و صحیح هستند؛ چون اگر قراردادی صحیح نباشد امر به انجام آن معنایی 

نخواهد داشت )آهنگران و امسایک، 1398(.
از مدلول این آیه، امضای همۀ انواع معاملات و قراردادها ازجمله مواردی که در زمان معصومان؟عهم؟ سابقه 
نداشته اند، قابل استنباط است )نائینی، 1373ق، ج1، ص104؛ حائری، 1423ق، ج1، ص271(. فقهایی همچون 
امام خمینی؟رح؟ با استناد به این آیه، حجیت عقد بیمه را تأیید کرده اند. ایشان معتقدند هرچند عقد بیمه در زمان 
اهل بیت؟عهم؟ وجود نداشته است، اما چون عنوان عقد بر آن صدق مکیند، مشمول وجوب وفا به عقد شده و 

رعایت آن واجب است )خمینی، 1392، ج2، ص649(.
همچنین به اطلاق آۀی »لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارۀ عن تراض« )نساء: 29( برای 
تصحیح معاملات مستحدثه استناد شده است. تعبیر »تجارۀ عن تراض« در آیه حایک از آن است که هر آنچه 
به سبب تجارت ناشی از رضایت طرفین حاصل شود، صحیح است. اطلاق این آیه شامل معاملات مستحدثه 

نیز خواهد بود؛ چراکه عرفاًً مصداقی از »تجارۀ عن تراض« میباشد )امین، 1401(.
البته نسبت به استدلال های مذکور، اشکالاتی از جهت تمسک آن به معاملات مستحدثه وجود دارد که در 

ادامه به آن پرداخته میشود.
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1ـ6ـ1. انصراف عمومات و اطلاقات به معاملات موجود در عصر تشریع

آۀی »أَوَْْفُُوا بِاِلْعُُْقُُودِِ« مطابق نظر مفسران، آخرین سورة نازل بر پیامبر؟ص؟ است و بدون تردید قبل از نزول آیه به 
بسیاری از عقود امر به وفا شده است. با این وجود، گمان و حداقل احتمال داده میشود که آیه به عقود در عصر 
تشریع ناظر باشد؛ مثل عقد بین خداوند و بندگان و برخی عقود مردم. بنابراین نمیتوان با تمسک به اصالۀ 
الحقیقه و اصالۀ العموم، شمول آیه را نسبت به معاملات مستحدثه در زمان های بعد اثبات نمود )علیدوست، 

1396، ص77(.
برخی از اصولیان در پاسخ به این اشکال بین عمومات و اطلاقات تفاوت گذاشته‌اند. از نظر آنان انصراف تنها 
توان جلوگیری از شمول اطلاقی را دارد، ولی به عموم وضعی لفظ آسیبی نم‌یزند. محقق نراقی معتقد است عموم 
وضعی افراد شایع و نادر را دربر م‌یگیرد؛ درحالکیه مطلق تنها افراد شایع را پوشش م‌یدهد )نراقی، ١٤١٧ق، 
ص۷۷۸(. امام خمینی؟رح؟ نیز معتقد است کثرت تنها در باب اطلاق میتواند مانع باشد، نه عموم )موسوي خمینی، 
١٤٢١ق، ج۳، ص٤٣(؛ چراکه عمومات از ابتدا برای موضوعٌٌ له وضع شده و همة افراد را دربر م‌یگیرد؛ درحالکیه 
اطلاقات بنابر مقدمات حکمت تنها به مصادیق شایع توجه دارد. ازاین‌رو اطلاقات باب معاملات به عقود عصر 
معصوم؟عهم؟ انصراف دارد و شامل معاملات مستحدثه نمیشود، مگر آنکه قائل شویم عمومیت عام تنها متفرع بر 
وضع لغوی نیست، بلکه مقدمات حکمت مثل در مقام بیان بودن متکلم نسبت به افراد عام نیز در مقدار شمولیت 
آن دخیل میباشد )آخوند خراسانی، 1417ق، ص217(؛ زیرا نهایت چیزی که در توان کی لفظ عام وجود دارد، این 
است که همۀ مصادیق موضوعٌٌ له برای آن لفظ را دربر گیرد، اما باید توجه داشت که الفاظ برای مصادیق قابل تصور 
برای واضع وضع شده، نه آنچه در ذهن واضع خطور هم نکرده است. ازآنجاکه مصادیق جدید مورد نظر واضع قدیم 
نیست، الفاظ وضع شده برای انطباق بر مصادیق پدیدآمده بعد از وضع لفظ صلاحیت ندارد )علیدوست، 1396، 
ص78ـ79(. به بیان دیگر، مصداقیت افراد عام یا مطلق به طورکلی باید عرفی باشد، لذا افرادی که فقط از نظر علمی 
و فرضی قابلیت مصداقیت برای عام یا مطلق دارند، ولی عرف آنها را مصداق نم‌یداند، اصلًاً عموم یا اطلاق لفظ 
شامل چنین مصادیقی نمیشود و از آن منصرف میباشد )شبیری زنجانی، ١٤١٩ق، ج۸، ص٢٥ـ٨٦(. با این بیان، 

اطلاقات و عمومات معاملات مستحدثه را دربر نخواهند گرفت.

2ـ6ـ1. عدم تمکن شارع از بیان مخصصات و مقیدات

یـیک از اشـکالات اسـاسی مطرح شـده در تمسـک به عمومـات و اطلاقات مذکور نسـبت به شـمول معاملات 
مسـتحدثه، عـدم تمکـن شـارع از بیـان مخصصـات و مقیدات این آیات اسـت. این اشـکال بر این مبنا اسـتوار 
اسـت کـه اطلاق و عمـوم خطـاب، مشـروط بـه امـکان تقییـد عرفی باشـد؛ بدیـن معنا کـه لازم اسـت برای 
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شـارع امـکان بیـان قیـد وجود داشـته باشـد تـا در مرحلۀ اسـتظهار بتـوان از عدم بیـان قید، مراد جدی شـارع 
را بر طبق عموم و اطلاق به دست آورد )شهیدیپور، 1400(.

توضیح آنکه رابطۀ اطلاق و تقیید، رابطۀ ملکه و عدم ملکه است؛ بدین معنا که اطلاق تنها در جایی محقق 
میشود که شارع قادر به بیان قید یا مخصص باشد. در زمان تشریع، معاملات نوین وجود نداشته و ازاین رو ذهن 
مخاطبان اولیة نصوص با این مصادیق بیگانه بوده است؛ درنتیجه، بیان قید یا تخصیص برای این مصادیق 
به گونه اکیه برای عرف آن زمان قابل فهم باشد، ناممکن بوده و به تبع آن، اطلاق این آیات نسبت به مصادیق 
مستحدثه نیز محقق نمیشود )علیدوست، 1396، ص79(. در رابطه با عمومات نیز اگر مولایی تمکن عرفی از 
ذکر مخصص نداشته باشد، اصالۀ العموم نزد عقلا جاری نمیشود؛ زیرا هرچند قائل باشیم مقدمات حکمت در 
اجرای اصالۀ العموم نیاز نیست، اما این شرط که امکان ذکر مخصص به طور عرفی لازم است، شرط انعقاد ظهور 
لفظ عام میباشد در اینکه مراد جدی مولا بر طبق عموم است؛ ازاین رو اگر شارع به دلیل عدم وجود معاملات 
مستحدثه در عصر تشریع، قادر به بیان قید نبود، نمیتوان اطلاق یا عموم خطاب را شامل این مصادیق دانست. 
برای شارع امکان نداشت که این طور امر کند که به معاملات خود وفا کنید، مگر معاملاتی که در بورس انجام 

میشود. چنین بیانی برای عرف آن زمان نامأنوس و غیر قابل فهم بود )شهیدیپور، 1400(.
جواب این اشکال مطرح شده آن است که شارع حیکم نسبت به همۀ جزئیات عالم و تغییرات موضوعات و 
مصادیق آنها در طول زمان آگاه است و ازآنجاکه خود را موظف به تبیین احکام برای همۀ انسان ها در هر زمان و 
مکان م‌یداند، غالب احکام او از قبیل قضایای حقیقیه و به صورت قوانینی جعل میشود که برای تمامی زمان ها و 
همۀ بشریت قابل استفاده و تطبیق باشد. موضوع قضایای حقیقیه با نگاه به وضعیت خارجی آن لحاظ نمیشود، 
بلکه موضوع، مفروض‌الوجود و بدون تقید و اختصاص به عرف خاصی در نظر گرفته میشود. تخصیص یا تقیید 
مصادیق نوظهور که اثری از آنها در عصر تشریع وجود نداشته است، برای شارع آگاه و حیکم حتی در عرف نامأنوس 
با این مصادیق کار دشواری نیست و شارع میتواند به بیان های متفاوتی این تخصیص یا تقییدها را بیان کند؛ ازاین‌رو 
با توجه به علم و احاطة شارع به گذشته، حال و آینده، این امکان برای او وجود داشت که به نحوی عمومات و 

اطلاقات را خطاب کند که اطلاق خطاب هایش شامل فروض آینده نشود )موسوی، 1397(.
به نظر م‌یرسد این پاسخ تمام نباشد؛ زیرا در بسیاری از موارد که اساساًً عرف هیچ ذهنیتی نسبت به مصادیق 
مستحدثه ندارد، امکان بیان آن به صورت قدِِی عمومات یا اطلاقات نیست و اگر بیان هم شود، به دلیل عدم تصور 
صحیح، فهمی از این قیود حاصل نم‌یشود تا انگیزه برای نقل آن شکل بگیرد. نهایتاًً درصورتکیه علم یا اطمینان 
به تمکّّن شارع در بیان قیود و مخصصات مذکور نداشته باشیم، با صرف احتمال تمکن نمیتوانیم شرایط تمسک 
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به عمومات و اطلاقات شریعت را نسبت به معاملات مستحدثه با عرف زمان تشریع مهیا بدانیم؛ چراکه موجب 
تمسک به عام در شبهۀ مصداقیة دلیل پیش میشود؛ زیرا از شرایط اصلی تمامیت مقدمات حکمت و جواز تمسک 
به عمومات، احراز عدم وجود قید اعم از قید متصل و منفصل میباشد و مشخص است که تحقق این شرط مترتب 
بر احراز تمکن شارع از تقیید و تخصیص میباشد )موسوی، 1397(. با توجه به اشکالات مطرح شده، روشن نیست 

که بتوان حکم اطلاقات و عمومات را به معاملات مستحدثه نیز تسری داد و حکم به تصحیح آن نمود.
7ـ1. تمسک به اطلاق مقامیِِ مجموع ادله

ادله است. اطلاق مقامی  از اطلاق مقامیِِ مجموع  استفاده  برای حل مسئله معاملات مستحدثه،  راه  بهترین 
به معنای سکوت شارع در برابر امری است که مستلزم علم به حکم شرعی و موضع شارع نسبت به آن باشد، 
مشروط به اینکه این سکوت منجر به تفویت غرض لزومی شارع گردد. برخلاف اطلاق لفظی که مبتنیبر بنای 
عقلا و از مقولۀ الفاظ است، اطلاق مقامی از حکم عقل نسبت به نقض غرض شارع در صورت سکوت او ناشی 
میشود و به الفاظ وابسته نیست. مقام در اطلاق مقامی، مقام حفظ اغراض لزومی شارع یا به تعبیری مقام 
بیان متکلم است.  یا اهمال در  به معنای عدم اجمال  بیان در مقدمات حکمت  حکمت است؛ درحالکیه مقام 
همچنین اطلاق لفظی متوقف بر این است که مولا در مقام بیان باشد، اما اطلاق مقامی چنین شرطی ندارد و 

حتی در مواردی که امکان تقیید خطاب برای شارع وجود نداشته باشد، قابل تحقق است )قائنی، 1390(.
تمسک به اطلاق مقامی مستلزم تحقق چند مقدمه است: نخست، عدم تنبیه شارع نسبت به موضوع مورد نظر، 
چه به صورت قید متصل و چه منفصل؛ دوم، موضوع مورد بحث از اموری باشد که نزد عامة مردم مغفول مانده و 
عدم تذکر آن منجر به تفویت آن نزد ایشان شود؛ سوم، غرضی که با سکوت شارع فوت میشود، از اغراض لزومی 
شارع باشد. اغراض ترخیصی، مانند مواردی که مردم به اشتباه حکمی را واجب پنداشته و احتیاط کنند، مشمول 
اطلاق مقامی نمیشوند؛ زیرا در این موارد، غرض لزومی شارع فوت نمیشود و شارع ملزم به بیان نیست. عمدۀ 
دلیل حجیت اطلاق مقامی آن است که سکوت شارع حیکم به دلیل عقلانیت و حکمت او، موجد علم به موضع 
شریعت نسبت به حکم مورد نظر میشود. شارع حیکم راضی به تفویت اغراض لزومی خود نیست و به تحقق آنها 

تسبیب مکیند؛ ازاین‌رو علم به حکم شرعی از سکوت شارع استنباط میشود )قائنی، 1390(.
در موضوع معاملات مستحدثه، اگر ادلۀ پیشین برای تصحیح این معاملات پذیرفته نشود، حکم صحت یا 
بطلان آنها از اموری است که شارع نسبت به آن تنبیه و تذکری نداده و درنتیجه، نزد عامة مردم مغفول مانده 
است. همچنین حکم شرعی معاملات مستحدثه از اغراض لزومی شارع است؛ زیرا این معاملات بخش عمده ای 
از فعالیت های اقتصادی کنونی را دربر میگیرند و بر مالیکت و تصرف در اموال تأثیر میگذارند؛ بنابراین مقدمات 

لازم برای تمسک به اطلاق مقامی در این مورد فراهم است.
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َل��افََّةًً  دین اسلام خاتم ادیان است و پیامبر اکرم؟ص؟ خاتم النبیین بوده اند. مطابق آۀی شریفۀ »وََما أَرَْْسََلْنْاكََ إِ
لِلِن��� بَشَِِيراًً وََنَذَِِيراًً« )سبأ: 28(، تشریع اسلام برای همیشه است. مردم در معاملات مستحدثه اگر امرشان مهمل 
برابر معاملات  ازاین رو سکوت شارع در  از بعث رسل خواهد بود؛  باشند، نقض غرض  باشد و حکمی نداشته 
مستحدثه، با توجه به حکمت و علم او، دلالت بر صحت این معاملات دارد؛ زیرا اگر این معاملات باطل بودند، 

شارع به دلیل غرض لزومی خود در حفظ نظام اقتصادی و مالیکت، آن را بیان مکیرد.
آیت‌الله شبیری زنجانی معتقدند اموری که به عنوان معاملات و الزامات و تعهدات صحیح در بین مردم رایج 
است و مردم حکم به بطلان آنها نمکینند، شارع نمیتواند در قبال چنین اموری که در بین عرف جاری است 
اظهارنظر نکند و تکلیف آنها را مشخص ننماید؛ بنابراین اگر شروطی را در صحت آنها شرط م‌یداند و مردم به آن 
ملتفت نیستند، باید بیان کند، و لذا اگر قراردادی در بین مردم به عنوان قرارداد صحیح انجام میشود، به اطلاق 
مقامی برای اثبات صحت شرعی آن میتوان تمسک کرد. ایشان بر این باورند که شارع میتوانست با استفاده از 
کلیات و عمومات، این نوع بنای عقلا را ردع کند، اما چون چنین ردعی صورت نگرفته است، معاملات جدید معتبر 
و حجت خواهند بود، ولو اینکه بین عقلا شیوع نیافته باشد. به تعبیر ایشان، شارع با پیش‌بینی شرایط آینده و آگاه 
بودن از نیاز مردم، در صورت مخالفت، باید با ابزارهای موجود مخالفت خود را اعلام مک‌یرد )شبیری زنجانی، 1394(

برخی دیگر از اندیشمندان نیز به نوعی دیگر از اطلاق مقامی مجموع ادله برای تصحیح معاملات مستحدثه 
کمک گرفته‌اند؛ بدین صورت که از اطلاق مقامی برای رفع موانع صحت و از عمومات لفظی برای تأیید و امضای 
شرعی آن استفاده کرده اند. از منظر آنان، فقیه به صرف استناد به مثل اطلاق مقامی نمیتواند وضعیت معامله 
مشکوک را تمام شده بداند؛ زیرا حد اقتضای اطلاق مقامی این است که این معاملة مشکوک، موانع شرعی را 
ندارد، لکن دلیلی که صحت این معامله را اثبات مکیند، نصوصی مثل آۀی »أوفُُوا بِاِلعُُقُُود« است. پس در سیر 
استنباط حکم قرارداد مشکوک، ابتدا باید از اطلاق مقامی کمک گرفت تا اقتضای صحت شرعی این قرارداد، 
ثابت شود؛ سپس سراغ ادلۀ امضا و انفاذ رفت. این دیدگاه را میتوان »دیدگاه شمول باواسطه« نام گذاری نمود. 
طبق این دیدگاه شمولیت آیات مذکور نسبت به صحت معاملات مستحدثه قابل برداشت است )علیدوست، 
1396، ص96ـ106(. البته به نظر میرسد اطلاق مقامی تنها رافع موانع نیست، بلکه با تحلیل نقض غرض، 

اثباتکنندۀ صحت معاملات هم خواهد بود.

2. بررسی شرایط عمومی لازم برای اصالت صحت در معاملات مستحدثه

همان طور که مشخص گردید بر اساس اطلاق مقامی، اگرچه معاملات مستحدثه در زمان شارع وجود نداشته 
است، اما شارع به عنوان مقنّّن با جعل قوانین مختلف )مانند لاضرر و...( شرایط لازم برای تحقق صحت شرعی 
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در باب عقود را بیان کرده است؛ لذا اگر معامله ای صحیح در نظر عرف، مخالف آن قوانین نباشد، باید حکم به 
صحت شرعی آن نمود )شبیری زنجانی، 1394(. بنابراین لازم است قوانین و ضوابط عمومی معاملات معرفی 
گردد تا چنانچه معاملة مستحدثه مخالف با این قوانین کلی نبود، بتوان بر اساس اطلاق مقامی مجموع ادله 

حکم به تصحیح آن نمود.
ازآنجاکییه معاملات مستحدثه قسم جدید و مستقلی از عقود میباشند، تلاش م‌یشود به ضوابط عمومی معاملات 
اشاره گردد. البته برخی از معاملات جدید نیز تریکبی از عقود مختلف شناخته شده در فقه هستند که به تبع لازم است 
متناسب با هر عقدی، احکام مربوط به آن رعایت گردد. شرایطی که به آن اشاره م‌یشود درواقع ضوابطی است که برای 
نفس معامله در نظر گرفته شده است. افزون بر این موارد، ضوابطی همچون بلوغ، رشد، رضایت برای متعاقدین و 

ضوابطی نیز برای مورد معامله ذکر شده است که از محل بحث بیرون میباشد )موسویان، 1392، ص77(.
1ـ2. حرمت اکل مال به باطل

بیتردید یکی از مهم ترین احکام مالی اسلامی مسئلۀ حرمت اکل مال به باطل است. قرآن کریم در موارد 
متعددی به این مسئله اشاره کرده و آن را هم ردیف گناهان بزرگی چون قتل نفس، رباخواری و صدّّ عن سبیل 

الله قرار داده است )بقره: 188؛ نساء: 29 و 161؛ توبه: 34(.
ازاین‌رو آنچه در اینجا اهمیت دارد ملاک و مناط اکل به باطل است که در آۀی تجارت بیان شده است. خداوند 
َ��لاّ أَنْْ تََكُُونََ تِجََِارََةًً عََنْْ تَرَََاضٍٍ مِِنْْكُُمْْ«  ّلَّذِِينََ آمََنُُوا لا تََأْْكُُلُُوا أَمَْْوََالَكَُُمْْ بَيَْْنََكُُمْْ بِاِلْبََْاطِِلِِ إِ متعال در این آیه میفرماید: »يََا أَهََّيُّا ا
)نساء: 29(؛ به‌این معنا که ای مؤمنان، اموالتان را بین خودتان به باطل نخورید، مگر آنکه تجارتی ناشی از رضایت باشد

در تبیین مفاد این آیه، نظرات و آرای متعددی توسط فقها بیان شده است. مهم‌ترین و تأثیرگذارترین اختلاف، 
تفسیر معنای »با« در »بالباطل« است. درواقع سؤال اساسی این است که مراد آیه این است که اموالتان را با 

اسباب باطل معامله نکنید یا اینکه اموالتان را در مقابل باطل معامله نکنید؟
در صورت پذیرش مبنای مقابله، اکل به باطل، مبادلۀ مال در مقابل باطل است، و طبعاًً باطل، اعم از باطل 
عرفی و شرعی خواهد بود و آۀی شریفه اولًاً و بالذات ناظر به شرایط عوضین است؛ اما در صورت پذیرش مبنای 
سببیت، اساساًً آیه ناظر به اسباب باطل است و حداقل به دلالت مطابقی، ناظر به شرایط عوضین نیست؛ همچنین 
در صورت پذیرش مبنای سببیت، باطل، باطل شرعی خواهد بود و معنای آیه چیزی جز نهی از اسبابی که پیش 
از این تحریم شده )نظیر قمار و ربا و...( نیست  )ایروانی، بیتا، ج1، ص13(. البته تعبیر »بینکم« در آۀی سورۀ 
بقره، تا حدی احتمال دوم را تقویت مکیند؛ زیرا منظور آن است که اموالی که بین شما در حال دادوستد است، 
به سبب باطل نباید صورت بگیرد، بلکه اموالی که در روابط اجتماعی بین شما منتقل میشود، بایستی اسباب 
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صحیحی داشته باشد. علامه طباطبائی ذیل آۀی تجارت بیان میدارند که این آیه بازدارنده از معاملاتی است که 
جامعه را از سعادت و رستگاری بازمیدارد و به ضرر اجتماع بوده و آن را به سمت فساد سوق میدهد؛ ازاین رو 

از معاملاتی نهی میشود که  از نظر دین، باطل به حساب میآیند  )طباطبائی، 1417ق، ج4، ص317(.
دوم؛ قاعدة بطلان ربح ما لم یضمن

بر اساس آموزه های دینی میتوان کی قاعدۀ مهم اصطیادی از ادله و مدارک و منابع اسلامی را تحت عنوان 
قاعدۀ ربح با مفاد »ممنوعیت کسب سود از سرمایه بدون قبول ریسک سرمایه« معرفی نمود )یوسفی و ديگران، 

1401(. آیت الله هاشمی شاهرودي در تبیین این قاعدۀ کلی مینویسد:

مادامی که مالی برای فردی ضمانت شده باشد؛ به گونه ایکه اگر آن مال تلف شد، ثمن آن برایش 
محفوظ باشد، در این صورت دیگر حق سود بردن از آن مال وجود نخواهد داشت. همان طور که 
در باب ربا، قرض گیرنده از طریق قرض گرفتن، ضامن مال قرض دهنده بر ذمه‌اش میشود؛ فلذا 
قرض دهنده دیگر نمیتواند از قرض گیرنده طلب ربح و سود کند )هاشمی شاهرودی، 1418ق(.

این قاعده که از آن به عنوان »قاعدۀ ربح« تعبیر میشود، تطبیقات مهمی در باب های مختلف فقه معاملات 
داشته و نقش مهمی در نظرۀی اقتصادی دارد. این قاعده در کنار حرمت ربا توسط شارع مقدس جعل شده تا 
تمام راه های فرار از ربا و نیز عوامل بیاثرکنندۀ حکم تحریم ربا را به طور کامل مسدود کند و اساساًً بعید نیست 
که بگوییم حرمت ربا یکی از مصادیق قاعدۀ »بطلان ربح ما لم یضمن« است  )هاشمی شاهرودی، 1418ق(. 
توضیح مطلب آنکه فرق جوهری و ماهوی ربا با سایر تجارات این است که در هر کاری، فرد سرمایه گذار و 
تاجر، ریسکهای متعددی من جمله نوسانات بازار، بلاهای آسمانی، از بین رفتن کالا، پیروزی رقبا و... وجود 
دارد؛ لذا فرد با پذیرش همۀ ریسکهای متعدد اقدام به فعالیت اقتصادی مینماید. خصوصیت بارزی که در ربای 
جاهلی اصلی )ربای قرض( وجود دارد، این است که مالک مال با اینکه اصل سرمایه را بر قرض گیرنده تضمین 
کرده است، اما خود هیچ خسارت و ریسیک را متحمل نمیشود و در ازای سود تضمینیای که طلب مکیند، 
هیچ کار مفید اقتصادی انجام نمیدهد )هاشمی شاهرودی، 1418ق(. با این مقدمات میگوییم قاعدۀ مذکور 
دقیقاًً ناظر به همین نوع ظلم است، ولو آنکه در قالب عقود دیگر واقع شود. به عنوان مثال فردی که مال خود 
را برای مضاربه به دیگری داده است، اگر عامل را ضامن اصل مال بداند، ماهیت کار او با ربادهنده هیچ فرق 
ماهوی ندارد. بر اساس این قاعده، هرکجا سرمایه گذار ضامن زیان سرمایه نباشد، حق انتفاع از منافع سرمایه را 
ندارد. گویا شارع چنین شخصی سرمایه گذار را مالک حقیقی مال نمیداند و مالک حقیقی همان کسی است که 

ضامن اصل سرمایه شده است.
این قاعده مستفاد از مجموعه ای از ادلۀ مختلف است که به برخی از آن اشاره میشود. در روایت صحیحۀ 
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سلیمان بن صالح آمده است: »بِإِِسِْْنََادِِهِِ عََنْْ مُُحََمََّدِِ بْنِِْ أَحَْْمََدََ بْنِِْ يََحْْيََى عََنْْ مُُحََمََّدِِ بْنِِْ الْحُُْسََيْْنِِ عََنْْ عََلِيِِِّ بْنِِْ أَسَْْبََاطٍٍ 
عََنْْ سُُلَيَْْمََانََ بْنِِْ صََالِحٍٍِ عََنْْ أَبَِيِ عََبْْدِِ الِلهِ؟ع؟ فِِي حََدِِيثٍٍ أَنَََّ رََسُُولََ الِلهِ؟ص؟ نَهَََى عََنْْ رِِبْحِِْ مََا لَمَْْ يُُضْْمََنْْ« )حر عاملی، 
1409ق، ج18، ص58(. در روایات مختلفی به این مضمون اشاره شده است که تا زمانی که ضمان مالی بر عهدۀ 
انسان نباشد؛ به صورتکیه اگر تلف شد ثمن آن بر عهدة انسان باشد، مستحق ربح آن نیست. همچنین در صحیحۀ 

حلبی آمده است:

مُُحََمََّدُُ بْنُُْ يَعَْْقُُوبََ عََنْْ عِِدََّةٍٍ مِِنْْ أَصَْْحََابِنَِاَ عََنْْ سََهْْلِِ بْنِِْ زِِيَاَدٍٍ وََأَحَْْمََدََ بْنِِْ مُُحََمََّدٍٍ عََنْْ عََبْدِِْ الْكََْرِِيمِِ عََنِِ الْحََْلَبَِيِِِّ 
قََالََ: قُُلْتُُْ لَأَبِيِ عََبْدِِْ الِلهِ؟ع؟ أَتََقَََبَّلَُُ الَأَرْْضََ بِاِثُّللُُثُِِ أَوَِِ ارُُّلبُعُِِ فََأُُقََبِّلُِهََُا بِاِنِّلصِْْفِِ قََالََ لا بَأَْسََْ بِهِِِ قُُلْتُُْ فََأَتََقَََبَّلَُهََُا 
بِأَِلَْفِِْ دِِرْْهََمٍٍ وََأُقََُبِّلُِهََُا بِأَِلَْفََْيْنِِْ قََالََ لا يَجَُُوزُُ قُُلْتُُْ لِمََِ قََالََ لَأَنََّ هََذََا مََضْْمُُونٌٌ وََذََلِكََِ غََيْرُُْ مََضْْمُُونٍٍ )حر عایلم، 

1409ق، ج19، ص126(؛
راوی میگوید به امام صادق؟ع؟ گفتم زمین را به یک سوم یا یک چهارم قباله )مزارعه( مکینم 
و سپس آن را به نصف به دیگری میسپارم. حضرت فرمودند که اشکال ندارد؛ عرض کردم آیا 
آن را میتوانم به هزار درهم قبول کنم و آن را به دیگری به دوهزار بسپارم؟ حضرت فرمود جایز 

نیست. عرض کردم چرا؟ فرمود: چون در دومی تضمین شده، اما اولی تضمین نشده است.

شیخ انصاری نیز در بحث قاعده )من له الغنم فعلیه الغرم( به برخی از ابعاد این قاعده اشاره مکیند که: »هرکسی 
مالک فایدة مالی است، خسارت وارده بر آن مال نیز بر عهدة او میباشد« )انصاری، 1415ق، ج3، ص201(. 
معنای این قاعده تلازم بین خسارت و فایده است؛ بدین صورت که هرکسی که از نظر شرعی فایدة مال برای 
اوست، خسارت آن مال نیز بر عهدة او میباشد. برخی از این قاعده به قاعدۀ »تلازم بین نماء و درک« نیز تعبیر 

کرده اند )يزدي، 1421ق، ج2، ص56(.
سوم؛ ممنوعیت غرر

ازجمله قواعدى که فقیهان در بررسى معاملات به‌ویژه معاملات جدید و ابزارهاى مالى معاصر به آن توجه مىکنند، 
قاعدۀ فقهى »نفى غرر« به صورت مطلق یا »نفى بیع غررى« به صورت خاص است. میتوان گفت مدرک اصلی 

این قاعده حدیث معروف »نهى النبى عن بیع الغرر« میباشد که سند آن مورد قبول است )علیدوست، 1382(.
در تعبیر »بیع الغرر« دو احتمال به نظر میرسد: نخست آنکه تعبیر »بیع الغرر« از باب اضافة موصوف به 
صفت باشد که در این حالت به معنای بیع غرری است؛ اما چنانچه آن را از باب اضافۀ مصدر به مفعول در نظر 
بگیریم، به معنای بیع چیزی است که در آن غرر باشد. بسیاری از فقها همان معنای اول را صحیح میدانند؛ 
چراکه از تعابیری همچون بیع غرری به صورت موصوف و صفتی در کتب خود بهره گرفته اند. ابهام دیگر مربوط 
به معنای نهی در روایت است. آیا نهى در این روایت، نهى مولوى است و بر حرمت معامله دلالت  دارد یا نهى 
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ارشادى است و ما را به فساد و بطلان معامله راهنمایى مىکند و یا بر هر دو )حرمت و بطلان( دلالت دارد؟ چنانچه 
غرر در بیع به‌معنای خدعه باشد، در این صورت باید نهى را به معناى حرمت گرفت، اما چنانچه معناى غرر به غیر 
از خدعه چون جهل و خطر، حمل شود، احتمال دوم، یعنی ارشاد به بطلان بیع مطرح مى شود. درعین حال، بسیارى 

از فقیهان در مقام افتا، نهی روایت را ارشاد به فساد معامله در نظر گرفته‌اند )علیدوست، 1382(.
در هر صورت فقها در موارد متعددی بر اساس نهی بیع غرری استدلال کرده‌اند؛ مثلًاً اشتراط قدرت بر تسلیم 
عوضین معامله، اشتراط علم تفصیلى به عوضین، اشتراط علم به شرایط معامله، ازجمله مواردی است که بسیاری 
از فقها به این قاعده تمسک نموده اند. شیک نیست که مجرای عقد، یعنی کالا و بهای آن، و نیز چگونگی انتقال 
هرکدام به طرفین باید خالی از هرگونه ابهام باشد؛ زیرا هر ابهامی در این موارد مشمول حدیث غرر خواهد بود

نکتۀ دیگر پیرامون اختصاص غرر به بیع، تعمیم آن به سایر عقود است. با توجه به اینکه عموم فقها معلوم 
بودن تمام جهات مربوط به عقود را به ویژه آنچه که به ارکان عقد مربوط است، لازم دانسته اند، بستر لازم برای 

حذف خصوصیت باب بیع و تعمیم نهی به همۀ عقود، فراهم میگردد )تسخیری، 1377(.
چهارم؛ حرمت ربا

یکی از مهم ترین قوانین اسلامی ممنوعیت ربا میباشد که در تاروپود اقتصاد متعارف عمدتاًً در قالب نرخ بهره 
حضور دارد و به اشکال مختلف اوراق قرضه، سپرده ها، وام ها و اعتبارات بانیک، کارت های اعتباری و... در همۀ 
ابعاد اقتصاد سرمایه داری جریان دارد و اسلام به شدت تمام از آن نهی کرده است )موسویان، 1392، ص132(. 
ربا در شرع مقدس دو مصداق دارد: اول، معاملۀ دو کالای هم جنس با زیادی در کی طرف که از آن به ربای 
معاملی تعبیر میشود. چنانچه کالای مورد معامله، میکل و موزون باشد ربای معاملی در آن جریان دارد به خلاف 
کالای شمارشی )موسوي خمینی، 1392، ج1، ص570(. این ربا هم حرمت تکلیفی دارد و هم حرمت وضعی. 
امام خمینی؟رح؟ حکم ربای معاملی را صرفاًً به صورت تعبدی مورد پذیرش میداند. چه بسا در بعضی موارد ربای 
معاملی عقلایی هم باشد )موسوي خمینی، 1421ق، ج2، ص579(؛ دوم، قرض  دادن به  شرط زیادی که به آن 

ربای قرضی گفته میشود. ربای قرضی خود بر دو قسم است:
الف( در عقد قرض، به کسی قرض داده شود و در ضمن آن اضافه ای شرط شود؛ چنانچه سه مشخصه در 
قرارداد وجود داشته باشد، ربای قرضی تحقق پیدا مکیند و اگر هرکی از این ارکان تغییر کند دیگر ربا نیست. 
این سه مشخصه عبارت است از: 1. قرض؛ 2. به شرط؛ 3. زیاده. زیادۀ حکمی نیز نوعی از زیاده است که به معنای 
آن است که در ضمن قرض، منفعت یا خدمتی شرط شود )موسوي خمینی، 1392، ج1، ص695(. این نوع قرض 

ربوی حرام است ولی باطل نیست )حسيني خامنه اي، بیتا، ج2، درس69(؛
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ب( ربای جاهلی؛ در تمدید مهلت بدهی، از بدهکار بابت اینکه دیرتر بدهی را برگرداند، مبلغی دریافت شود 
)موسویان، 1392، ص135(. رباى جاهلی عبارت است از افزودن در حق )دین(، در ازاى افزودن طرف دیگر به 
موعد اداى آن، مانند آنکه کسى جنسى را نسیه بخرد و با رسیدن موعد پرداخت بهاى آن، از فروشنده بخواهد 
در ازاى افزایش بهاى کالا، زمان پرداخت آن را به تأخیر بیندازد. این نوع ربا به خلاف حالت قبل، منوط به عقد 

قرض نیست، بلکه در هر مدیونی مطرح است.
پنجم؛ حیل ربا

حیلۀ ربا عبارت است از انجام عملی برای خارج کردن مورد معامله از موضوع ربا تا حکم حرمت و ممنوعیت ربا 
شامل آن نشود )موسویان، 1392، ص169(. هرچند مشهور فقها حیل ربا را جایز میدانند، اما در نحوۀ استنباط 
از ادلۀ آن اختلافات زیادی وجود دارد. آیت الله مکارم شیرازی حيله هاى فرار از ربا را در اقسام متعددى قرار 
میدهد كه حکم همۀ آنها يكسان نيست، بعضى از آنها جايز و صحيح و برخى دیگر باطل است. موارد باطل 

عبارت است از:
1. حيله هايى كه قصد جدى در آن وجود ندارد؛ مثل ضميمه كردن يك قوطى كبريت به وام، يا معامله و 

فروختن آن به صدها برابر قيمت! اين نوع حيله ها مشروع نيست؛
2. حيله هايى كه بر فرض قصد جدى در آن باشد، عقلايى نمى باشد و عقلا آن را عملى سفيهانه مى دانند. 

اين قسم نيز باطل است؛
3. حيله هايى كه قصد جدى در آن متصور است و سفهى نيز نمى باشد، اما محتوا و فلسفۀ حرمت ربا در آن 

كاملًاً موجود است، يعنى اين حيله، فلسفۀ تحريم ربا را از بين نبرده است. اين قسم نيز باطل است؛
4. مصادیقی که حيله صورت عقلايى دارد و صورت سازى نيست؛ مانند دو معاملۀ مستقل كه هيچ ارتباطى 
با هم نداشته باشد. اين نوع حيله و هر آنچه مانند آن است جايز مى باشد و درواقع حيله به معناي منفى آن نيست، 

بلكه نوعى چاره جويى است )مکارم شیرازی، 1385، ص109ـ110(.
موسویان نیز مواردی از حیل ربا را باطل میداند که یکی از این سه ویژگی را داشته باشد: نداشتن قصد 
جدی برای معامله، صدق عنوان ربا بر حیله و اتحاد عرفی و عقلایی حیله با ربا. از منظر ایشان مصادیق حیل 
ربای مجاز عبارت است از: خریدوفروش نقد و نسیئه، خرید و اجاره به شرط تملکی داراییهای ثابت، فروش 

نسیئه و تنزیل )موسویان، 1392، ص184ـ187(.
در مقابل برخی فقها همچون امام خمینی؟رح؟ و شهید صدر، حیل ربا را بهکلی جایز نم‌یدانستند. امام خمینی؟رح؟ 
معتقد است تخلص از ربا به هيچ نحوی از اين راهکارها، جايز نیست و آنچه جايز است خلاصى يافتن از ربای 
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معاملی با اضافه نمودن ضمیمه است؛ مانند فروش يك مََن گندم كه در قيمت مساوى دو مََن جو يا دو مََن گندم 
نامرغوب است كه اگر كسى بخواهد از خريدوفروش دو مثل هم با اضافى خلاص شود، به ناقص چيزى ضميمه 
مى كند تا از حرام به حلال فرار كند و اين درحقيقت خلاصى از ربا و اضافه گرفتن نيست )موسوي خمینی، 
1392، ج1، ص572(. حیلۀ ربا نمیتواند موضوع ربا را از تحت علت هایی که در کتاب و سنت برای تحریم ربا 
ذکر شده است مانند ظلم، فساد اموال و تعطیلی تجارت خارج سازد. اگر گفته شود ظلم و فساد، حکمت حکم 
است و علت آن نیست تا حکم دائر مدار آن باشد. در پاسخ میگوییم این مطلب درست است، ولی این باعث 
نمیشود که به طورکلی با دلالت آیات و روایات حکمت ربا مخالفت کرد. وقتی حکمت تحریم ربا ظلم و فساد 
است، تجویز حیله های ربا در تمام موارد؛ به طورکیه هیچ موردی باقی نماند، جایز نیست؛ زیرا مستلزم لغویت 

در جعل حکم است )موسوي خمینی، 1421ق، ج2، ص409ـ410(.
ششم؛ قاعدة لاضرر و لاضرار

یکی دیگر از قواعد مهم باب معاملات، قاعدۀ لاضرر است. میتوان گفت شیخ انصاری اولین فقیهی است که 
قاعدۀ لاضرر را به صورت رسالۀ مستقل بررسی کرده است. قاعدۀ لاضرر در کتب خاصه و عامه مستندات فراوانی 
دارد؛ به طورکیه حتی در مورد آن، ادعای تواتر معنوی یا لفظی شده است. داستان سمرۀ بن جندب مشهورترین 
مستند قاعدۀ لاضرر است که سه راویت در کتب شیعه و کی روایت در کتب عامه دارد )ارشاد و ديگران، 1402(. 
اصل داستان سمرۀ بن جندب از این قرار است که سمره کی درخت خرما در داخل حیاط خانۀ شخصی از انصار 
داشت و به بهانة سر زدن به آن درخت، سر زده و بدون اجازه وارد خانة آن شخص میشد. صاحب خانه نسبت 
به عمل سمرۀ بن جندب به رسول گرامی اسلام؟ص؟ شکایت کرد. ایشان از سمره میخواهد که با اجازه وارد خانة 
انصاری شود، اما او همچنان رفتار گذشتة خودش را تکرار مکیرد. پیامبر؟ص؟ برای جلوگیری از رفتار سمره به 
او پیشنهاد میدهد که در قبال درخت خرمایش کی درخت دیگر به او بدهد، ولی سمره راضی نمیشود. هر 
مقدار که پیامبر؟ص؟ بر تعداد درختان پیشنهادی  افزود، وی آن را نمیپذیرفت، حتی پیشنهاد معاوضة ده درخت 
در مقابل درخت خرمایش را قبول نکرد. لجاجت او به گونه ای بود که حتی از پیشنهاد معاوضة درختش با درختی 
در بهشت سر باز  زد. پیامبر اکرم؟ص؟ با مشاهدۀ رفتار سمرۀ بن جندب به مرد انصاری دستور داد که درخت خرمای 

سمره را قطع کن و آن را به صورتش بزن! )حر عاملی، 1409ق، ج25، ص429(.
در مورد معنای ضرر و ضرار دو دیدگاه کلی وجود دارد: محقق نائینی معتقد است ضرار خصوص اضرار عمدی 
است و ضرر اعم از آن است و گروهی نیز با شواهد مختلف آن را تقویت نموده‌اند )مکارم شیرازی، 1379، ج1، ص56(؛ 
در مقابل امام خمینی؟رح؟ میفرماید: »استعمال ضرر در موارد مختلف اشاره به ضرر مالی و جانی دارد و هرجا کلمۀ 
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ضرار آمده است به معنای تضییق و ایجاد حرج و سختی است« )موسوي خمینی، 1410ق، ج1، ص28(.
اما تریکب و معنای کلمۀ »لا« در عبارت »لاضرر و لاضرار« نتایج متفاوتی را به دنبال دارد: دیدگاه اول نفی 
ضرر در تعبیر مذکور را به معنای نفی ادعایی حکم ضرری در اسلام م‌یداند؛ بدین معنا که در اسلام حکم ضرری 
وجود ندارد و چنانچه بر یکی از احکام الهی ضرری بر مکلف مترتب شود، آن حکم برداشته میشود )انصاری، 
1422ق، ج2، ص462(؛ دیدگاه دوم بیان مکیند تعبیر لاضرر و لاضرار نفی ادعایی حکم به اعتبار نفی موضوع آن 
مکیند. بر این اساس وضوی دارای ضرر در اسلام برداشته شده است، نه آنکه فقط وجوب وضو لغو شده باشد 
)آخوند خراسانی، 1417ق، ص381(؛ محقق شریعت اصفهانی در دیدگاه سوم، لاضرر را به معنای نهی تلقی کرده و 
معتقد است مفاد این قاعده آن است که مؤمنان از اضرار به کیدیگر نهی شده‌اند )شيخ الشريعه اصفهاني، 1410ق، 
ص24(؛ دیدگاه چهارم دیدگاه امام خمینی؟رح؟ است که قاعدۀ لاضرر را از باب حکم سلطانی م‌یداند. از منظر ایشان 
این قاعده ازجمله احکام حکومتی و اجرایی رسول اکرم؟ص؟ است که به عنوان کی ضابطۀ حکومتی مردم را از وارد 
کردن ضرر و خسارت به کیدیگر منع نموده‌اند )موسوي خمینی، 1410ق، ج1، ص51(. بر اساس دیدگاه اول و دوم، 

قاعدۀ لاضرر بر احکام اولیه حاکمیت دارد و همة موارد ضرری را از دایرۀ حکم اولیه خارج مکیند.
با توجه به ضوابط کلی سلبی مطرح شده، معاملات مستحدثه باید مورد تأیید قرار بگیرد. چنانچه معاملات 
مستحدثه ممنوعیت های مذکور را نداشته باشند، بر اساس سکوت شارع و با توجه به حفظ اغراض لزومی شریعت 

و اطلاق مقامی مجموع ادله، میتوان حکم به تصحیح آن موارد نمود.

نتیجه گیری

با گذشت نزدکی به پانزده قرن از ظهور اسلام، تحولات شگرف در زندگی بشر، به ویژه در عرصه های مادی و 
اجتماعی چنان بوده که بازگشت به سبک زندگی صدر اسلام یا حتی کی قرن پیش ناممکن به نظر میرسد. 
بسیاری از موضوعات مورد ابتلا در گذشته که احکام شرعی به آنها تعلق م‌یگرفت، از بین رفته و مسائل نوظهوری 

جایگزین آنها شده اند که به ظاهر حکمی صریح دربارۀ آنها در منابع شرعی یافت نمیشود.
 در میان مسائل فقهی مستحدثه، معاملات و قراردادها از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند؛ زیرا بخش مهمی از زندگی 
اجتماعی و اقتصادی انسان ها را شکل م‌یدهند. ازآنجاکییه اصل اولیه در معاملات، اصالۀ الفساد است، فقها برای 
مشروعیت بخشی به این معاملات، ادلۀ مختلفی نظیر استناد به سیرۀ عقلایی، تفویض امور مؤمن به خود او، تمسک 
به عمومات و اطلاقات قرآنی )مانند »أوفوا بالعقود« و »تجارة عن تراض«( و قاعدۀ لاحرج پیشنهاد کرده‌اند. بااین‌حال، 
سیرۀ عقلا چنانچه در حضور معصوم؟عهم؟ به تأیید نرسیده باشد، اعتباری ندارد. اطلاقات و عمومات قرآنی نیز با 

چالش هایی چون انصراف عمومات به مصادیق عصر تشریع و محدودیت تمکن شارع در بیان مقیدات مواجه‌اند.
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 به نظر میرسد استفاده از اطلاق مقامی مجموع ادله میتواند برای تصحیح معاملات مستحدثه راهگشا باشد. 
شارع نمیتواند در قبال معاملات مستحدثه که در بین عرف جاری است اظهارنظر نکند و تکلیف آنها را مشخص 
ننماید؛ چراکه ناقض اغراض لزومی شریعت خواهد بود؛ بنابراین اگر شروطی را در صحت معاملات مستحدثه 
شرط م‌یداند که نوعاًً مغفول واقع میشود، لازم است آن را ابزار نماید. ازاین‌رو اگر قراردادی در بین مردم به‌عنوان 
قرارداد صحیح انجام میشود و مخالف با ضوابط کلی قراردادها نیست، از سکوت شارع نسبت به بطلان آن، 
علم به صحت آن حاصل میگردد. ضوابط کلی قراردادها عبارت اند از: حرمت اکل مال به باطل، قاعدۀ بطلان 
ربح ما لم یضمن، حرمت ربا، منع حیل ربا، ممنوعیت غرر و قاعدۀ لاضرر. معاملات مستحدثه چنانچه موافق با 

این ضوابط کلی باشند، بر اساس اطلاق مقامی مجموع ادله، حکم به صحت آن خواهد شد.
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Abstract
Budget structural reforms in Iran, as one of the most central programs 
of economic transformation, require a redefinition of theoretical and 
methodological foundations. In this context, one of the most recent 
proposals is presented in the book “Budget Structural Reforms” by Pour 
Mohammadi, Madinizadeh and colleagues. In this article, using the 
“critical content analysis” and “documentary-analytical” methods, the 
proposed model in this book is criticized and examined. The main idea 
of the book is based on institutional and policy developments (reforms 
of the political economy of budgeting) with the aim of increasing the 
government’s capacity based on the rational rule of sustaining sufficient 
income and controlling expenditures to overcome budget deficits and 
inflation. This plan is inspired by conventional models Western and 
international, provides a framework for reforming the budgeting system 
in Iran and as an operational program. Based on the research findings, 
“methodological secularism” as a fundamental challenge is pervasive in 
the content of the book and the aforementioned plan; therefore, it is far 
from the desired economic model envisaged by Islam and the Constitution. 
The aforementioned plan, by not understanding the role of religious and 
cultural identity in designing institutions, leads to institutional imitation 
of external templates without paying attention to performance and local 
context. This article emphasizes the necessity of abandoning the secular 
paradigm and moving towards the “Islamic-Iranian budgeting” model in 
the form of consolidating Islamic economic and financial regulations and 
customs, and pursues the theory of developing Islamic state capability in 
the form of Islamic thought.
Keywords: methodological secularism, budget structural reforms, institu-
tional imitation, Islamic budgeting, state capability
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چکيده
اصلاحات ساختاری بودجه در ایران به عنوان یکی از محوریترین برنامه های تحول اقتصادی، نیازمند 
بازتعریف مبانی نظری و روش شناختی است. در این زمینه یکی از جدیدترین پیشنهادها در کتاب 
»اصلاحات ساختاری بودجه« اثر پورمحمدی، مدن‌یزاده و همکاران ارائه شده است. در این مقاله،  با 
استفاده از روش »تحلیل محتوای انتقادی« و »اسنادی ـ تحلیلی«، الگوی پیشنهادی در این کتاب 
نقد و بررسی م‌یشود. ایدۀ اصلی کتاب مبتن‌یبر تحولات نهادی و سیاستی )اصلاحات اقتصاد سیاسی 
بودجه‌‌ریزی( با هدف ظرفیت‌افزایی دولت بر اساس قاعدۀ عقلایی پایدارسازی درآمد کافی و کنترل 
هزینه‌ها برای غلبه بر کسری بودجه و تورم است. این طرح با الهام از الگوهای متعارف غربی و بین‌‌المللی، 
به ارائۀ چارچوبی برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی در ایران و به عنوان کی برنامۀ عملیاتی میپردازد. بر 
اساس یافته های پژوهش، »سکولاریسم روش شناختی« به عنوان چالشی اساسی، در محتوای کتاب 
و طرح مذکور فراگیر است؛ ازاین‌‌رو از الگوی اقتصادی مطلوب مدنظر اسلام و قانون اساسی فاصله 
دارد. طرح مذکور، با عدم درک از نقش هویت دینی و فرهنگی در طراحی نهادها، به تقلید نهادی از 
قالب‌‌های بیرونی بدون توجه به عملکرد و زمینۀ بومی م‌یانجامد. این مقاله بر ضرورت کنار گذاشتن 
پارادایم سکولار و حرکت به سوی الگوی »بودجه‌ریزی اسلامی ـ ایرانی« در قالب تحیکم مقررات، 
آداب اقتصادی و مالی اسلامی تأیکد و نظرۀی توسعۀ قابلیت دولت اسلامی را در قالب اندیشۀ اسلامی 

دنبال مک‌یند.

کليدواژه ها: سکولاریسم روش شناختی، اصلاحات ساختاری بودجه، تقلید نهادی، قانون اساسی ایران، بودجه  ریزی 
اسلامی، قابلیت دولت.

 :JELطبقه بندی

خوانشی انتقادی از کتاب »اصلاحات ساختاری بودجه«
 )تحلیلی نهادی از تقلید هم شکل و بنیان سکولاریستی(

حسين بحرينی يزدی
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مقدمه

در جوامع جدید، سند بودجۀ دولت، مهم ترین سند مالی کشور است که به تأمین منافع ملی و عدالت دلالت دارد. 
این هماهنگی میان مردم و دولت، اقتصاد سیاسی را نشان میدهد. در اقتصاد ایران اسلامی دو مشکل »کسری 
بودجۀ عمومی دولت« و »نرخ رشد ناکافی و نرخ تورم زیاد« بسیار چشمگیر است. برخی ریشۀ هر دو را در 
بینظمی مالی دولت میدانند. بعضاًً سعی شده با قاعده مند کردن دولت، گسترش بازارها و محدود کردن دایرۀ 
مداخلات اقتصادی دولت، راهکار ارائه شود، اما اگر معضل نهادی رفع شود الزاماًً بهترین عملکرد رخ نمیدهد. 
برخی از این مشکلات سابقۀ 70 ساله دارد و بسیاری از اقدامات ساختاری و نهادی برای رفع آنها انجام شده 

است )کردبچه، 1401(؛ درعین  حال مسائل پیش  گفته همچنان باقی   مانده و مزمن شده  اند. 
از جمله طرح های در حال پیگیری، کتاب اصلاحات ساختاری بودجه )1401( اثر پورمحمدی، مدنیزاده، دمنه 
و خان  میرزایی است. این برنامه از سال 1397 به میزبانی سازمان برنامه وبودجه ایران طراحی شده است. کتاب 
تأمین  مالیاتی،  نظام  برای اصلاح  اجرایی  آثار آن، سیاست های  و  بودجه  تبیین مشکل کسری مزمن  از  پس 
اجتماعی، بدهیهای دولت، مدیریت داراییها، مالۀی نفت و گاز و نظام بودجه‌ریزی ارائه میدهد. این موارد برای 
نیل به دو هدف اصلی هزینهکرد کارا و درآمدزایی پایدار به منظور برقراری کارایی و اثربخش در کوتاه  مدت و 
توسعه و عدالت در بلندمدت است. این حرکت منجر میشود تا کسری بودجه و به تبع آن تورم حل شود. به نظر 
طراحان، همۀ این موارد که از استانداردهای بین المللی و رفتار کشورهای مشابه و اصول نظری گرفته شده  اند 
)کردبچه، 1401، ص38(، صرفاًً با تغییر تعادل اقتصاد سیاسی )کردبچه، 1401، ص17ـ18 و 29( و اجماع داخلی 
بر تحول اقتصاد سیاسی بودجه  ریزی )کردبچه، 1401، ص19، 265 و 268( ممکن است. این اقدام، مکمل همۀ 

اصلاحات گذشته و زمینۀ لازم همۀ اقدامات بعدی دانسته   شده است )کردبچه، 1401، فصل 6(.
اما ادعای مقالۀ حاضر این است که طراحان ـ خواسته یا ناخواسته ـ از منظر پارادایم سکولار به اصلاحات بودجه‌ای 
نگریسته‌اند. برخی مفاهیم با مغالطۀ اشتراک لفظی با ادبیات متناسب با ایران اسلامی خلط شده است. منشأ این 
معضل، از تقلید نهادی و جهان‌یسازی برنامه های اقتصادی و »روکیرد استعماری اقتصاد متعارف« است که منجر شده 
اهداف انقلاب اسلامی، دیدگاه های امامین انقلاب و اصول مهمی از قانون اساسی )به خصوص اصول 1، 2، 3، 4 و 
43( فراموش شود )برای بررسی مفهوم استعمار علم اقتصاد ر.ک: Khavar, 2025(. الگوهای متعارف اصلاحات 
ساختاری، غالباًً بدون توجه به مبانی ارزشی و بومی، نمیتوانند مبنای اصلاحات در نظام جمهوری اسلامی قرار گیرند 
و مهم ترین دلیل آن »سکولاریسم روش‌شناختی« نهفته در شاکلۀ اصلاحات )نه الزاماًً هر جزء آن( است. این مقاله 

به این سؤال پاسخ م‌یدهد که آیا محتوای طرح مذکور، به سکولار شدن از دریچۀ تقلید نهادی مبتلاست؟ 
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نویسنده در این مقاله سعی مکیند تا به  صورت مختصر، مفهوم »سکولاریسم روش  شناختی« و ارتباط آن 
با تقلید نهادی در بودجه‌‌ریزی را مشخص کند؛ سپس به برخی جلوه‌های صحیح ارزش‌های اسلامی در بودجه‌‌ریزی 
در اندیشۀ اقتصاددانان اسلامی و قانون اساسی ـ به عنوان آرمان حکمرانی ـ اشاره کند؛ در نهایت به این داوری 
بنشیند که آیا میتوان طرح اصلاحات ساختاری بودجه را تقلیدی از مبانی متعارف دانست؟ یا طرحی بر پاۀی 

قانون اساسی است. 

روش شناسی پژوهش

با استفاده از منابع ذیل و البته آثار دیگر، کی استدلال چندلایه ارائه میشود: 
طبق )Taylor, 2007(، این تبارشناسی صورت میگیرد که چرا مدل های متعارف ذاتاًً »سکولار« هستند؛ 
با  تقابل  اقتصادی سکولار در  استفاده م‌‌یشود که محتوای روش‌شناسی  این   ،)Addas, 2008( طبق 

روش شناسی اقتصاد اسلامی تعریف میشود؛ 
طبق )Andrews & et al, 2017(، ابزار مفهومی »تقلید هم شکلی« به  دست میآید که نشان میدهد 
چگونه این روش شناسی سکولار، نه از طریق کی انتخاب فلسفی آگاهانه، بلکه از طریق کی فرآیند جامعه‌شناختی 
»تقلید« از »بهترین رویه ها« )که ظاهراًً خنثی و فنی هستند( وارد سیستم بودجه ریزی ایران اسلامی  شده است؛

طبق  )صدر، 1434ق؛ چپرا، 1384( و قانون اساسی مبانی بودجه  ریزی اسلامی برای مقایسة دو پارادایم، 
استخراج میشود؛ 

موارد محدودی از مبانی کلیدی کتاب اصلاحات ساختاری بودجه مطرح میگردد که بر اساس مورد 1، 2 و 
3 در روند سکولار و بر اساس مورد 4 به‌ دور از روند اسلامی هستند. در اینجا از روش مهار یا جدل استفاده 

میشود؛ ازاین  رو کل محتوای کتاب مذکور مورد بررسی قرار نگرفته است. 
این تحقیق با روش تحلیلی ـ قیاسی به بررسی اسناد مکتوب میپردازد. در استدلال دینی، مستقیماًً به   سراغ 
اجتهاد و بررسی متون فقهی نم‌‌یرود و در حد استدلال فقهی نهفته در »قانون اساسی جمهوری اسلامی«، کتاب 
اقتصادنا و کتاب اسلام و چالش اقتصادی کفایت مکیند. در مورد الگوی پیشنهادی جایگزین به استنباط قیاسی 

از مجموعه اسناد میپردازد. 

1. مبانی نظری و پیشینۀ موضوع

1ـ1. پیشینۀ اصلاحات بودجه در ایران

بودجه ریزی مدرن در قالب قاعده  مندی و  سازمان  وارگی پس از انقلاب مشروطه پدیدار شد. نظم جدید، به   دنبال 
این بود که تولید و مدیریت ثروت را قانونمند کند، خشونت را بزداید و دولت به درآمدهای مالیاتی بیشتری دست 
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یابد و قاعده‌‌مند شود )برای بررسی بیشتر ر.ک: قاسمی و همکاران، 1401(. از ابتدا مهم‌ترین مشکل در بودجه‌ریزی 
ایران، کسر بودجه بود. سال 1320 اولین درآمد نفتی در بودجه تزریق شد، ولی معضل کسری حل نشد و قالب 

دولت رانتی )Rentier State( در ایران پایه  ریزی شد )طالب نیا و طالبی، 1397(.
دولت  ها در ایران، در کی تضاد توسعۀ بازارها در جامعۀ فقیر ایران یا تسلط خود بر برخی منابع اقتصادی 
خصوصاًً نفت به منظور اهرم شدن برای توسعه گرفتار بودند. با پیدایش ادبیات تقویت اقتصاد ملی، دولت به عنوان 
نیروی محرک توسعه در ایران همیشه دچار مشکلات، بلکه بحران مالی بوده که تا به‌ حال نیز ادامه دارد. دولت‌‌ها 
)به‌طور خوش‌‌بینانه( علاوه بر توسعۀ سرمایه‌‌گذاری باید نیروی زیاد برای این کار را نیز فراهم مک‌‌یردند؛ همچنین 

برای ارتقای رفاه جامعۀ فقیر ایران نیز باید میاندیشیدند. 
بالدوین، عضو گروه دانشگاه هاروارد، محرک اولین اصلاحات ساختاری بودجه در ایران را سیاسی میداند. 
ارادۀ دولت ایران برای استقلال نسبی از روسیه و انگلستان موجب شد تا ساختارهای پولی، اداری خصوصاًً گمرک 
و امتیازات تجاری و درآمدی از جمله مالیات  ها و نفت در بودجۀ ایران بازتعریف شوند. پس از آن نفت سهم 
بزرگی از فرایند توسعه را بر عهده داشت؛ به‌گونه‌‌اکیه حتی ضعف نیروی انسانی در کار، مدیریت، سیاست‌گذاری 
تقویت سیاست مخرب و تضعیف  به  )بالدوین، 1401(. همین موضوع  پوشانده است  را  بودجه  ریزی  فرایند  و 
با استخدام  یافت که  این فکر پرورش  ایران،  برنامه وبودجه  با تأسیس سازمان  انجامید.  ایران  برنامه  ریزی در 

متخصصان خارجی و تقلیدهای علمی و روشی، ضعف فرهنگی ایرانیان در برنامه  ریزی رفع شود. 
پس از انقلاب، بودجه به شدت به منابع نفتی وابسته و کسری دولت افزایشی بود. با پایان جنگ، دولت به 
دنبال تعدیل اقتصادی بود، ولی استقراض از بانک مرکزی، تورم و کسری بودجه را به دنبال داشت. بسیاری از 
اصلاحات در دهۀ 80 در برنامۀ سوم توسعه رخ داد. با ابلاغ سیاست  های کلی اصل 44، خصوصیسازی مورد 
توجه قرار گرفت و سازمان خصوصیسازی تأسیس شد )ادعا شده است که خصوصیسازی در ایران اسلامی 
اقتصاد سیاسی  )برای تحلیل  نئوکلاسیکی و شرپنداری دولت صورت گرفته است(  نگاه‌ها  با  از جنگ  پس 
خصوصیسازی ر.ک: مؤمنی، 1395، ص159(. انرژی و نفت باید موتور محرک توسعه میشد؛ ازاین  رو سازمان 
هدفمندی یارانه  ها و تغییر در قیمت  گذاری انرژی رخ داد، اما نه از قبل خصوصیسازی و نه از بابت هدفمندی 
از  نیافت و کسری مزمن بودجه و تورم‌های دورقمی بالای 30 درصد  بار هزینه  های دولت کاهش  یارانه  ها، 
ویژگ‌یهای اقتصاد ایران شد. در ابتدای اجرای برنامۀ چهارم، سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی منحل شد، اما »نظام 
بودجه  ریزی مبتنیبر عملکرد« اجرایی شد. در دهۀ 90 تحریم  های امرکیا فروش نفت را محدود کرد و رشد 
برنامه وبودجه  با محوریت سازمان  تا زمان حال  از آن پس  اقتصادی را کند کرد )کردبچه، 1401، فصل 4(. 
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اصلاحات ساختاری برای درآمدسازی پایدار و کنترل هزینه  های دولت مد نظر است تا مشکل قدیمی »کسری 
ـ تورم ـ کندی رشد« حل شود. خلاصة منظور طراحان از این اصلاحات این است: »بودجه انعکاس تعادل های 
سیاسی و اقتصادی شکل گرفته و نحوۀ ارتباط ذینفعان مختلف در کی حاکمیت است و تغییر در نظام بودجة 
کی کشور،  به معنای تغییر در رابطۀ بین ذ‌ینفعان و تغییر در تعادل های اقتصادی و سیاسی کشور است و م‌یتواند 
در حکمرانی کی کشور تسهیل جدی ایجاد کند« )پورمحمدی و همکاران، 1401، ص17 و 29(. طراحان مذکور 
مدعی هستند که با   همۀ تغییرات پیدرپی ساختاری در گذشته مشکلات باقی مانده است و تنها راه حل موجود 

همین اصلاحات به همین معنای اخیر مبتنیبر تقلید نهادی است. 
2ـ1. چارچوب نظری نقد

)Methodological Secularism( 1ـ2ـ1. سکولاریسم روش شناختی

آثار فراوانی در ادبیات فارسی و انگلیسی برای استخراج این مفهوم وجود دارد. رابرت پناک ریشۀ این بحث را 
در ناتورالیسم روش  شناختی توضیح میدهد و قائل است که این اصل کی »قرارداد« یا »قاعدۀ بازی« ضروری 
برای علم است )Pennock, 1999(. برخی اندیشمندان این اصل را به سرحد الحاد روش  شناختی نیز رسانده  اند 
ایشان،  آثار  با  ارتباط  یا  قرار گرفتن در جامعۀ علمی سکولار  به دلیل  اندیشمندان  برخی   .)Berger, 1967(
ناخواسته به این اصل ملتزم میشوند؛ ازاین  رو اختلافاتی در مورد دایرۀ تأثیر سکولاریسم در میان اندیشمندان 
مسلمان وجود دارد )محمد ارکون اندیشمند مسلمان فرانسوی از دهۀ 70 میلادی دربارۀ سکولاریسم و چگونگی 
ورود آن به اندیشۀ جهان اسلام و عرب مطالعه دارد و اتفاقاًً از مفاهیم و نظریاتی استفاده مکیند که در تحقیق 

مرجع بعدی بهکار رفته است( )منهاجی، 1401(. 
در این قسمت از دو منبع مهم برای تبیین سکولاریسم روش شناختی و گریز از اختلافات استفاده میشود: نخست، 
 Methodology of Economics Secular vs Islamic a ،؛ دومA Secular Age (Taylor, 2007)

 Comparative Study of Economics: From Self-Interest to God-Interest (Addas, 2008)

چارلز تیلور با ارائۀ کی تحلیل در بستر زمان، همۀ تحولات ناشی از مفهوم سکولاریسم را تبیین مکیند. 
در نهایت وی سکولاریسم را صرفاًً حذف دین نمیداند، بلکه »باور به حضور اندیشۀ انسانی به عنوان باور مرجع 
و موجه« معرفی مکیند. با این بیان و با توجه به تجربۀ زیسته، سکولاریسم، نهاد رو به تحول و تکامل است 
که در نسخۀ امروزی خود اتفاقاًً در کنار اندیشۀ دینی ایستاده است. این نتیجه، سکولاریسم را پیچیده تر و فهم 

آن را دشوارتر کرده است، اما توضیح مختصر این مطلب: 
تیلور در مقدمۀ کتاب خود برای ظهور سکولاریسم سه مرحله را به صورت تحولی بیان مکیند: 
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مرحلۀ اول، ظهور سکولاریسم در فضای عمومی: به معنای جدایی نهادهای دینی از فضای عمومی مانند دولت، 

اقتصاد، فرهنگ، آموزش و علم است. در اینجا هنجارهای روش شناختی بر اساس عقلانیت و خردورزی انسانی به‌صورت 
 .)Taylor, 2007, p. 13, 15, 33( محض تشویق میشود. به این نوع از سکولاریسم »تمایز نهادی« گفته میشود
جرج ادوارد مور در کی جمله این مطلب را بیان کرد: »من قبلًاً میگفتم اگر عیسی مسیح بود چه م‌یاندیشید؟ اما اکنون 

م‌یگویم من چه م‌یاندیشم؟« )پیو و گرت، 1387، ص23(؛
مرحلۀ دوم، تضعیف باور و عمل دینی: عقایدی همانند باور به خدا، قیامت و مسئولیت در برابر خداوند، حضور در مناسک 

دینی، و عدالت به معنای مورد قبول دین، کمکم از زندگی افراد زیادی حذف یا کم‌رنگ شدند )Taylor, 2007, p. 14(؛
مرحلة سوم، تغییر شرایط باور: ما از جامعه‌ای که در آن »باور به خدا مسلم بود« به جامعه‌ای رسیده‌ایم که ایمان 

یکی از امکان های بشری است. ب‌یاعتقادی گزینۀ پیش فرض شده است )ibid, p. 16(. نظم غیرشخصی )چارچوب 
ذاتی( و خودبسنده )بدون نیاز به امر متعالی( در ذهن افرادی که پس از مدرنیته زندگی مک‌ینند، حضور دارد که نم‌یخواهد 
امر متعالی را انکار کند، بلکه لازم نم‌یداند یا نمیتواند از دخالت آن بهره‌مند شود. تیلور توضیح م‌یدهد که این سکولاریسم 
روشی دارای آثاری مانند احساس پوچی و بیمعنا شدن زندگی است (ibid, ch. 2). )شاید یکی از موارد مهم برای 
مشاهدة این خودبسندگی،  فراگیری بیماری کرونا بود. شرایط امنیت وجودی، بر اساس اضطرار حیاتی، تغییرات مشهودی 

در سیر تغییر از ارزش های دینی به ارزش های عرفی را شکل داد( )حمیدیان،‌ 1400(.
ترویج علم، روش و مذهب زندگی سکولار، مانند عامل بیماری مسری، ظهور معنای سوم تیلور را در اندیشۀ 
مسلمین تسهیل کرد )منهاجی، 1401(. عدم حساسیت در بهکارگیری مفاهیم، نظریات و روش هایی که برای 
بهره مندی از خرد انسانی بدون استفاده از وحی به وجود آمده‌اند، پاۀی اصلی سکولاریسم روش شناختی را میسازد. 
پیگیری اهداف و نتایجی که خودشان یا لوازم آنها مورد پذیرش معرفت دینی نیست، نشانة این است که اندیشمند 
اسلامی خواسته یا ناخواسته، یا مرجعیت معرفت دینی را انکار مکیند یا در کنار آن، معرفت مرجع دیگری نیز 
میپذیرد. نکتۀ نهایی این است که سکولاریسم از معنای »ضددینی« به معنای »قرار گرفتن غیردین در معرفت 

انسانی ولو در کنار معرفت دینی« مبدل شد.
ولید عداس در کتاب خود به طور خاص به بررسی تفاوت های اقتصاد سکولار و اقتصاد اسلامی میپردازد. 
وی اثبات گرایی، عقل گرایی، فردگرایی روش شناختی و ارتباط »هست و باید« را از ارکان روش شناسی اقتصادی 
موجود معرفی مکیند. در اقتصاد اسلامی، پذیرش معرفت مرجع وحیانی، نگرش کل‌نگر و توحیدی و درهم‌تنیدگی 
 .(Addas, 2008, ch. 1) هست و باید« به عنوان هنجارهای روش شناختی اقتصاد اسلامی معرفی مکیند«
عداس هدف غایی اقتصاد سکولار را رشد و حداکثر شدن مطلوبیت فردی معرفی مکیند؛ درحالکیه در اقتصاد 
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اسلامی »فلاح« )نه رفاه( که مفهومی کشیده  شده از دنیا تا ابدیت است؛ همچنین عدالت اجتماعی، از اهداف 
غایی هستند )ibid, ch. 6(. عداس ابزارها و نهادهای کلیدی اقتصاد سکولار را سازوکار بازار و قیمت، بازار 
پول و نرخ بهره، سیاست مالی و مالیات های متغیر میداند. در اقتصاد اسلامی بازار مشروط به اخلاق، حرمت 
ربا، نظام مالی بر پاۀی مشارکت در سود و زیان، زکات، خمس و وقف معرفی مکیند )ibid. ch. 8(. جهت گیری 
اقتصاد به سمت خصوص‌یسازی، توسعۀ بازار آزاد و حاکمیت نظام قیمت‌ها به جای توسعۀ اخلاق و عدالت، نمودی 

از نفوذ سکولاریسم در جامعۀ اسلامی است. 
از مجموع مطالب فوق میتوان این برداشت را داشت که یکی از مهم ترین جلوه‌های سکولاریته از ‌کیطرف 
و منابع سکولاریسم از طرف دیگر، عبارت است از تقلید نهادی و استفاده از ظرفیت های نامتناسب با اهداف 

دین و جامعۀ دینی. به همین منظور به صورت مختصر به تبیین این مطلب پرداخته میشود. 

)Institutional Mimicry( 2ـ2ـ1. تقلید نهادی

 Building State Capability: Evidence, Analysis, Action منبع اصلی این مقاله برای این قسمت کتاب
(Andrews & et al, 2017) است که از منابع مورد استناد کتاب اصلاحات ساختاری بودجه نیز میباشد. 

مفهومی که از آن به عنوان »تقلید نهادی« )Institutional Mimicry( یاد میشود، توسط نویسندگان 
کتاب Building State Capability مت اندروز، لنت پریچت و ماکیل وولکاک به صورت دقیق تری تحت 
عنوان »تقلید هم شکلی« )Isomorphic Mimicry( نظریه پردازی شده است. این مفهوم، هستۀ اصلی کتاب 

.)ibid, ch. 2( را برای توضیح شکست اصلاحات در کشورهای درحال توسعه تشیکل میدهد
 )Form( »تقلید هم شکلی فرآیندی است که در آن، دولت ها یا سازمان ها در کشورهای درحال‌توسعه، »شکل
نهادهای مدرن و موفق جهانی )عمدتاًً غربی( را اتخاذ مکینند، بدون آنکه »کارکرد« )Function( واقعی آن 
نهادها را کسب کرده باشند. به عبارت دیگر، نهادهای جدید، شبیه نهادهای موفق به نظر میرسند، اما این صرفاًً 

کی تقلید سطحی است. به عبارتی میان شکل و کارکرد شکاف و فاصله وجود دارد.
شکل: شامل ساختارهای سازمانی، قوانین رسمی، سیاست های اعلام شده و نمودارهای سازمانی است. این 
موارد به راحتی قابل  مشاهده، اندازه گیری و کپیبرداری هستند )مثلًاً تصویب قانون جدید بودجه ریزی عملیاتی 

یا ایجاد سازمان مبارزه با فساد(. 
کارکرد: شامل ظرفیت واقعی برای اجرای آن قوانین، اعمال سیاست ها و دستیابی به نتایج مطلوب است. کارکرد، 

ریشه در هنجارهای اجتماعی، انگیزه های واقعی بازیگران و سازگاری نهاد با بستر فرهنگی و سیاسی خود دارد. 
بـر اسـاس تحلیـل این کتـاب، دولت‌ها اغلب نه برای حل مشـکلات واقعی، بلکه برای کسـب مشـروعیت 
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 )Best Practices( »به این تقلید دسـت م‌یزنند. فشـارهای بین‌الملـلی دولت ها را وادار مکیند تا »بهترین رویه هـا
جهـانی را بپذیرنـد تا »مـدرن« و »اصلاح طلب« به نظر برسـند )ibid, p. 29-53(. نتیجۀ این فرآیند »تله ظرفیت« 
)The Capability Trap( اسـت. دولت هـا به طـور مداوم در حال »اصلاح« هسـتند، امـا ظرفیت واقعی آنها بهبود 
نمییابـد. ایـن امـر منجـر به »اصلاحـات بدون نتیجـه« میشـود )ibid, p. 97(. در ایـن حالت نیاز بـه قاعده‌مندی 

و دوری هرچه بیشتر از سیاست و دست‌بازی کارگزاران در امور، ضروری م‌ینماید. 
دو مفهوم »تقلید هم شکلی« و »سکولاریسم روش شناختی« نه تنها با هم سازگارند، بلکه »تقلید هم شکلی« 
میتواند به عنوان مکانیسم انتقال سکولاریسم روش شناختی عمل کند. بر اساس تحلیل تیلور، جوامع غربی در 
چارچوب درون ماندگار عمل مکینند. بهترین رویه‌ها در اقتصاد )مانند بودجه‌ریزی عملیاتی، تحلیل هزینه ـ فایده( 
محصول این چارچوب هستند. این روش ها »فنی« هستند که هدفشان صرفاًً کارایی و رشد اقتصادی و بهبود 
معیشت مردم در بلندمدت است؛ بنابراین مدلی که در حال تقلید شدن است، ذاتاًً بر پاۀی سکولاریسم روش‌شناختی 
بنا شده است. این سکولاریسم روش شناختی، نه کی انتخاب فلسفی آگاهانه، بلکه پیامد جامعه شناختی فرآیند 
از »بهترین رویه های جهانی« است؛ رویه هایی که خودشان محصول چارچوب درون ماندگار  »تقلید نهادی« 
غربی هستند. همین تقلید نهادی در روش‌شناسی علم نیز وارد شده و منجر شده است برخی اندیشمندان اسلامی 
به سمت نفی سنت اسلامی مبتنیبر فلسفه و فقه و دیگر دانش ها حرکت کنند و در برابر واردات روش‌شناس‌یهای 

متعارف مدرن خضوع کنند )برای نمونه ر.ک: چلوی و همکاران، 1401(.
کتاب اندروز و همکاران با معرفی روش PDIA (Problem Driven Iterative Adaptation) بدون لحاظ 
سکولاریسم، به مسئلهی‌‌ابی و حل آن میپردازد. روش PDIA کی چارچوب عمل‌گرا برای مواجهه با مسائل پیچیده 
است که بر چهار اصل استوار است: تمرکز بر مسائل عینی، تجزۀی مسئله، طراحی اقدامات تکرارشونده با قابلیت 
یادگیری و ساخت ظرفیت نهادی از طریق مشارکت )ibid, p. 120(. این روش نم‌یتواند صرفاًً به عنوان ابزار 
مهندسی برای مسئلهی‌ابی تلقی شود، بلکه در پس آن از ادراک مسئله تا ارائۀ راه‌حل و اجرا، کی چارچوب مفهومی 

و نظری سکولار یا اسلامی قرار دارد. دیدن هر مسئله و حل آن، کاملًاً مسبوق به نظریه و شرایط است. 
3ـ1. چارچوب نظری بودجه  ریزی اسلامی

بسیاری از آثار موجود در بودجه ریزی اسلامی، نگاهی هنجاری دارند. کتاب اصلاحات ساختاری بودجه با ادبیات 
اثباتی و فنی برای سیاست گذاری ارائه  شده است، اما این کتاب، اصول هنجاری را نیز خواسته یا ناخواسته مورد 
توجه قرار داده است. لازم است برای مقایسۀ اصول پارادایمی کتاب مذکور، به برخی اصول مهم بودجه ریزی 

اسلامی خصوصاًً در ادبیات قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره شود. 
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1ـ3ـ1. مبانی »بودجه ریزی اسلامی« در »اقتصاد اسلامی«

در این قسمت از دو منبع مرجع، یعنی اقتصادنا )صدر، 1434ق( و اسلام و چالش اقتصادی )چپرا، ۱۳۸۴( استفاده م‌یشود.
میتوان از شهید صدر در ضمن ارائۀ تحلیل انسانی ـ اجتماعی بر اساس دستگاه فکر اسلامی و معرفی 
مذهب اقتصاد اسلامی به اصول ذیل دست یافت که کاملًاً با روش های منحصربه فرد حاکمیت اقتصادی در 

اسلام ارتباط دارد: 
اصل مالیکت چندگانه )دولتی، عمومی، خصوصی(: برخلاف سرمایه‌داری و سوسیالیسم، شهید صدر مالیکت را 
سه گانه م‌یداند. منابع طبیعی بزرگ )انفال( جزو اموال عمومی یا دولتی )تحت اختیار امام / دولت اسلامی( هستند 
)صدر، 1434ق، ص321(. این اصل مستقیماًً بر  بخش منابع بودجه تأثیر میگذارد. معنای مهم این است که دولت 
اسلامی موظف است به وظایف خود بپردازد و همۀ ظرفیت مالی ـ سیاسی ـ اقتصادی خود در راستای پیشرفت 
جامعۀ اسلامی بهک‌ار بگیرد. ازاین‌رو توسعۀ بازارها با تیکه بر خصوص‌یسازی الزاماًً کی هدف نیست، بلکه نهایتاًً کی 
ابزار تلقی میشود. یکی از جلوه های مالیکت سه گانه بروز سه نوع بودجه‌ریزی است: بودجۀ خصوصی، بودجۀ عمومی، 
بودجۀ حاکم اسلامی. ممکن است در مسیر ادارۀ زندگی فردی یا کشور از منابع عمومی، کمبود رخ دهد، در این 
حالت از منابع مشخصی که در مالیکت حاکم اسلامی قرار دارد استفاده م‌یشود تا وی کمبودها را جبران کند. 
برنامه‌ریزی بودجه‌ای بر روی منابع عمومی صورت م‌یگیرد و کمبود آن از منابع حاکمیتی جبران میشود؛ درنتیجه 
کسری تراز عملیاتی در بودجه‌ریزی عمومی رخ نم‌یدهد یا حل میشود. یکی از موارد قابل‌ طرح در کتاب اصلاحات 
ساختاری بودجه همین نکته است. در کتاب مذکور از پوشایی بودجه و کیتایی سند مالی حاکمیت سخن گفته است 

که میتواند با این برداشت متفاوت باشد )پورمحمدی و همکاران، 1401، ص70(.
اصل تأمین اجتماعی و توازن اجتماعی: دولت اسلامی وظیفه‌ای ذاتی در قبال »تأمین اجتماعی« آحاد جامعه 
دارد. هدف نظام اقتصادی صرفاًً »رشد« نیست، بلکه در نهایت »توازن اجتماعی« است. بودجه باید ابزاری برای 
تضمین سطح معیشت )حد کفاف( )رجائی، 1392( برای همگان و کاهش شکاف‌های طبقاتی باشد. معنای عدالت 
در جامعۀ اسلامی این است که پس از برقراری نظام تولید مبتنیبر کار و نظام توزیعی مبتنیبر نیاز و کار در 

نهایت تأمین، توازن و رفع واقعی فقر نیز پابرجا شود )صدر، 1434ق، ص771(.
تخصیص هدفمند منابع درآمدی: این کی‌ اصل کلیدی بودجه ریزی است. درآمدهای دولت اسلامی )مانند 
خمس، زکات، انفال( دارای مصارف مشخص و از پیش تعیین شدۀ شرعی هستند. این برخلاف مفهوم »خزانۀ 
واحد« )General Fund( در بودجه ریزی سکولار است که در آن، همۀ درآمدها به کی خزانه واریز و سپس 
بر اساس اولویت های سیاسی تخصیص مییابد. در مدل صدر،‌ بخش قابل ‌توجهی از بودجه، »بودجۀ تخصیصی‌افته« 



239 خوانشی انتقادی از کتاب »اصلاحات ساختاری بودجه« )تحلیلی نهادی از تقلید هم شکل و بنیان سکولاریستی(/ حسین بحرینی یزدی 

است. به عبارتی دست دولت برای تغییر اهداف و سیاست ها مبتنیبر خواست حکمران یا مردم آن چنان باز نیست 
و باید برخی اهداف اسلامی به صورت ثابت دنبال گردد )صدر، 1434ق، ص777(.

پایش و مدیریت مؤثر نهاد پول: مهم ترین بحث در اقتصاد اسلامی این است که پول به عنوان نهاد مردم‌ساخت 
میتواند بین کار و تولید همچنین تولید و مصرف فاصله بیندازد و اهداف خاص مالی در راستای منافع فردی را 
دنبال کند. نظام اسلامی همة تلاش خود را در مهار قدرت افزایی و ثروت اندوزی پول به معنای اخلال در عرضه 
و تقاضای حقیقی و احداث بازار مستقلی برای پول به منظور کسب سود انجام میدهد. دو اصل مهم حرمت ربا 

و حرمت کنز در اینجا مورد توجه است )صدر، 1434ق، ص406(. 
نقش دوگانة دولت )تضمینک‌ننده و هدایتکننده(: دولت هم باید حداقل ها اعم از پاسداری از خیرات عامه )الصالح العام( 
مانند صلح و امنیت و سلامت را تضمین کند )نقش اول( و هم در حوزه هایی که  بخش خصوصی وارد نمیشود )کالای 
عمومی و کالای خصوصی ضروری(، به‌عنوان کی عامل اقتصادی فعال عمل کند )نقش دوم( )صدر، 1434ق، ص799(.

محمد چپرا اقتصاد اسلامی را در قالب ادبیات مدرن اقتصاد توسعه و با محوریت »مقاصد الشریعه« بازطراحی 
مکیند. وی چهار اصل کلیدی را مطرح مکیند: 

اصل حاکمیت »مقاصد الشریعه«: بودجه و سیاست مالی، ابزار فنی خنثی نیستند، بلکه مهم ترین ابزار دولت 
برای تحقق اهداف کلان شریعت )مقاصد( هستند. این اهداف شامل حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال است؛ 

بنابراین هرگونه تخصیص بودجه باید از گذرگاه مقاصد عبور کند )چپرا، 1384، ص39(.
اصل »فلاح« به جای »مطلوبیت«: هدف غایی بودجه ریزی، حداکثر کردن مطلوبیت فردی یا رشد اقتصادی 
نیست، بلکه »فلاح« )رستگاری و بهزیستی همه جانبة دنیوی و اخروی( است. این بدان معناست که بودجه باید 
به حوزه هایی مانند آموزش معنوی، سلامت روان و تحیکم خانواده نیز به اندازۀ زیرساخت های فیزیکی اهمیت 

دهد )صدر، 1434ق، ص42 و 500(
اصل عدالت توزیعی )به عنوان اولویت(: چپرا صراحتاًً بیان مکیند که در صورت وجود تزاحم میان »کارایی« 
و »عدالت«، اولویت با عدالت و فقرزدایی است. بودجۀ دولت اسلامی باید به‌طور فعال در جهت کاهش نابرابر‌یهای 

شدید ثروت )که مانع تحقق مقاصد است( عمل کند )صدر، 1434ق، فصول 3 و 4(.
پرهیز از اسراف و تجمل )تقویت اخلاق(: دولت نه تنها در هزینهکردهای خود باید از اسراف پرهیز کند، بلکه 
باید از طریق سیاست های مالی )مانند مالیات بر کالاهای لوکس( الگوی مصرف جامعه را نیز به سمت اعتدال 

هدایت کند. )صدر، 1434ق، فصل 5 خصوصاًً ص423(.
حداقل در مورد سوم فاصلۀ مشخصی با اصلاحات پیشنهادی بودجه در ایران مشاهده میشود. معنایی که 



2401404 سال شانزدهم، شماره دوم، پياپي 32، بهار و تابستان ،

در بسیاری از طرح  های اصلاحات ساختاری از عدالت مطرح میشود با معنای عدالت اسلامی در اندیشۀ شهید 
صدر‌ و محمد چپرا فاصله دارد و از ادبیات توانمندسازی متعارف پیروی مکیند. بعداًً بدین مطلب اشاره میشود.

2ـ3ـ1. مبانی بودجه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پارادایمی کاملًاً متفاوت و در تضاد با سکولاریسم روش‌شناختی ارائه م‌یدهد؛ 
درحالکیه سکولاریسم روش شناختی در کی »چارچوب درون ماندگار« عمل مکیند که در آن جهان به عنوان کی 
سیستم خودبسنده و فاقد اهداف متعالی درک میشود. پارادایم قانون اساسی بر کی »چارچوب متعالی« استوار است. 
 ،GDP تفاوت بنیادین این دو ابرانگاره در هدف شناسی نهفته است. در پارادایم سکولار، اهداف اقتصادی )رشد

کارایی، رفاه( اهدافی دنیایی و خودبسنده هستند، اما قانون اساسی این چارچوب را به صراحت رد مکیند. 
در مقدمۀ قانون اساسی به صراحت آمده است: »در اسلام اقتصاد وسیله ای است و از وسیله انتظاری جز 
کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمیتوان داشت«. این هدف غایی، کی هدف درون ماندگار نیست، بلکه 
هدفی متعالی است: »رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل او و فراهم آوردن زمینه برای بروز خلاقیت‌های 
متفاوت انسانی و بدین منظور... رسیدن به تکامل و حرکت به سوی الله«. همین مقدمه به  تنهایی، پارادایم حاکم 
بر قانون اساسی را از چارچوب درون‌ماندگار تیلور خارج مکیند. اقتصاد کی سیستم خودبسنده نیست، بلکه ابزاری 
است که باید بر اساس کی »امر متعالی« تنظیم و داوری شود. قانون اساسی دقیقاًً بر عکس عمل مکیند و 

تحلیل اقتصادی را بر پایه های اعتقادی بنا مینهد. 
اصل دوم نظام جمهوری اسلامی را نظامی مبتن‌یبر »پایه های« اعتقادی معرفی مک‌یند که مستقیماًً هرگونه 

تحلیل درون ماندگار »بسته« را نفی مکیند. 
قانون اساسی در تبیین اصل سوم اهداف دولت را صرفاًً اقتصادی و رفاهی نم‌یداند، بلکه شامل »ایجاد محیط 
مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا« و »مبارزه با کلۀی مظاهر فساد و تباهی« نیز برمیشمرد. 
این بدان معناست که بودجه و سیاست‌های اقتصادی باید مستقیماًً در خدمت این اهداف معنوی و اخلاقی باشند. 

اصل ۴۳، هدف گذاری فرامادی: هدف اقتصاد، تأمین نیازهای اساسی )مسکن، خوراک، بهداشت، آموزش( 
و اشتغال برای رسیدن به هدفی فراتر از رفاه مادی است: »فراهم آوردن زمینۀ مناسب برای بروز خلاقیت های 
انسانی«. این در تقابل مستقیم با مدل »انسان اقتصادی« )Homo Economicus( است. این اصل به پشتوانۀ 
تربیت اسلامی محقق میگردد. همچنین این اصل عدالت توزیعی )نه صرفاًً رویه ای( را نشانه گرفته است و بر 
نتایج واقعی تأیکد دارد: »جلوگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص«، »منع اسراف و 

تبذیر« و »منع ربا«. 
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اصل ۴۴، ساختار مالیکت: پارادایم سکولار )به ویژه در نسخۀ نئولیبرال( توسعۀ بازار و‌ بخش خصوصی را 
به عنوان اصل اولیه میپذیرد. قانون اساسی کی ساختار سه بخشی دولتی، تعاونی و خصوصی را تعریف مکیند. 
در این ساختار،‌ بخش دولتی و تعاونی، پایه های اصلی نظام اقتصادی هستند و  بخش خصوصی در عرض و 

مکمل آنهاست. این اصل، برخلاف روند »تقلید هم شکل« از مدل های مبتنیبر اصالت بازار است. 
درحالکیه سکولاریسم روش شناختی هنجارهای خود را از منابع درون ماندگار مانند عقلانیت ابزاری استخراج 
مکیند، پارادایم قانون اساسی مستقیماًً به »امر متعالی« )وحی و خداوند( به عنوان منبع هنجارها ارجاع میدهد. 
این تفاوت در هدف غایی نیز آشکار است؛ اقتصاد سکولار به دنبال شکوفایی انسانی درون ماندگار است، اما 
قانون اساسی صراحتاًً اقتصاد را »وسیله ای« برای هدفی متعالی، یعنی »تکامل و حرکت به سوی الله« میداند. 
با اهداف معنوی تغییر مکیند.  اقتصادی« به »انسان به مثابۀ خلیفۀ خدا«  از »انسان  نیز  انسان شناختی  مدل 
برخلاف جدایی »هست« و »باید« در روکیرد سکولار، در پارادایم قانون اساسی، اخلاق و فقه جزو ذاتی و 
سازندۀ سیستم هستند. نهایتاًً، به جای اصالت بازار، قانون اساسی بر اصالت بخش دولتی و تعاونی )اصل ۴۴( و 

به جای عدالت رویه ای، بر عدالت ماهوی و جلوگیری از »تمرکز ثروت« )اصل ۴۳( تأیکد مکیند. 
با کنار هم قرار دادن این اصول، آشکار میشود قانون اساسی، متأثر از پارادایمی کاملًاً متفاوت و در تضاد 
با سکولاریسم روش شناختی است. این پارادایم، اهداف، ساختارها و محدودیت های مشخصی را تعیین مکیند. 
بازارها، خصوصیسازی و مدل های متعارف کارایی هستند،  ارائه شده که مبتنیبر توسعۀ  اصلاحات ساختاری 
پارادایم رقیب )سکولاریسم  از  نهادی  تقلید  بلکه مصداق دقیق  نادیده گرفته‌اند،  را  بومی  پارادایم  این  نه تنها 
روش شناختی در نسخة نئولیبرال( است. از این منظر، شکست این اصلاحات در حل مشکلاتی مانند تورم مزمن 
و عدم تحقق رفاه، نه ناشی از نقص ذاتی »بینظمی دولت« و تقابل سیاست اسلامی و قاعده  مندی، بلکه ناشی 
انتظار در بستر  از شکاف بنیادین میان »شکل« نهادهای تقلیدشده )سکولار / بازارمحور( و »کارکرد« مورد 

ارزشی و ساختاری قانون اساسی )اسلامی / عدالت محور( است. 

2. بازخوانی مبانی نظری پیش  گفته در محتوای کتاب اصلاحات ساختاری بودجه

با استفاده از این مقدمه و چارچوب نظری مفصل، محتوای طرح مورد اشاره مورد ارزیابی جدلی قرار میگیرد. 
1ـ2. شناسایی نمودهایی از سکولاریسم روش شناختی

در کتاب اصلاحات ساختاری بودجه راهکارها و سیاست  های اجرایی به  گونه  ای ضمنی به مبانی خودشان اشاره 
مکینند. برخی از این مبانی با شریعت در تضاد هستند یا معادل شرعی مصرََّح را ترک گفته  اند بدون اینکه دلیل 

موجهی برای آن وجود داشته باشد. نویسندگان کتاب مذکور به همین مطلب اعتراف دارند: 
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بودجه انعکاس تعادل  های سیاسی و اقتصادی شکل  گرفته و نحوۀ ارتباط با ذی  نفعان مختلف در 
یک حاکمیت است و تغییر در نظام یک کشور به ‌معنای تغییر در رابطۀ ذی‌‌نفعان و تغییر در 
تعادل  های اقتصادی و سیاسی کشور است و میتواند در حکمرانی یک کشور تسهیل جدی ایجاد 

کند  )پورمحمدی و همکاران، 1401، ص18(.

نویسندگان کتاب مذکور بارها با ادبیات مختلف بیان کرده‌اند که بسیاری از طرح ها و برنامه های درست اقتصادی 
در کشور به سرانجام نرسیده است؛ چراکه فضای اقتصاد سیاسی کشور مساعد نبوده یا دولت کفایت و کارآمدی 
لازم را نداشته که آن  هم به دلیل همین ساختار بد بودجة ناشی از اقتصاد سیاسی موجود است: »شکست های مکرر 
برنامه ها و سیاست های درست... معمولًاً ناشی از محدود شدن فضای تغییر در ساحت اقتصاد سیاسی یا عدم توسعۀ 
اجرایی و ضعیف‌‌ بودن ساختارهای دیوان‌سالار کشور است« )پورمحمدی و همکاران، 1401، ‌ص25 و 265(. تعجب 
از این برداشت نویسندگان است که بودجه‌ریزی به سهولت م‌یتواند به تغییر در فضای اقتصاد سیاسی کشور منتهی 
شود؛ حال  آنکه قاعده این است که بودجه باید در فضای اقتصاد سیاسی شکل بگیرد. اساساًً استفاده از اصطلاح 
»تعادل سیاسی و اقتصادی« به معنای چانه‌‌زنی میان قدرت و ثروت، در ادبیات بودجه‌‌ریزی اسلامی کم‌‌رنگ است؛ 
چراکه اصول اسلامی بودجه‌‌ریزی که قبلًاً مطرح شد در قالب حقوق مالیکت و وظایف گستردۀ دولت اسلامی، اجازۀ 
چندانی به ادبیات نئولیبرالی چانه‌‌زنی و برقراری تعادلی میان ارباب قدرت و ثروت نم‌‌یدهد. بودجۀ اسلامی کی بازار 
نیست که در اطراف آن ذ‌ینفعان نشسته باشند و بر سر آن منازعه کنند، بلکه مطابق با قانون شرع و عدالت، سهم 
افراد و سازمان‌ها از آن مشخص است؛ سهمی که برای وظایف خاصی نیز تعیین  شده است. نویسندۀ مقاله متوجه 
است که بودجه‌‌ریزی نوین لاجرم در فضای تجدد و توسعۀ بازارها صورت م‌‌یگیرد، ولکین غلبۀ نهادی در ادبیات 
اسلامی بسیار قو‌یتر از سیاست گذاری تخصیصی و رفاهی است )صدر، 1434ق، ‌ص717 و 771؛  چپرا، 1384، 
‌ص77ـ81(. سؤال مهم در این عبارت طرح مذکور نهفته است: »... لکین عدم تعریف درست این پروژه در سازمان 
موجب شد،  بار کار روی دوش تیم سه نفرة تدوینکنندۀ طرح قرار گیرد که هم بایستی مطالب را جمع بندی و ارائه 
مک‌یردند و هم اینکه ذ‌ینفعان را با طرح همراه مکیردند« )پورمحمدی و همکاران، 1401، ‌ص256(. حال چگونه 
تعادل سیاسی و اقتصادی در این طرح برقرار شده است و شاخص آن چیست؟ پاسخ این است که در این طراحی 
نیز از کی تقلید نهادی علمی و عملی تبعیت شده است به این امید که کی اجماع‌‌ میان کارگزاران و همۀ ذینفعان 
سیاسی و اقتصادی رخ دهد. دولت از مسیر بازار به تأمین نیازهای اجتماعی بپردازد و به‌صورت هدفمند از اقشار 

نیازمند حمایت کند و نهایتاًً تولید کالا و خدمات عمومی را گسترش دهد. 
اندیشه است که پشتوانة  این  امثال  بودجه،  از موارد تکرارشونده در کتاب اصلاحات ساختاری  یکی دیگر 
نظریبخش قبلی را نیز آشکار مکیند: »بودجة کی کشور، قراردادی میان حاکمیت با عموم مردم و مهم ترین 
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ابزار مالی برای تحقق اهداف آن در خصوص چگونگی کارکرد نهادهای حاکمیتی... ذیل اهداف تعریف شده در 
تعادل سیاسی بین حاکمیت و مردم است« )پورمحمدی و همکاران، 1401، ‌ص29(. نویسندگان طرح مذکور 
هویت بودجۀ اسلامی را با تکرار همین جملات انکار کرده اند و صرفاًً آن را کی قرارداد اجتماعی میدانند؛ حال 
 آنکه بودجه در ادبیات اسلامی صرفاًً تابع مطلوبیت های مردم حتی مطلوبیت دینی ـ اگر اصطلاح درستی باشد 
ـ نیست. بودجۀ اسلامی فارغ از قرارداد با مردم باید چه از حیث هستیشناختی و نهادی و چه از حیث معرفت شناختی 
از دین و فرهنگ اسلامی تبعیت کند و صرفاًً با معیار کارایی، یعنی برآوردن حداکثر خواسته ها در قبال حداقل 
هزینه ها سنجیده نمیشود. همین تبعیت از خواسته ها و خروجی چانه‌‌زنی میان ارکان اجتماع )دولت فقط تصمیم‌‌ساز 
و تصمیم  گیر نیست(، پشتوانۀ معرفتی برای ادبیات »حکمرانی خوب« و »پاسخگویی« در نهادگرایی جدید است. 
با اینکه این تعابیر بسیار ارزش  بار هستند و انکار آنها همانند انکار اخلاقی است، اما با توجه به پشتوانۀ معنوی 

غیردینی آنها، باید بیشتر تأمل کرد. 
نکتۀ دیگر، دیدگاه این کتاب به اقتصاد انفال خصوصاًً درآمدهای نفت و گاز است. در  بخش‌های مربوط به منابع 
درآمدی دولت، کتاب اصلاحات ساختاری بودجه با تمرکز بر »کاهش وابستگی به نفت« و »انتقال تدریجی درآمدهای 
نفت و گاز به صندوق های ثروت ملی« تلاش مکیند چارچوبی نهادی برای پایداری مالی ارائه دهد )پورمحمدی 
و همکاران، 1401، ‌ص149(. تصریح مکینند که: »درآمدهای نفتی باید به گونه‌ای مدیریت شود که در فرآیند 
بودجه‌ریزی به عنوان اهرم سرمایه گذاری تلقی شده و صرفاًً در چارچوب قواعد مالی و محدودیت‌های هزینه‌ای مورد 
استفاده قرار گیرد« )پورمحمدی و همکاران، 1401، ص71(. تلقی کتاب از انفال به عنوان دارایی اقتصادی قابل 
تخصیص در چارچوب »تعادل سیاسی میان دولت و مردم«، مصداق دیگری از سکولاریسم روش شناختی است. در 
روکیرد کتاب، درآمدهای نفتی به صورت نهادی در ردیف سایر درآمدهای دولت )مالیات، واگذاری دارا‌ییها و 
استقراض( آمده است و هدف، صرفاًً »پایداری مالی« است، اما در نظام بودجه‌ریزی اسلامی، انفال منبعی برای 
ابزاری برای تثبیت متغیرهای کلان مالی.  تحقق عدالت، رفع فقر و تأمین نیازهای پایة‌ جامعه است، نه صرفاًً 

به عبارت‌دیگر، نفت در نگاه اسلامی »وسیل‌ۀ برقراری قسط و عدل« است، نه صرفاًً ابزار تعادل حساب های ملی. 
مطلب مهم این است که نویسندگان طرح مذکور خصوصاًً در مورد نفت به انفال نگاه نمکینند، بلکه به 
عملکرد شرکت ملی نفت مینگرند که شرکت باید دارای سود باشد. این شرکت، در قالب تسهیم درآمد نفتی 
میان ذینفعان و کاهش فروش نفت به دلیل تحریم و قیمت  گذاری محصولات، به سودآوری منتهی نمیشود 
)پورمحمدی و همکاران، 1401،  ص145(. روش اصلاحی مدنظر ایشان این است که باید به صورت کی قاعدۀ 
درآمدی، شرکت ملی نفت تابعی از میزان تولید باشد نه حق العمل‌ کاری. به زعم ایشان این روش، اهمال‌ و 
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کژمنشی را از این شرکت دور مکیند )پورمحمدی و همکاران، 1401،  ص148(. نویسندگان به این سؤال و 
دغدغه پاسخ نمیدهند که بالاخره انتقال منافع اقتصادی انفال که مالیکت عمومی دارد به کی شرکت، کی 

رانت بزرگ است و بعداًً با آثار تخصیصی و توزیعی آن چگونه باید برخورد کرد؟ 
از حیث روش شناسی، نادیده‌‌ گرفتن تفاوت هست‌یشناختی انفال با سایر منابع مالی، موجب م‌یشود تصمیم‌گیری 
دربارة آن در سطح تکنوکراتکی باقی بماند )خود نویسندگان به این ابهام اعتراف دارند( )پورمحمدی و همکاران، 
‌1401، ص319(. به   همین دلیل است که در مدل کتاب، سیاست گذاری نفتی تابع قواعد مالی و نهادی خاصی 
است، نه تابع »قواعد عدالت و کفایت«. در چنین پارادایمی، تخصیص یا عدم تخصیص درآمدهای نفتی نه بر 
مبنای تکلیف شرعی و عدالت اجتماعی، بلکه بر مبنای کارایی اقتصادی و پایداری بودجه سنجیده میشود. البته 
در کتاب مذکور بعضاًً از واژۀ انفال و عدالت بین نسلی و... صحبت میشود )پورمحمدی و همکاران، 1401، 
 ص140(، ولی به مقتضای فقهی آن ملتزم نمیماند؛ از جمله تناسب قیمتی انفال نسبت به شرایط اقتصادی 
برای بهره مندی جامعه از مواهب آن به  صورت عادلانه. امام خمینی؟رح؟ در این خصوص چنین میگویند: »ظاهراًً 
همۀ انفال در زمان غیبت برای شیعیان مباح است، البته به نحوکیه قانون حکومتی اقتضا دارد بدون فرق میان 

فقیر و ثروتمند«  )خمینی، 1379، ج1، ص387(. فتوای مقام معظم رهبری  در این  باره چنین است: 

انفال یعنی اموال عمومی که در اختیار پیامبر؟ص؟ و جانشینان معصوم او قرار دارد و در زمان غیبت، 
اختیار آن با ولی امر مسلمین است )تحت تصرف حکومت اسلامی است( و از آن باید در مصالح 

 .)farsi. khamenei. ir( عمومی جامعه و به سود همگان بهره برداری شود

نتیجۀ نهایی طرح مذکور این است: »برای کاهش این معضلات باید نظام قیمت‌‌گذاری به سمت نظام قیمت‌‌گذاری 
غیردولتی و مبتنیبر عرضه و تقاضا حرکت کند؛  به طورکیه دولت اجازۀ قیمت  گذاری نداشته باشد و قیمت آزاد 
حامل  های انرژی بر اساس عرضه و تقاضا )برای مثال در بورس انرژی( و قیمت  های صادراتی تعیین شود« 

)پورمحمدی و همکاران،  1401، ص141(. این کاملًاً با بنیان فقهی انفال در تعارض است. 
در تعریف منابع انفال، هویت الهی و امانی آنها تصریح شود و دولت اسلامی نه »مالک نماینده«، بلکه »امین 
مأذون« در مصرف آن تلقی میگردد؛ ازاین رو باید هرگونه رانت شرکتی از بین برود و نه صرفاًً از بابت کارایی 

بین نسلی، بلکه عدالت اقتصادی ـ اجتماعی و اجرای احکام حکومت داری به این موضوع نگریسته شود. 
معیار تخصیص منابع نفتی از »پایداری مالی« به »پایداری عدالت اجتماعی« ارتقا یابد و الگوهای بودجه‌ریزی 

با شاخص های فقهی »کفایت«، »کفاف« و »عدالت توزیعی« ارزیابی شوند. 
به این ترتیب، اصلاح نگرش به انفال، از کی اصلاح فنی به کی اصلاح معرفتی با منشأ وحیانی تبدیل م‌یشود 
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و »بودجۀ اسلامی« از درون به‌ غایت خود بازمیگردد؛ ابزاری برای عدالت، نه صرفاًً مکانیسمی برای توازن مالی. 
نکتۀ مهم و پایانی در این  بخش که اتفاقاًً از بحث سکولاریسم روش شناختی هم معلوم بود، نگاه به انسان 
است. در این طرح شواهد محکمی وجود دارد که انسان، حداقل به دو نوع انسان عامل اقتصادی و انسان مخلوق 
تقسیم شده است و انسان عامل محور تحلیل اقتصادی قرار گرفته است. به‌طور مختصر در مباحث بعدی )عدالت( 

به این مطلب اشاره ای میشود. 
2ـ2. برخی مصادیق تقلید نهادی

در این قسمت به دو نمونه از وجود تقلید هم شکلی در طرح اصلاحات ساختاری بودجه اشاره میشود. 
1ـ2ـ2. نظام یارانه  ها

کتاب اصلاحات ساختاری بودجه، به یارانه ها غالباًً از منظر برقراری »کارایی مالی«، »کاهش هزینۀ دولت« و 
»اجتناب از ناترازی در هر  بخش از اقتصاد« مینگرد. در ضمن این گفتمان نوعی بازخوانی هنجاری ضمنی 
وجود دارد دال بر اینکه این یارانه ها چه نقش اجتماعی ـ عدالتی دارند. این نمایی از »تقلید هم شکلی« است که 
غالباًً نتیجه  ای جز تلة قابلیت دولت نداشته است، شبیه کی نسخة متداول از اصلاح و هدفمندی یارانه ها. ردپای 
این نوع نگرش را به خوبی میتوان در ادبیات  بخش عمومی متعارف یافت؛ همچنین از توصیه های سازمان های 
برداشت   )OECD( اقتصادی  )IMF( و سازمان توسعه و همکاری  بین‌المللی پول  مانند صندوق  بین‌المللی 
میشود. صندوق بین‌المللی پول در سند کاری )WP/15/105-May 2015( »یارانۀ انرژی جهانی چقدر است؟« 
توسط دیوید کادی و همکاران دقیقاًً به همین مطالب اشاره مکیند. لب مطلب در این مقاله رسمی این است: 
 »یارانه های انرژی پس از کسر مالیات به طور چشمگیری بالاتر از آنچه قبلًاً تخمین زده  شده بود، هستند.... این 
نه جهانی( هستند؛  )و  از دیدگاه داخلی  از حد مجاز  اول منعکسکنندۀ قیمت گذاری کمتر  یارانه ها در درجۀ 
به طورکیه اصلاح کیجانبۀ قیمت ها به نفع خود کشورهاست. تأثیرات بالقوه مالی، زیست محیطی و رفاهی 
اصلاح یارانه های انرژی قابل‌ توجه است«. این به نفع بودن صرفاًً از جهت کارایی و مدیریت مالی اقتصاد کلان 
است. نسخۀ به روزتر این گزارش در )WP/21/236-September 2021( توسط یان پری و همکاران تهیه 
 شده است. محور این گزارش این است که هزینه های خارجی مثل آلودگی و انتشار Co2 را محاسبه مکیند؛ 
یعنی فراتر از کمکهای بودجه ای آشکار و اثبات مکیند که این یارانه ها به خلاف عدالت اجتماعی خصوصاًً از 
جهت ایجاد مرگ های زودرس ناشی از آلودگی است. همچنین سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در گزارش‌های 
متعدد، از جمله »مالیات بر مصرف انرژی 2019« در قالب توصیة مالیات سبز و آب و هوایی )2020( همین 

مطالب را تکرار کرده است. در مقدمة همین گزارش آمده است: 
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افزایش قیمت انرژی ابزاری بسیار مؤثر برای کاهش انتشار است، اما تأثیر آن بر خانوارها ممکن 
است سنگین باشد. برخی خانوارها ممکن است دریابند که الگوهای عادی مصرف انرژی دیگر 
برایشان قابل  تحمل نیست. بسیاری از آنها نیز شاید نتوانند سریعاًً مصرف انرژی خود را کاهش 
دهند؛ به گونه ایکه هزینه های سایر اقلام کاهش یابد. بنابراین باید توجه داشت که اصلاح قیمت 
انرژی نباید برای خانوارها طاقت فرسا شود. تحقیقات OECD نشان م‌یدهد که استفاده از بخشی 
از درآمد حاصل از مالیات های بالاتر انرژی معمولًاً برای حفظ توان پرداخت انرژی کافی است، و 
راهبردهای گسترده تر بازیافت درآمد مانند پرداخت‌های انتقالی یا کاهش مالیات بر درآمد میتوانند 
اطمینان دهند که تلاش های کربن‌زدایی از نظر اجتماعی عادلانه هستند. بررسی تفصیلی مالیات های 
انرژی در این گزارش، اطلاعات دقیقی در اختیار سیاست گذاران میگذارد تا بتوانند کارآمدترین 

و فراگیرترین گزینه های اصلاحی را شناسایی کنند.

خلاصة این عبارت میشود هدفمندی یارانه های انرژی در جانب هزینه ها و حذف یارانه‌ها و مداخلات قیمتی در سمت 
درآمدها. بالاخره باید منابع درآمدی از سمت نفت به سمت مالیات ها مبتنیبر عملکرد بازار تغییر یابد و یارانه ها نیز از 

منبع مالیات بر ثروتمندان پایه گذاری شود. همین مطالب عیناًً در کتاب اصلاحات ساختاری بودجه تکرار شده است. 
با تمرکز بر همین مطالب در  بخش اصلاحات ساختاری یارانه  ها به دو مفهوم پرتکرار با روکیرد تقلید نهادی 

اشاره میشود.
(Implicit Subsidies) 2ـ2ـ2. تقلیل و حذف یارانۀ پنهان

نویسندگان طرح مذکور به دنبال اصلاح به ‌معنای حذف یارانۀ پنهان انرژی و کالاهای اساسی هستند )پورمحمدی 
و همکاران، 1401،  ص140(. این مسئله در خصوص یارانۀ انرژی بسیار پررنگ است: نخست، از حیث رفع 
کسری بودجه؛ دوم، از حیث آثار جانبی مصرف انبوه ناشی از قیمت  های اندک مثل گسترش آلودگی سوخت  های 
فسیلی )پورمحمدی و همکاران، 1401، ص59(. اندیشۀ اصلی این است که اولًاً مداخلۀ قیمتی دولت در هر 
 بخش اقتصادی از پول تا سوخت،  چیزی جز تورم یا رکود و رانت )پورمحمدی و همکاران، 1401، ص34( به 
دنبال ندارد )پورمحمدی و همکاران، 1401، ص33(؛ ثاناًًی پرداخت یارانه به کمتر از قیمت‌های جهانی، ضد انگیزۀ 
اقتصادی،  بازار و رقابت است؛ ازاین رو باید نظام یارانه به کالاهای اساسی اصلاح شود )پورمحمدی و همکاران، 
1401، ص284(. راه حل اصلی نیز عبارت است از اینکه دولت همۀ نیازها را از بازار به قیمت‌های بازاری خریداری 
کند و فقط به ذینفع نهایی در برخی کالاهای اساسی پرداخت نماید )پورمحمدی و همکاران، 1401،  ص297(. 
اکثر کشورهای جهان  اقتصاد  تقلید هم‌شکلی در همین  بخش صورت م‌یگیرد؛ ‌زیرا ساختار  مهم ترین جنبۀ 
پیشرفته و درحال توسعه بنا به توصیه های متعارف علمی یا سازمان های بین المللی به هم  گروی تمایل دارد، این 
موجب شده است تا برای انرژی و برخی کالاهای اساسی بازار وجود داشته باشد و دولت ها واقعاًً نیاز کشور را از 
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آن بازارها تأمین کنند، اما این بحث در ایران نیست و دقیقاًً به عکس رفتار میشود؛ یعنی دولتی که نباید ـ به 
قول نویسندگان ـ قیمتی را تحمیل کند، به قیمت گذاری در سطح جهانی میپردازد تا کمکم بازاری برای این 

کالاها ایجاد شود یا بازار موجود تقویت گردد. نویسندگان طرح مذکور دقیقاًً به همین نکته اشارهکرده اند: 

... باید نظام قیمت‌گذاری به سمت نظام قیمت‌گذاری غیردولتی و مبتن‌یبر عرضه و تقاضا حرکت کند... 
در این روش،  فروش منابع ملی به قیمت واقعی صورت م‌یگیرد و امکان حضور و فعالیت‌بخش خصوصی 

در این بازار شکل م‌یگیرد و رانت برداشته میشود... )پورمحمدی و همکاران، 1401، ص141(.

این همان تغییر اقتصاد سیاسی به نفع بازار )نسخۀ معهود نئولیبرال( است. 
3ـ2ـ2. عدالت توزیعی

شاید معروف ترین مغالطۀ اشتراک لفظی، در واژۀ عدالت رخ ‌داده باشد. همۀ نظامات اجتماعی از جمله نظام اقتصادی 
باید نظر خود را دربارۀ عدالت بیان کنند و راهکارها و روش خود را برای تحقق آن مطرح نمایند. کتاب اصلاحات 
ساختاری بودجه بسیار پرتکرار، عدالت اجتماعی را مطرح مکیند، اما برآیند همۀ مطالب چیزی نیست جز عدالت 
توزیعی. این عدالت توزیعی نیز از طریق سیاست گذاری اقتصادی محقق میشود، نه از باب حقوق مالیکت؛ ازاین‌رو 
با تعبیر »یارانه« از این سیاست یاد میشود. تنها موضوع نهادی این است که با گسترش بازار و تقویت سهم عامل 
اقتصادی، سهم سیاست رفاهی کم و کم‌تر شود. البته طرف‌داران اقتصاد رفاه قائل‌اند که شأن بودجه نیز همین است. 
اگر در منظومۀ فکر ارباب سیاست گذاری اقتصادی مباحث نهادی ثروت و توزیع آن مهم بود، شاید لازم نبود که 
بودجه این قدر بر مباحث عدالت و رفاه تیکه کند. همان طور که قبلًاً مطرح شد در ادبیات اسلامی توزیع مبتنیبر 
نهادهای اسلامی بسیار بااهمیت است. کتاب مذکور در عبارات کلیدی خود در مورد کارکرد بودجه به صراحت به 
عدالت اشاره نمکیند و انگار عدالت را موردی و صرفاًً در باب توانمندسازی برخی از افراد و موضوعی تبعی م‌یداند: 
»بودجۀ خوب و نظام بودجه‌ریزی مناسب باید محل تجلی پنج ویژگی »انضباط مالی،  شفافیت،  پاسخگویی، کارایی 
و اثربخشی« باشد... اثربخشی به معنای استفاده از منابع عمومی در جهت دستیابی به خروجیهای برنامه‌ریزیشده 

بر مبنای اولویت‌هاست« )پورمحمدی و همکاران، 1401، ص29(.
پر واضح است که توزیع مجدد ثروت از سمت عامل اقتصادی پردرآمد به سمت سایر انسان ها که همانند 
آن عامل درآمد ندارند صورت میگیرد. به عبارتی انسان اقتصادی به فریاد انسانیت میرسد، اما اینکه کدام 
عامل، چقدر، به کدام انسان و با چه شرایطی کمک مکیند، در توابع رفاه اجتماعی مطرح میشود. کتاب مذکور، 
به طور ضمنی به هیچ تابع خاصی اشاره نمکیند. عملیات مدنظر ایشان از رستۀ توانمندسازی است نه یارانۀ 
گسترده یا همگانی. راهکار اجرایی نیز ارتباط نظام مالیاتی )ستاندن از انسان اقتصادی( ـ نظام یارانه )عطا کردن 



2481404 سال شانزدهم، شماره دوم، پياپي 32، بهار و تابستان ،

به شئون انسانی( است؛ نوعی نظام کیپارچه که معیار رفاه را درآمد پولی ـ هزینۀ پولی میداند. به این عبارات 
دقت کنید: 

محور اصلی اصلاح نظام مالیاتی که بر مسئلۀ عدالت اجتماعی نیز اثرگذار است، ایجاد نظام مالیاتی بر 
مجموع درآمد خانوار است که م‌یتواند بین مالیات و عدالت اجتماعی ارتباط برقرار کند... با اتخاذ این 
شیوه،  گروه های ثروتمند شناسایی  شده و مالیات خواهند داد و دهک های پایین نیز شناسایی  شده و 

تحت پوشش حمایت دولت و یارانه قرار خواهند گرفت )پورمحمدی و همکاران، 1401، ص269(.

»اگر این طرح تصویب و با موفقیت اجرا شود... دولت به‌راحتی مالیات عادلانه دریافت مک‌یند و مستقیماًً نیازمندان 
را مورد حمایت قرار میدهد« )پورمحمدی و همکاران، 1401، ص270(. جنبه های زیادی در عبارت های کتاب 
مذکور وجود دارد که به استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد خانوار در رأس نظام کیپارچۀ مالیاتی ـ حمایتی 
اشاره مکیند )پورمحمدی و همکاران، 1401، ص130(. در این عبارات صرفاًً حمایت دیده میشود و تعابیری 
مثل لزوم تأمین و توازن حتی مورد اشاره قرار نمیگیرد. دغدغۀ همة این طرح »رشد با تورم محدود« است که 
پسوند عملکردی بسیار محدودی با عنوان »عدالت  محور« بدان ملحق شده است. این تقلید نهادی به وضوح در 

اسناد بین المللی و دروس اقتصاد بازار دیده میشود. 
نکتۀ خیلی مهم این است که در نظام حمایتی بالا کی انسان جدید تعریف میشود: »انسان ذینفع« در 
مقابل »عامل ذینفع«. همۀ پرداخت  ها باید برای برقراری نفعی که وی نتوانسته است در بازار ببرد به صورت 
مستقیم به خود او صورت گیرد نه در زنجیرۀ قیمت و بازارها )پورمحمدی و همکاران، 1401، ص105(. با این 

حساب همۀ قیمت ها باید از انواع حمایت ها خالی شود و فقط همین فرد مدنظر قرار گیرد. 
در طرح مذکور هیچ توضیح مشخصی وجود ندارد که چگونه همۀ منافع در این زنجیره سنجیده شده است 
و مشخص  شده است که باید قطع شود و فقط به این فرد آخر رسیدگی شود آن‌ هم در حدی که معلوم نیست 

رفاه اولیة او را جبران مکیند یا نه.  به عبارتی تبیین تحلیل خرد و کلان صورت نگرفته است. 
نویسندگان کتاب مذکور به این پرسش پاسخ صریحی نمیدهند: »چرا کسری ناشی از برقراری عدالت، 
نامطلوب تر از تعادل بدون عدالت است؟« ایشان میگویند: »اصولًاً اعطای یارانه،  با هدف حمایت مؤثر از اقشار 
کم برخوردار و حتی رونق تولید، لازم است با روکیرد حمایت مستقیم از خانوار بوده تا نظام  های انگیزشی در 
سطوح مختلف تولید اصلاح شوند« )پورمحمدی و همکاران، 1401، ص122(. به عبارتی اساساًً دغدغۀ ایشان 

تولید است نه عدالت ـ حتی به همان معنای حمایتی ـ و در این مسیر باید مراقب ناترازیها بود. 
در همۀ این کتاب و خصوصاًً در قسمت عدالت هیچ ارجاع مستقیمی به ظرفیت اقتصاد اسلامی مثلًاً در 

جانب درآمدهای شرعی، از جمله زکات و خمس و ارتباط آنها به هزینه های یارانه ای خاص نشده است. 
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3. مغایرت با مبانی قانون اساسی و الگوی اسلامی

قبلًاً بیان شد که مظهر اقتصاد اسلامی در ایران، قانون اساسی است. طرح اصلاحات ساختاری بودجه در کتاب 
مذکور با جنبه  های مختلفی از قانون اساسی نیز در تضاد است. 

در ساختار این کتاب کی برداشت نادرست از هماهنگی میان اصول مختلف قانون اساسی خصوصاًً اصل 3، 
43 و 44 و به عبارت درست تر سیاست های کلی اجرای اصل 44 رخ  داده است: 

با هدف مشخص‌ شدن وظایف دولت و مشخص   شدن مأموریت های معطل مانده،  باید در ابتدا 
بازتعریف نقش، ساختار و وظایف اصلی دولت صورت پذیرد. قانون اجرای سیاست های کلی اصل 
44، قلمرو فعالیت های دولت را تعیین کرده است که مبنای عمل در این پروژه قرار گرفته است. 
بر این اساس، مشخص میشود که کدام یک از کارکردهای فعلی، در حیطۀ وظایف دولت است. 
بازتوزیع منابع  رویکرد اصلی در پاسخ به این سؤال،  مبنا قرار دادن عرضۀ کالاهای عمومی و 

به  عنوان وظایف اصلی دولت است )پورمحمدی و همکاران، 1401، ص93(.

این عبارت در این کتاب به زبان‌های مختلف در چند جا تکرار شده است؛ حال  آنکه اصل 44 قانون اساسی به بحث 
از مالیکت و تعریف  بخش عمومی، خصوصی و دولتی میپردازد نه وظایف دولت و این وظایف در اصل 3 قانون 
اساسی آورده شده است که لوازم اقتصادی بسیار زیادی دارد و ربطی هم به مالیکت و تصدی دولت بر داراییها 
ندارد خصوصاًً بند 12 این اصل: »پ‌‌یریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع 
فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه«. با این حساب 
قانون ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 نمیتواند مخالف اصل 3 باشد و هر نوع ظاهر یا تفسیری از آن، که برخلاف 
اصل مذکور است، معتبر نیست. علاوه بر اینکه وظایف دولت اسلامی قطعاًً در تدارک کالای عمومی و بازتوزیع 
ثروت خلاصه نمیشود.  نویسندگان در این کتاب صرفاًً از آموزش سخن میگویند و هرگز از تربیت و فرهنگ در 
کنار این مقوله سخنی به میان نمیآورند. ‌)پورمحمدی و همکاران، 1401، ص94( امنیت،  بهداشت و سلامت، رفاه 
اجتماعی، عدالت و قسط،  توسعۀ فرهنگ دینی و بسیاری از امور دیگر، قابلیت واگذاری به غیردولت اسلامی را ندارد. 

 .)Public Goods( است نه کالای عمومی )Common Good( این موارد از خیرات عامه
نویسندگان به این تغییر در تعیین وظایف دولت بدین  گونه اشاره مکینند: 

با بازتعریف وظایف دولت، در مرحلۀ بعد به این سؤال پاسخ داده میشود که آیا کارکردهایی که 
جزء وظایف دولت به حساب م‌یآیند، به صورت کارا انجام م‌یشوند یا خیر؟... بر این اساس پیشنهاد 
میشود که کمیتۀ بازبینی هزینه ها و ساختار، در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون 
اساسی و بند 16 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، در سازمان برنامه‌وبودجه... تشکیل شود )پورمحمدی 

و همکاران، 1401، ص94(. 
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به عبارتی طراحان به‌وضوح درصدد بازتعریف بسیاری از اجزای اقتصاد سیاسی مطرح در قانون اساسی هستند.
سعی طراحان در کالاییسازی بسیاری از کالاهای عمومی و سپردن تولید آنها به  بخش خصوصی است: 

با بازتعریف وظایف آن دسته از این وظایف که امکان ارائۀ آنها توسط  بخش خصوصی وجود دارد 
در قالب خرید خدمت و برون سپاری اجرایی میشود. هدف از این کار علاوه بر افزایش چابیک 
دولت، بهینه تر کردن خرج دولت نیز است؛ چراکه در صورت وجود قواعد مشخص برای برون‌سپاری 
نحوۀ هزینهکرد در  بخش خصوصی کاراتر برای ارائۀ خدمات بهینه تر از دولت میباشد. خرید 
خدمت در حوزه های متعددی مانند آموزش عالی بهداشت درمان و آموزش‌وپرورش م‌یتواند انجام 

پذیرد )پورمحمدی و همکاران، 1401، ص95(. 

ایشان در ادامه بیان مکینند این به نفع اقشار آسیب پذیر هم است. 
این نمونه‌ای از پیشنهادات طرح مذکور است که در عمل به تضعیف اهداف اقتصادی مصرح در قانون اساسی 

مانند عدالت و استقلال اقتصادی منجر میشود. 

نتیجه گیری

این مقاله به خوانشی انتقادی از کتاب اصلاحات ساختاری بودجه پرداخت تا نشان دهد چگونه کی پیش فرض 
فلسفی ناگفته و شاید ناخواسته، یعنی »سکولاریسم روش شناختی«، بر بسیاری از تحلیل و تجویزهای آن حاکم 
است. هدف این پژوهش، نه صرفاًً نقد کی کتاب، بلکه تبارشناسی کی شکست تئورکی در سیاست گذاری 

اقتصادی ایران بود که منجر به ناکارآمدی اصلاحات و تداوم مشکلات مزمن اقتصادی شده است. 
خلاصۀ یافته ها

یافتۀ اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه کتاب اصلاحات ساختاری بودجه، به مثابۀ نمایندۀ گفتمان غالب 
سیاست گذاری در ایران، در چارچوبی عمل مکیند که چارلز تیلور آن را »چارچوب درون ماندگار« مینامد. در 
این چارچوب، مسائل اقتصادی )مانند تورم و کسری بودجه( به عنوان پدیده هایی صرفاًً فنی، مکانیکی و خودبسنده 
تحلیل میشوند که راه حل هایی فنی، عقلانی )ابزاری( و جهان شمول دارند. اهداف غایی این اصلاحات، مفاهیمی 
درون ماندگار مانند »کارایی«، »ثبات اقتصاد کلان« و »رشد اقتصادی« است؛ اهدافی که به عنوان بدیهیات 

علمی و بدون نیاز به توجیه در چارچوب ارزشی بومی )اسلامی ـ ایرانی( پذیرفته شده اند. 
این مقاله نشان داد که مکانیسم ورود این چارچوب سکولار به نظام سیاست‌گذاری ایران، نه لزوماًً از طریق 
کی انتخاب فلسفی آگاهانه، بلکه از طریق فرآیندی جامعه شناختی بوده است که مت اندروز و همکاران آن را 
»تقلید هم شکل« مینامند. نخبگان سیاست گذار، تحت  فشار برای کسب مشروعیت داخلی و بین المللی، به 
»تقلید« از »شکل« نهادها و »بهترین رویه های« جهانی )مانند خصوصیسازی، مقررات زدایی و توسعة بازارها 
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که همگی محصول پارادایم نئولیبرال هستند( روی آورده اند. این در حالی است که این اشکال، فاقد »کارکرد« 
واقعی در بستر بومی ایران هستند؛ زیرا با مبانی ارزشی و نهادی آن در تضاد قرار دارند. 

نویسندگان طرح همۀ این تحولات نهادی و سیاستی را با نام قاعدۀ مالی ارائه مکینند تا محدودیتی طولانی 
و پایدار را از طریق تعیین حدومرزهای عددی بر شاخص‌های اساسی بودجه برقرار کنند )پورمحمدی و همکاران، 
اقدامات لازم است گفتمان‌‌سازی و  این  برای  نمایند.  را کمتر  بدین‌ وسیله نقش سیاست  تا  1401، ص38( 

اقناع  سازی صورت گیرد )پورمحمدی و همکاران، 1401، ص265(.
پاسخ به پرسش اصلی

پرسش اصلی این بود که چرا این اصلاحات پیشنهادی، علیرغم ادعای علمی و فنی بودن، در حل مسائل مزمن 
اقتصاد ایران ناکام مانده اند؟ پاسخ این مقاله، »تضاد پارادایمی« است. راه حل های ارائه شده )که عمدتاًً نسخه ای 
از سکولاریسم روش شناختی با طعم نئولیبرالیسم هستند( در تقابل مستقیم با پارادایم »متعالی« حاکم بر سند 

بالادستی نظام، یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. 
قانون اساسی )در مقدمه و اصول 3، ۴۳ و ۴۴( پارادایمی را ترسیم مکیند که در آن، اقتصاد وسیله‌‌ای برای »تکامل 
معنوی انسان« است و اهداف آن نه صرفاًً کارایی، بلکه »عدالت ماهوی« )توازن(، »استقلال اقتصادی« و »تأمین حد 

کفاف« است. ساختار مطلوب آن نیز اصالت مبادله و بازار اسلامی در کنار اصالت ‌بخش »دولتی و تعاونی« است. 
بنابراین یکی از جنبه  های ناکامی اصلاحات، نه به دلیل اجرای بد کی نسخة درست، بلکه به دلیل تلاش 
برای اجرای کی نسخة ذاتاًً »ب‌یربط« است )شاکلۀ موضوع منظور است نه اجزای آن(. این مقاله استدلال مک‌یند 
که آدرس   دادن به »بینظمی دولت« یا »مقاومت نهادی« به عنوان علت شکست، »آدرس غلط« است؛ زیرا 
این خودِِ »تقلید هم شکل« از پارادایم سکولار است که با ایجاد »شکاف میان شکل و کارکرد«، منجر به ب‌ینظمی، 
تشدید نابرابری، تورم مزمن و تله ظرفیت شده است. هیچ تضمینی وجود ندارد که استمرار این  گونه اصلاحات 
مسیر مشکلات 70 سالة بودجه  ریزی در ایران را حل کند. حال نوبت تحلیل علمی و آزمون توانمندی اقتصاد 

اسلامی است. 
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Abstract
This study aims to monitor microbusinesses and evaluate the performance 
of microfinance institutions in Qeshm Island. Using the SWOT approach, 
this study identifies internal strengths and weaknesses and environmental 
opportunities and threats of microfinance in Qeshm Island and provides an 
operational and Islamic model for the development of microfinance. The 
study is applied in terms of purpose and mixed in terms of method. The data 
were collected through reviewing official and regional documents  and field 
interviews were collected. Data analysis was conducted using the SWOT 
model and qualitative content analysis. The findings show that sectors 
such as fisheries and aquaculture, food and processing industries, tourism, 
handicrafts, and innovative agriculture have a competitive advantage, but 
weak branding and marketing, lack of logistics infrastructure, difficulty in 
obtaining licenses, and limited working capital are the main obstacles to 
their development. Also, the institutional assessment indicates overlapping 
tasks, institutional incoherence, and inefficiency of financial instruments 
appropriate to island conditions. As a result, the research suggests a local 
and Islamic model based on diversification of financial resources, group 
guarantees, and linking microcredit with local value chains, which can be 
a suitable model for island and border regions of the country.
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ارائة مدل عملیاتی و اسلامی تأمین مالی خرد در جزیرة قشم: تحلیل SWOT و پایش 
کسب‌وکارها و نهادهای تأمین مالی خرد

دريافت: 1404/09/19 - پذيرش: 1404/11/01

چکيده
این پژوهش با هدف پایش کسب‌وکارهای خرد و ارزیابی عملکرد نهادهای تأمین مالی خرد در جزیرة 
قشم انجام شده است. این بررسی با بهره گیری از روکیرد SWOT، نقاط قوت و ضعف داخلی و 
فرصت ها و تهدیدهای محیطی تأمین مالی خرد در جزیرة قشم را شناسایی کرده و مدلی اسلامی و 
عملیاتی برای توسعة تأمین مالی خرد ارائه میدهد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث روش، 
تریکبی )آمیخته( است. داده ها از طریق بررسی اسناد و گزارش های رسمی و منطقه ای و نیز انجام 
مصاحبه های میدانی گردآوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از مدل SWOT و تحلیل محتوای 
یکفی انجام گرفت. یافته ها نشان میدهد رسته هایی مانند شیلات و آبزیپروری، صنایع غذایی و 
تبدیلی، گردشگری، صنایع دستی و کشاورزی نوآورانه از مزیت رقابتی برخوردارند، اما ضعف برندینگ 
و بازاریابی، کمبود زیرساخت های لجستیکی، دشواری اخذ مجوز و محدودیت سرمایه در گردش از 
موانع اصلی توسعة آنهاست. همچنین ارزیابی نهادی حایک از هم پوشانی وظایف، ناهماهنگی نهادی 
و ناکارآمدی ابزارهای مالی متناسب با شرایط جزیره است. درنتیجه، پژوهش مدلی بومی و اسلامی 
مبتنیبر تنوع بخشی منابع مالی، ضمانت گروهی و پیوند اعتبارات خرد با زنجیره های ارزش محلی 

پیشنهاد مکیند که میتواند الگوی مناسبی برای مناطق جزیره ای و مرزی کشور باشد.

کليدواژه ها: تأمین مالی خرد، تامین مالی اسلامی، جزیرة قشم، مزیت رقابتی.
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مقدمه

کسب وکارهای خرد به عنوان یکی از کارآمدترین ابزارهای توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی، در ادبیات توسعه 
همواره جایگاه ویژه ای داشته اند. این دسته از فعالیت ها، ضمن ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای درآمد خانوارهای 
کم درآمد، نقشی مؤثر در کاهش فقر و افزایش تاب آوری اجتماعی ایفا مکینند. در مناطق جزیره ای همچون 
قشم، که تریکبی از فرصت های ویژه )منابع دریایی، موقعیت ژئوپلیتکی و ظرفیت گردشگری( و محدودیت های 
این  اهمیت  دارد،  اقلیمی( وجود  ناپایداری  مالی، چالش های لجستیکی،  منابع  به  محیطی )دسترسی محدود 
کسب وکارها دوچندان است. در چنین شرایطی، دسترسی به تأمین مالی خرد کارآمد و متناسب با ویژگیهای 
محلی، یکی از پیش نیازهای اساسی توسعة پایدار به شمار میرود. جزیرة قشم به عنوان بزرگ ترین جزیرة ایران، 
دارای ظرفیت های منحصربه فرد در حوزه های شیلات و آبزیپروری، صنایع غذایی و تبدیلی، گردشگری، صنایع 

 دستی و کشاورزی سازگار با کم آبی است. 
این پژوهش با سه هدف اصلی دنبال شده است: نخست، شناسایی و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و 
تهدیدهای زیست بوم کسب وکارهای خرد در قشم؛ دوم، ارزیابی عملکرد نهادی بازیگران اصلی تأمین مالی خرد 
در این جزیره؛ و سوم، ارائة کی مدل بومی و اسلامی برای هم راستا کردن عرضه و تقاضای اعتبار خرد. به این 
ترتیب، تحقیق حاضر تلاش دارد تصویری دقیق و کاربردی از وضعیت موجود و ظرفیت های بالقوه ارائه دهد. 
یکی از نوآوریهای اصلی پژوهش حاضر، تمرکز بر کی منطقة مشخص با ویژگیهای اقتصادی، نهادی و 
جغرافیایی خاص است که امکان تحلیل عمیق و زمینه مند تأمین مالی خرد را فراهم مکیند. اگرچه یافته ها و 
پیشنهادهای ارائه شده مستقیماًً متأثر از شرایط خاص جزیرة قشم هستند و قابل تعمیم مکانیکی به سایر مناطق 
نیستند، اما چارچوب تحلیلی، منطق سیاست گذاری و روکیرد اتخاذشده در این پژوهش میتواند به عنوان الگویی 
مفهومی و اقتباس پذیر برای سایر مناطق جزیره ای و مرزی کشور مورد استفاده قرار گیرد؛ به گونه اکیه با در 

نظر گرفتن تفاوت های ساختاری و نهادی هر منطقه، متناسب سازی و بازطراحی شود. 
پس از این مقدمه، باقی مقاله به این شرح سازمان یافته است: در‌ بخش اول پیشینة تحقیق در دو بعد داخلی 
و بین المللی بررسی میشود؛ در  بخش دوم، مبانی نظری اسلامی تأمین مالی خرد مرور میشود؛ بخش سوم به 
کسب وکارهای خرد در قشم؛  بخش چهارم به عملکرد نهادهای تأمین مالی خرد در قشم اختصاص دارد؛ در 
 بخش پنجم به تبیین روش شناسی میپردازیم؛ در  بخش ششم، یافته ها و تحلیل SWOT در مورد عملکرد 
نهادهای تأمین مالی خرد ارائه میشود؛ در  بخش هفتم، الگوی بومی تأمین مالی خرد در قشم بررسی میگردد؛ 

در نهایت،  بخش هشتم نتیجه گیری و توصیه های سیاستی پژوهش را بیان مکیند. 
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۱. پیشینة تحقیق

۱ـ۱. پیشینة بین المللی

نتایجعنوان پژوهشمنبع

 South Pacific
 Business

Development, 2022

عملیات تأمین مالی خرد 
SPBD در جزایر اقیانوس 

آرام

ترکیب وام های خرد با آموزش مالی و توانمندسازی زنان، 
به ویژه در مناطق روستایی جزیره ای، منجر به افزایش نرخ 

بازپرداخت و کاهش چشمگیر فقر شده است. 

Abu Karsh, 2022 ظهور وام های خرد در
خاورمیانه

ضعف چارچوب های قانونی، نرخ بالای نکول و محدودیت 
دسترسی زنان و اقشار محروم، مهم ترین موانع هستند و 
اصلاح نظام نظارت و استفاده از ابزارهای دیجیتال، از 

الزامات توسعۀ پایدار تأمین مالی خرد در کشورهای منطقه 
است. 

Fonkoze, 2024 بررسی عملکرد بزرگ ترین
مؤسسة مالی خرد در هائیتی

توسعة شعب روستایی و تمرکز بر خدمات خرد برای زنان، 
موجب افزایش چشمگیر اشتغال و بهبود معیشت در جوامع 

محروم شده است

 Ben Ltaifa & et al,
2018

شمول مالی در شورای 
همکاری خلیج فارس: 
وضعیت و مسیر پیش رو

شکاف های معناداری در تأمین مالی بنگاه های کوچک / 
خرد وجود دارد و اصلاحات نظارتی، توسعة ابزارهای 

اعتبارسنجی و فین تک می تواند سمت عرضه را تقویت و 
سمت تقاضا را تحریک کند. 

 Organization of
 Islamic Cooperation,

2017

گردشگری پایدار در 
کشورهای عضو سازمان 

همکاری اسلامی

پیوند برنامه های زیرساختی / گردشگری با اعتبار خرد و 
آموزش کسب وکار، مشارکت اقتصادی و تاب آوری درآمدی 

خانوارهای جزیره ای را بهبود می دهد. 

OECD, 2023

سیاست گذاری کارآفرینی 
ابوظبی و اکوسیستم 

کسب وکارهای کوچک و 
متوسط: پلی به سوی 

زنجیره های ارزش جهانی

تنوع ابزارهای تأمین مالی و نهادهای توسعه‌ای )صندوق ها / 
بانک توسعه‌ای( شکاف های سمت عرضه را کاهش می‌دهد. 

 Emirates
 Development Bank,

2022
گزارش عملکرد سال 2022

توسعة ابزارهای دیجیتال و تضمین های هدفمند، 
هزینه های معامله را کاسته و دسترسی بنگاه های کوچک به 

اعتبار را افزایش داده است. 
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 Milken Institute,
2019

فین تک در خاورمیانه و 
شمال آفریقا: چشم انداز 

سرمایه گذاری

فین تک می تواند فاصلة عرضه / تقاضا در اعتبار خرد را 
کاهش دهد، مشروط به تنظیم گری تدریجی. 

World Bank, 2024 بهبود شمول مالی در
اقیانوس آرام

دسترسی دیجیتال و خدمات بدون شعبه برای جزیره ها 
حیاتی است و بر رفتار تقاضا نیز اثر مثبت دارد. 

 Asian Development
Bank, 2016

بهبود شمول مالی در 
اقیانوس آرام

ترکیب تضمین های اعتباری با بسترهای دیجیتال، ریسک 
نکول ادراک‌شده را کاهش و تقاضای مؤثر را افزایش می‌دهد. 

 Musari & Arodha,
2017

تأمین مالی خرد اسلامی، 
سرمایة اجتماعی و رفاه 
خانوار جوامع ساحلی در 

اندونزی

انطباق فرهنگی عرضه، کیفیت تقاضا را بهبود می دهد. 

Agbola & et al, 2017
آیا تأمین مالی خرد فقر را 

کاهش می دهد؟ شواهدی از 
فیلیپین

کاهش فقر در گروه های هدف، مشروط به هدفمندسازی و 
نظارت بر مصرف اعتبار است. 

2ـ1. پیشینة ملی و منطقه ای ایران

نتایجعنوان پژوهشمنبع

قدیری معصوم و 
احمدی، 1395

سازه های مؤثر بر موفقیت صندوق های 
اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی 

زنان روستایی شهرستان فیروزکوه

متغیرهای میزان تحصیلات، سازه های حمایتی، اقتصادی 
و آموزشی، با موفقیت صندوق های اعتبارات خرد، رابطة 
مثبت و معنادار دارند. سن و تعداد افراد خانوار با موفقیت 
صندوق های اعتبارات خرد رابطة منفی و معنادار دارد. 

محمدی و 
دیگران، 1397

نقش تأمین مالی خرد بر کیفیت زندگی 
زنان روستایی در پروژة بین المللی 

ترسیب کربن در استان خراسان جنوبی

عضویت در صندوق های تأمین مالی خرد سبب شده است 
زنان درآمدهای بیشتری کسب کنند

بوزرجمهری و 
دیگران، 1401

بررسی اثرات صندوق اعتبارات خرد بر 
توانمند سازی اقتصادی و رفاهی زنان 
روستایی )مطالعة موردی: روستاهای 

دهستان پیوه ژن(

صندوق اعتبارات خرد بر بعد اقتصادی و رفاهی زنان 
روستایی عضو تأثیر داشته است. 
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کیانی و قنبری، 
1401

شناسایی و تحلیل نقش صندوق های 
اعتباری خرد در پیشرفت و آبادانی 

روستاها )مطالعة موردی: شهرستان رزن 
و فامنین(

رابطة مثبت و معنی داری بین ابعاد اجتماعی، مشارکت، 
اقتصادی، بهره وری، اشتغال، آموزشی و فرهنگی با ایجاد 

صندوق اعتبارات خرد وجود دارد. 

بنیاد علوی، 
1401

عملکرد طرح های تأمین مالی خرد در 
جزایر لارک و هنگام

ترکیب سرمایه گذاری زیربنایی )مانند احداث اسکله، 
برق رسانی و بوستان ها( با اعطای وام های خرد )150 

میلیون تومان با نرخ ترجیحی ۴ درصد( منجر به افزایش 
تاب آوری اقتصادی، ایجاد مشاغل پایدار و کاهش 

مهاجرت روستاییان شده است. 

زروکی و 
همکاران، 

1402

اثر تأمین مالی خرد بر احتمال خروج 
خانوارها از فقر شهری و روستایی

خانوارهایی که از خدمات مالی خرد بهره مند شده اند، در 
مقایسه با خانوارهای فاقد این خدمات، احتمال کمتری 
برای فقر دارند و اثر مثبت آن در مناطق شهری بیش از 

مناطق روستایی بوده است. 

امیری، قلیچ و 
کرمی، 1402

آسیب شناسی پیاده سازی بانکداری 
پیوندی در ایران؛ با استفاده از تحلیل 

SWOT عاملی

راهبرد تهاجمی مبتنی بر اتصال مؤسسات خردمالی با 
دانشگاه / نهادهای محلی و استفاده از گروه های خودیار 

می تواند کارایی سمت عرضه و کیفیت تقاضا را ارتقا دهد. 

حیدری  قشلاقی 
و دیگران، 

1402

طراحی مدل تأمین مالی خرد در پایداری 
کسب وکارهای نوپای کارآفرینانه در ایران 

)مطالعة موردی: بانک صادرات ایران(

انعطاف پذیری عرضه و ابزارهای ارزیابی ریسک 
داده محور، تقاضای پایدار را افزایش می دهد. 

کمیتة امداد امام 
خمینی؟رح؟، 

1402
سالنامة آماری 1402

تمرکز بر ارزیابی میدانی و پشتیبانی پس از اعطای وام، 
پایداری مشاغل خرد را افزایش می دهد. 

سازمان منطقة 
آزاد قشم، 1402

حمایت از کارآفرینی و کسب وکارهای 
محلی در قشم

پیوند تأمین مالی خرد با آموزش مهارتی و دسترسی به 
بازار، شکاف عرضه / تقاضا را در بافت جزیره ای کاهش 

می دهد. 

بنیاد برکت، 
1402

حمایت از کارآفرینان و کسب وکارهای 
خرد

نهاد واسط حرفه ای برای تطبیق عرضه با نیاز واقعی 
تقاضاکنندگان حیاتی است. 

شکاف های پژوهشی

با وجود پژوهش های متعددی در حوزة تأمین مالی خرد و توسعة کسب وکارهای خرد، بررسی هم زمان این دو 
حوزه در بسترهایی با ویژگیهای نهادی و فضایی خاص کمتر مورد توجه بوده است. جزیرة قشم از این جهت 
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واجد اهمیت پژوهشی است که به طور هم زمان دارای ویژگیهای ذیل است: 
1. جزیره و منطقة آزاد تجاری )تریکبی نادر در ایران(؛

2. همزیستی اقتصاد غیررسمی خرد با سیاست های رسمی منطقة آزاد؛
3. تمرکز بالای نهادهای متعدد تأمین مالی خرد در کی قلمرو محدود؛
4. اقتصاد معیشتی وابسته به دریا )شیلات، گردشگری، صنایع دستی(؛

5. اتصال مستقیم به بازارهای فرامرزی )عمان، امارات(.
این تریکب در اغلب مطالعات پیشین وجود نداشته است. در چنین بستری، سازوکارهای متعارف تأمین مالی خرد 
که عمدتاًً برای مناطق روستایی یا سرزمین های پیوسته طراحی شده‌اند، با چالش ها و کارکردهای متفاوتی مواجه 
میشوند. ازاین‌رو نوآوری پژوهش حاضر در آن است که نشان م‌یدهد چگونه ویژگیهای نهادی و فضایی خاص 
قشم، منطق عملکرد نهادهای تأمین مالی خرد و تعامل آنها با کسب‌وکارهای خرد را دگرگون مکیند. این مطالعه 
با مقایسه این وضعیت با تجربه های بین‌المللی در مناطق جزیره‌ای مشابه، تلاش دارد شکافی را پر کند که در آن، 
نقش »بافت مکانی ـ نهادی خاص« در اثربخشی سیاست های تأمین مالی خرد کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

۲. مبانی نظری و مدل مفهومی

۱ـ۲. چیستی تأمین مالی خرد اسلامی

۱ـ۱ـ۲. تأمین مالی خرد اسلامی

تأمین مالی خرد عبارت است از: ارائة اعتبار ـ در کی فرآیند ساده و منعطف ـ به فقرا و قشر متوسط فعال 
اقتصادی، کارآفرینان خرد و کسب‌وکارهای خرد و کوچک با هدف توانمندسازی از طریق تأمین مالی فعالیت‌های 
درآمدزا و خوداشتغالی به همراه تلاش برای تجهیز منابع خرد )جمع آوری پس‌اندازهای خرد جامعة هدف( و ارائة 
بیمه های خرد به ایشان و در برخی موارد کمک به توزیع و بازاریابی محصول مشتریان. تفاوت ماهوی آن با 
تأمین مالی خرد اسلامی در این است که اهداف، اصول، مبانی، ابزارها و نهادهای تأمین مالی خرد اسلامی، 

همه در چارچوب تعالیم اقتصادی اسلام طراحی شده اند )شهیدینسب، ۱۳۹۵(. 
۲ـ۲. مبانی تأمین مالی خرد اسلامی

1ـ۲ـ2. اصول خاص تأمین مالی خرد اسلامی

در ادامه به بررسی چند روایتی که بیشترین قرابت را با مفهوم تأمین مالی خرد دارند میپردازیم.

امام صادق؟ع؟ فرمود: زندگانى يكى از اصحاب حضرت رسول؟ص؟ بسيار سخت شد، همسرش 
گفت: اى كاش نزد رسول خدا؟ص؟ مىرفتى و از او درخواست كمك مىنمودى. آن مرد خدمت 
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رسول خدا؟ص؟ آمد، و چون پيامبر او را ديد فرمود: هركه از ما طلب كند ما به او عطا مىكنيم، و 
هركه بىنيازى جويد خدايش بىنياز كند. مرد با خود گفت: مقصودش غير از من نيست، به سوى 
همسرش آمد و جريان را برايش گفت. زن گفت: رسول خدا؟ص؟ هم بشر است، بايد وضع خود را 
به او مىگفتى. مرد نزد رسول خدا؟ص؟ آمد و چون حضرت او را ديد فرمود: هركه از ما طلب نمايد 
به او عطا كنيم و هركه بىنيازى بجويد خداوند بىنيازش كند. تا سه مرتبه آن مرد اين كار را تكرار 
كرد؛ سپس رفت و كلنگى را عاريه گرفت و به بالاى كوه رفت و با آن مقدارى هيزم جمع كرد، و 
آن را آورده و به نصف مدّّ )نيم چارك( آرد فروخت، و آن را به خانه برد و بخوردند، فردا هم رفت 
و از آن كوه بالا رفته و بيشتر از آن هيزم آورد و فروخت، و همواره كار مىكرد و مىاندوخت تا 
خودش كلنگى خريد، باز هم اندوخت تا اينكه دو شتر و كي غلام خريد؛ سپس ادامه داد تا ثروتمند 
و بىنياز شد؛ سپس خدمت پيغمبر؟ص؟ رسيد و گزارش داد كه چگونه براى طلب حاجت آمد و از 
پيغمبر چه شنيد. پيامبر؟ص؟ فرمود: من كه گفتم هركه از ما طلب كند ما عطايش كنيم، و هركه 

بىنيازى جويد خدايش بىنياز كند )طبرسی، ۱۳۷۹، باب ۳، فصل ۲۶، ص۳۸۳(. 

توضیح: روایات فوق دربردارندة نکات جالبی پیرامون تأمین مالی خرد است. فرد درخواستکننده به منظور تأمین 
نیازهای مصرف‌یاش به رسول الله؟ص؟ مراجعه م‌ینماید. گرچه رسول الله؟ص؟ میتواند به وی پرداختی نقدی داشته 
باشد تا وی نیاز مصرفیاش را پوشش دهد، ولی به صورت غیرمستقیم، با توصیة فرد به بینیازی جستن و طلب 
روزی از خدا، فرد را تشویق به کسب‌وکاری خرد ـ قاعدتاًً با توجه به شرایط فرد ـ مینماید. فرد سائل با این 
انگیزه اقدام به راه اندازی کسب وکاری خرد مینماید. وی که در ابتدا حتی از ابزار کار هم بیبهره است، اقدام به 
عاریه گرفتن ابزار کار نموده و به تدریج بخشی از درآمدش را صرف مخارج مصرفی و بخشی را برای تهیة ابزار 
کار ـ مخارج سرمایه ای ـ مینماید. وی از این طریق خود و خانواده اش را از فقر میرهاند )هدف فقرزدایی در 
تأمین مالی خرد محقق میشود(. فرد سائل این کسب‌وکار خرد را ادامه م‌یدهد و تدریجاًً با گسترش دامنة فعالیت 

اقتصادی، ثروتمند شده و بینیاز میگردد و علاوه بر این برای دیگران نیز اشتغال ایجاد مکیند. 
بنابراین هدف اشتغال‌زایی و نیز رشد و توسعة اقتصادی نیز که از اهداف مصرح تأمین مالی خرد است، محقق م‌یشود.

انس بن مالک روایت کرده‌ است: مردی از انصار به نزد پیامبر؟ص؟ آمد و از ایشان طلب چیزی کرد. 
پیامبر؟ص؟ پرسید: آیا هیچ چیز در خانه نداری؟ او پاسخ داد: آری تکه پارچه‌ای که بخشی از آن را 

میپوشم و بخشی از آن را روی زمین پهن مکینیم و یک کاسه چوبی که از آن آب میخوریم. 
ایشان فرمودند: آنها را به نزد من بیاور. آن مرد این وسایل را به نزد پیامبر؟ص؟ آورد و ایشان آنها 
را در دستش گرفت و پرسید: چه کسی این وسایل را میخرد؟ یک مرد گفت: من آنها را به یک 
درهم میخرم. پیامبر؟ص؟ چندین بار فرمودند چه کسی بیشتر از یک درهم پیشنهاد میدهد؟ یک 
مرد گفت: من آنها را به دو درهم میخرم. پیامبر؟ص؟ آن وسایل را به مرد پیشنهاددهنده داد و دو 
درهم را گرفت و آن را به مرد انصاری داد و فرمود: با ییک از دو درهم غذا بخر و به خانواده ات 
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بده و با یک درهم دیگر یک تبر بخر و برای من بیاور. انصاری رفت و تبر را آورد و به پیامبر داد. 
نبی خدا؟ص؟ با دست خود برای آن دسته درست کرد و فرمود: برو هیزم جمع کن و بفروش و اجازه 

نده تا تو را تا زمانی طولانی ببینم. 
مرد رفت و هیزم جمع کرد و فروخت. وقتی او ده درهم به دست آورد، به نزد پیامبر؟ص؟ آمد و با 
بخشی از آن لباس و با بخشی غذا خرید؛ سپس رسول خدا؟ص؟ فرمود: این برای تو از گدایی که 
در روز قیامت به شکل لکه ای بر چهره ات مشاهده میشود، بهتر است )سجستانی، ۲۰۰۹، کتاب 

الزکاة، ح1641(.

رسول الله؟ص؟ فرمود: »اينكه يكى از شما ريسمان خويش برگيرد و به كوه رود و هيزم‌ فراهم آرد و بفروشد و 
بخورد و صدقه دهد براى وى بهتر است كه از مردم بخواهد« )پاینده، ۱۳۸۲، ص۶۲۲(. 

توضیح: از این حدیث سه مطلب برداشت میشود: 
اولًاً تشویق به کار و تلاش به جای درخواست از دیگران؛

ثاناًًی توصیه با هدف فقرزدایی)طراحی استراتژی فقرزدایی(؛
ثالثاًً تشویق به کسب وکار خرد. 

۲ـ۲ـ۲. اصول عام تأمین مالی خرد اسلامی

1ـ2ـ2ـ2. اصول سلبی تأمین مالی خرد اسلامی

الف( ممنوعیت ربا

امام رضا؟ع؟ فرمود: »و اما حرام بودن رباى نسيه بدان سبب است كه عمل نكي را تباه مىكند و 
باز مى دارد؛  اموال را تلف مىنمايد و مردم را به سوداندوزى تشويق م‌ىكند و از قرض دادن 
درحالىكه قرض دادن كارى است نيكو، و نيز فساد و ستم و نابودى اموال را در پى دارد« )شیخ 

صدوق، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۶۶، ح۴۹۳۴(. 

ب( حرمت کنز )راکد گذاشتن مال(

... و کسانی که طلا و نقره را گنجینه )و ذخیره و پنهان( میسازند، و در راه خدا انفاق نمکینند، به مجازات 
دردنایک بشارت ده! )توبه: ۳۴(

امام صادق؟ع؟ فرمود: »جز آن نيست كه خداوند اين ثروت هاى بيشين را به شما عطا فرموده تا آن را هرگونه 
خدا خواهد، صرف كنيد، نه آنكه آن را انباشته نماييد« )کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۴، ص۳۲، ح۵(. 

ج( کراهت ابراز نیاز

پيامبر خدا؟ص؟ فرمود: »هيچ كس درِِ خواهش را براى زياده جويى نگشود، مگر آنكه خداوند به سبب آن، كاستى‌اش 
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را افزود« )ابن حنبل، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۴۳۴، ح۹۶۳۰(. 
پيامبر خدا؟ص؟ فرمود: »به آن كه جان محمد در دست اوست، سه چيزند كه رواست تا بدان ها سوگند ياد 
باز كند« )ابن حنبل،  او  كنم:... هيچ بنده اى درِِ خواهش را بر خويش نگشايد، مگر آنكه خداوند درِِ فقر را بر 

۱۴۲۱ق، ج۱، ص۴۱۰، ح۱۶۷۴(. 

2ـ2ـ2ـ2. اصول ایجابی تأمین مالی خرد اسلامی

الف( تکافل

امام على؟ع؟ فرمود: هركس خداوند به او مالى دهد، بايد آن را به خويشاوندان برساند، مهمانىهاى 
نيكو دهد، اسير و گرفتار را از بند برهاند، تنگدست و وامدار را بهره بخشد، به اميد پاداش، خويشتن را 
بر ]اداى[ حقوق و ]تحمل[ بلاهاى سخت صبور سازد كه هر آينه دستيابى به اين ويژگ‌ىها، بهره‌ور شدن 
از كرامت‌هاى دنياىي و فضيلت هاى آخرتى است، اگر خداى خواهد! )سید رضی، ۱۴۰۳ق، خطبة ۱۴۲(.

امام على؟ع؟ فرمود: »بهترين مال آن است كه ياريگر نيكى ها باشد« )تمیمی آمدی، ۱۳۶۶، ح۴۹۹۳(. 

ب( عدالت

امام باقر؟ع؟ فرمود: »چه گشايش آفرين است عدالت! مردم آن گاه كه در ميانشان عدل رعايت گردد، توانگر 
مى شوند و آسمان روزى‌اش را فرو مى‌فرستد و زمين بركتش را به رخصت پروردگار برون مى‌دهد« )شیخ صدوق، 

۱۴۱۳ق، ج۲، ص۵۳، ح۱۶۷۷(. 

الكافى از حمادبن عيسى از يكى از شيعيان از امام كاظم؟ع؟: همانا خداوند هيچ دسته اى از اموال 
را رها نكرده، مگر اينكه آن را تقسيم فرموده و حق هر صاحب حق را عطا كرده، خواص و عوام و 
فقيران و بينوايان و هر دسته از مردم را ـ سپس امام؟ع؟ فرمود: ـ اگر در ميان مردم عدالت رعايت 
مىشد، هر آينه بىنياز مىگشتند ـ سپس فرمود: ـ همانا عدل از عسل شيرين تر است و به عدل 

نمىگرايد جز كسى كه آن را نيكو مىشمارد )کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۵۴۲، ح۴(. 

ج( تعاون

»بر نيكى و تقوا همكارى كنيد« )مائده: ۲(. 
پيامبر خدا؟ع؟ فرمود: »مسلمان برادر مسلمان است و از نيكى به او خوددارى نمى‌كند« )سیوطی، ۱۴۱۴ق، ج۸، ص۶۴۴(.

پيامبر خدا؟ص؟ فرمود: مادام كه مردمى امر به معروف و نهى از منكر كنند و بر نيكى و تقوا همكارى 
ورزند، همواره در خيرند؛ و هرگاه چنين نكنند، بركت ها از ايشان سلب گردد و برخىشان بر برخى 

ديگر مسلط گردند و در زمين و آسمان ياورى نيابند )طوسی، ۱۴۱۷ق، ج۶، ص۱۸۱، ح۳۷۳(. 

امام على؟ع؟ فرمود: »همراهى كردن با برادر ايمانى، روزى را مى افزايد« )شیخ صدوق، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۵۰۴، ح۲(. 
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3ـ۲ـ2. نظرات اقتصادپژوهان اسلامی

در ادامه به نظرات اقتصادپژوهان اسلامی پیرامون مبانی تأمین مالی خرد میپردازیم.
جدول 1ـ2. مبانی تأمین مالی خرد اسلامی از دیدگاه اقتصاددانان مسلمان

مبانی تأمین مالی خرد اسلامیاقتصاددان

Ahmad khan, 2008 ممنوعیت ربا

Zubeir Mughal, 2011 ممنوعیت ربا، ممنوعیت غرر، حمایت از فقرا، تأمین مالی مبتنی بر دارایی، تسهیم
ریسک، تأمین مالی فعالیت های حلال مطابق با شریعت و بیمة خرد اسلامی

Siddiqi, 2004ممنوعیت ربا، غرر و تکافل خرد

El-komi and Croson, 2013ممنوعیت ربا، ممنوعیت غرر، تسهیم ریسک

Shikoh and khan, 2012ممنوعیت ربا، ممنوعیت غرر و ممنوعیت تأمین مالی فعالیت های حرام، فقرزدایی

Abdul mannan, 2007فقرزدایی

Khaleequzzaman, 2007اعتماد و تعاون، عدل، احسان، تکافل، زکات و انفاق

Abdul Manap, 2014 ،ممنوعیت ربا، حمایت از فقرا به عنوان یک وظیفه، تأمین مالی مبتنی بر دارایی
تسهیم ریسک، احترام به قراردادها، تأمین مالی فعالیت های حلال، تکافل خرد

منبع: یافته های تحقیق

پیش از تبیین مبانی اسلامی تأمین مالی خرد، لازم است به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که آیا در اقتصاد 
اسلامی، مبانی تأمین مالی خرد و کلان با کیدیگر تفاوت دارند یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که در سطح مبانی بعیده، 
یعنی اصول ارزشی و هنجاری مانند عدالت، نفی ربا و مشروعیت فعالیت اقتصادی، میان تأمین مالی خرد و کلان 
تفاوتی وجود ندارد. بااین حال، در سطح مبانی قریبه، یعنی سازوکارهای عملیاتی، نهادی و کارکردی، تأمین مالی 
خرد به دلیل مقیاس کوچک، ماهیت معیشتی و آسیب پذیری ذینفعان، دارای اقتضائات متمایزی است. ازاین‌رو 
میتوان از مبانی قریبة خاص تأمین مالی خرد سخن گفت، بیآنکه اصول بنیادین اقتصاد اسلامی دچار تغییر شود.
همچنان که مرور شد به صورت خلاصه وجه مشترک مبانی تأمین مالی خرد اسلامی شامل موارد ذیل است
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جدول 2ـ2: مبانی بعیده و قریبة تأمین مالی خرد

مبانی قریبهمبانی بعیدة ایجابیمبانی بعیدة سلبی

تسهیم ریسکتعاونممنوعیت ربا

تکافل خردعدالتممنوعیت غرر

عدم سرمایه گذاری در مکاسب 
محرمه

تأمین مالی فعالیت های حلالکفالت

تأمین مالی مبتنی بر دارایی واقعیزکات و انفاق

منبع: یافته های تحقیق

مبانی بعیدة سلبی و ایجابی، چارچوب ارزشی مشترک تأمین مالی اسلامی در سطوح خرد و کلان را شکل 
میدهند؛ درحالکیه مبانی قریبه ناظر بر اقتضائات اجرایی تأمین مالی خرد هستند و بر کاهش ریسک، حمایت 

اجتماعی و پیوند تأمین مالی با فعالیت های واقعی و معیشتی تأیکد دارند. 

۳. کسب وکارهای خرد در جزیرة قشم

1ـ3. تعیین کسب وکارهای مزیت دار جزیرة قشم

شناسایی و اولویت بندی کسب وکارهای مزیت دار در کی منطقه، یکی از ابزارهای کلیدی در برنامه ریزی توسعة 
اقتصادی محلی به‌شمار م‌یرود. این فرایند بر اساس ارزیابی منابع طبیعی، ظرفیت‌های انسانی، موقعیت جغرافیایی 
و وضعیت بازار انجام میشود )Porter, 1998(. شهرستان قشم به دلیل موقعیت ژئوپلیتکی در تنگة هرمز، 
برخورداری از تنوع زیستی و اکوسیستم منحصربه فرد دریایی و همچنین ظرفیت های گردشگری، فرصت های 
)Sarvar & Khaliji Oskouei, 2014(. تحلیل مزیت‌های نسبی  دارد  برای توسعة کسب‌وکار  متعددی 

کسب وکارهای خرد قشم میتواند مسیر روشنی برای سرمایه گذاری و سیاست گذاری اقتصادی فراهم آورد. 

1ـ۱ـ3. روش شناسی شناسایی مزیت ها

برای تعیین کسب‌وکارهای مزیت‌دار شهرستان قشم، از تریکب داده های ثانویه )آمار رسمی و گزارش های سازمان 
منطقة آزاد( و داده های اولیه )مصاحبه‌های عمیق با کارآفرینان محلی، تسهیل گران نهادهای تأمین مالی خرد و 
 )SWOT( استفاده شده است؛ سپس نتایج با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی )مسئولان دولتی
و روش امتیازدهی وزنی تحلیل گردید. این روش، هم‌زمان هم پتانسیل های بازار و هم محدودیت‌های زیرساختی 

را لحاظ کرده و اولویت بندی را واقع بینانه تر کرده است. 
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2ـ۱ـ3. نتایج: رسته های دارای مزیت نسبی

نتایج تحلیل نشان داد که کسب وکارهای ذیل در شهرستان قشم از مزیت نسبی برخوردارند.

الف( شیلات و آبزی پروری

قشم دارای پهنه های آبی مناسب و تجربة موفق پرورش گونه های اقتصادی نظیر هامور، سرخو و سوکلا در قالب 
 Tasnim( نیز برای این محصولات وجود دارد )پرورش ماهی در قفس است. بازار داخلی و صادراتی )به کویت و عمان
News, 2021(. حوزة پرورش میگو از دهة ۱۳۷۰ در قشم فعال بوده و با توجه به امکان صادرات و ارزش افزودة 

بالا، از مزیت های مهم منطقه محسوب میشود )IRNA, 2023(. صیادی سنتی و صنعتی نیز همچنان یکی از 
منابع اصلی درآمد خانوارهای بومی بوده و ظرفیت توسعة فناوریهای نوین صید و فراوری دارد. 

مزیت ها: 
• منابع غنی دریایی و پهنه های آبی مناسب برای پرورش ماهی و میگو. 

• بازارهای صادراتی فعال )کویت، عمان، امارات(. 
• وجود دانش محلی در صیادی و پرورش آبزیان. 

ماتریس SWOT ـ شیلات و آبزی پروری

 (S) نقاط قوت  (W) نقاط ضعف

دسترسی به پهنه های دریایی مناسب محدودیت تجهیزات مدرن پرورش

تجربة بومی در صیادی کمبود صنایع فراوری پیشرفته

مشکلات تأمین خوراک آبزیان

  (O)فرصت ها  (T) تهدیدها

توسعة فناوری پرورش در قفس نوسانات قیمت جهانی آبزیان

حمایت دولت و نهادهای مالی

بازار صادراتی آماده

تغییرات اقلیمی و آلودگی دریایی

منبع: یافته های تحقیق

ب( صنایع غذایی و تبدیلی

فراوری محصولات شیلاتی: تولید فیلة ماهی، کنسرو و محصولات نیمه آمادة دریایی، هم ارزش افزودة بالا دارد 
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و هم اشتغال زایی محلی ایجاد مکیند. 
تولید محصولات بومی مانند نان های محلی، خیارشور و ترشیجات: این محصولات ضمن حفظ هویت محلی، 

بازار گردشگران را هدف قرار میدهد. 
مزیت ها: 

• وجود مواد اولیة محلی )شیلات و محصولات کشاورزی خاص(. 
• بازار گردشگران و صادرات منطقه ای. 

• ظرفیت بالای ارزش افزوده. 
ماتریس SWOT ـ صنایع غذایی

 (S) نقاط قوت  (W) نقاط ضعف

تنوع مواد اولیه ضعف برندینگ و بازاریابی

مهارت های محلی در فراوری محدودیت سردخانه و انبارداری

 (O) فرصت ها   (T)تهدیدها

رشد گردشگری بومی رقابت محصولات مشابه وارداتی

حمایت از مشاغل خانگی نوسانات قیمت نهاده ها

منبع: یافته های تحقیق

ج( گردشگری و خدمات

ظرفیت بالای گردشگری طبیعی )ژئوپارک قشم، جنگل های حرا، درة ستارگان(، تقاضای بالایی برای اقامتگاه‌های 
بومی ایجاد کرده است )UNWTO, 2021(. علاقة گردشگران به تجربة غذاهای محلی، این حوزه را به کی 
فرصت اقتصادی سودآور تبدیل کرده است. توسعة زیرساخت‌های خدماتی در قالب مجتمع های خدماتی ـ رفاهی 

و حمل ونقل دریایی برای گردشگران و فعالان اقتصادی ضروری است. 
مزیت ها: 

• جاذبه های طبیعی )ژئوپارک جهانی قشم، جنگل های حرا، درة ستارگان(. 
• فرهنگ و سبک زندگی بومی جذاب. 

• دسترسی آسان برای گردشگران داخلی و خارجی. 
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ماتریس SWOT ـ گردشگری

 (S) نقاط قوت (W) نقاط ضعف

ضعف زیرساخت اقامتی ارزانتنوع جاذبه های گردشگری

نبود تبلیغات مؤثرفرهنگ بومی غنی

 (O) فرصت ها (T) تهدیدها

رقابت مناطق گردشگری دیگرتوسعة بوم گردی

بحران های زیست محیطیافزایش تقاضای داخلی

منبع: یافته های تحقیق

د( صنایع دستی

صنایع خوس دوزی و گلابتون دوزی ریشة فرهنگی عمیقی دارند و در بازارهای گردشگری و حتی صادراتی قابل 
عرضه اند. تولید عروسکهای بومی و مصنوعات صدفی نیز با هویت فرهنگی و جذابیت خاص خود میتوانند 

برند محلی قوی ایجاد کنند )بنیاد علوی، ۱۴۰۱(. 
مزیت ها: 

• ریشة فرهنگی و اصالت تولیدات )خوس دوزی، گلابتون دوزی(. 
• جذابیت برای گردشگران داخلی و خارجی. 

• امکان ایجاد مشاغل خانگی. 
ماتریس SWOT ـ صنایع دستی

 (S) نقاط قوت (W) نقاط ضعف

ضعف بازاریابی و فروش اینترنتیمهارت بومی زنان محلی

کمبود سرمایة اولیة تولیدمحصولات خاص و متمایز

 (O) فرصت ها (T) تهدیدها

رقابت محصولات مشابه از خارج کشوررشد بازار هدایا و سوغات

ناپایداری تقاضای گردشگریامکان صادرات به بازار منطقه

منبع: یافته های تحقیق
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هـ( کشاورزی خاص و نوآورانه

کشت گیاهان دارویی و آلوئه‌ورا سازگار با اقلیم خشک جزیره و دارای بازار روبه رشد )به‌ویژه در صنایع بهداشتی و 
آرایشی( است. پرورش قارچ دکمه‌ای نیز به دلیل نیاز اندک به زمین و آب، گزینة مناسبی برای مشاغل خانگی است.

مزیت ها: 
• سازگاری با اقلیم خشک و کم آب. 

• تقاضای روبه رشد صنایع آرایشی و دارویی. 
• امکان تولید در مقیاس کوچک. 

ماتریس SWOT ـ کشاورزی خاص

 (S) نقاط قوت (W) نقاط ضعف

دانش فنی محدود در کشت صنعتینیاز آبی اندک

مشکلات بازاریابی فراسرزمینیقابلیت توسعة صنایع جانبی

 (O) فرصت ها (T) تهدیدها

واردات محصولات مشابه ارزانرشد صنایع آرایشی و دارویی

تغییرات اقلیمی و خاکیحمایت سیاست های کشاورزی نوین

منبع: یافته های تحقیق

۳ـ۱ـ۳. تحلیل راهبردی SWOT کسب وکارهای مزیت دار شهرستان قشم

در ادبیات برنامه ریزی راهبردی، تحلیل SWOT صرفاًً ابزاری برای فهرست کردن عوامل داخلی و خارجی 
نیست، بلکه چارچوبی تحلیلی برای استخراج راهبردهای عملیاتی از تعامل میان این عوامل محسوب میشود 
)Gürel & Tat, 2017(. بر همین اساس، تحلیل حاضر با عبور از سطح توصیفی، به بررسی روابط متقابل نقاط 
قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها در کسب وکارهای مزیت دار شهرستان قشم میپردازد تا مسیرهای واقع بینانة 

توسعة اقتصادی مشخص شود. 

الف( منطق تحلیلی SWOT در بستر جزیره ای قشم

ویژگیهای ساختاری مناطق جزیره ای، از جمله محدودیت منابع، وابستگی به بازارهای بیرونی و آسیب پذیری 
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زیست محیطی، سبب میشود که تحلیل SWOT در این مناطق ماهیتی راهبردیتر پیدا کند. در قشم، هم زمان 
با وجود نقاط قوت قابل توجه )منابع دریایی، موقعیت منطقة آزاد، سرمایة اجتماعی بومی(، ضعف هایی نظیر 
محدودیت زیرساختی و شکنندگی بازار نیز مشاهده میشود؛ ازاین رو تحلیل راهبردی باید به گونه ای انجام شود 

که هم ظرفیت توسعه و هم ضرورت مدیریت ریسک را در نظر بگیرد. 

ب( تحلیل راهبردهای تهاجمی )SO(: توسعة مبتنیبر مزیت های بومی

تعامل نقاط قوت با فرصت های محیطی نشان میدهد که مسیر اصلی توسعة کسب وکارهای قشم، راهبردهای 
تهاجمی مبتنیبر مزیت های بومی است. در حوزة شیلات و آبزیپروری، هم زمانی منابع دریایی غنی و بازارهای 
صادراتی منطقه ای، امکان توسعة فعالیت هایی با ارزش افزودة بالاتر را فراهم مکیند. این بدان معناست که 

تمرکز صرف بر صید سنتی، جای خود را به پرورش هدفمند و فراوری میدهد. 
در  بخش گردشگری، تنوع جاذبه های طبیعی و فرهنگی قشم در کنار رشد تقاضای گردشگری تجربه محور، 
راهبردها نشان م‌یدهد که  این  را فراهم میسازد.  بوم‌گردی  امکان توسعة کسب‌وکارهای خرد خدماتی و 
سیاست های حمایتی و تأمین مالی خرد، در صورتی اثربخش خواهند بود که بر تقویت زنجیرة ارزش محلی و 

پیوند تولید با بازار متمرکز شوند، نه صرفاًً بر افزایش تعداد واحدهای اقتصادی. 

ج( تحلیل راهبردهای بازنگرانه )WO(: اصلاح ضعف ها از مسیر فرصت‌ها

تحلیل تعامل ضعف ها و فرصت ها نشان میدهد که بسیاری از محدودیت های کسب وکارهای قشم، ماهیتی 
نهادی و مهارتی دارند، نه ساختاری غیر قابل  تغییر. ضعف در بازاریابی، بسته بندی و برندینگ، درصورتکیه با 
فرصت هایی مانند رشد تجارت الکترونکی، گردشگری داخلی و حمایت نهادی همراه شود، قابل جبران است. 

در این چارچوب، راهبردهای WO بر توانمندسازی نرم )آموزش، مشاوره، شبکه‌سازی( تأیکد دارند. به‌عنوان مثال، 
صنایع دستی قشم عل‌یرغم اصالت و یکفیت، به دلیل ضعف در دسترسی به بازار، از مزیت اقتصادی کامل برخوردار 
نیستند. بهره‌گیری از فرصت های فروش آنلاین و بازار گردشگری میتواند این ضعف را کاهش دهد. این تحلیل 
نشان م‌یدهد که نقش نهادهای تأمین مالی خرد باید فراتر از اعطای تسهیلات و شامل هدایت هوشمند منابع باشد.

د( تحلیل راهبردهای محافظهکارانه )ST(: تاب آوری در برابر تهدیدها

تهدیدهایی نظیر نوسانات بازار، رقابت وارداتی و آسیب های زیست‌محیطی، واقعیت‌های اجتناب‌ناپذیر اقتصاد قشم هستند. 
تحلیل SWOT نشان م‌یدهد که استفاده از نقاط قوت محلی میتواند نقش ضربه‌گیر در برابر این تهدیدها ایفا کند. 

برای نمونه، اتکای صنایع دستی به هویت فرهنگی و تمایز بومی، امکان رقابت قیمتی را به رقابت یکفی 
تبدیل مکیند. در حوزة گردشگری نیز تنوع فعالیت ها )طبیعت گردی، فرهنگی، خوراک محلی( موجب کاهش 
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وابستگی به کی محصول خاص میشود. این راهبردها بر مفهوم تاب‌آوری اقتصادی تأیکد دارند و نشان م‌یدهند 
که توسعة پایدار در قشم نیازمند تنوع بخشی هوشمند است. 

هـ( تحلیل راهبردهای تدافعی )WT(: مدیریت ریسک و جلوگیری از شکست اقتصادی

در شرایطی که ضعف های داخلی با تهدیدهای بیرونی هم زمان شوند، راهبردهای تدافعی اهمیت مییابند. در 
قشم، محدودیت زیرساختی در کنار نوسانات تقاضا، ایجاب مکیند که از سرمایه‌گذار‌یهای پرریسک و ت‌کمحصولی 

پرهیز شود. 
راهبردهای WT بر توسعة کسب‌وکارهای خرد کم سرمایه، متنوع‌سازی معیشت خانوارها و تقویت فعالیت‌های 
مکمل تأیکد دارند. در این سطح، تأمین مالی خرد نقش حفاظتی پیدا مکیند و به جای رشد شتاب زده، بر حفظ 

پایداری اقتصادی تمرکز مکیند. 

جمع بندی تحلیلی

تحلیل راهبردی SWOT نشان میدهد که توسعة اقتصادی قشم نه از مسیر حذف ریسکها، بلکه از طریق 
مدیریت هوشمند تعامل میان مزیت ها و محدودیت ها امکان پذیر است. اولویت راهبردی منطقه باید بر راهبردهای 
SO و WO متمرکز باشد؛ درحالکیه راهبردهای ST و WT نقش مکمل برای حفظ تاب آوری و پایداری ایفا 

برنامه ریزی توسعة  مکینند. این تحلیل چارچوبی کاربردی برای سیاست گذاری نهادهای تأمین مالی خرد و 
محلی در شهرستان قشم فراهم میآورد. 

 SWOT جدول نهایی استخراج راهبردهای

جهت گیری راهبردینوع راهبرد

SOتوسعة شیلات فراوری‌شده، بوم‌گردی، صنایع دستی صادرات محور

WOتوانمندسازی بازاریابی، آموزش برندینگ، هدایت تسهیلات هدفمند

STتنوع بخشی محصولات، تقویت هویت بومی، مدیریت منابع طبیعی

WTتمرکز بر مشاغل خرد کم ریسک، تنوع معیشت، پرهیز از سرمایه گذاری پرهزینه

منبع: یافته های تحقیق

۴. نهادهای تأمین مالی خرد در جزیرة قشم

۱ـ۴. بنیاد برکت

بنیاد برکت در 20 آذر ماه سال 1386 تأسيس شد تا به‌عنوان مجموعه‌ای برای توانمندسازی اقتصادی و اجتماعي، 
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در مناطق محروم و کمتر توسعه يافته فعاليت نمايد. 
بنیاد برکت مأموریت های ذیل را در چارچوب اساسنامه و تکالیف ابلاغی به انجام میرساند: 

1. مشارکت در توانمندسازی اقتصادی، توسعة کارآفرینی و اشتغال زایی؛ 
2. کمک به آبادانی و توسعة فضاهای آموزشی و فرهنگی ـ مذهبی؛ 

3. کمک به ارتقای سطح سلامت و توسعة فضاهای بهداشتی و درمانی؛ 
4. ارائة خدمات حمایتی، بیمه ای و مالی به محرومین. 

1ـ۱ـ4. الگوهای توانمندسازی بنیاد برکت

الف( الگوی توانمندسازی اقتصادی بنگاه محور

الگوی فعاليت در طرح های اقتصادی بنگاه محور، مشارکت حداکثر 49 درصدی بنياد برکت و حداقل 51 درصدی 
کارآفرين بومی است. 

اين گونه مشارکت در اجرای طرح های کوچک و متوسط، با استفاده از مدل های مالية خُُرد انجام میشود. از 
مزيت های فراوان اين شيوة مشارکت بنياد، مي توان به ايجاد فرصت های شغلی محلی و در نهايت جلوگيری از 

مهاجرت نيروهای بومی از مناطق محروم و كمتر توسعه يافته اشاره کرد. 

ب( الگوی حمایتی برای کسب وکار خانوادگی و احیای کارگاه های تولیدی

در این الگو، به منظور سرمایه گذاری و حمایت از کسب وکارهای خانوادگی و کارگاه های تولیدی از قالب های 
مشارکت مدنی و عقود مبادله ای استفاده میشود.

در این الگو، با شناسایی طرح های واجد شرایط در مناطق هدف، نسبت به احیا و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک 
و متوسط در حوزة صنعت و معدن، با استفاده از منابع بانیک اقدام میشود. ویژگیهای این الگو عبارت است از: 

1. حمایت از کارآفرینان با تأمین منابع مالی مورد نیاز از طریق اعطای تسهیلات ارزان  قیمت؛
2. تقبل بخشی از هزینه های مالی تسهیلات توسط بنیاد به منظور ترغیب کارآفرینان به سرمایه گذاری در 

مناطق محروم؛
3. حفظ، افزایش و پایداری اشتغال و تولید واحدهای تولیدی. 

ج( الگوی توانمندسازی اقتصادی اجتماع محور

با بررسی سازمان های غيردولتی برتر جهان در حوزة توان‌افزایی و فقرزدايي، ارزيابی و ارتباط مؤثر با سازمان‌های 
مردم نهاد و همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی مطرح، آیین نامه ها و الگوهای جديد توانمندسازی اقتصادی 
اجتماع محور شامل »آفتاب« )آيين نامة فقرزدايی و توان‌افزايی برکت(، »آسمان« )آيين‌نامة سرمايه‌گذاری مردمی 
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و اشتغال نيروی انساني(، »مهتاب« )مدل هادی تلاش اقتصادی برکت( و »سحاب« )سرمايه گذاری حمايتی 
اشتغال زایی برکت( در سال های اخیر تدوین و در دستور کار بنیاد برکت قرار گرفته اند. 

در این الگو، ضمن حضور تسهیل‌گران و مجریان در مناطق روستایی هدف و احصای ظرفیت‌ها و مزیت‌های 
محلی، کارآفرینان، شناسایی و اهلیت سنجی شده و برای تأمین مالی به بانکها معرفی میشوند. 

در راستای اجرای الگوی فوق با اتکا به امکانات و ظرفیت های محلی و توجه ویژه به ایجاد زنجیره های 
ارزش و خوشه های تولید، بیش از 60 درصد منابع سرمایه گذاری توسط مردم تأمین گردیده و منجر به اجرای 

100 هزار طرح اجتماع محور شده است. 

2ـ۱ـ4. عملکرد در حوزة تأمین مالی خرد در جزیرة قشم

نتایج مصاحبه با مسئولین بنیاد برکت در جزیرة قشم نشان داد که بیشتر وام گیرندگان خرد این نهاد در قشم 
اهل تسنن بودند. این رقم معادل ۶۰ درصد و برای تشیع معادل ۴۰ درصد بوده است. همچنین غالب وام‌گیرندگان 
تسهیلات خرد از مجموعه شرکت های دانش بنیان که از بنیاد برکت وام دریافت کردند )۹۰ درصد( شیعه بودند. 
همچنین بهزیستی،  بنیاد شهید و امور زندانیان نیز متقضیان تسهیلات خرد خود را به بنیاد برکت معرفی مک‌ینند، 
و از طریق بنیاد برکت به ایشان تسهیلات میدهند. تمرکز بنیاد برکت روی تأمین مالی خرد روستایی است و 

در مجموع به ۱۸ روستا در قشم وام پرداخت شده است. 
بر طرح های سحاب  اجرا شده ‌است غالباًً متمرکز  بنیاد برکت که در قشم  اشتغال‌زایی  سایر طرح های 
)سرمایه گذاری حمایتی اشتغال برکت( میباشد که شامل پرورش بز تالی، صنایع دستی، لنج سازی، دکان داری، 

پرورش طیور، بوم گردی، مشاغل خدماتی و... میباشد. 

الف( عملکرد تسهیلات خرد اشتغال زایی بنیاد برکت در قشم
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جدول 1ـ4: تسهیلات تأمین خرد بنیاد برکت در قشم

مصارف وام
نرخ سود

)درصد(

دورة بازپرداخت

)ماه(

میزان وام

)میلیون 
تومان(

نوع وام

تعداد 
دریافت‌کنندگان 

تسهیلات 
خرد )نفر(

صنایع دستی خرد ۴ 60 ۵0

قرض‌الحسنه

95 1400

اقامتگاه، کارگاه نقاشی، پرورش 
حلزون و ماساژ درمانی، صیادی

۴ 60 100 206

1401

همة مشاغل خرد، صیادی، سوپر 
مارکت، تعمیرگاه، کابینت سازی، 

کاشی فروشی
۴ 84 150 10

)۵ تا شرکت دانش بنیان در حوزة 
پرورش جلبک، سامانة شیلاتی، حوزة 
پزشکی )تخت MRI(، 1 نفر در حوزة 

دستگاه دزدگیر، سامانة کامپیوتری ـ 
حوزة کارفرمایی اقامتگاه )به خاطر 

مشکلات مالی داشت تعطیل می‌شد(، 
کارگاه نجاری، هایپر مارکت(

۴ 84 500 11

طرح سحاب ۴ 84 150 150 1402

منبع: مصاحبه های اکتشافی، 1402
ب( بستة تأمین مالی خرد بنیاد برکت

آموزش به وام گیرندگان داده میشود. این آموزش قبل از واریز وام و بعد واریز وام انجام میشود. 
همچنین بنیاد در هر روستا صندوق خرد محلی راه‌اندازی مکیند. در این صندوق ماهیانه هر وام‌گیرنده باید 
پس‌انداز کنند. پس از کی دورة پس‌انداز به ایشان وام پرداخت میشود. پس‌انداز برای وام‌گیرندگان اجباری است. 
این صندوق های خرد محلی بین ۱۰ تا ۴۰ نفر عضو دارند. وام های صندوق، قرض الحسنه است. مدیرعامل 

و حسابدار را بنیاد انتخاب مکیند. 

ج( تأثیر تسهیلات اشتغال زایی خرد بنیاد برکت

بر اساس مصاحبه های اکتشافی صورت گرفته، کاهش فقر، خروج از فقر و توسعة اشتغال برای وام‌گیرندگان 
خرد ثابت شده است. 
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۲ـ۴. کمیتة امداد

1ـ۲ـ4. معرفی

کمیتة امداد امام خمینی؟رح؟ از جمله اولین نهادهایی است که با هدف ساماندهی و رسیدگی به وضعیت معیشت 
امور محرومان و نیازمندان کشور تأسیس شد. 

2ـ۲ـ4. عملکرد در حوزة تأمین مالی خرد در جزیرة قشم
تعداد ۳۶۶۰ خانوار تحت پوشش کمیتة امداد امام خمینی؟رح؟ در قشم هستند که از این تعداد ۲۶۰۰ زن سرپرست 
خانوار هستند. از این تعداد ۸۲ درصد روستایی و ۱۸ درصد شهری هستند. از کل جمعیت تحت پوشش ۸۰ درصد 

سنی و۲۰ درصد شیعه هستند. 
میزان تسهیلات خرد اعطایی ۱۴۰۱ کمیتة امداد، معادل ۶۰ میلیارد تومان و میزان تسهیلات خرد اعطایی ۱۴۰۲ کمیتة 

امداد )تا آبان ماه(، معادل ۳۰ میلیارد تومان  بوده است. ۸۴۱ پرونده در ۱۴۰۲ برای تسهیلات خرد تشیکل شده است. 

الف( عملکرد تسهیلات خرد اشتغال زایی کمیتة امداد در قشم
جدول 2ـ4. تسهیلات تأمین خرد کمیتة امداد در قشم

شرایط
نرخ کارمزد

)درصد(

دورة 
بازپرداخت

)ماه(

میزان وام

)میلیون تومان(
موضوع وام ماهیت وام

مدرک صنایع دستی 
و فرهنگ و ارشاد

۴

60 تا 30 صنایع دستی 

)البسة محلی، 
خوس بافی و...(

قرض‌الحسنه

نوع اول
84 30ـ۵0

پروانة کسب ۴ 84 150ـ200 خوداشتغالی نوع دوم

۴ 60 20 کارانگیزی نوع سوم

به حساب کارفرما 
واریز می شود

۴ 84 150 کارفرمایی نوع چهارم

منبع: مصاحبه های اکتشافی، 1402
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ب( تأثیر تسهیلات اشتغال زایی خرد کمیتة امداد

در سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ خانوار از چرخة فقر خارج شد و در سال ۱۴۰۲، ۹۵ خانوار از فقر خارج شدند که توانایی 
ادارة خود را دارند. 
3ـ4. بنیاد علوی

1ـ۳ـ4. معرفی

بنیاد علوی بازوی محرومیت زدایی و مجری طرح های فرهنگی، اجتماعی و حمایتی بنیاد مستضعفان انقلاب 
اسلامی است. تمرکز بر توانمندسازی محرومین از وظایف اصلی این مؤسسه به شمار میرود. 

در حال حاضر بنیاد در 78 منطقه، از جمله هرمزگان )بخش احمدی و جزیرة لارک( حضور دارد و الگوی 
جامع پیشرفت و آبادانی را پیاده مکیند. 

2ـ۳ـ4. عملکرد در حوزة تأمین مالی خرد

بنیاد علوی برای اجرای تأمین مالی خرد از الگوی منطقه محور استفاده مینماید. تمرکز بنیاد علوی روی ده‌کهای 
۱ـ۴ است. این بنیاد تا کنون در جزیرة لارک اقدام به ارائة تسهیلات خرد اشتغال زایی نموده است؛ همچنین 

فعالیت عمرانی نیز در جزیرة لارک انجام شده است. 

الف( عملکرد تسهیلات خرد اشتغال زایی 
جدول 3ـ4: تسهیلات تأمین خرد کمیتة بنیاد علوی در قشم

شیوة ضمانت
نرخ کارمزد

)درصد(
دورة بازپرداخت

)ماه(

میزان وام

)میلیون تومان(
تعداد دریافت کنندگان 
تسهیلات خرد )خانوار(

ماهیت وام

گروهی ۴ 36ـ۶0 150 140 قرض الحسنه 1401

منبع: مصاحبه های اکتشافی، 1402

ب( اقدامات در جزیرة لارک

جزیرة لارک، یکی از مناطق پایدارشوندة بنیاد علوی محسوب میشود. مجموع اعتبارات تخصیصی در 5 سال 
گذشته حدود 60 میلیارد تومان بوده که  بخش عمدة آن در حوزة زیرساختی هزینه شده است. در طی سال های 
اخیر علاوه بر این پروژه‌ها، طرح‌های متعدد اجتماعی در حوزه‌هایی مانند تعمیر و تجهیز مدارس و مساجد، تجهیز 
به  احداث سالن‌های ورزشی و کمک  توان‌افزایی جوامع محلی، آموزش فنی و حرفه‌ای،  مراکز درمانگاهی، 

گروه های جهادی نیز در لارک در دست انجام بوده است )بنیاد علوی، ۱۴۰۳(. 
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ج( اقدامات برای توسعة گردشگری

بنیاد مستضعفان در خصوص مشکلات فعالان حوزة گردشگری شهرستان قشم در سال ۱۳۹۹اقدام به تخصیص 
هشت میلیارد و 220 میلیون ریال کمک نقدی نمود. در این طرح به ازای هر فرد 10 میلیون ریال کمک هزینه 
این فعالان در روستاهای لافت، گورزین، سهیلی، گوران، شیب دراز،  از  در نظر گرفته شد.  بخش عمده‌ای 

دیرستان، شهر طبل و جزایر هنگام و لارک قرار داشتند )نصری، ۱۳۹۹(. 

د( اقدامات محرومیت زدای مشترک با کمیتة امداد امام خیمنی؟رح؟

در سال ۱۴۰۱، بنیاد مستضعفان اقدام به توزیع ۲ هزار و ۳۵۰ بستة مواد غذایی به منظور کمک به معیشت 
مددجویان تحت حمایت کمیتة امداد امام خمینی؟رح؟ ساکن  بخش های مرکزی، شهاب، حرا و شهر قشم نموده 

است )ایرنا، ۲۰۲۳(. 

هـ( تفاهم نامة پرورش ماهی در قفس

سهم تولید ماهی در قفس کشور بر اساس برنامة ششم، ۲۰۰هزار تُُن تعیین شده است که سهم قشم در این 
برنامة ملی ۸۴ هزار تُُن است. در سال ۱۳۹۷ طی تفاهم نامة بنیاد مستضعفان و سازمان منطقة آزاد قشم مقرر 
بنیاد  اختیار  فعالیت شیلاتی در  با هدف  را  اراضی روستای گامبرون  آزاد قشم ۱۰ هکتار  شد سازمان منطقة 
مستضعفان قرار داده تا همة مراحل زنجیرة تولید ماهی در قفس در کی مجموعه انجام شود. ظرفیت ابتدایی 

این طرح ۱۰ هزار و ظرفیت نهایی ۵۰ هزار تُُن در سال بود )فرینا، ۱۳۹۷(. 

۵. روش تحقیق

1ـ5. تحلیل SWOT به عنوان چارچوب تحلیل راهبردی

ابزارهای شناخته شده در حوزة مدیریت راهبردی است که با هدف تحلیل هم زمان  از  تحلیل SWOT یکی 
عوامل درونی و بیرونی، زمینة انتخاب و تدوین راهبردهای مناسب را فراهم مکیند. این روش بر این فرض 
استوار است که عملکرد و جهت گیری راهبردی هر سازمان یا نظام اقتصادی، حاصل تعامل میان قابلیت ها و 
 .)Weihrich, 1982( محدودیت های درونی از کیسو و فرصت ها و تهدیدهای محیطی از سوی دیگر است

در این چارچوب، نقاط قوت و ضعف به عوامل درونی و قابل کنترل مرتبط هستند؛ درحالکیه فرصت ها و 
تهدیدها عمدتاًً از محیط بیرونی ناشی میشوند و خارج از کنترل مستقیم سازمان قرار دارند. اهمیت تحلیل 
SWOT در آن است که به جای تمرکز صرف بر محیط یا منابع داخلی، رابطة میان این دو سطح را مبنای 

 .)Fred & Forest, 2017( تصمیم گیری راهبردی قرار میدهد
در ادبیات مدیریت راهبردی، توسعة ماتریس SWOT به چارچوب TOWS امکان میدهد که از مرحلة 
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شناسایی عوامل فراتر رفته و به استخراج راهبردهای تهاجمی، بازنگرانه، محافظهکارانه و تدافعی دست یابیم 
)Weihrich, 1982(؛ ازاین رو SWOT نه صرفاًً کی ابزار توصیفی، بلکه کی چارچوب تحلیلی برای طراحی 

راهبرد محسوب میشود. 
2ـ5. مراحل بهکارگیری تحلیل SWOT در پژوهش حاضر

در این پژوهش، تحلیل SWOT به صورت گام به گام و متناسب با ماهیت مطالعه بهکار گرفته شده است. در گام 
نخست، عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر کسب‌وکارهای خرد در جزیرة قشم شناسایی شدند. این شناسایی مبتن‌یبر 

داده های ثانویه )گزارش های رسمی و اسناد نهادی( و داده های اولیة حاصل از مصاحبه های میدانی بود. 
در گام دوم، عوامل داخلی در قالب نقاط قوت و ضعف و عوامل خارجی در قالب فرصت ها و تهدیدها دسته بندی 
شدند؛ سپس با پرهیز از وزن‌دهی عددی صوری و غیرمستند، تمرکز تحلیل بر تبیین یکفی اهمیت نسبی عوامل و روابط 

 .)Gürel & Tat, 2017( متقابل آنها قرار گرفت؛ روکیردی که در مطالعات یکفی و زمینه مند توصیه شده است
در گام نهایی، با استفاده از منطق ماتریس TOWS، راهبردهای چهارگانة SO، WO، ST و WT استخراج 
شد تا نحوة بهره گیری از مزیت های موجود، اصلاح ضعف ها، مدیریت تهدیدها و افزایش تاب آوری اقتصادی 
مشخص شود. این روکیرد امکان گذار از سطح شناسایی عوامل به سطح تحلیل راهبردی را فراهم کرده و مبنای 

ارائة پیشنهادهای سیاستی پژوهش حاضر قرار گرفته است. 

۶. تحلیل SWOT عملکرد نهادهای تأمین مالی خرد در جزیرة قشم

1ـ6. کمیتة امداد

مبتنیبر مصاحبه های اکتشافی با دریافتکنندگان اعتبارات خرد و نیز مسئولین جدول SWOT تأمین مالی خرد 
در جزیرة قشم برای کمیتة امداد به شرح ذیل است.

تهدیدفرصت

ـ توانمندسازی زنان سرپرست خانوار 
زیر ۵0 سال غیر تحت پوشش

ـ آموزش تخصصی به مددجویان

ـ فرصت های اشتغال در جزیرة قشم

ـ دشواری کسب مجوز برای مشاغل از معاونت صنایع

ـ نبود مشاورة شغلی

ـ برخی دوره های غیرتخصصی و غیررقابتی

ـ محصول تولیدشده با چالش فروش مواجه است

ـ فشار نهادهای غیرامدادی برای جذب مستمری بگیر

ف
ضع

ـ فقدان راهبرد مشخص 
از سوی مسئولین

ـ مستمری کمیتة امداد!!

ـ علاقه و انگیزة بالای برخی از مددجویان

ـ رفع نیازهای اساسی مددجو قبل از اعطای تسهیلات

ت
قو



2801404 سال شانزدهم، شماره دوم، پياپي 32، بهار و تابستان ،

منبع: یافته های تحقیق

راهکارهای پیشنهادی کمیتة امداد

مبتنیبر مصاحبه های اکتشافی صورت گرفته، راهکارهای ذیل برای استقرار و پیاده سازی تأمین مالی در جزیرة 
قشم توسط کمیتة امداد پیشنهاد شد:

1. آموزش تخصصی؛
2. مجوزها ساده باشد؛ 

3. تسهیلات و ضمانت ها ساده و منعطف باشد؛
4. اندازة تسهیلات قابل قبول باشد؛

5. قطعات زمین از منطقة آزاد اخذ و به صورت تجمیعی به کارآفرینان خرد ارائه شود؛
6. از ظرفیت توریست ها که از شهریور تا اردیبهشت میآید، برای اجارة سوئیت ـ کاشانه به ویژه در شهرهای 

طبل، سهیلی و طولا استفاده شود؛
7. امکان ارائة وام تجمیعی به۵۰ خانوار تا سقف۱۰ میلیارد برای مجتمع تفریحی یا شناور؛

8. حمایت واقعی نه دستوری از تأمین مالی خرد؛
9. ارائة مشوق های بیمه ای )Micro-insurance(؛

10. اعطای مجوز خاص در فصل های خاص برای گردشگری؛
11. اعطای مشوق های نظیر افزایش دورة تنفس وام، معافیت از وام و مالیات یا معافیت از قبوض آب و برق؛

12. تسهیل شرکت در نمایشگاه های خارجی و داخلی برای کارآفرینان خرد؛
13. تسهیل ورود و خروج کالای مددجویان از قشم؛

14. سهمیة بنزین برای گردشگران به دلیل شکل هندسی جزیره برای تسهیل بازدید ایشان از اقصی نقاط جزیره
15. تخفیف اقامتی برای متقاضیان سفر به قشم؛

16. الزام دستگاه ها به تهیة صنایع دستی فاخر از مددجوها؛
17. کمک سازمان به بازاریابی مجازی محصولات مددجویان.

2ـ6. بنیاد برکت

مبتنیبر مصاحبه های اکتشافی با دریافتکنندگان اعتبارات خرد و نیز مسئولین، جدول SWOT تأمین مالی خرد 
در جزیرة قشم برای بنیاد برکت به شرح ذیل است.
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فرصت تهدید

ـ جذابیت گردشگری

ـ جذابیت رستوران سنتی

ـ بازار مناسب برای فروش البسة محلی

ـ عملیاتی شدن صادرات محصولات کسب وکارهای خرد به 
کویت و عمان

ـ نبود وثیقة مناسب

ـ فقدان کشاورزی و دامداری

ـ مشکلات در کسب مجوز کسب وکار

ـ مشکلات با گمرک برای صادرات محصول

ف
ضع

ـ اعتقاد به حرام بودن وام ۴ درصد صرفاًً بیشترین 
مشکل است 

ـ بنیاد برکت مشکل منابع مالی ندارد  ت
قو

منبع: یافته های تحقیق
3ـ6. سازمان منطقة آزاد

مبتنیبر مصاحبه های اکتشافی با دریافتکنندگان اعتبارات خرد و نیز مسئولین، جدول SWOT تأمین مالی خرد 
در جزیرة قشم برای سازمان منطقة آزاد به شرح ذیل است.

فرصت تهدید

ـ امکان صادرات به کشورهای حوزة خلیج فارس

ـ تنوع کسب وکارهای خرد زیاد است

ـ تعداد روستاها در قشم زیاد است 

ـ در هیچ روستا محصول مشابه تولید نمی شود 

ـ عدم حمایت دولت

ـ نبود بازار فروش

ـ دلال های زیاد

ـ فقدان زیرساخت لازم

ـ گمرک ایران اجازة ورود صنایع دستی را به داخل 
کشور نمی دهد، و برای خروج از کشور باید تعرفه بدهد 

ف
ضع

ـ کیفیت پایین صنایع دستی قشم در مقایسه با 
مشابه خارجی )هند و بنگلادش(

ـ فقدان برندسازی

ـ نبود انسجام

ـ مشکلات در کسب مجوز از اصناف

ـ تنوع بالای صنایع دستی و تمایز 
محصولات در سطح روستاها

ـ اصالت فرهنگی و ریشة بومی صنایع دستی

ـ قابلیت تولید خرد و خانگی متناسب با 
معیشت محلی

ت
قو

منبع: یافته های تحقیق

راهکارهای پیشنهادی سازمان منطقة آزاد

مبتنیبر مصاحبه های اکتشافی صورت‌گرفته، »پیشنهاد تشیکل اتحادیه برای تولیدکنندگان صنایع دستی« برای 
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استقرار و پیاده سازی تأمین مالی در جزیرة قشم توسط سازمان منطقة آزاد پیشنهاد شد. 
4ـ6. بنیاد علوی

مبتنیبر مصاحبه های اکتشافی با دریافتکنندگان اعتبارات خرد و نیز مسئولین، جدول SWOT تأمین مالی خرد 
در جزیرة قشم برای بنیاد علوی به شرح ذیل است:

فرصت تهدید

ـ موقعیت منطقة آزاد قشم و ظرفیت های صادراتی و 
گردشگری

ـ ظرفیت بالای شیلات، گردشگری و صنایع وابسته به 
دریا

ـ امکان پیوند تسهیلات خرد با پروژه های بزرگ )مانند 
ماهی در قفس(

ـ وجود روستاهای متعدد با نیاز بالا به مداخلات معیشتی

ـ تجربة موفق اجرای پروژه های زیرساختی در لارک

ـ ناهماهنگی نهادی میان بنیاد علوی، سازمان منطقة آزاد و 
سایر نهادهای محلی

ـ ریسک های زیست محیطی و فنی در پروژه های بزرگ 
شیلاتی

ـ ناپایداری سیاست های کلان حمایتی و تغییر اولویت های 
بودجه ای

ـ وابستگی معیشت محلی به پروژه های دولتی و شبه دولتی

ـ احتمال کاهش مشارکت مردمی در صورت تداوم نگاه بالا 
به پایین

ف
ضع

ـ تمرکز محدود تسهیلات خرد به برخی 
مناطق )مانند لارک( و پوشش ناکافی سایر 

نقاط قشم

ـ غلبة رویکرد عمرانی بر توسعة زنجیره های 
ارزش کسب وکارهای خرد

ـ محدود بودن حجم تسهیلات خرد نسبت به 
نیاز سرمایه در گردش کسب وکارها

ـ ضعف در نظام پایش اثربخشی اقتصادی 
تسهیلات پس از پرداخت

ـ وابستگی بالا به منابع مالی متمرکز بنیاد 
مستضعفان

ـ رویکرد منطقه محور و بلندمدت )حضور 3 تا ۵ 
ساله در مناطق هدف(

ـ ترکیب هم‌زمان مداخلات زیرساختی، اجتماعی 
و تأمین مالی خرد

ـ استفاده از ضمانت گروهی و نرخ ترجیحی در 
تسهیلات خرد

ـ تمرکز بر دهک های 1 تا ۴ و گروه های 
کم برخوردار

ـ بهره گیری از مشارکت مردمی و گروه های 
جهادی

ت
قو

منبع: یافته های تحقیق

۷. الگوی بومی تأمین مالی خرد در جزیرة قشم

با بررسی مدل های مختلف تأمین مالی خرد و منطبق با بوم قشم و همچنین بر اساس مصاحبه‌های صورت‌گرفته 
با کارشناسان حوزة تأمین مالی خرد و نیز مدیران اجرایی مرتبط با حوزة تأمین مالی خرد، مدل ذیل به عنوان 
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مدل برگزیده انتخاب شد که در ادامه به تشریح آن میپردازیم.
در این مدل مدیریت تأمین مالی خرد ذیل معاونت توسعة اقتصادی و سرمایه گذاری قرار میگیرد. وظیفة 
معاونت تأمین مالی خرد راهبردی تأمین مالی خرد در جزیرة قشم و اموری چون احصای مدل های تأمین مالی 
خرد و... میباشد. همچنین شورای مشورتی تأمین مالی خرد به عنوان بازوی مشورتی مدیر عامل قرار میگیرد.

 1ـ7. ساختار مؤسسه

 ادارة کل گمرک

  گذاریسرمایه معاونت توسعة اقتصادی و معاونت توسعة مدیریت

 مدیریت تأمین مالی خرد صنعتی هایادارة کل صنایع و شهرک

 تجاری، صنعتی و ویژة اقتصادی شورای عالی مناطق آزاد

 هیئت مدیره

 سازمان منطقة آزاد قشم رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل

 معاونت عمرانی و زیربنایی گردشگری معاونت فرهنگی، اجتماعی و

 استاندارد مدیریت غذا و دارو و مدیریت بازرگانی و اصناف مالی گذاری و تأمینمدیریت سرمایه

 شورای عالی تأمین مالی خرد

نمودار 1ـ7: ساختار پیشنهادی نهادهای تأمین مالی خرد در قشم در مدل برگزیده

منبع: یافته های تحقیق

2ـ7. مدل اجرایی

1ـ۲ـ7. مدیریت تأمین مالی خرد

مدیریت تأمین مالی خرد وظایف ذیل را به عهده دارد: 
1. برگزاری جلسات فصلی شورای عالی تأمین مالی خرد؛

2. تهیة برنامة سالانة مدیریت تأمین مالی خرد در جزیرة قشم و ارائه در شورای عالی برای تصویب؛ 
3. اجرای مصوبات شورای عالی تأمین مالی خرد؛

4. گزارش فصلی به شورای عالی در مورد میزان تحقق برنامة مصوب؛
5. ساماندهی وضعیت تأمین مالی خرد در جزیرة قشم؛
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6. تعامل با بیمه ها، اصناف، صاحبان صنایع، صاحبان کسب وکارهای خرد و سایر بازیگران تأمین مالی خرد 
در قشم با هدف اجرای بهینة تأمین مالی خرد در قشم.

2ـ۲ـ7. شورای عالی تأمین مالی خرد

الف( هدف

1. مشورت به هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان برای پیشبرد تأمین مالی خرد در قشم؛
2. نظارت بر یکفیت اجرا و تحقق برنامه های سالیانة مدیریت تأمین مالی خرد در قشم.

ب( اعضا

اعضای شورای عالی تأمین مالی خرد شامل مدیرعامل سازمان منطقة آزاد قشم، معاونت توسعة اقتصادی و 
مالی خرد، معاونت فرهنگی، معاونت عمرانی، معاونت  تأمین  سرمایه گذاری، معاونت سرمایه گذاری، مدیریت 
توسعة مدیریت سازمان منطقة آزاد قشم، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعة قشم، امام جمعة قشم، بنیاد 
برکت، بنیاد علوی، بهزیستی، کمیتة امداد امام خمینی؟رح؟، مدیرعامل بانک قرض الحسنة مهر ایران، بانک رسالت 
و بانک کشاورزی، ۳ نفر متخصص از میان اعضای هیئت علمی و پژوهشگران مبرز حوزة تأمین مالی خرد، 
فرماندة قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران در قشم، نمایندة کانون های کسب‌وک‌ارهای خرد م‌یباشند. دبیرخانة 

این شورا در معاونت اقتصادی قشم میباشد. 

ج( وظایف

1. تصویب برنامة سالانة مدیریت تأمین مالی خرد در قشم؛
2. نظارت و هماهنگی برای اجرای تأمین مالی خرد در قشم؛

3. ارسال ایده های جدید و راهکارهای بدیع به مدیریت تأمین مالی خرد سازمان قشم برای استفاده در 
برنامه ریزی و اجرا.

3ـ7. تجهیز و تخصیص منابع

بازیگران تأمین مالی خرد برای تجهیز و تخصیص منابع میتوانند از موارد ذیل بهره ببرند.

1ـ۳ـ7. تجهیز منابع

مؤسسة تأمین مالی خرد وقفی به منظور تجهیز منابع از منابع ذیل استفاده مکیند: 
1. وجوه حاصل از صدقات؛

2. تبرّّعات، هبه، نذورات و...؛



285 ارائهٔٔ مدل عملیاتی و اسلامی تأمین مالی خرد در جزیرة قشم: تحلیل SWOT و پایش کسب‌وکارها .../ مصطفی شهیدی نسب و ... 

3. سپرده های قرض الحسنه.
تجهیز منابع در مؤسسات تأمین مالی خرد قرض الحسنه مشتمل بر موارد ذیل است: 

1. منابع سازمان منطقة آزاد؛
2. سپرده های قرض الحسنه؛

3. تبرّّعات )کمکهای اهدایی و...(.
مؤسسه تأمین مالی خرد مبتنیبر صدقات به منظور تجهیز منابع از منابع ذیل استفاده مکیند: 

1. وجوه حاصل از صدقات؛
2. تبرّّعات، هبه، نذورات و...؛
3. سپرده های قرض الحسنه.

مؤسسه تأمین مالی خرد بر پایة زکات به منظور تجهیز منابع از منابع ذیل استفاده مکیند: 
1. منابع بنیاد علوی؛

2. وجوه حاصل زکات )زکات به معنای عام(؛
3. سپرده های قرض الحسنه؛
4. تبرّّعات، هبه، نذورات و....

2ـ۳ـ7. تخصیص منابع

تأمین مالی خرد  از عقود اسلامی مختص  منابع صرفاًً  به‌منظور تخصیص  تأمین مالی خرد وقفی  مؤسسة 
)قرض الحسنه، انواع اجاره، انواع بیع، جعاله، مشارکت، استصناع، مضاربه،  مساقات،  مزارعه( استفاده مینماید. 

تخصیص منابع مؤسسة تأمین مالی خرد مبتنیبر زکات به دو دسته تقسیم میشود: 
1. با توجه به ماهیت زکات، بخشی از وجوه حاصل از زکات، صرفاًً به صورت هبة غیرمعوّّض به فقرایی که 

در فقر مطلق هستند، اعطا میشود؛
2. بخشی از منابع زکات، منابع حاصل از سپرده های قرض‌الحسنه و سایر منابع )تبرّّعات و...( را بر اساس عقود 

اسلامی مختص تأمین مالی خرد به فقرایی که در فقر نسب‌یاند و سایر متقاضیان اعتبارات خرد اعطا میشود. 
تخصیص منابع در مؤسسة تأمین مالی خرد مبتنیبر صدقات به دو دسته تقسیم میشود: 

1. با توجه به ماهیت صدقات، بخشی از وجوه حاصل از صدقات، صرفاًً به صورت هبة غیرمعوّّض به فقرایی 
که در فقر مطلق هستند، اعطا میشود؛

2. بخشی از منابع صدقات، منابع حاصل از سپرده های قرض‌الحسنه و سایر منابع )تبرّّعات و...( را بر اساس 
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عقود اسلامی مختص تأمین مالی خرد به فقرایی که در فقر نسب‌یاند و سایر متقاضیان اعتبارات خرد اعطا میشود.
تخصیص منابع در مؤسسات تأمین مالی خرد قرض الحسنه منحصراًً ابزار قرض الحسنه میباشد. 

3ـ۳ـ7. ضمانت وام ها

تضامین مؤسسة تأمین مالی خرد وقفی به این صورت میباشد: برای متقاضیانی که برای بار اول از اعتبارات خرد استفاده 
مکینند از عقد مرابحه و قرض‌الحسنه های کوچک استفاده م‌یشود. وثیقه در مورد این افراد این است که مالیکت کالاها 
در مرابحه تا انتهای قرارداد در دست مؤسسه است. درصورتکیه این مشتریان عملکرد اعتباری مطلوبی داشتند در مرحلة 

بعد از عقود مشارکتی استفاده میشود. ضمانت این دسته از افراد هم مبتنیبر ضمانت گروهی میباشد. 
تسهیلات مؤسسة تأمین مالی خرد مبتنیبر زکات به دو دسته تقسیم میشود: 

1. تسهیلات مبتنیبر زکات برای رفع فقر مطلق فقرا؛
2. تسهیلات مبتنیبر زکات برای رفع فقر نسبی فقرا.

مشخص است که بحث ضمانت در مورد دستة اول معنایی نخواهد داشت و تنها در دستة دوم امکان برقراری 
ضمانت وجود دارد. در این  بخش نیز، بر اساس ساختار مؤسسة تأمین مالی خرد، ضمانت تسهیلات به صورت 

ضمانت گروهی میباشد. 
تسهیلات مؤسسة تأمین مالی خرد مبتنیبر صدقات به دو دسته تقسیم میشود: 

1. تسهیلات مبتنیبر صدقات برای رفع فقر مطلق فقرا؛
2. تسهیلات مبتنیبر صدقات برای رفع فقر نسبی فقرا.

واضح است که بحث ضمانت در مورد دستة اول معنایی نخواهد داشت و تنها در دستة دوم امکان برقراری 
ضمانت وجود دارد. در این  بخش نیز، بر اساس ساختار مؤسسة تأمین مالی خرد، ضمانت تسهیلات به صورت 

ضمانت گروهی میباشد. 
ضمانت وام ها در مؤسسات تأمین مالی خرد قرض‌الحسنه مبتنیبر ضمانت گروهی م‌یباشد و این از تفاوت‌های 
این مؤسسه با صندوق های قرض الحسنه رایج میباشد. البته درصورتکیه فردی خود تمایل به ارائة سایر وثایق 
رایج باشد، مانعی در این زمینه نیست. این وثایق م‌یتواند شامل دارایی ثابت )مانند طلا و جواهرات( یا ضامن‌های 

کارمند و... باشد. 
۸. نتیجه گیری و توصیه های سیاستی

یافته های این پژوهش نشان داد که کسب وکارهای خرد در جزیرة قشم از ظرفیت های متنوعی در حوزه هایی 
چون شیلات و آبزیپروری، صنایع غذایی و تبدیلی، گردشگری، صنایع  دستی و کشاورزی خاص برخوردارند. 
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با وجود این مزیت ها، موانعی همچون کمبود سرمایه در گردش، ضعف زیرساخت های سردخانه ای و بازاریابی، 
دشواری اخذ مجوزها و نبود الگوهای متنوع وثیقه ای، مانع شکوفایی کامل این ظرفیت ها شده است. در ارزیابی 
نهادی نیز روشن شد که نهادهایی نظیر بنیاد برکت، کمیتة امداد امام خمینی؟رح؟ و بنیاد علوی هرچند در تسهیل 
دسترسی به اعتبار خرد و ارتقای معیشت خانوارهای کم درآمد نقش آفرینی کرده اند، اما عدم هماهنگی نهادی، 
نبود چارچوب نظارت کیپارچه و عدم اتصال نظام مند به زنجیره های ارزش، کارایی آنها را محدود کرده است. 

از نظر علمی، این تحقیق با تریکب تحلیل SWOT و ارزیابی نهادی، چارچوبی بومی برای تحلیل هم زمان 
عرضه و تقاضای اعتبار خرد در مناطق جزیره ای ارائه میدهد. این چارچوب، ادبیات تأمین مالی خرد را از سطح 
ملی به سطح محلی ـ جزیره ای گسترش داده و نشان میدهد که تفاوت های جغرافیایی و نهادی میتواند در 

موفقیت یا ناکامی سیاست های خرد مالی نقش تعیینکننده داشته باشد. 
از منظر سیاست گذاری، نتایج تحقیق بر ضرورت ایجاد کی ساختار هماهنگک‌ننده در قشم ـ مانند »مدیریت 
تأمین مالی خرد« ذیل سازمان منطقة آزاد ـ و تشیکل »شورای عالی تأمین مالی خرد« تأیکد دارد. همچنین 
تنوع بخشی منابع مالی از طریق وقف، زکات، صدقات و قرض الحسنه، طراحی سازوکارهای ضمانت گروهی، و 
پیوند تأمین مالی به زنجیره های ارزش در رسته های مزیت دار، از مهم ترین توصیه های عملی پژوهش است. 
سرمایه گذاری در زیرساخت های تکمیلی مانند سردخانه ها، مراکز بسته بندی و بازاریابی دیجیتال نیز میتواند 

کارایی کسب وکارهای خرد را افزایش دهد. 
بااین‌حال، پژوهش حاضر محدودیت هایی نیز داشته است. محدودیت در دسترسی به داده‌های آماری رسمی، 
اتکا به  بخش هایی از اطلاعات یکفی و تمرکز صرف بر کی منطقة جغرافیایی )قشم( موجب م‌یشود تعمیم کامل 

یافته ها به سایر مناطق با احتیاط صورت گیرد. 
پیشنهاد میشود تحقیقات آتی با بهره گیری از داده های طولی و روش های کمی پیشرفته، اثرات علّیّ و 
بلندمدت تسهیلات خرد بر کاهش فقر و ایجاد اشتغال را بررسی کنند؛ همچنین مطالعة تطبیقی بین جزایر و 
سایر مناطق ساحلی کشور میتواند در اعتبارسنجی مدل پیشنهادی این پژوهش و توسعة چارچوب های سیاستی 

مؤثر مفید واقع شود. 
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Abstract
The theory of consumer behavior is based on philosophical principles. 
In this article, we will use an analytical method to examine the impact of 
Allameh Tabatabaei's philosophical principles on the theory of Muslim 
consumer behavior. Based on the research findings, Allameh Tabatabaei's 
philosophical principles in the form of his view on desires, theoretical 
and practical reason can be effective as a basis and premise on the theory 
of Muslim consumer behavior. Based on the research findings, Allameh 
Tabatabaei, citing verses from the Quran, proposes two guidance for the 
pious from the aspects of nature and the Quran. He also believes that 
theoretical reason is potential at the beginning of every human being's 
existence, and practical reason is actual. Practical reason receives the 
premises of its ruling from lust and anger and does not allow theoretical 
reason to become actual. Religion rushes with the help of theoretical 
reason and Meaning: Religion is in accordance with nature. Accordingly, 
according to the level of development of theoretical and practical power, 
there are levels of utilitarianism in individuals; as theoretical and practical 
power is strengthened in individuals, utilitarianism is weakened and more 
income is allocated to otherworldly uses. On the contrary, as theoretical 
and practical power is weakened, utilitarianism is strengthened and more 
income is allocated to worldly uses.
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religious rationality, economic man
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نوع مقاله: ترویجی

تأثیر مبانی فلسفی نگرش علامه طباطبائی در شکل‌گیری
 نظریۀ رفتار مصرف کنندۀ مسلمان

دريافت: 1404/07/25 - پذيرش: 1404/09/17

چکيده
نظرۀی رفتار مصرفکننده مبتنیبر مبانی فلسفی شکل م‌یگیرد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی 
به بررسی تأثیر مبانی فلسفی علامه طباطبائی بر نظرۀی رفتار مصرفکنندۀ مسلمان میپردازیم. بر 
اساس یافته های پژوهش، مبانی فلسفی علامه طباطبائی در قالب دیدگاه ایشان نسبت به امیال، 
عقل نظری و عملی میتواند به عنوان مبنا و پیش فرض بر نظرۀی رفتار مصرفکنندۀ مسلمان مؤثر 
باشد. بر اساس یافته های پژوهش، علامه طباطبائی با استناد به آیات قرآن، برای متقین دو هدایت 
از ناحۀی فطرت و قرآن مطرح مکینند. همچنین به اعتقاد ایشان عقل نظری در آغاز وجود هر انسان 
بالقوه است و عقل عملی فعلیت دارد. عقل عملی مقدمات حکم خود را از شهوت و غضب دریافت 
مکیند و نمیگذارد عقل نظری فعلیت پیدا کند. دین به کمک عقل نظری م‌یشتابد و به این معنا 
دین موافق فطرت است. بر این اساس، با توجه  به میزان تکامل قوۀ نظری و عملی، منفعت طلبی 
در افراد مراتب دارد؛ هرچه قوۀ نظری و عملی در افراد تقویت شود منفعت طلبی تضعیف میشود و 
درآمد بیشتر به مصارف اخروی اختصاص پیدا مکیند. در مقابل، هرچه قوۀ نظری و عملی تضعیف 

شود، منفعت طلبی تقویت میشود و درآمد بیشتری به مصارف دنیایی اختصاص پیدا مکیند.

کليدواژه ها: اقتصاد اسلامی، نظرۀی رفتار مصرفکننده، علامه طباطبائی، عقلانیت دینی، انسان اقتصادی.
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مقدمه

در این پژوهش برآنیم که نظرۀی رفتار مصرفکنندۀ مسلمان را بر مبنای مبانی و پیش فرض های نگرش علامه 
طباطبائی تبیین کنیم. علامه طباطبائی در تفسیر آۀی اول سورۀ بقره به این نکته اشاره مکیند که متقین دارای 
دو هدایت هستند: هدایت اول از ناحۀی فطرت و هدایت دوم از ناحۀی قرآن است. به اعتقاد ایشان عقل نظری 
پیدا  اولیه را درک مکیند و به شناخت های درست دست  باشد، بدیهیات  با فطرت سالم همراه  درصورتکیه 
مکیند. به اعتقاد ایشان ضرورت وجود خدا، ضرورت وجود پیامبر و ضرورت وجود روز آخرت جزء بدیهیات اولیه 
است که عقل نظری همراه با فطرت سالم آنها را درک مکیند. بر این  اساس درصورتکیه عقل نظری با فطرت 
سالم همراه باشد، به هدایت اول که درک بدیهیات اولیه است، دست پیدا مکیند و درنتیجه از هدایت دوم که 
از ناحۀی قرآن است نیز برخوردار میشود. همچنین ایشان در تفسیر آۀی 213 سورۀ بقره به این نکته اشاره مک‌یند 
که عقل  نظری در آغاز وجود هر انسانی بالقوه است و عقل  عملی که مقدمات حکم خویش را از احساسات باطنی 
)شهوت و غضب( دریافت مکیند فعلیت دارد و عقل  عملی نمیگذارد عقل  نظری فعلیت پیدا کند؛ درنتیجه دین 

به  کمک عقل نظری میشتابد و معنی اینکه گفته میشود دین موافق فطرت است نیز همین میباشد. 
بنابراین اگر عقل نظری در مسیر فطرت حرکت کند به شناخت های درست دست پیدا مکیند و معارف 
وحیانی را که مطابق فطرت است میپذیرد. درصورتکیه عقل عملی تابع عقل نظری و معارف وحیانی باشد، 
عقلانیت حاکم بر رفتار انسان عقلانیت‌ دینی و درصورتکیه تابع شهوت و غضب باشد، عقلانیت حاکم بر رفتار 
انسان عقلانیت ابزاری خواهد بود. میزان تبعیت عقل عملی از شهوت و غضب در انسان ها مراتب دارد و با توجه 
 به میزان تکامل قوۀ نظری و عملی در افراد شدت و ضعف پیدا مکیند. هدف از ارسال رسل و انزال کتب نیز 
تربیت قوۀ نظری و عملی افراد بوده است که در قرآن تحت عنوان تعلیم و تزیکه یاد شده و نتیجۀ آن ایمان و 
عمل صالح است.  ازآنجاکییه نظرۀی علمی از سه عنصر مبانی و پیش فرض‌ها، روابط بین متغیرها و پیش بینی 
تشیکل میشود، در این پژوهش ابتدا مفاهیمی که به عنوان مبانی و پیش فرض های نظرۀی رفتار مصرفکنندۀ 
مسلمان مورد استفاده قرار م‌یگیرد ـ نظیر عقلانیت دینی، عقلانیت ابزاری، انسان اقتصادی و تعامل گرایی 
ـ بر مبنای نگرش علامه طباطبائی مطرح میشود و در نهایت با استفاده از روش فرضیه‌ای قیاسی نظرۀی 
رفتار مصرفکنندۀ مسلمان بر مبنای مبانی و پیش فرض های فوق تبیین میگردد. در این پژوهش ما به این 
نتیجه دست یافتیم که با توجه  به میزان تکامل قوۀ نظری و عملی، منفعت طلبی در افراد مراتب دارد؛ هرچه 
تضعیف شود،  و عملی  نظری  قوۀ  و هرچه  تضعیف  منفت طلبی  تقویت شود،  افراد  در  و عملی  نظری  قوۀ 

منفعت طلبی تقویت خواهد شد. 
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پیشینۀ پژوهش

با توجه‌ به تفاوت آشکار و عدم سازگاری مبانی انسان شناختی و نظام ارزشی مکتب سرمایه داری با مبانی و 
آموزه های اسلامی، اقتصاددانان مسلمان مبانی و مفروضات نظریه های رفتار مصرفکننده در اقتصاد متعارف را 
قابل  تعمیم به فرد مسلمان ندانسته اند و تلاش کرده اند تا برای تحلیل رفتار مصرفکنندۀ مسلمان، چارچوب 
متناسب با ارزش های اسلامی ارائه کنند. در این راستا برخی از اقتصاددانان مسلمان اصل موضوعة بیشینه سازی 
مطلوبیت را با وارد کردن احکام و محدودیت های اسلامی بازسازی کرده اند. به عنوان نمونه انس زرقا معتقد است 
که یکی از تفاوت های ساختاری میان انسان اقتصادی غربی و انسان اقتصادی اسلامی آن است که تابع مطلوبیت 
دومی دارای متغیر جدیدی است موسوم به پاداش و جزا در آخرت )Zarqa, 1992; 1976(. اسد زمان نیز برای 
ترسیم تابع مطلوبیت مسلمان چهار اصل موضوعی را مطرح کرده و مواردی از ارزش های اسلامی مانند رفتار 
نوع دوستانه، اشباع پذیری مصرف، تفاوت میان نیازهای اساسی و غیراساسی را در تحلیل رفتار مصرفکنندۀ 
مسلمان وارد مکیند )Zaman, 1987(. توتونچیان با استفاده از اصل موضوعۀ مطلوبیت مفاهیم انفاق، اسراف، 
تبذیر و حد کفاف، مصرف را تجزیه وتحلیل کرده است )توتونچیان، 1363(. برخی دیگر از اقتصاددانان مسلمان 
با رد اصل موضوعۀ مطلوبیت، اصول موضوعۀ دیگری را مطرح کرده اند. به عنوان نمونه، نجات الله صدیقی و 
منذر قحف معیار و منطق انتخاب مصرفکنندۀ مسلمان را باتقوا بودن و تطابق بیشتر رفتار با ضوابط شرعی 
میدانند. منذر قحف به تبعیت از نجات الله صدیقی معتقد است که موفقیت در باتقوا بودن است و هر قدر رفتار 
با استانداردهای اخلاقی داشته باشد و درستکاری وی در سطح بالاتری قرار گیرد، وی  فرد تطابق بیشتری 
موفق تر است )Kahf, 1981; Siddiqi, 1992; 1996(. از دیدگاه اقتصاددانان مذکور مطلوبیت فرد تربیت شدۀ 
مکتب اسلام در گرو پیروی از احکام شرع است. به اعتقاد منذر قحف لذت‌ بردن از مصرف کالاها و خدمات 
چون اطاعت از اوامر الهی شمرده میشود فضیلت است )Kahf, 1981; Siddiqi, 1992; 1996(. فهیم خان 
نیز انتخاب مصرفکنندۀ مسلمان را دارای چهار مرحله میداند: مرحلۀ اول، انتخاب بین تخصیص درآمد به 
نیازهای دنیایی و انفاق فیسبیل الله است؛ مرحلۀ دوم، انتخاب بین مصارف حال و آینده؛ مرحلۀ سوم، انتخاب 
از سبد کالاهای  بین گزینه‌های مختلف  انتخاب  نیازهای مصرفی حال؛ مرحلۀ چهارم،  بین سطوح گوناگون 
مصرفی میباشد. به اعتقاد وی نظرۀی رفتار مصرفکننده در اقتصاد متعارف فاقد تبیین در دو مرحلۀ نخست است 
و نظرۀی رفتار مصرفکنندۀ غربی مربوط به مرحلۀ سوم میشود که نوبت تصمیم گیری در فضای انتخاب کالا 
میرسد. وی معیار انتخاب مصرفکنندۀ مسلمان را رعایت اعتدال و توازن معرفی مکیند؛ درحالکیه در اقتصاد 
سرمایه داری انتخاب بر مبنای حداکثرسازی مطلوبیت با توجه  به قید بودجه صورت میگیرد. وی »نیازها« را 



297 تأثیر مبانی فلسفی نگرش علامه طباطبائی در شکل‌گیری نظریۀ رفتار مصرف کنندۀ مسلمان/ علمداد حیدری و ... 

به عنوان جایگزین مطلوبیت مطرح مکیند و نیازهای زندگی انسان را به پنج نوع )لوازم حفظ دین، نفس، عقل، 
نسل و مال( و سه سطح )ضروریات، حاجیات و تحسنیات( تقسیم مکیند. به اعتقاد ایشان درحالکیه خواسته ها 
به واسطۀ مفهوم مطلوبیت معین میشود، ولی نیاز که کی دیدگاه اسلامی است به وسیلۀ مفهوم مصلحت تعیین 
میگردد. وی همچنین تصریح مکیند که مطلوبیت کی امر ذهنی است که به امیال ذهنی افراد وابسته است، 
ولی مصلحت درحالکیه کی مفهوم ذهنی است به امیال ذهنی افراد وابسته نیست؛ چون معیارهای مصلحت از 

.)Khan, 1984; 1992; 1995; 2002( ناحۀی شریعت تعیین میشود
مقالات دیگری نیز در این زمینه نگاشته شده که به برخی از آنها اشاره میشود. 

محمد اکرم خان نیز در مقاله ای مصرف را دارای چهار بعد اعتدال، اسراف، تبذیر و بخل میداند و معتقد 
است که ابعاد مختلف مصرف با توجه  به طبقات مختلف اجتماعی ممکن است معانی مختلف پیدا کند. همچنین 
ایشان خاطر نشان مکیند رفتارهای مصرفی در بسترهای مختلف فردی، اجتماعی و عمومی رخ میدهد. در 
نهایت ایشان میل نهایی به مصرف را بسط میدهد و میل نهایی به  اعتدال، میل نهایی به اسراف، میل نهایی 
به تبذیر و میل نهایی به بخل را معرفی مکیند)M Fahim Khan, 2020(. فرح یاسر هم در مقاله ای به 
بررسی رفتار مصرفکننده از دیدگاه اسلامی پرداخته است. وی تلاش مکیند نشان دهد که اصول اسلامی تا 
چه اندازه در رفتار مصرفکنندگان تأثیرگذار است و چه جایگاهی در انتخاب ها و تصمیم های اقتصادی آنان دارد. 
این مطالعه با استفاده از روش های تحقیق تجربی صورت‌ گرفته و داده ها از طریق ابزارهای آماری تحلیل شده‌اند. 
نتایج پژوهش حایک از آن است که قوانین شریعت، مفاهیم اخلاقی و ملاحظات دینی نقش قابل‌ توجهی در 
شکل‌دهی الگوهای مصرفی افراد مسلمان دارند و مصرفک‌نندگان در انتخاب کالاها و خدمات، ملاحظات اسلامی 
نیز در  )Yasser, 2017(. شلحین  را در نظر م‌یگیرند  اسراف  از  بودن، ساده‌زیستی و دوری  همچون حلال 
مطالعه ای دربارۀ رفتار مصرفکنندۀ مسلمان به این نتیجه دست یافته است که رفتار مصرفکنندۀ مسلمان با 
عقلانیت اسلامی مطابقت دارد و آگاهی بالا نسبت به ارزش ها و اخلاق اسلامی موجب تعهد به مصرف محصولات 
حلال میشود )Sholihin, 2023(. سیدکاظم صدر نیز معیار انتخاب مصرفکنندۀ مسلمان را بیشینه‌ کردن 
رضایت یا محبت خداوند میداند. منظور وی از حب، محبت فرد تربیت شده تحت آموزه های اسلام است که در 
اثر این تربیت فرد به کالاهای حرام و مکروه محبتی نشان نمیدهد و در واقع محبت او به کالاهای منحصر 
است که مصرف آنها موجب رضایت پروردگار م‌یشود )صدر، 1375(. سیدمحمدکاظم رجائی نیز در بررسی منطق 
فعالیت های اقتصادی از دیدگاه علامه طباطبائی، لذت ها را به لذت های فکری مطابق با فطرت، فکری مخالف 
با فطرت و موافق هواهای نفسانی تقسیم مکیند و نتیجه میگیرد که لذت های نوع اول و دوم موافق با فطرت 
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انسان ها توسط کیدیگر  با هدایت تشریعی میباشد و لذت های نوع سوم منشأ اختلاف و استخدام  و سازگار 
میگردد )رجائی، 1395(. رضا اکبریان و غلامحسین محمودی نیز رفتار مصرفکننده را در اقتصاد اسلامی مورد 
بررسی قرار داده اند و به این نتیجه دست یافته اند که هدف مصرفکننده در جامعۀ اسلامی حداکثر کردن رضایت 
خداوند است )اکبریان و محمودی، 1394(. حسن اعمی بنده قرایی نیز در بررسی تئورکی نظرۀی رفتار مصرفک‌نندۀ 
مسلمان، متفاوت‌ بودن خط بودجۀ مصرفک‌نندۀ مسلمان و غیرمسلمان، کوچک بودن سبد کالای مسلمان نسبت 
به غیرمسلمان و ثابت  بودن و کاهشی نبودن مطلوبیت نهایی مخارج روی کارهای نکی را نتیجه گرفته است 
)اعمی بنده قرایی، 1401( محمدحسین کرمی نیز در کتابی تحت عنوان اقتصاد خرد با روکیرد انتقادی بر اساس 
نگرش اسلامی، در پنج بخش و سیزده فصل نظرۀی رفتار مصرفکننده، تولیدکننده و تخصیص منابع را از دیدگاه 

اقتصاد اسلامی و غربی مورد بررسی قرار داده است )کرمی، 1396(. 

مفاهیم محوری در مبانی فلسفی علامه طباطبائی ناظر به نظریۀ رفتار مصرفکنندۀ مسلمان

در این پژوهش به بررسی تأثیر مبانی فلسفی علامه طباطبائی بر نظرۀی رفتار مصرفکنندۀ مسلمان میپردازیم. 
منظور از مبانی فلسفی نگرش علامه طباطبائی مطالبی است که ایشان در تفسیر بعضی آیات در رابطه  با ماهیت، 
طبیعت، ساحت های معرفتی انسان و ماهیت و هستی جامعه بیان کرد است. بنابراین ابتدا به توضیح بعضی 
مفاهیمی نظیر عقل نظری، عقل عملی و فطرت پرداخته میشود و در ادامه عقلانیت دینی، عقلانیت ابزاری، 
انسان اقتصادی و تعامل گرایی بیان میگردد و در نهایت به تبیین نظرۀی رفتار مصرفکنندۀ مسلمان بر مبنای 

فروض فوق پرداخته میشود. 
عقل نظری و عقل عملی: عقل همان نیروی است که کلیات را درک مکیند و به واسطۀ آن انسان توان 

ساختن و کشف قوانین عقلی را پیدا مکیند )غزالی، 1417ق، ص28(. در کی تقسیم بندی، فلاسفه عقل را به 
عقل نظری و عقل عملی تقسیم مکینند. عقل نظری همان نیروی درککنندۀ کلیات است، اما از آن  جهت که 
هست ها را درک مکیند عقل نظری گفته میشود )طباطبائی، 1364، ج8، ص51ـ55(. عقل عملی نیز همان 
نیروی درککنندۀ کلیات است، ولی اموری را درک مکیند که مربوط به افعال اختیاری ما میشود، مثل  اینکه 

عدالت خوب است و ظلم بد است )مظفر، 1990، ج2، ص113(. 
فطرت: »فطر« به معنی ابتدا و اختراع است و »فطره« به معنی نوع آفرینش است )مطهری، 1388، ج3، 

ص450ـ457(. کلمۀ فطرت در قرآن در مورد رابطۀ انسان با دین بهکار رفته است؛ یعنی انسان به گونه ای آفریده 
شده است که آمادگی پذیرش دین را دارد و اگر به حال خودش واگذار شود و تحت هیچ گونه تعلیم وتعلم قرار 

نگیرد، فطرتش او را به سوی توحید هدایت مکیند )طباطبائی 1364، ج10، ص444(. 
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1. تأثیر مبانی فلسفی نگرش علامه طباطبائی بر نظریۀ رفتار مصرفکنندۀ مسلمان

1ـ1. تأثیر مبانی معرفت شناختی نگرش علامه طباطبائی بر نظریۀ رفتار مصرفکنندۀ مسلمان

بر اساس معرفت شناسی اسلامی فرایند شناخت از بدیهیات آغاز میشود و به بدیهیات ختم میشود؛ چون انکار 
نظریات مستنتج از بدیهیات به انکار بدیهیات م‌یانجامد و کس‌ی که واجب‌الوجود را انکار مک‌یند درحقیقت استحالۀ 
دور و تسلسل را انکار مکیند )طباطبائی، 1364، ج5، ص508ـ510(. اما طبق دیدگاه علامه طباطبائی تمام 
علوم انسان، اعم از علومی که از طریق حواس یا از راه فکر و استدلال حاصل میشود و علوم عملی که انسان 
آنها را برای رفع حوائج زندگی اعتبار کرده است، »الهام الهی« است که بدون واسطه یا به واسطۀ ابزار و ادواتی 

که خداوند در اختیار انسان قرار داده است به انسان الهام میشود )طباطبائی، 1364، ج5، ص508ـ510(. 
بنابراین ازآنجاک‌یه همۀ علوم از جانب خداوند به انسان الهام میشود، برای اینکه این الهام صورت بگیرد، باید عقل 
انسان با فطرت سالم و تقوای دینی همراه باشد. اگر عقل انسان با فطرت سالم و تقوای دینی همراه نباشد، این الهام 

صورت نم‌یگیرد؛ یعنی عقل نظری به شناخت های درست دست نمییابد )طباطبائی، 1364، ج5، ص508ـ510(. 
علامه طباطبائی در تفسیر آیات اول سورۀ بقره )1 و 2( که ایمان به غیب، اقامۀ نماز، انفاق، ایمان به رسولان 
و کتاب های قبلی و یقین به آخرت را جزء صفات متقین میداند، معتقدند که متقین به واسطۀ هدایت اولی که 
از سلامت فطرت آنها ناشی میشود، به این صفات دست یافته اند و قرآن هدایتی دوم است که به هدایت اولشان 
افزوده میشود. به عبارت دیگر، متقین دو هدایت دارند: هدایت اول که از سلامت فطرت آنها ناشی شده است و 
به واسطۀ آن، آنها به صفات مذکور دست یافته اند؛ و هدایت دوم که قرآن است )طباطبائی، 1364، ج1، ص70(. 
به اعتقاد ایشان هدایتی را که متقین به واسطۀ سلامت فطرتشان به آن دست‌ یافته اند، درحقیقت همان درک 
بدیهیات است که عقل به کمک فطرت سالم به شناخت آنها راه یافته است و از طریق درک بدیهیات اولیه به 
صفات مذکور دست یافته است. بارزترین مصداق بدیهیات اولیه نیز تعلق و وابستگی وجودی ممکنات به ذات 
واجب است که با علم حضوری درک میشود و اگر انسان به فطرت انسانی خویش مراجعه کند، در خواهد یافت 
که او و تمام موجودات عالم فقیر و نیازمند هستند و باید کی موجود بینیاز باشد که نیازمندی آنها را برآورده 
کند )طباطبائی، 1364، ج1، ص71ـ72(. بنابراین با توجه به رابطۀ عقل، دین و فطرت، در ادامه کارکرد عقل 
نظری، عقل عملی و فطرت بیان م‌یگردد، و بر مبنای رابطۀ عقل، دین و فطرت، عقلانیت دینی و عقلانیت 

ابزاری بیان میشود تا در تبیین نظرۀی رفتار مصرفکنندۀ مسلمان مورد استفاده قرار بگیرد. 

1ـ1ـ1. کارکرد عقل نظری

با توجه  به مطالب قبل میتوان گفت عقل نظری مدرک حقایق است؛ یعنی هستی و حقیقت اشیا را درک مکیند 
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به  اما عقل نظری در صورتی  اشیاست،  نیز درک حقایق و شناخت حقیقت و هستی  و کارکرد عقل نظری 
شناخت های صحیح دست مییابد که به  مقتضای فطرت به‌ فعلیت  رسیده باشد و در ساۀی تقوای دینی عمل کند 

)طباطبائی، 1364، ج5، ص508ـ510(. 

2ـ1ـ1. کارکرد فطرت

فطرت، نحوۀ خلقت و آفرینش هر موجود است که او را به سوی کمال هدایت مکیند. بنابراین هر موجودی، اگر 
به  مقتضای فطرتش عمل کند، به کمال میرسد )طباطبائی، 1364،ج16، ص281(. علامه معتقد است که وجود 
خداوند و نیاز به پیامبر، جزء بدیهیات است که عقل با سلامت فطرت آنها را درک مکیند )طباطبائی، 1364، 
ج16، ص280( . پس از مباحث فوق نتیجه م‌یگیریم که بدیهیات اولیه هدایت اول است که عقل با سلامت 
فطرت آنها را درک مکیند و درصورتکیه عقل با سلامت فطرت همراه نباشد، بدیهیات اولیه را درک نمکیند؛ 
درنتیجه به هدایت اول دست نمییابد و وقتی به هدایت اول دست نیافت، به هدایت دوم که توسط قرآن صورت 
میگیرد نیز دست نمییابد. بنابراین عقل نظری در صورتی شناخت درست ارائه مکیند که همراه با سلامت 

فطرت و تقوای دینی باشد. 

3ـ1ـ1. کارکرد عقل عملی

به اعتقاد علامه طباطبائی، طبیعت در وجود هر موجود زنده، جهازاتی را کار گذاشته و این جهازات، اقتضائاتی 
دارد که در اثر این اقتضائات، قوای فعاله، احساسات و امیالی را پدید میآورد و این احساسات باعث میشود ما 
تصورات و تصدیقاتی را اعتبار کنیم، آنگاه آن تصورات و تصدیقات را میان خود و مادۀ خارجی واسطه قرار دهیم، 

و عملی بر طبق آن انجام دهیم تا غرض ما حاصل شود )طباطبائی، 1364، ج2، ص171( 
علامه معتقد است که هرگاه خال‌یالذهن در احوال انسان نظر کنیم خواهیم دید که بین او و کارهای حیات‌یاش 
به‌اندازۀ فکر و ادراک واسطه شده است که کثرت آن ما را به دهشت م‌یاندازد )طباطبائی، 1364، ج2، ص173(. بر این 
‌اساس هرگاه از عقل در جهت تأمین حوائج زندگی دنیایی استفاده شود، عقل به کمک شهوت و غضب دست به اعتبار 

تصورات و تصدیقاتی م‌یزند که ماهیت اعتباری دارد و اثر حقیقی بر آنها مترتب میشود؛ مثل ریاست و مرئوسیت. 
علامه معتقد است خداوند انسان را مجهز به نیروی عقل نموده و همۀ موجودات را مسخر او گردانیده تا در 
آنها تصرف کند و به کمال برسد. انسان نیز به‌ مقتضای فطرتش از عقلش استفاده مکیند و سایر موجودات را 
در خدمت میگیرد تا به خواسته ها و علایقش برسد، چه آن موجود بیجان باشد یا جاندار باشد، یا حتی از نوع 
تأمین میشود و به کمال میرسد که به صورت  انسان در صورتی همۀ خواسته ها و حوائجش  باشد.  خودش 
اجتماعی زندگی کند؛ چون انسان استخدام گر است و به تنهایی به همۀ خواسته ها و حوائجش دست نمییابد، 
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بلکه تنها در اجتماع به همۀ خواسته ها و حوائجش دست مییابد؛ لذا به زندگی اجتماعی تن میدهد. در اجتماع 
چون همۀ انسان ها به عقل عملی مجهز و استخدام گرند، لذا کشمکش و نزاع پدید میآید، و این کشمکش و 

نزاع در سایة قانون فروکش مکیند )طباطبائی، 1364، ج10، ص380(. 
پس کارکرد عقل عملی این است که به کمک شهوت و غضب ادراکاتی را پدید میآورد که ماهیت اعتباری 
و با توجه  به غایت و هدفی که در اعتبار آنها منظور شده است، اثر حقیقی دارد. همچنین همین عقل عملی است 
که انسان را وا دار مکیند که برای رسیدن به خواسته ها و حوائجش همه چیز را به خدمت بگیرد و ابزارآلات 
اختراع کند. بدین سان زندگی اجتماعی شکل میگیرد و قانون پدید میآید. قانون نیز یا از عقل بشر نشئت 
میگیرد که در این صورت انسان را به سعادت خیالی، یعنی سعادت و کمالی که واضعان قانون تصور کرده اند 
میرساند، یا از ناحۀی خداوند است که در این صورت انسان را به سعادت حقیقی میرساند )طباطبائی، 1364، 

ج10، ص389(. 

4ـ1ـ1. کارکرد احساسات فطری

احساسات فطری منشأ جلب منفعت و دفع ضرر هستند که از این طریق زمینۀ بقا و دوام انسان را فراهم مکیند 
و انسان را به طرف کمال هدایت مکیند. علامه معتقد است که طبیعت موجودات زنده را به ابزار و قوای مجهز 
نموده است که حوائج آن موجود را برطرف مکیند. اگر آن گونه که باید از آن ابزار و قوا استفاده کند، به کمال 
میرسد. انسان را نیز به ابزار و قوای مجهز نموده است که اگر آن گونه که باید از آن ابزار و قوا استفاده کند، به 
کمال میرسد؛ مثلًاً طبیعت، جهاز تغذیه، قوۀ تغذیه، جهاز تناسل و قوۀ تولیدمثل را در وجود انسان کار گذاشته 
است که اگر آن گونه که باید از این ابزار و قوا استفاده کند، به کمال میرسد. کارکرد این ابزار و قوا این است 
که این ابزار و قوا، امیالی را در ما پدید م‌یآورد؛ درنتیجه احساساتی در ما پدید م‌یآید که سبب میشود اندیشه‌های 
اعتباری را پدید آوریم تا بین ما و کارهای ما واسطه قرار گیرد که از این طریق به خواسته های خود برسیم. اما 
این احساسات فطری به  تنهایی کافی نیست؛ زیرا این احساسات فطری سبب درگیری و اختلاف میشود؛ لذا 
علامه معتقد است که این جهازات تکوینی که در وجود انسان کار گذاشته شده است، هرکدام مقتضی قضایای 

عملی است که از ناحۀی شریعت به ما رسیده است )طباطبائی، 1364، ج16، ص389(. 

5ـ1ـ1. رابطۀ عقل دین و فطرت در علوم نظری

فطرت به معنای نحوۀ آفرینش است و فطریات به بینش ها و گرایش های فطری تقسیم میشود. بینش فطری 
به این معناست که انسان این گونه آفریده شده است که اگر در مسیر با مانعی برخورد نکند، خداشناس بار میآید. 
قبلًاً متذکر شدیم که احساس نیازمندی همۀ موجودات به کی موجودی که نیازمندی موجودات را برطرف کند، 
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همچون احساس نیاز به اصل وجود راهنما، درک ضرورت روز واپسین، مسائلی است که عقل با سلامت فطرت 
به  سادگی درک مکیند. اگر کسی در این مسائل تردید مکیند، معلوم است که از سلامت فطرت برخوردار 
نیست. پس عقل با سلامت فطرت بدیهیات را درک مکیند؛ یعنی اصل نیاز موجودات به کی موجود بینیاز، 
اصل نیاز انسان ها به وجود راهنما، اصل ضرورت روز واپسین را درک مکیند؛ درنتیجه دین دار میشود. اما کسی 
او عرضه م‌یشود، نم‌یپذیرد  بر  را درک نمکیند؛ درنتیجه وقتی دین  بدیهیات  تباه شده است،  که فطرتش 

)طباطبائی، 1364، ج1، ص71(.

6ـ1ـ1. رابطۀ عقل، دین و فطرت در علوم عملی

همان گونه که عقل نظری در صورتی به ادراک صحیح دست پیدا مکیند که همراه با فطرت سالم و تقوای دینی 
باشد، در حوزۀ عمل نیز عقل در صورتی منشأ احکام و علوم عملی صحیح )علوم عملی که سعادت و کمال 
حقیقی انسان را تأمین کند( قرار میگیرد که متیک بر ادراکات نظری مطابق با واقع و وحی باشد. ادراکات نظری 
مطابق با واقع نیز از عقل همراه با سلامت فطرت و تقوای دینی حاصل میشود. هدف عقل نظری رسیدن به 
ادراکات مطابق با واقع است، و این در صورتی حاصل میشود که عقل همراه با فطرت سالم و تقوای دینی باشد. 
هدف عقل عملی رسیدن به قضایای عملی است که سعادت و کمال انسان را تأمین کند. عقل عملی در صورتی 

به این هدف نائل میشود که متیک بر ادراکات نظری مطابق با واقع و وحی باشد. 

7ـ1ـ1. عقلانیت دینی

عقلانیت میتواند به معنای عقلانیت معرفت های عقلی باشد و یا به معنای عقلانیت احکام عقل. در بحث فعلی 
میخواهیم عقلانیت »معرفت های عقلی« و »عقلانیت احکام عقل« را بر مبنای رابطۀ عقل، دین و فطرت 
بررسی کنیم. بر مبنای رابطۀ عقل، دین و فطرت، معرفت های عقلی در صورت عقلانی است )مطابق با واقع 
است( که از عقل نظری، همراه با سلامت فطرت و تقوای دینی حاصل شده باشد. احکام عقل نیز در صورتی 
عقلانی است )کمال و سعادت انسان را حقیقتاًً تأمین مکیند نه خیالًاً و وهماًً( که از عقل عملی متیک بر ادراکات 
نظری مطابق با واقع و تابع وحی حاصل شده باشد. اگر عقل نظری با سلامت فطرت و تقوای دینی همراه نباشد، 
معرفت هایش عقلانی نیست؛ چراکه بدیهیات را درک نمکیند و دچار شکایکت و پوچ گرایی میشود. عقل عملی 

نیز، اگر متیک بر ادراکات نظری مطابق با واقع و تابع وحی نباشد، به عقل ابزاری تبدیل میشود. 

8ـ1ـ1. عقلانیت ابزاری

ازآنجاکییه انسان از ‌کی طرف مجهز به نیروی عقل است و از طرفی دیگر منفعت طلب است؛ یعنی احساسات 
فطری او را وادار مکیند که از هر چیزی به نفع خودش استفاده کند تا به امیال و آرزوهایش برسد، برای تحقق 
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این هدف از عقل استفاده مکیند. بر این  اساس اگر عقل عملی متیک بر شناخت های نظری مطابق با واقع و 
تابع وحی نباشد، آنگاه از احساسات فطری، یعنی شهوت و غضب دستور م‌یگیرد و درنتیجه عقلانیت حاکم بر 
رفتارش عقلانیت ابزاری خواهد بود. در عقلانیت ابزاری انتخاب هدف عقلانی نیست؛ زیرا عقل عملی بر ادراکات 
نظری مطابق با واقع متیک نیست، بلکه بر شکایکت و پوچ گرایی متیک است؛ درنتیجه انتخاب هدف عاطفی 
است و تنها انتخاب وسیله میتواند عقلانی یا غیرعقلانی باشد. این نیز بدین جهت است که عقل عملی از 
شهوت و غضب دستور میگیرد. انسان اقتصادی، بارزترین مصداق عقلانیت ابزاری است. انسان اقتصادی از 
از  از طرف دیگر منفعت‌طلب است.  و  اندیشه مجهز است  و  نیروی فکر  به  یعنی  کی  طرف حسابگر است، 
حسابگریاش استفاده مکیند تا منفعتش را حداکثری کند )داودی، 1389، ج1، ص28(. این انسان اقتصادی 
غرب است. اما انسان اقتصادی اسلامی به نیروی عقل مجهز و منفعت طلب است، اما عقل عملیاش متیک بر 

ادراکات نظری مطابق با واقع و تابع وحی است. 
2ـ1. تأثیر مبانی انسان‌شناختی نگرش علامه طباطبائی در شکل‌گیری نظریۀ رفتار مصرفک‌نندۀ مسلمان

به اعتقاد علامه طباطبائی انسان نوعی مستقل است که خداوند او را از خاک آفریده است )طباطبائی، 1417ق، 
ج2، ص112(. همچنین ایشان معتقدند که انسان مرکب از روح و بدن است و ماۀی برتری انسان بر دیگر موجودات 
و منشأ ارزش های معنوی و الهی، عنصر روحانی انسان است. کسی که انسان را به جنبۀ مادی و زندگی دنیایی 
محدود مکیند، سعادت را نیز سعادت مادی دیده و در فعالیت هایش هم هدفی جز کسب مال و مقام نخواهد 

داشت )طباطبائی، 1417ق، ج19، ص270(. 
همچنین یکی از امتیازات منحصربه فرد انسان نیروی عقل و اندیشه است که خداوند در وجود انسان به ودیعه 
گذاشته است. اگر از عقل در راستای شناخت حقایق هستی استفاده شود، عقل نظری و اگر در راستای تأمین حوائج 
زندگی فردی و اجتماعی استفاده شود، عقل عملی اطلاق میشود. به اعتقاد علامه طباطبائی عقل عملی مبدع 
ادراکات اعتباری است؛ اداراکاتی که ماهیت اعتباری دارند و به ‌درد عمل میخورند و انسان این ادراکات را بین خود 
و کارهای حیات‌یاش در زندگی فردی و اجتماعی واسطه قرار م‌یدهد. اگر در احوالات انسان نظر افکنیم خواهیم 
دید که به قدری بین انسان و کارهای حیات‌یاش این ادراکات واسطه قرار گرفته که انسان را به دهشت م‌یاندازد. 
همچنین ایشان تصریح مکیند که عقل نظری در آغاز وجود هر انسانی بالقوه است و عقل عملی که مقدمات حکم 
خود را از احساسات باطنی م‌یگیرد فعلیت دارد. عقل عملی نمیگذارد که عقل نظری به فعلیت برسد. ایشان نتیجه 
م‌یگیرد که عقل عملی تابع شهوت و غضب، انسان را از انسانیت دور مکیند و به  طرف حیوانیت سوق م‌یدهد، 

دین به کمک عقل نظری میشتابد تا عقل نظری به فعلیت برسد )طباطبائی، 1364، ج2، ص221ـ224(. 
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بنابراین عقل عملی در صورتی میتواند راهگشای انسان باشد که تابع وحی و عقل نظری باشد، یعنی تربیت 
شود. وظیفۀ انبیا نیز این بوده که عقل نظری را به فعلیت برساند و عقل عملی را تربیت کنند؛ چنانچه تعلیم و 
تزیکه در قرآن به عنوان هدف بعثت پیامبران ذکر شده است )بقره: 129 و 151؛ آل عمران: 164؛ جمعه: 2(. 
میتوان گفت تعلیم با تربیت قوۀ نظری و تزیکه با تربیت قوۀ عملی حاصل میشود و نتیجۀ آن ایمان و عمل 
صالح است. پس انسان اقتصادی اسلامی به مقتضای طبیعت اش به دنبال جلب منفعت و دفع ضرر است، اما با 
توجه‌ به میزان تکامل قوۀ نظری و عملی منفعت طلبی در افراد مراتب دارد و شدت و ضعف پیدا مکیند؛ هرچه 
قوۀ نظری و عملی بیشتر تکامل پیدا کند، منفعت طلبی کمتر و هرچه قوۀ نظری و عملی کمتر تکامل پیدا کند، 

منفعت طلبی بیشتر خواهد شد. 
3ـ1. تأثیر مبانی جامعه شناختی نگرش علامه طباطبائی بر  نظریۀ رفتار مصرفکنندۀ مسلمان

از نظر علامه طباطبائي انسان مدنی بالطبع به طبع ثانوی است؛ چون طبع اولی انسان استخدام است و در اثر 
استخدام اجتماع شکل میگیرد )طباطبائی، 1390، ص319ـ322(؛ یعنی فطرت انسان، از طرفی به استخدام و 
بهرهکشی از دیگران و از طرفی به زندگی گروهی و اجتماعی حکم مکیند، و این تنافی بین دو حکم فطری 
)نفع طلبی انسان او را به اختلاف و بهرهکشی سوق میدهد؛ درحالکیه طبیعت اجتماعی او وی را به هم زیستی 
با دیگران جهت میدهد( را خداوند متعال با ارسال رسولان و فرستادن کتب آسمانی بین مردم حکم کرده و 
تنافی این دو امر فطری را حل کرده است )طباطبائی 1417ق، ج2، ص116ـ117(. با اینکه هر فرد انسان فطرتاًً 
اجتماعی است، ولی نخستین اجتماعی که در تاریخ بشر شکل‌ گرفته، اجتماع خانوادگی بوده که بر مبنای تناسل 
شکل  گرفته و با مرور زمان پیچیده تر شده و به صورت اجتماع فامیلی و قبیله ای و ملت درآمده است )طباطبائی، 
1389، ص48ـ51(. برای اینکه این اجتماعی که بر مبنای استخدام شکل‌ گرفته تعاونی باشد و همه از همه 
بهره مند شوند؛ یعنی هرکس از دیگری به مقداری که آن دیگری از او بهره مند میشود، بهره مند شود، بشر ناچار 
است به قانون عدل اجتماعی تن دردهد؛ بنابراین عدالت اجتماعی چیزی است که بشر در پذیرفتن آن ناچار 

است )طباطبائی، 1364، ج2، ص1367(. 
اسلام دین فطری و اجتماعی است. فطرت به معنای  آفرینش و اجتماع به معنای همبستگی و ائتلاف است. 
آفرینش دستگاهی به هم پیوسته است. با توجه  به یکی بودن معنای فطرت و اجتماع میتوان گفت فطرت و 
اجتماع قرین و لازم و ملزوم همدیگر بوده و از هم تفکیکپذیر نیستند؛ پس لابد دین فطری اجتماعی هم خواهد 
بود. نه تنها اسلام کی دین اجتماعی است، بلکه اهمیت ویژه برای جامعه قائل است؛ چنانچه بسیاری احکامش 
را روی جامعه پایه ریزی نموده و آن را مستقلًاً مورد خطاب قرار داده، و مستحق جزا و پاداش و دارای حیات  و 
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ممات میداند، و برای جامعه حقیقتی جداگانه از تکتک افراد قائل است که دارای احکام و خواص جداگانه 
است. درعین حال از فرد نیز چشم پوشی نمکیند، بلکه افراد صالح تربیت نموده و در ساختن جامعة صالحه بهکار 
افراد م‌یباشد  از  دارای صورت و هیئت و موجودیت مستقل  افراد ساخته‌شده  از  میبرد، و جامعه درحالکیه 
)طباطبائی، 1389، 27ـ29(. مطابق دیدگاه علامه طباطبائی اولًاً جامعه از وجود عینی و وحدت حقیقی برخوردار 
است؛ یعنی شخصیت مستقل و جداگانه از افراد دارد و رابطة فرد و جامعه رابطة حقیقی است. گواه این مطلب 
نیز آیاتی از قرآن است که پاداش و یکفر، زندگی و مرگ، را به جامعه نسبت داده اند؛ ثاناًًی رابطة حقیقی فرد و 
جامعه سبب میشود که جامعه دارای آثار و خواص نیرومندی باشد که نیروی جامعه بر نیروی فکر و شعور فرد 
غلبه کند، به حدکیه فکر و شعور افراد را از آنها بگیرد؛ ثالثاًً شخصیت جامعه پیوند وثیقی با تفکر اجتماعی دارد، 

یعنی در هر جامعه تفکر افراد با فکر جامعه هماهنگ است )یکاشمشیک، 1390، ج2، ص192(. 
با توجه  به مطالب قبل باید متذکر شد که اقتصاد خرد متعارف مبتنیبر اصالت فرد است و روکیرد فردگرایی 
باعث شده در اقتصاد خرد متعارف از تأثیر نهادها و ساختارهای اجتماعی غفلت شود و تأثیر نهادها و ساختارهای 
اقتصاد  تئور‌یها  باعث عدم کارایی  نقیصه  این  و  انگاشته شود،  نادیده  افراد  اقتصادی  رفتارهای  بر  اجتماعی 
کلاسکی و نئوکلاسکی در شرایط مختلف فرهنگی و اجتماعی و عدم موفقیت آنها در کشورهای درحال توسعه 
و توسعه نیافته گردیده است. از طرف دیگر در روکیرد سوسیالیستی بر تأثیر ساختارها و نهادها تأیکد میشود و 
تأثیر کنش های فردی نادیده گرفته میشود. اما روکیرد درست روکیرد تعامل گرایی است که علاوه بر تأثیر 
متقابل کنش های فردی و ساختارها و نهادهای اجتماعی بر کیدیگر تأثیر متقابل کنش های افراد را بر کیدیگر 
نیز در نظر میگیرد. روکیرد اجتماعی که علامه طباطبائی مطرح مکیند به روکیرد تعامل گرایی نزدکی است؛ 
چراکه علاوه بر تأثیر متقابل کنش های افراد و ساختارها و نهادهای اجتماعی از تأثیر متقابل کنش های افراد بر 

کیدیگر نیز غفلت نمکیند. 
2ـ1. تبیین نظریة رفتار مصرفکنندة مسلمان با استفاده از مبانی فلسفی نگرش علامه طباطبائی 

تا کنون با استفاده از مبانی فلسفی نگرش علامه طباطبائی به تبیین مبانی و مفروضات نظریة رفتار مصرفک‌نندة 
مسلمان، یعنی عقلانیت دینی، انسان اقتصادی و تعامل گرایی پرداختیم. بنابراین بر مبنای نگرش علامه طباطبائی 
اولًاً عقل نظری در صورتی به شناخت های درست دست پیدا مکیند که با فطرت سالم همراه باشد. عقل عملی نیز 
در صورتی انسان را به سعادت و کمال هدایت مکیند که تابع عقل نظری و معارف وحیانی باشد. در این صورت 
عقلانیت حاکم بر رفتار انسان عقلانیت دینی خواهد بود؛ ثاناًّّی انسان اقتصادی اسلامی هم به  مقتضای طبیعتش به 
دنبال جلب منفعت و دفع ضرر است، اما با توجه  به تکامل قوة نظری و عملی منفعت طلبی در افراد ذومراتب بوده 
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و شدت و ضعف دارد؛ ثالثاًً با توجه  به دیدگاه اجتماعی علامه طباطبائی که رابطة فرد و جامعه را طرفینی م‌یداند، 
میتوان گفت که رفتارهای اقتصادی افراد تحت تأثیر انگیزه های درونی )منفعت طلبی( و عوامل بیرونی )ساختارها و 
نهادهای اجتماعی نظیر اسلامیت محیط، نهادهای فرهنگی و آموزشی، محدودیت های شرعی و...( شکل م‌یگیرد؛ 
یعنی اسلامیت محیط، نهادهای آموزشی و فرهنگی و متولیان دینی میزان تکامل قوة نظری و عملی افراد را 

تحت تأثیر قرار م‌یدهد و میزان تکامل قوة نظری و عملی افراد بر میزان منفعت طلبی آنها تأثیر میگذارد. 
بنابراین عقل نظری اگر با فطرت سالم همراه باشد، بدیهیات اولیه )ضرورت وجود خدا، پیامبر و روز آخرت( 
را میپذیرد و در مسیر دین و معارف وحیانی قرار میگیرد. هرچه بیشتر در مسیر دین و معارف وحیانی حرکت 
کند ایمان و تقوای دینی وی تقویت میشود. با توجه  به اینکه عقل نظری و عملی دو روی کی سکه هستند و 
عقل نظری، عقل در عرصة شناخت و عقل عملی، عقل در عرصة عمل است، عقل عملی یا عقل در عرصة 
عمل از مراتب ایمان و تقوای دینی فرد تأثیر میپذیرد و بر تصمیم گیر‌یها و رفتارهای اقتصادی وی تأثیر 
میگذارد. به عبارت دیگر، رفتارهای اقتصادی افراد تحت تأثیر میزان تکامل قوة نظری و عملی یا تقوای دینی و 
منفعت طلبی قرار دارد؛ هرچه تقوای دینی افراد تقویت شود، منفعت طلبیشان تضعیف و هرچه تقوای دینیشان 

تضعیف شود، منفعت طلبی آنها تقویت میشود. 
را بین مصارف دنیوی و اخروی  اول درآمدش  اگر فرض کنیم مصرفکنندة مسلمان در مرحلة  بنابراین 
تخصیص دهد، افراد مختلف با توجه  به میزان تکامل قوة نظری و عملی و تقوای دینیشان تریکبات مختلفی 
را انتخاب مکینند؛ چراکه ایمان و تقوای دینی افراد از طریق ارزش گذاری ذهنی آنها منطق تصمیم گیریشان 
را تحت تأثیر قرار میدهد. به  عنوان  مثال، اگر ایمان و تقوای دینی افراد تقویت شود، مصارف اخروی برای آنها 
ارزش ذهنی و مطلوبیت بیشتری پیدا مکیند؛ لذا درآمدهای بیشتری را به مصارف اخروی اختصاص میدهند، 
اما اگر ایمان و تقوای دینی افراد تضعیف شود، مصارف اخروی برایشان ارزش ذهنی و مطلوبیت کمتری پیدا 

مکیند و بیشتر درآمدشان را صرف مصارف دنیوی خواهند کرد. 
بنابراین انتخاب مصرفکنندة مسلمان میتواند مراتب زیاد و طیف وسیعی داشته باشد. جهت ساده سازی، 

مراتب انتخاب مصرفکنندة مسلمان را در سه دسته میتوان ارائه کرد:
الـف( مراتب بالای ایمان و تقوای دینی )شـاید مصادیق زیادی نداشـته باشـد و بتـوان به عنوان حالت های 

حدی مطرح کرد(؛
ب( مرتبة متوسط ایمان و تقوای دینی )شاید اکثریت موارد در این دسته قرار بگیرند(؛

ج( مراتب پایین ایمان و تقوای دینی )شاید مصادیق زیادی نداشته باشد و بتوان به‌عنوان حالت‌های حدی مطرح کرد(.
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بنابراین اگر افراد در مرتبة بالای ایمان و تقوای دینی قرار داشته باشند، مصارف دنیوی برای آنان از ارزش کمتری 
برخوردار بوده و مصارف اخروی ارزش و مطلوبیت بیشتری دارد و بیشتر درآمدشان به مصارف اخروی اختصاص پیدا 

مکیند؛ چنانچه خداوند در قرآن میفرماید: »وََيُُطْْعِِمُُونََ الطََّعامََ عََلَيَ حُُبِِّهِِ مِِسْْكِِيناًً وََيََتِيِماًً وََأَسَِِيراًً« )انسان: 8(. 
اگر افراد در مرتبة متوسط ایمان و تقوای دینی قرار داشته باشند، تریکبات مختلفی از مصارف دنیوی و 

اخروی را انتخاب خواهند کرد و درآمدشان را به مصارف دنیوی و اخروی اختصاص میدهند. 
اگـر افـراد در مرتبة پایین ایمان و تقوای دینی قرار داشـته باشـند، بیشـتر درآمدشـان را بـه مصارف دنیوی 

اختصاص خواهند داد. 
نیز مصرفکنندة مسلمان تنها  در مرحلة دوم تخصیص درآمد؛ یعنی تخصیص درآمد به مصارف دنیوی 
تحت تأثیر انگیزه های درونی )منفعت طلبی( قرار ندارد، بلکه عوامل بیرونی، یعنی ساختارها و نهادهای اجتماعی 
و محدودیت های شرعی نیز در رفتارهای اقتصادی وی تأثیرگذار است. به‌عنوان  مثال، مصرفکنندة مسلمان 
نمیتواند درآمدش را صرف خرید کالاهای کند که در شریعت مصرف آن کالاها تحریم شده؛ همچنین نمیتواند 
از کالاهای استفاده کند که هنجارهای اجتماعی و قوانین رسمی یا غیررسمی اجازه استفاده از آن کالاها را به 
او نمیدهد. میزان تبعیت افراد از محدودیت های شرعی و غیرشرعی نیز به میزان ایمان و تقوای دینی آنها 
بستگی دارد؛ هرچه مرتبة ایمان و تقوای دینی فرد بالاتر باشد، میزان تبعیت وی از محدودیت های شرعی و 
غیرشرعی بیشتر خواهد بود و هرچه مرتبة ایمان و تقوای دینی فرد پایین تر باشد، میزان تبعیت وی از محدودیت‌های 

شرعی و غیرشرعی کمتر خواهد بود. 

نتیجه گیری

با توجه  به عدم سازگاری مبانی و اصول نظریة رفتار مصرفکنندة غربی با تعالیم و آموزه‌های اسلامی، اقتصاددانان 
مسلمان درصدد ارائة نظریة رفتار مصرفکنندة مسلمان بر مبنای تعالیم و آموزه های اسلامی برآمده اند. در این 
پژوهش سعی شده است که نظریة رفتار مصرفکنندة مسلمان بر مبنای نگرش علامه طباطبائی تبیین شود. بر 
مبنای نگرش علامه طباطبائی عقل انسان به تبع مدرکاتش به عقل نظری و عقل عملی تفکیک میشود. عقل 
عملی اگر تابع عقل نظری و معارف وحیانی باشد، عقلانیت حاکم بر رفتار انسان عقلانیت دینی است، اما اگر 
عقل عملی تابع عقل نظری و وحی نباشد، تابع شهوت و غضب خواهد بود که در این صورت عقلانیت حاکم 
بر رفتار انسان عقلانیت ابزاری میباشد. از طرف دیگر انسان اقتصادی اسلامی منفعت طلب است و منفعت طلبی 
در افراد با توجه‌ به میزان تکامل قوة نظری و عملی شدت و ضعف پیدا مکیند؛ اگر میزان تکامل قوة نظری و 

عملی تضعیف شود، منفعت طلبی تشدید میشود و بالعکس. 
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با توجه  به میزان تکامل قوة نظری و عملی و مراتب منفعت طلبی انتخاب مصرفکنندة مسلمان مراتب زیاد 
و طیف وسیعی دارد؛ هرچه قوة نظری و عملی در افراد تقویت شود، منفعت طلبی تضعیف میشود و درآمد بیشتر 
به مصارف اخروی اختصاص پیدا مکیند. در مقابل، هرچه قوة نظری و عملی تضعیف شود، منفعت طلبی تقویت 

میشود و درآمد بیشتری به مصارف دنیوی اختصاص پیدا مکیند. 
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